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رن 
0۳ 
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تهر ان مس خیا بان شاه باد 
تلفن ۳۱۸۷۰۱ 


چاپ ال ۱۳۳۲۱ 
چاپ دوم ۱۳۴٩‏ 


چاپ سوم ۵۲ ۱۳ 


رتست تست ات 


بنام سود| 
مان 
در سال ۱۳۱۹ شسی نزد مرحوّم شیخ محمد رضا توفیق یزدانی‌اعلی‌اننه 
مقابه چیزی میخواندم » یکروزسخه‌یی خی از کتابخانة خود بدرآورده بدستم داد 
و فرمود ببین چه کتاب خوپیست ‏ ولی انسوس که مقَذُ آن افتاده و معلوم نیست 
که ناش چیست وموّلفش کیست » شم دربارٌ آق تحقیق کنید بلکه نسخهة‌دیگری 
بدست آید و بدهیم چاپ کنند » آن نسخه زا آنروز همراه بردم و ماتی سر گرم 
مطالعةٌ آن بودم تا روزی باستاد یذ مزحوم عباس اقبال آشتیانی بر خوردمو گفتم 
کتابی بدین مشخصات‌نزد من هست که نامش را نمیدانم » گفتندناسش لطائف الطوائف 
و تألیف علی بنالحسین الکاشفی است و بن خود نسخه‌یی از آن دارم که ! کنون 
پیش یکی ازدوستانست پس ازآ گاهی برنام کتاب و موف آن » کتاب مرحوم‌توفیق‌را 
رد کردم وچون نسخة مرحوم اقبال در دسترس نبود و ازطرفی در آن ایام اوقاتم 
سصروفب تالیف کتاب گلز ار معالی بود که هنوز بطح ترسیده » توقیق آن حاصل نشد 
که نیت مرحوم توفیق را جامهٌ عمل بپوشانم » 
پانزده سال از اینواقعه بگذشت تا دریکی از روزهای سال ۱۳۳۳ بکینیت 
عاصی نسخه‌یی ازین کتاب که در عفد همخت سال ۱۲۸۲ کتایت شده ومنضم برسائل 
دیگر یود بصییم شد و بنکر آن افتادم که آرژوی دیرین مرحوم توفیق را بر آورم 
و روح استاد را شاد گر دانم » این نود کنه در هدد پلست آوردن نسخ دیکر از ین 
کتاب بر آمدم‌ولی متاسفاند جد در کتابخانه ۳ ملکث درحای دیگر نسخه یی‌نيافتم» 
کتابخانه ۳5 ملک سه نسخه ازین کتاب داشت / یی از آنها حاوی چهار باب 
از چهارده باب و دو دیگر منتخباتی درهم و برهم ؛ و چون هیچیک؛ ازین 
سه سخه کامل نبود در صدد بر آمدم که نسخه مرحوم توفیق را هم بدست آورم 
و چون میدانستم که کتب آن مرحوم دراختیارداماداوفاضل محترم آقا ی کمال‌الذین 


دور تا نوات 


دربندی است » بسراغ ابشان وق ون یا ۳ کفتم و ایشان بی هیچ مضایته 
و با کمال کشاده‌رویی نسخة خود را سلیم کردند و از آن استفاده کامل کردم » 

درخلال این احوال شنیدم که کتب مرحوم اقبال‌را یکتابخانة دانشسر ای 
مقذماتي فروخته‌اند » لذا بآن کتابخانه رفته با زحمت بسیاررکتابی را که هنوز نمره 
نخورده و درفیش نیامده بود بدست آوردم وآن نسخه را درهمانجا مطالعه ونکاتی 
جند يادداشت کر دم که شرح آن خواهد آبد 


درائناء‌طبم کتاب یکروز برخوردم باینکه دوست عزیز من آقای حاج‌بحمد 
رمضانی‌مدیر محتر م کتابخانه خاو ردرمقدمة کتاب روضةالشهداء چاپ‌خودشان نوشته‌اند 
که قتصد طبع کتاپ لطا تفا لوف را دارند » بلرفاصله نزد ایشان رفتم و پس‌از 
ییا مطلب معلوم شد که‌ایشان هم نسخه‌یی دارند و همینکه متوجه اقدام من بطیم 
آن شدنه با کمال حوانمر دی نسخه خود را در اختیارنگار نده گذاشتند و این پیش امد 
خیر سبپ شد که نمونه‌های چاپی را تا پایان کار بانسخ ایشان مقابله کردم ۱۶ 


۱ در مقابل کردار کریمانة آقایان دربتدی ورمضانی بد نیست تذ کار داده شود که از آغاز 
طبع این کتاب شنیدم که شخصی درصدد فروش ده پیست مجلّد کتاب و مرثم است که در میان آنها 
یک نسخةً چهار صد ساله هم از اطائف انطو اف موجودست ‏ واسطه معامله یکی از خرده فروشان 
جلوخان مسجد سلطانی بود و با نگارنده آشنایی داشت ؛ بتوسط او پرای فروشنده پیفام فرستادم که 
من این کتاب‌را زیر عاپ دارم ا فرنسخه خودر | جند روزی بامانت بپدهد متشگر میشوم وا گر حدا قانه 
میفروشد خریدارم» جواب شنیده بود که همه را یکجا میفررشم و چون هر کتابی را پپنج برابر بهای 
وأقی فیمت نهاده بود هیچکس نمیخرید تا چه رسد بمن که اگر ببهای مناسب هم میگفت توانایی مالی 
نداشتم ؛ولی ناگزیر دست ازطلب باز نه‌یداشتم و غالبا و اسطه‌ر| پمتزل اومیفرستادم تا مگر آن‌نسخه‌را 
بشنهایی و پهرمبلنی که صساحب ادب کسترو معارف پرورآن | مایلست براي نگارنده خر یداری کند 
وفروشنده همچنان امتتاع میگرد تا روژی که طبع کتاب بپاپان رسید + در هبانروز واسطه را گفتم که 
کتاب‌چاپ شد و دیگرنیازی بدان نسخه ندارم اکنون آثرا بیکصد ریال هم‌کسی امیخرد؛ اواین سخن‌را 
پصاحب کتاب گفت وفردای آنر وز نسخه را فرستاده بود که بهفتصد وپنجاه رپال شریداری کنم »نسخهرا 
گرفتم و دیلم که قسمت زیادی از آغاز آد افتاده و آنجه باتی‌مانده بقدر ئیمی از اصل کتابست ؛ باری 
بزحمت زیاد نسخه را رد کردم زپرا بهیچوجه قول نمیکرد ومیگفت بهای آنرا باید بدهی» خیلی میل 
داشتم که این شخص فر هنك دوست را ینام و نشاب بخوانند گان معرفی کنم ولی همین تذ کار برای 
انتباه او و سنجش عمل دیگرآن کافیست . 


ترجمة احوال موف 

بیشتر مورخان وتذ کره‌نویسان درذ کر احوال ملد این کتاب فخر لین 
علی صفی ودرجانسبت وی وپدرش کمال‌الذین حسین و اعظ کاشفی بانوراللین 
عبدالر من جامی دوچار اشتاه شنه‌اند ونستین کسی که بی پاشتاه آنان‌بر ده‌است 
حاج معصو معلیشاه۱ صاحب کتاب ظر الق الحقالق است وچون بعضی از معاصر ان 
تحتیق اورا بخود سبت داده‌اند نگارنده نخست آنچه‌را که وی در ترجمهُ احوال 
فخرالدین علی صفی در کتاب طر ائق آورده است عینا نقل میکنم و از آن پس 
بذ کر تحقیقات خود و نکات دیگر میپردازم : 

«دفخر الدبن علی نی مولانا حسن الکاشفی > تام صفی » مینماید 
چنانکه در این رباعی گوید : 


رباعی 
ای باننه ز بعر علم بر ساحل عین دربحر » فراغتست و برساحل»شین 
رز ۹ 7 
بردار صفی نظر ز موج کونین آگاه ز بحر باش بین‌التفمین 


و کتاب ر شعات عبن) لحیات را درسال ٩‏ ۰ تألیف کر ده و کلم رشحات 
راتاریخ یافته ودر آنکتاب سلسلة نفشهندریه را ترجمه تمودمو ودمر بدخو اجه عبید له 
احر ار قشبند یست"ودر آنکتاب‌درتر جمجامی گوید؛ و الد راقم اینحر وف‌علیه الر حمه 
9 حضرت مخدوم بسیار میکر دند و از ایشان بالتفاتی و اشارتی بشغل باطنی 


ها شام : حاج بیرزا معصوم معروف بمپرزا آقا ازاکاپر عرفای شاه نممةاللهی 
عصر حاضر که لقب طریفتی | ار مسصو معلیشاهست و لادتش ۱۲۷۰ ووفانش ۱۳46 و تألیفاتش عبار تست از : 
۱ - تسفة‌السرمین و سعادةالدارین ۲ جنگل مولی ۳ - طر ائق‌الحقالق » «ریحانتالادب» 

۲ - خواجه ثاصر الاین عبیدالّه احرار نقشیندی ازثدامی مشایخ تر کستان وا کابر ماو راءالتهر 
چمزید جاه و جلال و افزونی اتباع واموال سمتاز ومستگنی بودء سلاطین تر کستان وخراسان آزفرموده‌اش 
تخت روا نمیداشبند وفات خواجه درس رقند» بسال ۸٩٩‏ و اقمشد و امیر نام این علیشیر درتارپخ‌وی گفت : 

خواجد خوایگان صبیدافه مرشد سالکان راه پئین 
شد بخلد برین که در فوتش سال تاریخ گشت « خلدبرین » 
٩‏ طرائق ج ۳ سس ۵ ر ۱4۱ 


چهار لطائّف الط و اف 
یاهمرف شدهبودند میک دکه در ماه ذیحله سهسلن و ماه درمشید 
مقدّس حضرت ایام همام علی الزضا علیه المحبية و السلام در و اقعه دیدم که 
از روضه قدم بیرون نهادم عزیزی در نظر من پید! شد نورانی » پیش رفتم » سلام 
گردم جواب دادند و فرمودئد باین شهر کی آمده‌یی؟ گفتم در رگ 

کجا منز لکرده‌یی! " گفتم فلان موضع + گفت برو احمال و اثقالی که داری بیار و 
درمتزل ما نزول کن که برای توجای ییکو مقر رکر ده‌ییم» بنده آزروی توأفع کنتم 
بننه شمار| لا ست‌نکر دهام؛ فرمودند که برا سعد این ٌاشغری! میگویند ,زودباش 
و خود را بمنزل ما برسان » ی یکفتند و روان شدئد و من بیدار شدم چون روز 
شد از مر دم پرسیدم » آنها سعدالذین مشهدی زاهد را نشان دادند و نه آن بود 
که درخواب دیده بودم » ناگاه قافله یی ازهری در رسید و آشنایان بودند »استفسار 
از مایخ هری ِ » معلوم شد مولانا سعدا لدین کاشفری در هري مقتدای 
خلتی بوده ودرهمان|یامازدنب رحلت فرموده بعدازچند کامکبه بهرنی آمدم بر سرمز از 
سعدا لین بملازست مخدوم یعنی جای رسیدم ودرخلونی اینواقعه‌را عرض‌نمودم 
فرمودند چه تعبیر بخاطر سب ۸ چنان بخاطر م آمده که در هر ات وفات یایم 
و مرا در تحت مزار ایشان دفن کنند » فرسود چرا تعبیر برینوجه نمیکنی که |یشان 
ترا بمنزل معتوی خود که عبارت از نسیتی اس که ایشان در آن پیمو ده‌اند دلالت 
کرد‌اند » حمل آنواقعه باین نوع کر دن بهترست وچون مخدوم ۳ تعبیر فر یود ند 
من بنیاز مام گفتم که حالا ایشان نقل کر داد وبجای ایشان شمایید , گر بطر یقی 
شارت فرمایید غایت بنده‌لواژی باشد » مخدوم چنانچه عادت آیشان بود استبعاد 
تمودند و خود را از آن معنی دور داشتند » لک در آن اثناء بطر یق کنایت بشغلی 
اشارت فرمودند و چون راقم این اوراق‌را درماه شعبان سنة اربع و تسعمائه() ۹۰( 
پمخدمست خواجهالان! ولد بزر گوار موولینا سعده لین نسبت مصاهرت وایی بر 


۱ - شیخ سعدالّین :کاشفری از ! کابر ارلیاه و مقندا و رفیم داشت وفاتش بسال 
۰ عسری و اقمشد و قبرش در خیابان در تخت مزارست : «مزازرات هر ات ص ۱۸۵ » 

۲ - خواچه مجمد اکیر معروف بضو اه کلان پسر کلان شیخ سعدالاین کاشفری از اماب 
خواحه عبیداثه اسرآر بوده و در سال ۶6 وفات یافته و فیرش بایین مزار شیخ سعدالدینست: 


«مز ارات هر ات ص ۲۰ ۷ 


سح سحد 


ِِ سك که ۱ ۳ 


و یندگی قیولکردند » خدست والدگفتدآلواقعد که من وت ال 

بودم اینزمان تعبیر. یافت » و نیزدر آخرترجمله حبامی گوید که خدست خواجه کلان 
و لد بز ر گوارسعد لایر کاشغری ققر تیا 2 اشعا یکی بصاله مخدوم یعنی جامی 
دررآمد و دیگری حوالهُ راقم حروف شد و درین معنی.گفته شده بود ؛ ۱ 

قجليد ۱ 
دو ک و کب شرف ازبرج سعد ملّت ودین "1 
طلوع کرد و بر آمد بسان در ز صدف 

از آن یکی بضیا کشت بیتِ عارف چام 

۱ نت "ل‌ ۱ ۲ وزین حضیض وبال صفی شد اوج شرف 
و نیز در اخر پر حمد شمی الدین‌محمد روچی! بیگوید که باعث شدند و سعي 


5 اس , 


جمیل بقدیم رسایدند که رافم ایتحروف را نسبت مصاهرت بخدست خواجٌکلان 
وند بزر گوار مولانا سعدالذین دست داد وخود درمجلسی عقد نیز بانفاقی خدست 
مو نا دضی الدین ن عبدالغفور " اضر شدند و درحضور ایشان عقد منعقد گشت 
الی آنر ا قل م( اگوی : مقصود از نقل این < عبارات رفع شبهه‌ییست که از 

سس درک دای معاصر ین و اقمشده باختلاف» والنه یعصمناً ۱ ) توضیحش 


مس سر سس 


اکابر ساسله نقشبندیه مت ؛ در سال ؟ جاگ یافته و فرش در گازرگاهست ؛ 
« مز ارات هرت ص 44 ۲ 

۲ وی نون عیدالغفور لاری از او لاد مین عباده است که از ا ات و( دا _ 
مجمد مصطفی هم بودهء وی از اّ تمة نو این ید حمن جامیست » درعلوم عقلی و نقلی بان 
رمات بود و ای در تمر یف وی گُفته است 

آنجا که فهم و دانش» مرغی بود شکازی بازیست نیز رفتار» عبد التفور لاری 
در سال ٩۱۳۲‏ و فات یافته و قبرش ی در پایین مزار رامیت . «مزازات هرات ص ۱" 

‌ِ۳ _ قاضی ثرراش شوشغر نی صیامپ مجالس المتین یل تخل به « توری» بمد از تألیف 
مالس ور اسقاق الحق بفر مان جهان‌گیر پادشاه از ضربت جوب تخاردار ان سبرده در اکیر آباد صل 
لغ قبدهار ی مدفونست و معتقد انش گنید ی رفیم و بقمه‌یی متیع برمزارش ساخفته‌اند » + صیح گلشن ۷ 
تار یخ وفاتش درین قطعه مذ کورست : 


سر | ابر آفاق میر نو ر اه سبهر فضل و وحید زمانه پا سرشت 
بنیمه شب بیست و شش از ربیم اخیر از ین خر ابه رو ان شد تسوی قصر ِ 
جو دلی فتر طلب کرد سا تارپخش خر د بصفحة ِ" افضل النبان نوشت ۱۰1۹ 


ت 


۲ 
بعیةٌ ۳ رن 


آنکه قاضی ۵ اول مبحالس بمناست سپزو ار حکایتی خود فربوده که . تن 
اینکتاب در وفتیکه در مشهد مقذس بتحصیل علوم و تکمیل نفس شوم اشتغال 
داشت؛ از بعضی اعیان آن دیار شنید که چون تمال‌الواعظین مولانا حسبنکاشفی 
بجهت نفلم بعضی ازمصالح دنیاداری بدار السَلطنة هرات رفت و مدتی بعذاب‌صحبت 
مم‌علیشر مشهور گرفتار گر دید و پدام همدابادی ملاجامی پای‌بند شد و مردم 
سبزوار با او ید گمان شدند...... تا آخر حکایت و معلوم شد که همداماد جامی 
پسر بوده نه پدر» فخر الذ ین است نه کمال‌الذین» ودرنذد کرثر باض] لعارفبن؛ مورخ 
معاصر ۲ میفرماید: کاشفی سبز واری در هرات با مولاناجامی‌بلاقات کر د و مصاهرت 
جامی را پذیرنت ومولانا فخر الذین علی ازو متولد شد! ) و نیز میفرمایدصفی 
سبز و اری فخر الاین علی‌ین مولانا حسین الواعظ المتخلص بکاشفی پدرش ازمعارف 
اضلاست ؛ بهرات رفت ۶ شرف مصاهرت مولانا جامی را دریافت و فخرالذین‌علی 
صبیه ز اده مو لانا حامیست > و سید معاصر "درر و ضاتالجنات ثر حمه مولاناحسیی را 
آورده میفر ماید( کر جفی تال ام بهاعلی 9-1 المولی عدا 2 خمیالجامی 
۱ ی سم نت نات سب ۲ 
فالهم بسبیهر عند اهل بلدم ) « طر الق الحقانق ج ۳ ص 5۸ و 8٩‏ » 
خواندمیر مولف حبیب‌الشیر پس از ذ کر احوال مولانا کمال‌الذین 
حسینا لو اعظ ازبسرش فخرالذین علیی بدین‌شرح یاد کرده است : و درین تاریید 
یعنی شهور سنذ تسع و عشرین و تسعمائه ( )٩۲۹‏ که این اجره سمت تر نیب 
می‌یابد فرزند ارجمند سولانا کمال‌الّین حسین » مولانا فخرالدین علی قائم بقام 
والد بزر گوار خویش بوده » صباح رور جمعه در مسجد جامع هرات که جامم 


« مانده از صفحه قبل » 
ی 5 ۰ + ۱ ن 


گر خون تو ريخت خصم بد گوهرتو شد شون تو سرخ رویی محشر تو 
سوزد دل از آنک هکشته گشتی و چو شمم جز دشن تو نبود کس بر سر و 


« تذکر: لمائن‌الضیال تأیف محمد عارف فیرازی » 
۱ - مقصود رضا قلیخان هدایتست ( ۱۲۱۵ ۱۲۸۸ ) که ریاض‌المارفین ‏ میم لفصحاه ؛ 
سفرنامة خوارزم ؛ ذیل روضة‌الصفا وفرهنکک انجمن آرای ناصری از آثار چاپ شد؛ ارست ۰ 
۴ - هیر محمدد پاثر بن حاح میرزین‌المایدین عوسوی خوانساری رحبةاله علیه از اکابرعلمای 
امه است ولادتش ۲۲ صفر ۱۲۲٩‏ در خوانسار ووفاتش هشتم جمادیالاولی ۱۳۱۴ دراصفهانبوده ودر 
نخت فولاد مدفرلست 4 « ریحانهالادب » 


ی 
9 


۹ 
ت 
- ّ 


ٍ ۰ ۹ ۱ 1 ۱ ۰ 
8 در تن ۳ 


اب لس سب اطبا ۳ ۹ ۳ 
نمونه خط مولانا فخر آلدین علی صفي و پدرش سولانا سین کاشفی و اعظ ۱ 
که از پشت صف اوّل شرح چغمینی متعلق بکتابخانة ی ملک ۱ 
علس برداری شده است 


1 


امناف فیوضاتست بنصیحت وارشاد فرق عباد سیپردازند والحق در آن امر پاحمن 
وجهی وابلغ صورتی رایت تفوق بر امائل وافاضل میافر از ند و ازسایر اقسام‌فضانل 
نیز بهرة تمام دارند و همواره نقش تتبع سنن سئیة مصطنوبه ص برلوح خاطر عاطر 
مینگارند از منظومات مولانا فخرالذین » حمود و ایاز که بروزن لیلی و مجنون 
در سلکك تحریر کشیده‌اند درمیان مردم مشهورستو بسیاری از معانی دقیقه در آن 
وسالد مرج ۴ مد کور 4 

در لطاثف‌نامه » تر حمه‌مجالی النفالس ص ۸ تر حمهوی‌چنین آمده‌است: 
مو لا نا صفی - پسرمو لانا سمبن و اعفط است وبغایت‌جوانی درویش‌وش‌ودردمند 
وفانی صفت است ودوباربجهت شرف صحبت خواچه عبید اه از هر ات‌بدارالفتح 
سمرقند رفت » گویند که آنجا بشرف تبول ممتاز و بسمادت ارشاد و تلقین سراقراز 
گشته پخر اسان آمد » و طبعشی خوبست , این بطلع ازوست : 

با لب لعل وخط غالیه گون آمده‌یی عجب آراسته از خانه برون‌آیده‌یی 
یکسالة هر ات 

بطور یکه ود در دیباچة کتاب نوشته است : در شهور سئة تسم 
و لائین و تسعمائه )٩۳٩(‏ بواسطة تحول روز گاروتقلب لیل ونهار و بعداز لاس 
ونجات ازحبس یکساله هر ات وتحمل انواع ریاضات و اصنافی بلیات بحدود هر ات 
برور و بجبال غر جستان, عبور افتاد , و این حبس نه چنان بوده است که وی را 


۱- فرشستان : عسوب بفرش و بمعتی جایگاه آنست 4 غرشتان هم گفته مشود و آن 
سر زمینی أست سر خود و آزاد که شاه ندار د وپادشاهی ۳ نیرز بدان ر اه لیست 4 هر ات در داخجترو فور 
ود ری هر وروی کن فان و تم خر عقویت. آن میباشد » بشاری گوید نام نب « فرج الشار »است 
بیمتی حال ملگ باشاه کوه + چه غرج :+ کوه + وشار : پادشاهست که عوام آثرا شر تال نام‌نهاده‌اند 
ملوك آتسا تا امروز اشار » نامیده میشوند » این سر زمین پهنار ر و داراي دهستافهای بسیار و ده‌متر 
در آنست که بزر کش آنها در «یشیر » قرارگاه «شار ه میباشد رو آنججارا نهر یست بنام مرو رود » 
و نیز گویند اپن ولایت را دروازه‌ها ودرهایی از آهنست که کس‌رایارای آن نیست که بی‌کسب اجازتی 
از آنها در آیه و آنگاه عدل حفیقی در آنسا عگمفر باست که آثارة عدل عمرین 1 ومردم آنٌّ نیسکو کار 
و شتیر نع اهتده استتر ی کون « نغرج‌الشار »رآدو شه.ست » یکی از آندو «بغیر » و دیب‌گری*«سوریین* 
که در بزر گی یکدیثر را مانند و پادشاهء‌را درین دوشهر جایگاهی نپست و اشاره که مملسکت بنام‌اوست 
در کوهسار در دهستانی بنام « بلیسکان » جایگزین میباشد » این دو شهر را آپ فراوان و بسپاری 
پاغم وبوستانست ؛ ازپشیر برنج و ازسورمین مویز بمقدار کثیر بپبیاری از شهرها برده میشود » ازبشیر 
پسورمین که بجانب جنوبی کوه برسد نزدپکک یک منزلست و بحتری شابن میسکائیل موب بغرش 
پا غورست ‏ و در قصیده‌یی از آنجا پاد کر ده است + < معجم‌الیلدان » 


بکناهی مأخوذ و محبوس گردانیده باشند پلکه بسبب لب عبیداللهخات اوزيك 
و محاصر؛ هرات تمام مردم آنشهر فا ی بوده اند و حلاص 
اینواقعه در منتظیم پاصری بدین شرح آبده است : هم درینسال ( ۹۳۸ ) در بیست 
و نهم رمضان عبیدخان با بشکری نر اوان بظا هر هر ات نزول کر ده این سس 
محاصره نمود و راه وصول آب و آذوقه را بر اهالی شهر بست و کار روز بروز 
بر هر|تیان سخت‌تر وتنگتر شد ومجاعت بدرجه‌یی رسید که مردم پرسر گوشت سک 
و کر نزاعها میکر دند و اینشهر ۱۳| ریبعالاول 
سال بر نهصدوسیو نه پاشد خبر توحه شاه طهماسپ بایتطرف گوشز دعبیدخان 
گردید و رژه فراز پیش کرفت وهرات از محاصره خلاصی یافت ؛ 
سفر غرجستان 

پس از استخلاص هرات » فخر الذین علبی صفی که از حملات پیایی 
عبید)((هخان بدان سابال و قتل و غارنها و فحطی و سختی مد چهار سالف اخیر 
پنشگک ده بود و درپی حایگاه آینی میگشت بقصد مللازست ساه حمد سیف لملو لك 
راه رجمتانرا در پیش گرفت تا یکچند بآسود.گی بگذراند واز کشمکشهایاوز بك 
وقز لباش بر کنار ماند و حسابش هم درست بود زیر!. به ( غرجستان ناحیتی است 
گوهستانی بین هرات و غور و مرورود و غزنه و دست‌یافتن بدان تاحیت بسبب 
راههای صعب‌العبوری که دارد مشکل مینمود و قلعم عظیم آنجا هميشه با درهای 
آهنین محکم بسته بود و امیر آنجا درقصبة معروف بلیکان .که شهر هم بان میگفتند 
و در بیان بوه واتع بود ستزل داشت و بواسطهةُ همین موقعیت بود که غرجستا ان 
درتام بات خر اسان تال خود را حنظ کرد »شاه تلد ان مر ای 
علی را با احترام پدیر فت و از اينکه او زنده بانده است خوشوفت شد و موجبات 
آسایش ویرا فراهم ساخت وفخرالدین عفی بتصدتلافی محشهای شاه محمد سلطان 
قصیده‌یی در مدح وی سرود ولطاثف ونوادری‌را که بروز کاران پیش فراهم آورده 
بود بصورت کتاب حاضر تقدیم او کرد) ۱ و از اینکه از عذاب جحیم رسته و بجئت 
مخ ای اتف و دس 


۱ قسمت پینالبلالین ما ترجمة نوف مستشرق مشهور اش .سفر 4 فرانسویست وذ کرش 
شواهد آمد » ۱ 


نت بدین ملک چون‌بهشت.خّد خلاص یافته از دوزخ وعقویت بیط 
هزار شکر خدا را که آزعتایت سلطان گذشت بحنت دائم سز آمد آفت‌سرید 
بحکم آنکه «مالعسر یسر» گشت میشر هزار عشرت باقی هزار عیش مژبد 
ولی از آنجا که : ۱ ۱ 
هر ی را دنه ون دک ار یهد اه کی بای 
۱ هنوز از گرد راه و رنج ر کاب نباسوده بود که «شاه طهماسب صفوی 
در اوائل بهار همانسال منتشاسلطان و حسین‌خان وامیر پینگ‌روملو حا کم قم را 
بتسخیر رجستان فرستاد و خود بیلواف مشهد مقس رضوی رفت و امراء فتح 
آندیار کر ده شاه محمّد سیف لملو( ر که بغر جستان استیلاء یافته بود 0 
ای سر یر اعلی امد ندها 
و فات م آف 
همیتکه بهشت ۶ رجستان بجهتم سوزان بدل شد فخرالدین علي فرار را 
بر قرار ترجبیم داده دوباره بسوی هر ات رهسپار گردید ولی صدباتی که درین چند 
ساله دیده بود و خستگی و کوفنکی راه صعب العیورغر جستان دست پدست‌هم ذاده 
او ر! از پای در آوردندنادرحوالی هر ات زند گانی را بدرود گفت و رخت از جهان 
قانی بریست آنگاه جسد او را بداخل شهر برده دبنگ دنه »" 
مت عمر 
جنانکه باد د شد امیر علیشیر نوالی در مجالسالنفالس که سال تالیف آن 
( ۸۹۰ ) است ویرا جوانی بغایت درویش‌وشس و دردسند و فانی صفت معرفی کر ده 
که دویار از هر ات بسمر قند رفند یا از خواجه احر ار احازه ذ کر یافته است ؛هر اه 
برای جوانی بدین اوصاف که‌درد طلب بیقر ارش‌ساخته‌و بفکر نز کی نفسو تصفية 


۱ -نگاه کنید بخلاصةا لو ار بخ بر احید منشی و جهان ار اي غفاری و احسن‌التو اریخو و ملو 
و منتلم ناصری : 
۲ - در کاب الائو ار القدسید فی ماقب‌السادةالنقشبندیه: جاپ مصز در ۱۳:۶ ص ۱۳۷ 
ذ کر وفات ری بدین شیر عسیرت د و وی فو ارات یل نله ها ودک سب تنم وثلالینر تطمیانه 
| مدمه مواهب علیه 4 " 
درتذکر: سام میرزا سال وقات فخرالدین علی ٩۰۹‏ آمده ولی ظاهرا غلط جاپی است زیرا 
که عموم مورخان و تذ کره‌لویسان سال وفات او را ٩۳4‏ نوشته‌اند ‏ 


ده ۱ الطوانف 


۳۹ ۳0 لو د د ست ال فر ی کنیم 4 م نا نا ۳۹ که سال 7 


تقیا قست و مسا ذافته: است 8 


ام مر اي صفوی! درتحفك‌سامی ی مولانافخرالیی 
علی پسر مولانا ۱ و اعطست و او یز همجون پدر بو عظ مر دم مییر داخت روری 
دز انتاه وعظ گنت ۰ 
نو ثه رندی نه زاهدی حافظ می ندانم تراچه نام کنم 
اد ۱ 
مد هب عاشق زمد هبهاحد است عشق اسطر لاپ اسر ار خداست 
حاصل که مذهب او ای داشت اما مشر بتی عالی بود؛ 
مینویسد ؛ فخرالذین عل بن‌حسین کاشفی » واعظی است معروف از ا کابر قرن 
ِ یا رب ی 
د هم هرت مشب بفخر الدین و صفی‌الدین که گاهی تخششا صفی نیز گویید؟ 
و در بساحجد ومنایر بوعظ مردم اشتغال داشتی» روری در اثناء وعظ گفت که‌طرفداز 
ه رکدام از سّی یا شیعه باشم مردیگری را سخت و گران باشد ؛ اینکث من نه سنی 
هستم و نه شیعی» 
بذهب عاشق ز بذهها حداست عشق اسطر لاپ اسرار خداست"* 
ِ ۱ ۳ 
فاضل محترم آقای محمدرضاجلالی نالینی دربتامه کناب مواهب علیه 
| - نیام میر زآ فر ز ند شیاه اسمعیل ارل در سال وفات موف این کتاب شانر ده سال داضت 
و حا کم هرات بود و در ناریخ وفاتش بین موزخان و تذ کره نویسان اتجلاف پسیار هست 
۲ - لحفه ساعی ‏ ۹۸ 
۳ - ولادتش ۱۲۹۰ وفاتش ۱۳۷۴ «ریسانةالادب ج ٩‏ ص ۲ 
4 - تیش فخ رن بوده و در شمر صفی تلم میکرد. تور ی علیه ص ۲۵ 


تادیخ را کلم « فش که ی و 


پس از فوت صفی‌آلدین محمد ۳ « صفی 4 را بفضر لین علی داد تا یادگار پسر نا کام شود ناشده 
ه - ریسانةالادب ج ۳ ص ۱۱ > 


مقدنة نصحح رده 
تألیف مولافا حسین کاشفی و اعظ نو نوشته ق ۰ موف ریاض العلماه این 
روضات الحنات و دیگر ند کر ی آور ده اند که فخر الدین علی نیز مانند 
ری موی کی .۱۳ نشیم او نزد با محرز نیست زیر! که دی پیرو 
مشایخ تلسله. فشنند به: بوده بان و این ساسله هیانک یاد کر ده‌ايم ازاهل سنت 
و جماعت میباشند» با اینهمه بحبت زیاد باهل دا امش ۱ 
تزور مقر 

در اینگه وی مرید خواجه احر ار بوده که از کبارمشایخ این طایفه است 
و دختر مدا کیر مشهور یخواحه کلان فر زند ارشد سعدا لد یی کاشغر ی وداشته 
که ایشان نیز از ۱ کاباملیهفوقه اند وبا جامی همدامادبوده که‌او نیز ازین سلسله است » 
جای هیچ تردیدی نیست ولی باق ائنی که در ات فا 2 اعمال کل میروه 
که وی شیعه بوده » از آن حمله است‌باب اول ودوم این کتاب وفصول مختلفه آن که 
متطتمن نکات شریفه و حکایات لیف ام معصومین صلوات‌اه عیهم اجمعین است 
و دلیل بر نشیم موف آن‌تواند بو 2 »و بطو ریکه علا م4 فقیدسر حوم حمل از و ینی در پشت 
نسخه مرحوم اقبال بخط خود نگاشتهاست ۰ مولّف این کتاب یمه اثناعشری خالص 
مخلصص بی‌هیچ شائبه بوده است وبر ای دوازده امام در اوائل کتاب‌فصلی بفیدپر داختد 
و علامات ظهور حضرت تائم را در فصل مخصوسص بدو ذ کر کر ده است » 

دیگر آنکه خود در مقلمذ کتاب حرزالامان من فتن)لمان میئو سید ۰ 
چنین گوید فقیر داعی وحتیرخالی از دواعی علی بنالحسینالواعظ الکاشفی المشتهر 
۳ یلته بانلطف الخشی که این رساله ییست کثیر ة الفواندو غزیر ةالعواندسشتمل 
بر خواش و آثارحروف مقع قرآنیواسماء الحسنی وسور آیات فرقانی" له ازنفانس علوم 
خفیّه است و منسوب و مخصوص است بحضرات کرام امه اهل بیت علیهم اد 

و الثناه والسلام .,.. , و چون مباحت این کتاب از حمله علومیست که منسوب بال 

عبا وائمة اثنا عشر صلوات‌انله علیهم اجمعین است » لاجرم مقالات وابواب آثرا پر پنچ 
که عددال عباست بنا نهاد وفصول ان ابواب را که در اثناء کتاب تفصیل خواهد 
یافت بر دوازده که عدد امه انا عشرست قرار داد» 

قیک فاله‌یست. کرو زدیا کتاب حاضر در مدح شاه محمد سلطان 
این آبیاتست ۰ 


2 مواهپ علیه ج ۰ صی ۲۹ ۰ 


و رس 


دوازده لطائف الطو اف 


نش بح آل محمد بنوز غترت احمد 
بذرگواز خدایا بح جمله امامان ها قاطا آن پرادر ارشه 
با ایتهمه اگر هم پرسرمتبر کفته بان که مذهب‌عاشی زمذهبها جداست» 
عیینی نخواهد داشت : 
تالیفات 

تالیفات فخرالدین علی فی ازبنفرارست : 

٩‏ - رشحات عین‌الحیات » در احوال ساسله نقشیندی که‌درهند بطبع رسیده 
و مجمدین محمدالترتگ هم آنرا بتر کی ثر جمه کرده است » 

۲ - انیس ‌العارفین فی‌المواعظ » 

۳ - مجمود و ایار منطوم بروزن لیلی و مجنون نظامی » 

- حرزالامان من فتن الزمان 6 نزن که اصی ۱ قر آنی 

و کسف‌الاسرار که تلخیص وشرح اسرار قاسمی تألیف پدرش‌سولاناحسین 
و اعظست ودر هند چاپ شده است ؛ 

۹ لطافالطو اف ,که همین کتاب حاضرست ؛ 

سابقة طبع ای کتاب ۱ 

۱ - در سال ۱۸۸۳ مسیحی مجموعبی حاوی منتخباتی از چند ثتاب وچند 
رساله ازقبیل : + ۱ - ظفر نامه« پندنابة بوزرجمهر » ۲ - آذاب‌سلطنت ووژارت ۳ - تاریخ 
بخارا ء - فضائل بخ ه - لطالف! لطو اف ۹ - بیان‌الادیان ۷ - رسالهُحانمیه «تالیف : 
3 کاشفی » ۸ - راحةالانسان درپاریس توسط مستشرق مشهور: ش » شفر 
فرانسوی بر ای شا گردان مدرسه 4 زبانهای زنده منشرق طبع و انتشار یافته ات دورسن 
کتاب دوحکایت از فصل ششم از باب هشتم و فصول اول و پدجم و ششم و هفتم 
و هشتم ازیاب نهم کتاب حابر چاپ شده است و مسیو شفر درتعلیقات خود ترجمةُ 
احوال شعرائی را که نامشان در فصول مزبور آمده است با استفاده از ند کرهٌ 
دولتشاه وتحفهٌ 4 سامی و مجالس النفائس و ند کره حسینی بز بان‌فر انسه برای شا گردان 
مدرسهُ مذ کوره نوشته است ؛ 


هه تا و وی و ام وا وا و و وج جوا وا و چا اد ما و و و و و اس و و و و و ها و او و و سا ند با اه با ها اب ماد اس و اد در وخ و نم و دا و وا وا دا وا مد ها و نا و ما و و ار و و و چا او ام سس و و 


ستض هت وا وید یر قرایر اوو 
کرد ه ۱ و نوشته است که و از پدرش آمو خته اشت 
کید از علماء بر رک پو ده ء غافل ازاینکه وی مانتد پدرشی از علماء و دانشمندان 
عهد حود بوده است » 

شفر خود ازین کتاب نسخه‌یی ذاشته و برای چاپ آنمقدا ۳ 
نستخه بر پتیش میوزیم نیز بتوسط د کتر ریو استفاده کر ده است »* 

۲ - درسال۱۹۳۷مسیحی‌مجموعه دیگری‌شامل منتخباتی‌از: نصيحة الملوله 
فارسنایة این بلخی » لا خبار و ۳ الانوار » مطلم السعدین ً توزد بابری » 
لنالف الط و اتف نا رستاد/ پاذشاهنامهو غیر هابتصحیح رو فمور مد شفوع بر ای 
یونیورسیته تنجاب در پنجاب بطیع رسیده‌است » درین مجموعه از کتاب لاف الط و اف 
تصول ۲ و ۲و د ۱ و وم از باتهم مندزچست » حواهی و تعاتیهم نداد 

۳ و اسلا در "کتاب جامی خود ( ص 
۵۰ ) شانزده حکایت از مجموع سی و دو حکایت فصل چهارم از باب نهم این 
۰ ۴9 یال نقل فرموده و درم آن چنین نکاشتهاند؛ 
مولانافخر الدبن علی کاشفی متخاص به صفی صاحب ر شحات که مک ر از آونام 
بر ده‌ایم کتابی‌دیگر خارشیوی ام له لطاتفا لطو اف کد بسال نسع و نار نین و تسعمانه 
یعنی چهل سال لاب ازفوت حامن تالف کر ده ودرآن حکایات و نوادر بدیم از طقتات 
مختاف انام خمع آورده و ار انجمله فصلی زا مخصوص « لطائف عارف جام » قر ار 
داده و نزدیک به سي حکایت نادزه ار وی روایت کر دهو ما از انجمله چند حکایت را 
که علاوه بر ظرافت معتی » شعاعی بر بار یخ حیات و عقائد و آداب استاد مباف‌کند 


درایتجا نقل میکنیم » 


1 کر موی از : خر اسانی » فخر لین علی صي و متصود از خواجه ناسر 
هر وی + ی انز او ر ناصرالدین عبیدا باشد با: ز هم در هساو 


۳ تو هقی ۳ ده تن دانشمندم آقاي عید این بات از فر انسه بفارسي تر حمه گر دند 


و بدین مناسبت از ایشا تشگر میکنم ؛ 


اوه ۰ ۳ اللذالطوالف 
- فاضل محتر م آقای سید محمّد رضا جلالی ثائینی درمقدمة کتاب‌مواهب 
علیه رن و ۲۸ ) در شمار آثار قلمی فخر الذین علی صفی ء لطائف الطوائف را 
نیز نام برده و نوشته‌اند : کتابیست بسیار مشهور ومتداول و بچاپ نیز رسیده است» 
ولی نگارنده تا کنون نسخ کامل چاپی این کتاب را ندیده و از کسی لیزنشنیده‌ام؛ 
فوالد ابن کتابت 
اگرچه پیش از ین تالیف » کتابهای بسیار در حکایات و نوادر و وقایم 
بتازی و پارسي نوشته شده است که در حواشی بتقریی نام بعضی از آنها برده ‏ 
شده ولی‌ هیچیک باین سک و سیاق و حابعیت نیست وا ین کناب که مستقلا در باب 
محاضر ات و مناظر ات تألیف یافته » علاوه بر داشتن فواند تاریخی بسیار و نکات 
ادبی بیشمار ؛ مجموعة نفیسی است از لطائف و طر اتف طبقات مختلفه که بژلف 
دانشمند آن با وق سرثار شاعرانه و طبع دقیقه یاب ونکته سنج خویش در جمم 
آوری و تنظیم و تدوین آن سالها رنج بر ده تا جنین انری سودبند و نغز و دلیسند 
بانثر ی پسیار سماده و روان که هیچخو ند تکلفی در آن بکار نرفته است ؛ از خود بجا 
نهاده و خاص" آنچه که مربوط بعصر و زان مولفست از لطا ف‌عارف جام و فرق 
مختلفهٌ انام » اطلاعات و نکات ذیقیمتی است که مخصوص و منحصرست‌بهمین 
"کتاب و در ای دیگر دیده نمیشود ؛ 
رو یهمرفته مندرجات این کتاب که در طول قرنها بوجود آمده و موف 
بمنطورخاسی ازمیان کتب اسلاف آنهارا جممآوری کرده ؛ اطلاعات عصری خودرا 
بدان منضٌ ساخته وباینصورت درآورده است» گنچینه ییست مشحون از حکم واسثال 
و نوادر ومواعظ و لطائف وطر اف در مناظر ات‌ومحاضرات که شعراء ونویسندگان 
و عطباه و وعاظ بدانستن و بکاربستن آنهانیازی هرچه تمامتر دارند » علاوه‌بر ین 
مبتلایان بامراض عصبیرا این کتابداروی شقابخشی است که باسایش فکر و آرامش 
خاطرشان کومکهای مور خواهد کر د » 
مقرفی نسح و روش تصحیح 
! - نسخه شتخصی که‌در هفد همرجب سال ۲ کتاپت شده نسخه پیست 
مغلوط و چند صفحه از آغاز کتاپ را فافدست » و در حواشی از آن بنشانة نسخه 
و گ» یاد شده است ؛ 


۲ب نسخه شباره ۱۸۵۲ تتابخانه ی بلکك که در فرن ت وی فانت 
شده فقط حاوی چهاریاب از چهارده بابست واز فصول موجودآن نیز بعضی حکایات 
انتاده و بطوریکه ازستدمٌ آن پیداست » شخصی که نام خودرا ذ کر نکرده درهمان 
سال۳۹٩‏ وظاهر اند کی بعداز فوت فخرالذین علی صفی کتاب او را دزدیده وتالیف 
آنر ابخود بسته وبقصد نقدیم تألیف‌دروغین خود بشا هز ادءصفوی ابوالفتح بهر ام مپرز| 
دیباچه را بدینصورت تغییر داده است : 

« بعداز ادای تعمیدات آلهی نموده می‌آید که در شهور سنه تسم 
و ئلائین و تسعمائه آفتاب جهانتاب کشور ستانی و نبر فیروز عالم افروز جهانبانی 
اعلیحضرت عدالت‌بنقبت هدایت مر تبت‌خلاص خاندان طیبین وطاهرین تاو دودمان 
ام معصومین ظل له فی‌الارضین قهرمان الماء و الطین ابوالمظطفر طهماسب پادشاه 
خلدانته ملکه و سلطانه و افاض علی العالمین برّه و احسانه با بر ادران نامی گرامی 
خصوصا شاهزاده نامدار کاسگارعالی‌قد ارمتعالی اقندار ابوالفتح بهر ام میر زا ایده‌القه 
میامن الطافه بین عباده‌المخلصین » ظلْ ظلیل عنایت و سای بلند پایٌُ رعایت برسر 
خاك‌نشینان خر اسان انداخت و برای عالیحضرت بهرامی خجسته فرجامی که بر ادر 
اعیانی اعلیحضرت خاقانیست بر آیینة ضمیربنیر که جام جهان نمای صغیرو کبیرست 
اگر غبار ملالی بنشیند , باین نکأت بهجت‌افزای بزداید ومحو فرماید و شیخ‌سعدی 
شیر ازی رحمدالته مود این مضمون‌فرموده..... الخ » که با مقابله ومقارنة#ديياچة 
اصلی کتاب » ساختگی بودن آن بخصوص نارسایی عبارات از آنجا که میگوید ۰ 
وبر ای عالیحضرت بهر امی ببعد » بخویی اشکار ونمودارست » ازین نسخه درحواشی 
بنشانه نسخه «م» پاد شده است > 

۳ - نسخة شمارة وبباه کتابخانة ملی ملک که‌تاریخ تحریر آن (۱۱۰6) 
است و منتخبی است ازین کتاپ و حکایات آنرا در هم و بدون ذ کر ابواب وفصول 
نو شته است > 

- لسخه شمارة ۱۲۸۱ همأن تتابخانه که درسال ء ۱ تتابت شده وآن 
نیز متخبانیست با این تفاوت که دوبر ابر نسخذاخیر الذ کرست و این زب 
مرحوم حاج مخبر السلطنةُ هدایت بوده که بعداز فروش نصیب کتابخانة ملی سل 
شده و درحواشی بنشانه نسخه « ه) از آن یاد کر ده‌ییم » 


۵ - نسخهُ مر حوم‌توفیق ازحیث صحت تا حذی بر سایر نسخ رجحان‌دارد 
و مرحوم توفیق آنرا در سال ۱۳۳۷ قمری از روی نسخة دیگری که متعلق بیکی 
از دوستانش بوه فط ششسلی ریا خود عیناً استتساخ کرده است » ازین نسخه 
پنشانه نسخه «ت,یاد شده » 

+ - نسیفة آقای حاج محمد رمضانی که در چهاردهم صفر سال ۱۰۷۷ 
کتابت شده ا گرچه اقدم نسخ‌با محسوبست ولی دارای اشلاط زیادیست و بسیاری 
از حکایات را نیز فاقدست , با ایلوصف در حینی که کتاب زیر چاپ بود وحودش 
یرای ما نیکک مفتنم بود و برای اطمینان خاطر سخت سفید واقعشد » این نسخه 
در حواشی پنشانه «ر» نموده شده است » 

۷- نسخة مرحوم اقبال بدست سه نف رکتابت شده و پشت صفح اول آن 
چنین نوشته شده است ۰ بخط فرزندان و آخوندنوشته شددرووز دوشنبه سوم ذ يحجهٌ 
سنهٌ ۱۲۹۷ جلد شده مقابلهٌ کمی شده بحضور محد ولی رسید » ( ظاهرا محمّد ولی 
میرزا پسر فتحعلیشاه) اين نسخه چندان سغلوط بود که‌بهیچوجه در خور اعتناء‌نبود 
و پس‌از مطالعه و چندین روز صرف وقت عاقبت چشم از آن پوشیدم ؛ 

بطوریکه گفته شد چون جمیع نسخ‌مغلوط بود وبخصوص امهای اشخاس 
کمتر پصورت اصلی نوشته شده بود , ناچار برای تصحیح بمأخد و مصادر مولف 
و کتب رجال رجوع بیکردم و بهمین لحاظ نتوانستم هیچیک از سخ را اساس کار 
خود قراردهم و ندا و مصروف آن داشتم که ازمجموع نسخ یک نسخه 
صحیح و سح امتساخ کنم و با حصول اطمینان قطعی از ذ"کر نسخه بدل بهر هیزم؛ 


حواشی و تراجيم اعلام 
در حواش ی کتاب اختلاف روایات و احیاناً اشتباهات مولف با ذ کرماخذ 
تذ کار داده شده و گاهی تکمله‌یی نیز آورده‌ام و در تراجم اعلام ۳ مطلیی را 
ازدو یا سه کتاپ گرفته امس خذخودرا با التزام بذ کرشماره صفعحه نام بر ده‌امودرو اقع 
یک کلمه بدونذ کر سند دیده‌نمیشود » ازمعتی لعات مش‌خله وشرح بمصطلعات نیز 
خودداری نشده تا فائده عام داشته باشد ء 


0 و ۷ وب و 
مرا جچشج پوشند »ء 
> 

در خاتمه یاد آور میشود که این کتاب را پس از تصحیح و تحشیه ازنظر 
دوست دانشمندم ادیپ ار یب عالیقدر آقای غلامرضا دبیر ان که‌قاً ازفضادء ونحاة کم 
نظیر ند گذراندم و معزی‌الیه با حوصلهُ تمام از آغاز تاانجام آنر ابدفت‌بطالعه فریوده 
نظر هایی دادند که‌بسیار بجا بود و نیک بکار آمد » ازینرو رهین امتنان و سپاسگزار 
ایشائم ؛ 

همچنین از آقایان کمال دربندی و حاج محمّد رمضانی که بیدریغ نسخةٌ 
خود را در اختیارم قرار دادند کمال تشکر را دارم ؛ 

از شر کت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شر کاه تی ز که در طبع کتب 
سودمند و نشر فر هنگ‌هميشه پیشقدم‌بوده‌واین کتاب بسرمایه ایشان‌بطبع رسیده‌است» 
بخصوص ازساعدتهای دوست گرامی آقای جعفر اقبال‌ومجاهدتهای ایشان‌در ایتر اه 
سپاسگز ارم » 

نا گفته نماند که ا گرچه قصد نگارنده این بود که آنچه از قر آن و حدیث 
و حکم وامثال عرب درین کتاب هست معرب چاپ شود ولی چون بمقدارموردنیاز 
حروف معرب درچاپخانه بان ملی موجود نبود » فقط درپاره‌یی از موارد از جمله 
نامهای اشخاص از اعراب استفاده شد و امیدوارست که در چاپ بعد ترتیبی داده 
شود که رفم این‌نقیصه بشود و کتاب با اعراب کامل از کار در آید » 

همین مقدار موفقیّت در زیبایی چاپ و استفاده از اعراب را هم مر هون 
سباعی و حسن توجه جناب آقای مهندس شفیعی رئیس محترم چاپخانه بانک ملي 
هستم وازالطاف ایشان همچنین زحمات متصدیال‌طبم : آقایان وئوق وحاج احمد محبت 
و صدیقی از صمیم قلب سپاسگزارم » 

تهران » ] ذرماه ۱۳۳۹ احمد گلچن معانی 


پاب اول 
در بیان استحباب مزاح و ذکر بعضی ازمطایبات حضرت پیغمبر باوصی 
خود علیهماالصلوة والشلام واولاد واصحاب رضی‌اثه عنهم و این باب 
۳ بر هست لصل 


ی 8 


۷ 


در بطای آنحضرت با وصیْ خود علیهماالصلوة والسلام 


ص ٩‏ 
فصل سوم 
در مزاح آنحضرت با حسنین علیههما السلام در دو بخش 
ص ۱۳ 
فصل چهارم 


در مزاح آنحضرت با مردان صحابه 


عسی ۱۷ 


و اس سا مت 


در مزاح آتحضر ت با کود کان صحابه 


۱٩ سس‎ 


فصل پنجم 


۲۱ 


لته لطاتف‌الطو اتف 
در مزاح و مطایبة صحابه در حضور انحضرت 
مس ۲۳ 
فصل هش 
در مزاح صحابه با یکدیگر درغیبت آنحضرت 
۱ ۲۵ 
باب دو 
در ذ کر بعضی از نکات شریفه و حکایات لطیفه ائمه معصوسین صلوات‌انته 
علیهم اجمعین و اگر چه آن نه از قبیل مزاح و طیبتست و اما درغایت 
لطافت وعدوبست , و این باب مشتملست بر دواردء فصل 
هن ۲۱ 
اقب 
فصل اول 
فد ال بعضی از کلمات قدسیه و تصرفات لطیفة حضرت امیر علیه السلام 
من ۳۲ 
فصل دوم 
در ذ کر بعضی از نکات لطیفه امام حسن علیه‌السلام 
ص ۲۷ 
فصل سوم 
من ۲۹ 
فصل چهارم 
در ذ کر بعضی از انفاس فیس امام علی سجاد علید السیلام 
سین ۱ 
در ذکر بعضی از فوائد انفاس امام محمد باقر علیه‌اسلام 


٩۳ سني‎ 


تا جح( ۰ _-_‌__ن ۰ تست ی و و و و و و و و سا 7 ۳ 


فهرست ابواب و فصول کتاب ییست و یکب 


فصل ششم 
در ذ کر پعضی از ثکات لطیفه امام جعفر صادق علیه‌السلام 
ی 819 
فصل هنتم ۱ 
در ذ کر شمه‌یی از انفاس متبر که ابام موسی کاظم علیه‌السلام 
ی 1٩‏ 
فصل هید 
در ذ کر بعضی از کلمات قدسیهُ امام علی رضا علیه السلام 
سی 6۳ 
۱ س‌ 
در ذ کر بعضی از عبارات لطیفه ابام محمد تقي علیه السلام 
ج 8۵ ۵ 
سر اس 
ی 6۷ 
فصل باز دهم 
سین 3٩‏ 
فصل دو از دهم 
در کر بعصی از علامات ایام م0 علیه السلام 
صس ٩۱‏ 
پاپ سوم 
در ذ کر حکایات لطیقة ملولْب و نکات ظریفه سلاطین 
و این پاب مشتملست بر ده فصلی 


سس 71۷ 


در علم و فراست پادشاهان وحذت طبم و ظرافت ایشان در توقیعات 
ص ٩٩‏ 
فصل دوم 
در علو شان پادشاهان وعزم درست وهمت بلند ایشان 


ی ۷۳ 


حب ۷۹ 


در نهدید و وعید ايشان کار گران دیوان را 


فصل شم 


در شجاعت و رأی صائب ایشان 


سس ۸۱ 


ص ۸۳ 
فصل هفتم 
در دینداری و مسلمانی پادشاهان 
ص ۸۷ 
فصل هشتم 
دراحترام ایشان بزرگان را 
۸٩‏ 
فصل نهم 
( رحمت و شفقت ایشان بر زیر دستان 


٩۱ حی‎ 


فهرست ابواب و تصول کتاب پیست و سه 


را ۹ ۰۰۰۰ ۰۰پ 


قرو هر اعتاش اتقان 


٩۳ عن‎ 


باب چپار) 


در لطائف اىراء ومقربان و وژراء و ارباب دیوان 
حس 5 4 
ثكِِ« ۶ اف 
در لطائف امراء و مقر بان و وزراء نز د سااطین 
ی ٩‏ 


فصل دوم 


ال ‌ 
دز لطاف وزرا لسست بایناء ختس وعمال دیوان 


خن ۱۰۳ 


فصل سوم 
در تعلیم و تهدید وزراء عمال دیوان را 
حس ۱۰۷ 
فصل چهارم 
در لطا نف و نصایج ورراء نسسته با مان و ستمگاران 
ی ۱۱۱ 
ل نع ِ 
دز لطانف وزراء لسسیت پا کابر و افاضل 
سصن ۱۱۲ 
فصل ششم 
در لطاتف ورراه بدوستان و ار یاب حاحات 


صي ۱۱۵ 


17 
چا وا و وه و ده دوز وی انز دیا دی دا از ها دج وی جر و مان و ها ها و ها و ها و ماه اه و وا و و و و و اد ها اد وا و دا و دا وا و دا و اه و وا ها ها چا وی سا وی با و و وی پا اد و اه و و وا 


باب نم 
در لطائف ادیبان و منشیان و ندیمان و سپاهیان و دلیر ان 
دربناظرء پادشاهان و این باپ نیز مشتملست برشش فصل 


ميی ۱۱۷ 


فصل اول 


دز تطانفی ادیبان ۳ منشیان 


۱۱٩ 


فصل دوم 


دز لطا نب ند پمال در مجالس ملو لك و حکام 


سس ۱۳۱ 


فصل سوم 


در لطانف سپاهیان بیادشاهان 
ی ۱۳۷ 
فصل چهارم 
در لطائف سپاهیان باسایر مر دمان 
س ۱۲٩‏ 
در مناظرة مردان دلیر باسلاطین وجوابهای موجز ومحکم که باز داده‌اند 
ص ۱۳۱ 
فصل ششم 
در مناظره زنان دلیر باسلاطین 


ی ۱۲۵ 


در لطائّف اعر اب و تکات فصحاء و بلغاء و ذ کر حکم و امثال ایشان 
بمشتمل بر پنج نصل 


سس ۱۳۷ 


و ود و و دق 
۱ 
و اس دب اد ۵ تا اه اه ۵ وی 
۳ 
و و و و هار ده ور 
و واه و و و و و وان وت دا رز ار ۱ ۱ ۱۱ 

۱ 

هه هه وه هه هه ۱ رد وت 

۱ دا دا قاطا تایه ال ۱ ۱ ۵ 

۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ و و و۱ و و 


۲ ا لاه 
ر لطائف اعراب در مجالس !کابر دین و ملوك و سلاطین 


۳ 
فصل دوم ت 


عر اب نسبت بتضاة و اهالی و موالی و سایر مردمان 


ی 5و ۱ 
۳ 0 


ی 81 ۱ 


فصل چهارم 


۵ نات ۱ 0 ۱ + 
ِ فصحاه و بلغاء عرب و لطانف اقوال ایشان 


۱ ۱ صي 4 ق ۱ 
فصل بنجم ۱ 
ی 8٩‏ ۱ 


۲ ۰ 5 ۰ 
ر لطاتف و مواعظ مشایخ طر یقت و علماء و فضاه و فقتهاء 


ی ۱۰۱۷ 
فصل اول 
۲ رم ۱ ۳ نب ۳ 
۲ ف و بواعظ مشایخ و علماء : 1 ۱۳۳ 
خ ربانی قدس الته تعالی اروا 
رواحهم 
سی 1٩‏ ۱ 
فعدل دوم 
شا لصا نی علجاء وه 
۱ 
۱ مين ۱۷۲۲ 


فصل سوم 
درظر افتهای بو لانا و علایه که از حملة ثلر فای علماست 


1۱۷  سع‎ 


اس 


فسل چهارم 
در ظر افتهای قضاة 


فصل نتم 


در ذ کر بعضی از فر استهای قاضی شریح که از حملة تابمینست 


سس ۱۸۴ 
فصل ششم 
در ذ کر بعضی از فر استهای قاضی ایاس که از مشاهیر علما و فقهاست 


سس ۱۸ 
فصل هنتم 
در د کر بعضی از تطانف فتهاء 


سن ۱۸۷ 
فصل هشتم 
در ذ کر بعضی از ظر انتهای ناصحان و واعظان 


ی ,۱۸۹ 


سر ۱۸۱ 


باب هشنم 
در لطاتف حکماء ستدمین ومتاشر یس یگایات عجیبة معبر ین 
و منجمین و این باپ مشتملست بر هشت فصل 
۳ ۱۱ 


فص ال 


در لطائف و فوائد حکماء منقلامین 


فصل دوم 


ار لطانفب و فواید حجماه متأخر ین 


سس ۱٩۹۶‏ 
فصل سوم 


در فوائد و لطائف ی که حکماء مبتقلمیی و متأخرین فر مو ده‌اند 


۱٩۹۲ ی‎ 


در نکاح و طعام و شراب و سماع 


ی ۱۷۷ 


فهرست ابواب وفصول کتاب بیست و هفت 


ی وا اد ای وچ و وا اه او و و و 
۰ اد دا دا دا دم ام پم دا اد ما ادا ود ادا او وم و او وا و ام مد و وا و اد وا چاو دپ دام داد وچ دا و رو 
و ها ی بط 
اقا با دز اد ها ۵ ۵ دج ج ب ت و وا ات سا تا 

۰ 


فصل چهار م 


سس ۲۰۱ 
فصل پنجم ۳ 
دریعالجه اطاء بطر یق ظر افت 
ی ۷۲" م ۲۰ 
۱ تن لب 
۳ احجام عحیب بنجمان 
ی ۲۰۹ 
فص هد ۱ 
در تعبیر ات عجیبه معبر ال خوابهای پادشاهانر! 
هي ۲۱۳ 
فصل باق ده 
در تعبیر ات عجیه ابن سیر ین 
سي ۲۱۷ 
راب نوم ۱ 
در لطائف شعراء و بدیهه گفتن ایشان درمحلها و ذ کر بعضی 
ازعجالب صنایع شعری و غرانب بدایم فکری مشتمل بر نه‌فصل 


یی ۲۱4 
فصل اول 
در لطانف شعراء نسبت بسلاطین 
سی ۲۲۱ 


فصل دوم 
درلطالف شاعر ان نت بتوانگران و بخیلان 
من ۳۲۳۲۵ 
فصل سه م 


در لطائف شعراء و ظر افتهای ایشان بایکدیگر 


ی ۲۲۷ 


نمچ 7چ-چچ٩‏ چ ۹‏ چچچ ۹ ی ی وی ی یر 
۳۹ > ۰۷ 
ی ۱ 


ل ال ۱ 0 


فصل‌چهار ۵ 
در لطائف عارف جام نسبت بطوائف انام و شعرای ایام 
۲۳۱ 
در بدیهه گفتن شعراء بحضور سلاطین 


تحص ۲۶۱ 
فصل شنم 
در بدیهه گفتن وزراء و شعر اه پیش ایشان 


صس ۲۵۷ 
فصل هفتم 
در بدبهه گفتن شعراه با یکدیگر 
سس ۲۱۵ 
فصل هشتم 


در بدیهه که عر فای شعر اه در وفت و فات گفته اند 
صل وم 
در عجائب صنایع شعری و غرائب بدایم فکری 


سی ۲۷۵ 


۳۷۲ 


باب دهم 
در لطائف ظر یفان از مردان و زئان مشتمل بر یازده فصل 


ی ۲۹۱ 


در لطاتف ظرفاه نسبت بملو ژد ۳ 
هن ۲۹۲۴ 

فصل دوم 

در لطانف ظرفاه نسیت بسیادات و علما» وفضااء وقضاه واهالی وسوالی 
ص ۲۹۹ 


فهرست ابو اب وفصول کتاب 


۱ ۵ اد ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ اب ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ رام يب اب سا مر قد ق تب اب ما مد قآ باب سا تا و و و و و و و ۱ ۱ ۴ و و و و ۱ ۳ ۳ ۱/۳ ۱ ۳۱ ۹۱ ۱/۱ ۳۴۳۱ ۱ 5 5 5 ۱ ۲ ۹ ۱ ۱۱ ۱ ۹ ۱۹ ۱۱۱ و 6 ۱ ۱ اد تا 


در لطانف ظرفاء سیت پابناه جنس 
خی ۳۲۶۲ 
فصل چهارم 
در لطائف ظرفاه با توانگران و بخیلان 
زد 


فصل پنحم 


درو لطا ثفب ظر فاء بگر انجانان 9 مر دم بار د تادان 


سس ۳۱۱ 
فصل ششم 


در لطانف ظر فاء با مر دم قبیح الوحة 


۳۱۷ 
فصل هفتم 
در لطاتف ظرفاء با اعر اب 
۱ سس ۳۱٩۹‏ 
فصل هشتي 
در لطانف ظرفاء بسایر مر دمان 
ص ۳۲۹ 
فصل نهم 
کاتسر فد زا 
صی ۳۲۵ 


فصل دهم 


> .« لطانف ظر قاء نست پزنان 

۳۲۹ 
فصل باز دهم 
۱ در حکایات ظر يف زنان و لطائف متفرقة ایشان 


صی ۳۳۵ 


سا ات تا تم ات او و و و و و و و و و و و و و و و و 


پاپ یازدهم 
در حکایات ولطانف بخیلان وپر خواران وطفیلیان 
صن ۲۳۹ 


اب 
فصل اول 
در حکاینی عجیب از سعید بن هارون که ببخل بعروفست 


صس ۳۶۱ 


فصل دوم 
در بلاقات و مهمانداری بعضی بخیلان بر بخیلان را 
ص ۳۵۳ 


فصل سوم 


در لطائف بخیلان و ظرائّف ایشان 
خن ۵ ۲ 
فصل چهارم 
در لطائف پر خواران با اقتباس از آیات قر آن 


ی ۲۸۹ 


در ظرافت پر خواران و طقیلیان 
ص‌ ۳۳ 
باب دو آزدهم 
در لطاثف طامعان و دزدان و گدایان و کوران و کران 
واین باپ مشتملست بر هشت فصل 


۳ چ ۵ ۲۳ 


فص اول 
در ذ کر قالب الصخره که مر دی بود از بنی معد 


سني ۲۵۹ 


لطائف الطو ائّف 


فهرست ابواب وفصول کتاب 


۳ 


سن ۳۲۰۸۱ 
فصل سوم 


در لطائف دزدان و حکایات ایشان 


۳۹۵  ص‎ 


در لطائف گدایان و حکایات ایشان 


ص ۳۹۹ 


در ذ کر گدایی مولانا ارشد واعظ که از گدایان مشهورست 


سس ۳۷۱ 


سجن ۲۷۲ 


بر یس تحت تا 


در لطائف احولان و اعوران و کوران 


من ۳۷۵ 
فصل هد 
در حکایات کر ان و گنتگوی ایشان 
سس ۳۷۹ 
داب سیز دهم 


مشتمل بر هفت فصل 
سین ۳۲۸۱ 
فصل اول 
در گفتگو ی کود کان زیرلْك در مجالس بلوك 


سس ۲۸۳ 


1۱۳ 


فصل دوم 
در کفتگوی کود کان زیر اد با بزر گان 


ص ۳۸۷ 
فصل سوم 
در گفتگوی کود کان زيرك نسبت بمادر و پدر 
ص ۳۸۹ 
فصل چهارم 
در لطائف غلمان که در حضور پادشاهان واقم شدست 


ص ۳۹۳ 
در لطاثف غلامان بطوانف مردیان 


سس ۳۹۵ 


ات کی کی هنشت تیاه 
هی ۰۱ 
پاب چپار ددم 
ق ال و حکایات ابلهان و رن نبوت ودیوانگان 
واین باب مشتملست بر هفت فصل 


فصل اول ی 


در ذ کر حماقت بعضی ملوله و اولاد ایشاي 


»4۰ 
فصل دوم ۱ 


سین 3۰۷ 


فهرست اپو اب وتصول کتاب 
فصل سو ۴ 
در لطاف درگویان 
من 1۱۳ 
فصل چهار م 
در لطایف بدعیان نبوت 
چسن ۵ ۱ ! 
۱ ل ۳ 
خی 1۱۷ 


ها 0 
دا سر سس ك- 


‌ 8 سب 


ص‌ ۸ مءٌ 
فصل هفتم 
در تطائف متفر قه دیوانگان 


سس 1۳۲ 


۳ ۳ ۲ 

بعد از ادای تحمیدات الهی ووظاتف لو ات حضرت‌رسالت پتاهی وطر انف 

نسلیمات ولا یت‌دستگاهی َو وال لاصو عن اتناهی چنینکوید حقیرفقیر 
نقر و نیستی مباهی عل لبق لخن الواعظ الکاشنی اهر بالصفي ۲ آیده آننه 
ان الک که جون در شهور من تسم وثلائین و تسعمانه بو اسطهُ تحول روز کار 
ونقلب لیل ونهار و بعد از خلاص و نجات از حبسس یکساله هرات و تحمل انواع 
ریاضات و اصناف بلیات بحدود هر ات مرور و بجبال غرحستال‌عبور افتاد ودر آن دیار 
۳ ملازمت سلطان عالیشان حامی حوزه و اسلام و ایمان وبا حی‌تللمت 
طلم و عدوان انب ین اه اسان تصی دول و تلهیر اس شاه تمد سنطان 
تاشطلال عوایلنم تال مثارق آهُل امن تفت ارفا تفت 
که خلاصی ازدر کات نیران و ترقی بدرجات جنان روی نمود؛ بدین نوای نو آیین 
ونظم‌چون کر ثمین که حسب الحال ومناسب‌این قیل وقالست متر تم و متکلم میبود: 

لمق لنه 

منم رسیده بدین سلکک‌چون‌بهشت مخلّه ‏ خلاص یافته از دوزخ و عقوبت بیعد 
هزار شکر خدارا که ازعنایت سلطا گذشت محنت دائم سر آمد أفت سرید 
بحکم آن که نم آلعر یشر» کشت میشر ‏ هزار عشرت باقی هزار عیش مود 
ز وت چاه رهیده پتخت حاه رسینه بفرّ دولت سلطان دهر شاه سحمد 
ابین روی زمین و ابان اهل زباند که در که کرمش خان راست‌مر جم‌ومقصد 
بدان عدای کر و ظاهرست حمله اما و کوب یود ات میب مماد 
یجق جمله ملانکك بسرفیض اولعک بهللان مقلاس مسّحان بجر د 
بانبیای سعظم باصفیای مکرم بحق حضرت خانم رسول | کرم و امجد 
یستر شاه ولابت علی عالی اعلی بحق آل بحمد بنور عترت احمد 
کهدل بخدمت سلطان‌همیکشيد «صفیء را بهیچ والی دیکر نداشت یل شد آمد 


تقو ا. صسصسصطصط را 
نمود چرخ بدارا هزار شکر خدا را که شد بدولت اوحاه من یکی‌ده و ده صد 
بزر گوار خدایا بحق حمله ایامان که باد حضرت سلطان بان بر ادر ارشد 
ابوالمحمد امیر کییر والی عالی کزوست قاعده بذل وجود گشته سمهد 
بداد و عدل مکرم بعلم و فضل مشرف ‏ ز ملک و مال ممتم بعژو جاه مویذ 

وچون خادمان آن عتبه علیه وسا کنان آن‌سَده سنیّه را جامم فضائل کسبی 
ومستجمم شمائل داتی یافت دل حزین بصحبت وخدمت ایشان بر غبت هرچه تمامتر 
شتافت و در آن ائناء برضمیر کسیرو خاطر فاترمترشم گثبت که برای بزم‌روح افزای 
ایشان نوای نیازی از لطائف اریاب راز وخرد که قبل از آن جمم کر ده بود بسازد 
ونغمة دلنوازی از نتایج طبع معجز طراز حریفان سخن پر داز که پیش از آن فر اهم 
آورده بود بپردازد که مطالعة آن سیب ازدیاد فرح ونشاط وباعث اهتزاز بر بساط 
انبساط باشد تابعد فراغ ازانتظاه اسور طوائف انام و آسود گی ازازدحام خواض وعوام 
که بوجب کلال طبع لطیف و سبب بلال مزاج شریف گر دد بان لعلاتف و نکات : 
وظر اثف وحکایات کلفت زدای اقبال نما بند وا گرزنگاردهشتی یاغبار وحشتی بر ايينة 
ضمیر بنیر که جام جهان نمای عالم صفیر و کییرست بنشیند بال نکات بهجت افزای 
بزدایند ومحو فرمایند وشیخ بزر گوار مصلح الدین سعدی شیر ازیرحعه وید این 


مضمون گوید ؛ 
قطعه 
نظر کردم بچشم عتل و تدییر ندیدم به ز خاموشی خصالی 
نخویم لب ببند و دیده بر دوز ولیکن هر بفابی را مقالی 
زبانی بحث علم‌ودرس تنزیل که باشد نفی انسان را کمالی 
زمانی شعر و شطرنجو لطانف که خاطر را بود دفع ملالی 
خدایست آنکه ذات بیژوالش نگردد هر گز ازحالی بحالی 


رجاء پکرم الهی و انقست وابل بنعم نامتتاهی‌صادق که این لطا نف ونکات 
و ظر اف و حکایات که نتایج طبع درالك اهل فضل و ادرآکست مطبوع طباع 
سلیمة لطیفان آن محفل قدس افتد ومقبول اذهان مستقیمه‌حریفان آن مجلس انس 
کر دد اه تریك تجیگ و سل من کربه لایخ » واساس این رساله که سسمی 


تف الطو اف ۱ 
ست ۲ باب نهاد و بنای‌هر بایی برچند فصل قرارداد ند 
ول راد وی الب ریم لاد . 
وفهرست آن ابواپ اینست : 
باب اوّل دربیان استحباب مزاح وذ کر بعضی از مطایبات حضرت پیغمبر 
باوص خود علیهماالصلوة والسلام و اولاد و اصحاب رضی‌الته عنهم . 
باس دوم درذ کر بعضی ازنکات شریفه وحکایات لطيعة 1 معصومین 
لو ات‌انته عليهم آحمعین . 
باب سوم در ذ کر حکایات لطیفه ملولك ونکات ظریفه سلاطین: 
باب چهارم در لطائف ابر اء و مقربان و وزراء و ارباب دیوان 
باب بنجیم در لطائف ادیبان ومنشیان وندیمان وسپاهیان و دلیر ان 
باب ششیم در لطائف اعر اب ونکات فصعاء و بلغاء وذ کر حکم و ابثال ایشان 
پاب هفتم در لطائف مشایخ وعلماء وقضاة وفقهاء و وعاظ 
۰ 
یاب هشتم درلطانف حکماء ازمتقامین وء‌ناخرین وظر اف اطباه ومعبرین 
و منجمین 
باب نهم در لطاثف شعراء و بدیهه گفتن ايشان در محلها وذ کر بعضي 
از عجائب صنایع شعری و غر ائب بدایع فکری 
یاب دهم در لطاتف ظر یفان از مر دان و زنال 
یاب باز دهم در لطائف بخیلان و بر خواران و طفیلیان 
باب دو از دهم در لطائف طامعان و دزدان و کدایان و کوران و کر ان 
باب سیز دهم در لطائف دود کان وغلامان و کنیزان زیر 4 ۱ 
باب چهار دهم در لطائف ابلهان و کذابان ومذعیان نبّوت و دیوانگان 
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باب اون ۱ 
۱ ت حضمرت پیغمیر باوصی 
۱ ّ ار مطایبات حضرت ۱ 
۰ : ی -_ 
۱ ام 4 بخ رن ِِ ۰ ۰ باب بیی ۰ 
انقه عنهم و این + به سشتماست 
علیهما الصلوة وانشلام و اولاد و اصحاب رضی 
حود علم 
بر هن ِ: سل 


فصل [ول 

در بیان استحباب مزاح و اثبات آنکه مطایبات از جملهٌ سنن سرضیه است 

محفی نماند کد در احادیث صحرحه و روایات صر یه وارد شدست ئه 
حضیرت رسول (ص) با اولاد و ازواج و اصحاب و اطفال مزا سیفر مودند و صحابه 
نیز در حضور آتحضرت با یکدیگر بطایبه بیکردند و حضرت را بخنده می آورده » 
و شوت پیوسته که در مجلس حضرت اشعار بسیار میخواندند و حضرت استماع 
میفربود و طلب زیادتی میکرد و وقت بود که صاء بیت مبخواندند » و حخایات 
و افسانه های گذشتگان درسجلس حضرت بسیار میگذشت و گاه بود که حضرت برای 
کسان خود بعکایات پیشینیان مشغول ميشد, 

عبد الله ین حارث بن‌جز » سهمی ۱ رضی التّه عنه گفتست که ند یدم هیچ 
احدی را که مزاح بیشتر از رسول(ص) کرده باشد ولیکن مزاح او همه حق بود., 
وهمو گفتست که ندیدم هیچ احدی‌را که بیشتر از آل حضرت تبتم کر ده باشد ‏ 

۳ ۹ ۳۳ 

جربربن عبداللهالبجلی" رضی الته عنه گفست بعد از آنکه ایمان آورده 
هر گز باآن حضرت ملاقات نکر دم الا که در روی من خندید, 

بصعت پیوسته که آن حضرت از همه خلایقی متبسم تر و خوشخوی‌نر بو د؛ 
مزاح بسیار میکنی یعنی این طریقه مناسب منصب نبوت نمی نماید » آن حضرت 
۲ ی ۲ 
فرمود » ای لااقلْ الا فا بدرستی که من نمیگویم السخن راست و میفرمود که 

۱ - عیداق‌ین حارث بن جزهء الّبیدی سلیضابی رداعةالسهمی از اصحاست سال وفات اورا 
پاعتلات روایات ۸ وه و ده ه نوشته‌اند (کامل چاپ لیدن ج » ص ٩۱۱‏ ) 

۲ - جریر از پزر گان عرب وسید قبیلا بجیله بود و در سال دهم‌هجری با یکمد و پنجاه‌گی 
از قبیلٌ خود اسلام آورد و چون مردی بلند بالا وژیبا روی بود عمر پن الشطاپ او ر! پوسف هذهالامة 


خعطاب میگرد سال وفات او را قاضی وراه ۲ وسپهر ۶و ثبت کردست (مجالی سس ۱.۰ » لاسخ مج ۴ 
کتاب ۲ ص ۵۷ ) 


س ۳ رل 


۳ اطانف الطو انف 


ست‌را مواخده نمی فرباید و ثابت شده که آنحضرت فربود 


وای بروی . 
علماء گنته اند که این حدیث دلیلست بر آنکه اگر کسی در مزاح بسخن 
رابت مردم را بخنداند با کی نیست و آنچه درحدیت وارد شده که مجادله و مزاح 
مکن با برادر مین خود مراد آنست که در بزاح مبالغه مکن و ثرا صفت و عادت 
خود مساز چه مزاح دائم سیب خندهةٌ بسیارست و آن موجب سختی دل و غفلنست 
از ذ کر خدای تبارك وتعالی و غالب آنست که چون کسی درمزاح افر اط کند و از 
حث بگذراند مفضی شود بایذاء و احقار؟ و آزار برادر مژمن و عرض و وقار وسهابت 
مزاح کنندمرا ببرد اما آنچه ازین اسور سالم توفها شوه که ستعت ات زیر 
که موجب تفریج قلوب وتطییب" نفوس اخوان وسبب انس والفت وسهر وسحبت 
دوستانست ودراخبار وارد شده که پیغمبر صلی‌الته‌علیه و آله فرموده که مومن مزاح 
کن وشیرین سخن باشد و منافق ترشروی و گره در ابروی و حضرت امیر المژمنین 
علی علیه السلام فریوده که هیچ بااکی نیست اگر کسی چندان مزاح کند که از 
یی قرب 
بدخویی و ترشرویی ببرون آید : شیخ‌فریدالذین عطار؛ فدس‌سزه کوید : 
چوعیسی باش خندان و شگفته ‏ که خر باشد ترشروی‌و گرفته 


۱ - مفضی بر و زد حعتی : رسائنده ومباشرت کننده (غیاث) ۱ 
+ - امقار : کوچکک شمردن (المنجه) 
۲ . تلییب پروزن تهذیب ؛ خوشکردن » خوشب وکردن » پا کردن ( کنز) 


و _ ذگرش خواهد آمد . 


شصل در 

درمطایبة آنحضرت باوصی خود علیهما الصلوةوالسلام » ازبعضی فضلاء 
استماع افتاده که میگفت در کتاب معشر دیده‌ام که روزی حضرت رسول (ص ) 
پاحضرت امیر(ع) نشسته بودند و با هم خریا میخوردند وهر خرما که آنحضرت 
میخورد پنهان ازحضرت امیر دانه اثرا پیش وی مینهاد چون خربا تمام شد پیش 
حضرت ابیر دانة بسیار جمع شده بود وپیش آنحضرت هیچ نبود پس آنحضرت برسپیل 
مزاح بحضرت امیر(ع ) گفت : من کر واه هو کول یعنی هر که دانة بسیار پیش 
او جمع شده باند یس او بسیار خورنده‌ا ست » حضرت‌امیر درجواب فرمود : من أ کل 
توام هو اگول یعنی‌هر که دانه هار! تناول کر ده او خورنده ترست, 

و از جملة بطایبات آتحضر تست نسبت بحضرت امپر (ع ) آنکه او را 
ایو تر اس کنیت نهاد بعنی پدر خالك وسه قول درسب این کنیت بنظر وسیدست , 

قول اول در صحبح بخاری از سهل بی سعد! که گفت حضرت امپر را 
هیج نام خوشتر از ابوتر اب نیامدی و چون ویرا بدین‌نام خواندندی فرحناك شدی 
, از سهل برسیدند که حضرتر! که بدین نام خواند گفت روزی رسول‌الته بخان فاطمه 
اقا یت ان تن که پسرعمُم کجاست فاطمهٌ گفت بیان من و اوچیزی و اقم 
شد و برمن خشم گرفت گنت قیلوله؟ تکرده ام | کنون ندانم یکسا رفته » آنحضرت 
کسی فرستاد تا خبری‌پیاورد آنکس آمد و گفت درمسجدست و نکیه 5( حضرت 
رسول(رص) برسر وی امد دید رداء ازدوش مبار ثشی اقتاده و یکعانب او خاك آلود 
شده پیش وی بنشست و بدست مبارلك خالد ۳ از کتف وی دور فربود و ار روی 


۱ 


انبساط کفت : قْ با ]باتزاب . 


۱ - برالعباس سهل‌بن سمدبن مالککین خالدالسامدیالانصاری وایس تری نکس‌است ازاصحاب 
که در مدینه پاقی بود مذت عمر ش ٩۱‏ سال و پر وایتی صد سال بود و در سنه هم ه وفات پافت ( کامل 
جر 4 ص 1۲۳ ) . 

؟ ‏ قیلوله : خواب کردن چاشتگاه ( منتفب) . 


۱۰ لطانفی الطو انقفت 


قول دوم صاحب کل" از مناقب ابوالمفیّد خوارزمی" بروایت 
این عباس۳ آور ده که چون رسول‌القه درسال ال از هجرت میان مهاجر وانصارعتد 
سواخات انداخت حضرت ابیر را برادری نعبین نفر مود حضرت امیر بلول شد و از 
مسجد بر ون آند و راه صحرا گرفت » درصحرا جویی باریک بود که خشک شده بود 
پانجا در اسده پهلو بر زمین نهاد و از غایت ملال پشضواپ رفت وقدری خالنن امیررا 
که بر هنه شده بود آلوده ساخت » آتعحضرت که امپر را ضائب دید بنور فراست 
دانست که ملول شده از عقب او روان گر دیده اورا در غواب یافت ؛ بنشست وخالك 
ازتنش پاك فرموده گفت: فعْهآبا راب درخشم شدی که ترا با کسی بر ادری‌نداد م 
واته که تر ابر ای خود ذخیره کر دم آیانو راضی نیست ی که باشی ازمن بمنزله هارون 
ازموسی زیرا که بعدازسن هیچ پیغمبری نیست. یاعلی هر که ترا دوست دارد امن 
وایمان گر د او در آید وهر "لد تر | دوست ندارد حق‌تعالی اورا بمیر اندبمر گگ جاهلیت . 


‌ كِ وید اد 
ول سوم مخدوسی اسستادی عطاء الل4] لحسینی ؛ المحدت ره در روصه 


۱ - بهاه این علیبن عیسی ری وفاتشس در ۸۹٩۳‏ از شعراه و کتاب و مسدئین و منشیان 
شیمی عراقست که در بعداد قبل از استیادی تانار ویمد از آن مشاغل دیوانی‌داشته توس ما نات 
عطا ملک جوینی مولّف تار یخ جهانگشای بسکومت عراق آن مووخ دانشمند که اهل ادبر اگر امی میداشته 
پهاء الدین اژبلی را در سال ۱۵۷ « ق کنو آن یت کفتاو ۳ متصوب کر ده و بهاء آلدین تا سال فوت خود 
در این مقام بافی بوده و از مداحان وخواسش شانداك جویتی و خواجه تصیر الدین محسوب میشده است 
و از جملة شعرائیست که شواجه ر! پعد از وفات مرئیه گفته ‏ علی‌بن هی آژبلی موف کتابیست به‌ر بی 
ری حال ام ابا هر یه بنام « کش تم فیعر ال » که ایو بیان شیمه و مردم ایران 
مشهور کردست ز تاریخ مغول تألیت افهال تشن خر ) تالیفات دیثر او عبار تست از طیف الا نجاه 
مشهور برسالةالطیف ؛ المقامات الاریم و غیر ذلکک (هية العارفین طبع استانبول چ ۱ ص ۷۱۸ ) . 

۲ - ابی‌الموید موقق‌بن احمدالشوارژمی وفانش در ۸۱۴6 مژلت کتاب مناقب علی‌بنابیطالب (ع) 

۲ - عید ات بن عاس‌پن عبدالمطلب از اعاظم صحابةٌ پیشمپر و اقضل اولاد عباس ومرید وتلمید 
حضرات امیر الم ژعنین بوده بعد از آنکه عیدانته بن زبیر اورا از مکه اخراج گرد بطائت رفت واز آجا 
بدار بقا شتافت درسنة ٩۸‏ ه وستندین‌حتفیه برو نماژ گزارد (کامل ج ۶ ص ۲4۵» ناسخ ج ۲ کتاب ۲ صس 
04 مجالن ض ۸ )ی ۱ ۲ ۲ 

۶ - امیر حمال‌الدین عطاء اه ین مسمو‌دین فصل‌الله‌ین عبدالر سمن الثیر آاژی متوفی بسا ٩۲۰‏ 
در هرات از علماي بزر 5ب سحدیت در زمان سلطان حسین مر زا بایشر! بوده ور کتاب عشهور او بنام 


9 رو ضه‌الاصاب فی‌سیر ۶النبی رالا ل وا لاحاب 4 در عالم نیع مقامی ار عمند دار د ( مدیةالمارفین ج 
۱ ص ۹۱ ) ( حبیب ألسیر ج 4 ص ۳۵۸ ) . 


پاب اول - فصل دوم ۱۱ 


الاحباب آورده از عمار یاسر ۱ که گوید درغزو: ذوالعشیره که درسال‌دوم از فجرت 
و اقم شد من در ر کاب‌همایون امیر (ع ) بودم هر دودرپای درخت خرمایی بخواب رفته 
بودیم دررمین ریکستان . رسول(ص) بربالین ما آمد و مارا بیدار کر ده آمیر را گفت 
قم باب اباقراب و بروایتی آنکه فربود . اخجلس یا اباتراب و بروایتی آنکه گفت ۰ 
ان یا باتزاب بعد از آن فرمود خبری دهم ترا یا علی : پدبخت ترین سردم 
دو کس آند ۳ آنکه نا صالح را پی کر د دیگری آنکه سحاسن‌نرا بخون‌نورنگ 
نماید و دست حق پرست برسر وروی آتحضرت کشید. 


۱ - عمارپن پاسرین عأمربن مالگ‌بن کنانةالعشی از جملهٌ مهاجرین اولین و درشمار کسانیست 
که باشارت حضرت رسالت پناه (ص) بحبشه مهاجر ت کر دند » وي در حرب‌صفين بفیض شهادت زسید 
وامام المتقین (ع) پروی نماز گزارد و بدست مبارله خود آو را مدفون ساخت دوران مبرش ۳٩سال‌بود‏ 
و سال شهادتش ۳۷ « ومدفش صفین اطبقات الکبیر ج ۳ سس ۱۷۲۲ طبع لیدن رمجالس س )٩۱‏ . 


فهل, سوم 

در مزاح آنحضرت با اما حسن علیه السلام . 

بصعت رسیده که‌رسول(ص) درطفولیت ابام حسن باوی بباسطت میفربود 
و ربان معجز بیان را ازدهان بوی می‌نمود وچون امام‌حسن سرخی زبان آنحضرترا 
میدید خندان و شادان میگر دید, 

ار ان عباس ره بصعت رسیه كه‌روزي رسول(ص) اسام حسن را بردوش 
ببارك سوار فرموده پهرطرف راه بیرفت مر دی حاضر بود امام‌حسن‌را گفت: ر کیت 
نم الم کوب یعتی سوار شده‌پی نك سر کیی را حضرت رسول ( ص ) فربود 
عم الر اکپ‌هي یعنی او نیز نیک‌سواریست. 

در اخبار آمده که روزی امام حسن علیه‌السلام درطفلی حضرت رسول‌را 
صلی انته علیه و آله گنت ای‌جد بزر گوار بیخواهم که بر اشتری سوار شوم و هرطرف 
بر انم حضرت فرمود چون باشد اگرمن شثر نو شوم امام حسن گفت بغایت نیکوباشد 
پس حضرت ویرا بردوش مبارلك خود نشانیده ازین گوشة حجره بدان گوشه میرفت 
و وقت آتحضرت بغایت خوش گشته بود در آن حال حضرت امام حسن ( ع ) گفت 
ای جذ بزر گوار شتر ان را مهار باشد و شترمن مهار ندارد حضرت هردو گیسوی 
مشگبار بدست وی داد و فرمود که این سویها مهار تو باشد پس ایام حسن هردو 
کیسوی آنحضرت بدست گرفت وحضرت رسول (ص) را کیفیّت حال زیاده گشت باز 
امام حسن گفت ای جدبزر گوار شتران آواز بر آرند وعف کنند و شترمن عف نمیکند 
حضرت را ازین‌سخن کیفیلی بغایت عظیم روی نموده آواز برداشت وعف کر د؛درین 
وفت جبر تیل از سدرةالمنتهی خود ر! بحجر؛ طاهره آتحضرت رسانید و گفت 
یا رسول‌الته ( ص ) زبان نگاهدار که بیک عف گفتن نو درهای رحمت الهی وا شد 
ولجه‌های مغفرت نامتناهی بچوش آمده موج باوج رسانید وبعرت رت‌العرة که اگر 
یکبار دیگر عف کنی خلق اولین و آخرین ازعذاب خلاص يابند و طبقات هفتگانة 


مس تمصع 4 رتست ۳۹ 


۱1 لطا یف الطو اتفب 


۳ ۱ سك ِ ی 
دوزخ ابدالا بد ین خالبی باند ؛ مولانا جلالالدین رومی دس سره " در یسمعنی 
فرمودست : 
باز نگار میکشد چون شترا مهار من 
اشتر مست او منم خار پرست او نم 
3 ب ۲ مهار بن گاه شود سوار من 
شعر من جو عف کند وزسرذوق ئف کند 
هر دوحهان تاب کند در کف شهسوار من 


۱ - جلال آلدین سحسد بن بهاءالذین سس بن حسین خطیبی بلخی رومی پکری (۰۸ - ۹۷۲ ه). 


فصل سر 


در بزاح آتحضرت با امام حسین علبه السلام , 

در کتاب استیعاب! از اب صیخر ۲ روایتست که آفت چشمسن دیده و گوش 
من شنیده که روزی رسول (ص) ۳ ی سوست ( زع ) را گرفته بود در پیش 
۱ 7 1 2 باعیّن) لبق" یعنی فراز ای ای چشم پشه 
و درعرب رسست که چون طفل‌را بخر دی وحقارت حتّه صفت کنند عین ن البق گویند 
و چون این عبارت مکرر فرسود امام حسین (ع ) چنانکه ازنردبان بالا روند از پیش 
روی آنحضرت بمدد وی بالا رفت ناوقتیکه قدسهای وی بسینه سبارك آنحضرت‌رسید 


سرد بای دحاقسچکهر پس دها آور پبوسید وفرمود که الْلهه 
ی بت له گر 
احبه فانی آحبه 

بصحت رسیده که یعلیی بن مرة عامری؛ گفت بیرون‌آندم با رسول (ص) 
بدعوني و حضرت در راه امام حسین را دید که با اطفال بازی میکر د متوه او شد 
و او از حضرت گریخت و در عقب مزدم پنهان آقوی) وزسشبرت او را ید رد 
ات رن وا وج ها ناد و فرمود که خسن از لو مه ز مه 
و دوست دارد خدای کسی را که دوست دارد حسین را. 


1 الاستیعاب فی معرفة الاصحاب تألیف حافظط یال نی انو ورس ره رده ین محمدین 
عبدآلیر بن عاصملنمری الا دیب الففیه امالگی الشهیر با پن عیدا لپر القر طبی ) ۳۸ هه ) « هدية العار فین 
جِ۳ هي 69۰ * .چا سسابرل » 

۲ بت ود ابوهریره است چه که نام وی در جاهلیت عبذشمس بن صخر بوده ( الاصابه 
فی‌تمیپز الصحابة ج ۷ ص ۱۹ تألیف ابر حجر السقلانی « ۱۴ - ۸۵۲ » جاأپ مصر ) , ٍ 

سس ِ_ عبار ت رسول [ کر م(ص) ۰ پو هر بر» و یط این جر عسقّلائی لین است : ۹ 
حزقه ترق مین بمه / اصابه سم ۲ ص ۱۲ ) حزق وزةة : کوتاء قدي که ام نز دیکک نهد ین 

ِ" یعلی‌بن مرةبن وهب از امسایست و درغزوات عیبر و فتح مکه وغزره ۶ الطائف 0 
شر کت داشت ( طبقات الکبیر جزه ٩‏ ص ۷۱ طبع لیدن ) 


فصل چوار م 


در مزاح اندضرت با بر دان صحابه . 

ثابت شده که در یکی از غزوات مردی از حضرت شتری برای سواری 
طلب کر د که بای او ازپیاده رفتن فگارشده بود حضرت فرمود که‌سن ترا بچه ناقه‌بی 
بدهم گفت پارسول‌القه من بچه اقه‌را چکنم »سرا اشتری میباید که برو سوارشوم وبرا 
پمئزلی رساند حضرت یسم فر مود و گنت هیچ شتری‌هست که پچ نافه نبوده و آنرا 
نافه نزاده باشه ؟ پس شتری توانا بوی بخشید . 

مردی از اهل بادیه ز اهر نام چون ازبادیه بشهر آمدی بر ای پیغمیر (ص ) 
از ادو یه پادیه فدری بر سم هد یه آوردی و در بر احعت حشرت تجهیز وی کر دی 
وفرمودی نه زاهر باد یه نشین‌باست وا بلده نشین و پیموحضرت اور ا دوست میداشت . 

گو‌بند راهر مردی قیبح الوجه بود روزی حضرت در بارار بوی رسید 
وقنیکه مشغول خرید وفروش بود و از عقب وی درآسده او را در آغوش گرفت » 
زاهر حضرت را نمیدید وتمیدانست ویرا له کر فتلضاکفت لیستی مرا بگذار : آنگاه 
بکوشه چشم نگاه کرد و دانست که کیست , از برای یمن و تبرك پشت خود را 
برسینه حضرت چسبانید » حضرت فرمود کیست که این را بخر د ء زاهر گفت 
وانته مرا کاسد خواهی بافت » حضرت فرمود که نو درنزد حق تعالی کاسد نیستی . 

خوات بن جبیر انصاری ار اهل پدرست روایت کر ده که با رسول(ص) 

زاهرین سرام لاشجمی (الاصابهج ۳ س ۲ ) 
تن ریت تعمان پن امه کنیتش عش ابو عبدالقه از شجمان عرب و مجاهدین بدرست 


لر ی 
نود و چهار سال عمر گرد و درسال چهلم درمدینه وو ات یل از : الم ذات التشیینر! باعث 


او پودست بدین شرح تک ۳ ار قبیلة تیم انه لی تملبه در باز ار عکاظ بجوم و شر اي رون کار معاش 
راست مپگرد و خوات بن جبیر بر وی و ان و هیسکس را در نزد او نیافت پس یک مشک روفن را 
سر بکشود و گفت این‌را بدار تا آن دیگر را امتسان کنم زن دست فرا برد و گلوگاه مشک را بگرفت 
۱ شك دیقر را سر بهشود و گفت آین را نیز بدار تا دبگری را نظاره کنم آن زن پدست دیگر 
کلو گاء این مشش را نیز بگرفت » حون هردو دست ار مشنول شد شوات بر وی در آریخت و او از بیم 
بمّیه پاورفی دررصفحه ۱۸ 


زر" 
1[ 


۱۸ لطانقب الصو اتف 


در منزل هر القلهر ات۱ فرود امدیم که 0 است من بمهمی از خیمد بیر ون 
رفتم » جماعتی از زنال صاحبجمال دیدم که نشسته بودند باهم سختان میگفتند من 
کتتت واه قوو پتوشیم ور قتم لش آیشان تست تا کاادنيم کرت ره 
بیرون آمد و گفت پا ابا عبدائه چرا نزد اینها نشسته‌یی ترسیدم و گفتم یا رسولالته 
شتری دارم بغایت تفور و جهنده میخواستم که این جماعت جية بند کردن آن رستی 
پتابند حطبرت هیچ نفرموده روانشد من نیز ازعقب رفتم چون ازآن منزل کوج کردیم 
هرجا که بمن میرسید تبشم مینمود ومیفرمود السلام عليك یا اباعبد اه شتر نقورتو 
چه کر دمن از آن گفتار خجل میشدم تابمدینه رسیديم من از خجلت آنکه تا مین 
بمن این‌سخن گوید مسجد ومجالست آنحضرت را ترلك گفتم چون مذنی برین گذشت 
فررصتی حستم و در وقتی که مسبجد خلوت بود در آبدم و نما میکزاردم حضر ت 
از حجره طاهره بیرون امد و دو ر نعت نماز سک بگزارد پس بیامد ونزدیک من 
نشست ومن نمازرا طول دادم بامید آنکه حضرت ملول شود وبرود.حضرت‌دریافت 
و فرمود یا ابا عبدالنه نماز ر! هر چند میخواهی نطویل تن که من پر تخواهم خاست 

تا زمانی که تو از نماز فارخ شوی » با خود گفتم عذری باید کنت نا خاطر مبار ۳ 
تسکین یابد » چون سلام نماز باز دادم فر مود السلام عليك با ابا عبدالل4 جد مق 
شتر نقور تو » گندم يا رسول‌انته بدانخدای که ترا براستی مبعوت کرده که آن شتر 
از آنزمان که مسلمان شده‌ام نفور نگشته وسر کشی‌نکرده » پس آنحضرت دونویت 
يا سه بویت فرسود رَحمكَ ال و دیگر پرسر آن سخن نرفت, 


آنبکه روغن پهدر شوه دست از هشتها بر نمیداشت جدداننه - خعوات آنچه خواست با او بیای بر د وار را 
بگذاشت وبگریفت و آأبیاتی جد بسرود » چرن زمانی رین سهری شه عرات مسلبانی گرفت و در جنمت 
جر حاضر گشت رسول خدای پا 1 فر مود با ۱ با عوات کیت ۵ شرار لد وبرء ایتی شر او( خوات عرض کرد 
چا پا رسولا رزق انه یا و امرد پانه می تور باکر ( نیاسخ ج ۲ اتب ۲ ص 4۷۳ و ۷۵۷ 
و مجیم‌الامثال میدانی صس ۳۳۸ ) . 

اد ان وه مش در ری دحا ی حتف ان لقق سر اش کر 2 


ان [ منتهی الارب ) . 


هل پنجم 

در مزاح آنحضرت با کود کان صحابه 

کات لت ۸5 تست هک و ی سوه یواست به 
ای از فان کرد با را انس خر ادا تن ی امه نت 
دو گوش چنان و چنین کن و پبشوت پیوسته که یکی ار کود کان صحابه را که 
ابوعمیر نام داشت" مسرشکی بود برابر گنجشگی که او را نقم میکفتند و آن 
کودل دائم با آن بر شک بازی میکر د و بوی انس نمام داشت ناگاه آن مر غکت 
بمرد و ابوعمیر از آنجهت بغایت ملول شد بعد از آن هر گاه که حضرت بوی رسیدی 
برسبیل مزاح پرسیدی با آبا عمرما فعل لیر یعنی ای ابا عمبر چه کرد نقیر , 
وچون حضرت باوی این مطایبه فرمودی ابوعمیر خندان وخوشدل شدی وخویشان 
وی از آن التفات مسرور وسر افراز گنتندی . 


۱ - دریزطییت مخاطب حضرت رسول (ص) انس بن مالک بن‌التضر الاتصاری بوده و ار 
عادم رسول آکرم بود یکصد وهفت سال عبر کرد ودرسال ٩۳‏ + وفات یافت واو آخرین کس بود از 
اصحاب که بمرد ژ روضة الاحباب نسخه خطی ناسخ ج ۲ 4 ۲ ص 640 طبقات این سعد ج ۷ ی ۱۰) . 

۲ - ابوعمیر برادر ائس‌بن مالک بود ( روضذالاسیاب ). 


فمل شیم 

در مزاح آتحضرت با زنال صحابه , 

ثایت شدست که یکبار زنی نزد حضرت آبد و گفت با رسول انته شوهر 
من ترا میخواند حضرت فرمود که شوهرتوآن نیست که درچشم وی سفیدی هست 
گفت لا و اقمحضرت تبشم نمود و فرمود که هیچ احدي ئیست الا که در چشم وی 
سفیدی هست یعنی بیاضی که محیطست بسواد چشم. 

مرویست که صفیةٌ بنت عبدالمطلب۱ که عم آنحضر تست روری نزد 
حضرت اید در حالی که پیر شده بود گفت یا رسول القه دعا کن تامن ببهشت روم 
حضرت برسبیل طیبت فربود که ژنان پیر ببهشت نخواهند رفت صفیه از مجلس 
حضرت بر گشت و میکر یست حضرت انیسم فریود و گنت او را خبر دهید که او 
پیرزنان حوان شوند آنگاه ببهشت روند و این آیت بخواند ۰ انا آنشانا هانهاء 
قَجَنا هت ابکارآ" یی بدرستکه سا بباللگپونان را در دنیا آفریدنی پس 
خواهيم گر دانید ایشانر ا" دختر ان بکر دوشیزه در آخرت که ایشان‌را ببهشت در آریم , 

در روضة الاحیات تسطورست که مودة بت زمعه؟ که ازانهات‌سومنین 
است گاهگاه بان سرور سخنان میگفت و اورا بخنده میآورد شبی در عقب پیخمبر صم 
نماز گزارد و صباح با آن سرور گنت دوش از عقب تو نماز گزاردم ر کوعی بغایت 
طویل کر دی چنانکه من ببنی خود را گرفتم از ترس آنکه خون از بینی من روان 
ده ین مق مر کل و 

۱ - در زمأن خلافت عمر فوت شد و قبر او در بقیم است ( طبقات ج ۸ ص ۲۷ ) منتظم 
در وقایم سال ۲۰ نوشته . 

۲ سوره پنجاه وششم ( الواقعةٌ ) آیه سی وچهارم . 

۳ - گردانهدیمشان صوایست . 

6 - سودة پلت زمعه در سال دهم هجری بعد از فرت خدیه و قیل از تزویج مایشه بعقد 


رسول اگرم ( ص) در آمدو پیش از آن در سالة سر آن بن عسر و بود و درسال پر ز ماب تست معا و (4 
در مد یه وفات یافت ) زر وه الا-حباب تیه خعلی ‏ طبقات ج ۸ص ۳۵ ( ۰ 


۳ لعلا نف الطو انفی 


در کتاب صنوعالصفوع اب جوزی" آورده که در صحیحین" ابت 
شدست که یکی از انهات بومنین گفت که در ستری همراه پیغمبر بودم و من 
در آن محل حاریه‌یی بودم که بدن من گوشستکمتر داشت پس آنحضرت درسنزلی 
مردم‌را گفت پیش روید » مردم پیش رفتند ومرا گفت بیا تامسابقت کنیم یعنی باهم 
بدویم تابييثيم که کدام پیشی ميگبريم » پس با حضرت مسابقت کردیم و من برو 
پیشی گرفتم » هیچ نگفت تا وقتی دیگر اک فان مر بوانم هه بان مار کوت 
گرفته بود پس مرا گفت بیا نامسابقت کنيم و حضرت بررمن سبقت گرفت پس بخندید 
ی - 
و کفت هفم بلاق یعنی این سبقت بان مبقت . ۱ 
شیتح جد الدبی فر وز ] یادی؛ در صراط | لمستقيم آورده که بصحت 
رسیدست که رسول ( ص ) بپای سمابفت میکرد و در روایت دیکر ثابت شده که 
صحابه را پاسب مسابقت میفرمود و بثبوت پیوسته که حضرت با کسان مصارعت 


| - صفوء الصفو: مختصر حليه الاو لیا» . 

۲ اپوالفرج عبدالر حمن بن‌علی المعر وف پاپن الجوزی الفقپه الحنبلی ( ۰۱۰ ۰ ۰۹۷ «) 
(هدية المارفین ج ۱ ص 0۲۰) ۰ 

۳ - صحیین » یکی تألیف حافظ اپیی عبدآنته مد اشها الپخاریست | ۱44 - ۲۵۰ ۶ ) 
و دیسر تألیف آبيي‌الحسین مسلم پن الحجاج الفثیری ( ۲۰۲ - ۲۹۱ ) ( کشف الظنون وهدید) , 

4 - محتدبن یمقوب‌بن محیّد بن پعقوب‌بن ابر اهیم الفیر وزآبادی مجدالدین اب رطاهر لیر ازی 
و لادتش در کاز رون سنة ۷۲۹ و وفاتش دریمن بسال ۸۱۷ ه بوده ( غدیة العارفین ج ۲ ص ۱۸۰ ) . 


بصحت رسیده که اسید بن حصَیر ۱ که از کبار انصارست واز قبلی خراج ؛ 
بوده وی روایت ی - ۵ در شزو ولد" نزد ۳۷ ( ص ) رفتم و وی در لب 
بو دند سلام ثر ده جواب‌داد ۳۹ ۳ 
و کفت بهمه 9 خود #4" 

۳ .# ۳ 

ضحالده ن سفیان ۶ لی ۲ از اعل اس ناه ۳ ۵ س تیم میت ده 
و از ز وساء ۴ شسحعان قو م حو د بو ده در اهر پسیار لر یه الو حه شب لاب مس پوس 
نت تفن 2 سفق نت بو ج در و تشسکه دنو ز اره خخات نارل نسمده بود ودرآن 

0 1 بّ تعر 
بحل یکی از زرم حناهر ات * نزد انتضرت نشسته بود ضحالد لفت پا رسول القه 
مرا دو زنست ثه بحسن وجمان از ین زد هدر دد که ظ : د نو اشسته است یکی را 
بگدارم نا تو بعقد خون درآری . مادر مومنان ازو پرسید ده آیا زن توبجمال ترست 
با توابن‌سفیان لت من ارو بجمال نرم ازسوال وجواب ایشان حضرت تبسم فرسود. 
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- سید بن حضیر پنسمالگبن عیکک از جملهٌ تقبای ليلة العقیه است و فانش درسال ۲۱ و مدفتش 
ص ‏ ات در 

ها در شم قایت سو سا 8 بن ابی عرف الاشممی در غزوه خیبر وغررات بعد از 
آن با رسول خدا عیراه بود و ار آن پن بشام رفت و در ۳ب وفات یافت ( ناسخ ج ۲ ۲ ص 4٩‏ 
و کامل اپن اثیر ج 4 مس ۲۹۰ طیم لیدن ) . 

۳ - این غز وه درسال نهم هجری وافعشد 

و۳ 

رس فد تا در دس تر ابر ی ثیه سته و دور سر 
لهشمبر بععر ات ایتاد و بود ( ناسخ ج ۲ له ۲ ص ده ) . 

٩ب‏ آن زن عایشه بنت ابی‌بگر صدیق دود ( روضة الاحباب ) . 


۳4 ی 


وا ٍ نجمله , روری حضرت یا (س) بربالای بفیوظ میفرسود سحن 
رسید بدانجا که فریود در وقت وضع حمل زنان دوملکه‌اند کدر یکی اول میاید و بند 
رحم وبموضم مخصوص زنانرا می گشاید تا طفل بسهولت متولّد شود وبعد ازوملک 
دیگر می‌آید و آن بند هار | می‌بندد شخصی از صحابه عرض کرد رسول لته در خانه 
من وضع حملی اتفاق‌افنادوملک‌دوم که بندهارا می‌بندد یامد آتحضرت سنج فرمود . 


ان عبدا لبر در استیعاب 0 با وجود فضل وورع 
طیبت ومزاح چام کر دی ؛ ابا صببحییج ازو پما رسیدست که گفت آمدم نزدرسول 
وقتی که نزول فربوده بود در ه وپیش آنحضرت خرمای تر و خشک نهاده بود 
ویک چشم سس برَمَدٌ مبتلا بود ودرد بسیار سیکرد ومن پرهیزنکرده خربا خوردد 
گرفتم حضرت فرمود ای صهیب خرما میخوری و حال آنکه چشم نو درد میکند 
گفتم یا رسول‌الته بآنجانب چشم میخورم که درد نمیکند حضرت چنان تبسم‌فرمود 
که دندانهای نواحذ؟ مبار کش نمودار شد, 


! - صهیب بن‌سنان رومی مکتی‌بابو بحپي از غازیان‌بدرست که بمد از بشت با عمار یاسر 
در پکروز سلمات شد وفانش بسال ۳۸ هجری بود» پدرش ستان از قبل سر و پرو یز حگومت مرصل را 
داشت ( ناسخ ج #کتاب ۲ ی ۱۰۲۳ ) . 


در مزاح صحابه با یکدیگر درغییت آنعضرت (ص) 

صاحب کشف الغمه وغیروی در شمائل مرتضی علی علیه‌السلام آورده‌اند 
آئه قد مبارك ایشان ربعه بود یعنی نه‌دراز ونه کوتاه بلکه در کمال اعتدال » روزی 
درسجد پیغمبر (ص) نماز میگزارد یکی ازاعپان صحابه که نیک بلند بالا پود در آمد 
وبرسبیل مزاح نعلین حضرت‌امیر را برداشت وبر طاق‌ستونسجد که بلند بود بنهاد 
بکمان آنکه مگر دست حضرت ابیر بدان نخواهد رسید پس‌درپای ستون بنمازسشغول 
ند چون بتامید نشست حضرت‌امیر ستون مسجدرا برداشت و دامن له اورا درزیر 
ستون گذاشت وستون را باز برجا نهاد ودست مبارك بیاژید ونعلین برداشت و قصد 
رقتن کرد آن بزر گک سحابه سادج نا رکبازمیاددید که دامش در زیر سئون‌بدست آغاز 
اضتیر اپ در خواست دنبرد ده آنر | حضرت ابیر حلاص ند حضرت اضطر اآپ آو میدید 
ومیخندید پس فرمود شرط کن له دیگر مثل این فضولی نکنی او سو کند یاد کرد 
مثل این فضبولی وبی وادبی نکند وحضرت داش خلاص کرد و ببرون آمد. 

زر ورق«شرت امیر 4 براهی میر فت و دو بزر گک صحابه که نیک پلند بالا 
جودند تانق و وی سیر فتند یکی از ایشان برسییل سطایبه گفت یا اباالحسن 
)نت ثنتاکالتون ٍ فیلنا يمني تودریان ما مانند حرف نونی‌درمیان کلمه لنا حضبرت 
در جواب او نرسود لول اکن تتتکما لکنعما لا۱ ب پعنی اگر من درمیان شما نبودم 
تا شین هون ۱ کها مان کانه تا فا شتی لا بنیمیماند ولفظ لا درعر رت 
بمعتی نیست است , 

ان عبدا لیر در استیعاب اوردست که نعیمان بن عم و انصاری کد 
از قدمای‌صحابه وازجملة انصار واهل بدرست صفت مزاح ومطایبه بروغالب‌بوده 
و ازو اخبار ظریفه درین باب مرویست و از آنجمله یکی اینست که با سویبطن 

۱ - این گفتگو را بعد ها دست تصرف موزون ساخجه ویدیتصورت در آرردست : انت فی 
بیننا کنون لنا .انا لولم آکن لکنتم لا ونیز آن دو بزر کی صحابه چنان که مشهورست عمر وابودگر بوده‌اند. 
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۱ ی 


اجیر یکی از کبار! بود که مال وزاد وراحده او را نگاه میداشت و سویبط مردی سیاه 
جر ده بود » روری درمنزلی قر ود آمده بودند نعیمان پیش سویبط آمد و گفت گر سنه‌ام 
مر ! طعام ده از آنچه در نزد تو هست ‏ گفت بی اذن صاحیش ندهم ؛ نعیمان گفت 
من‌سزای نو بدهم پس نزد قبیله یی رفت "که در آن نزدیکی بود و گفت غلامی‌دارم 
بدزبان و او را حهت همین عیب میفروشم و از دور سویبط را بدیشان نمود و گفت 
که او غلامی زبان آورست اگر گوید که من آزادم و حرالاصلم زنهار که اورا بان 
سفن بگذدار ید ۳ که اهنت وداشت باشما سودا نمیکتم ایشان گفنند نو دل جمع‌دار 
که با او را بسخن نگذاريم پس بچند شتر جوان اور! بخر پدند و برسر او آمدند 
تا هبل خود بر ند او با ایشا آغاز مباحثه کرد و گفت من آزادم و ازجملة صحابه‌ام؛ 
نمیمان با شما ظرافت کردست و شما بسخن او مغرور شده‌یید و بروایتی سوییط 
گفت من پسرعم اویم و او مرد مزاح پیشه است بروید وشتران خودرا ازویگیر ید 
ایشان حمم کثیر بودند کف او را باور تکر دند ونگذاشتند که سخن تمام کند رستی 
در گردنش کر دند وبروایتی دستارش در گردنش کردند وبقببلةٌ خود بردند » چون 
آن بز رگ صحابی بکاروانگاه آمد سویبط را ندید وپرسید که کجاست جمعي آزرفیقان 
خندان پیش آمدند و قشّه را باز گفتند وی نیز بخندید و با رفیفان بدان قبیله رفت 
و آنجمع را گفت که ای یاران این سویبط بن حربله و از جملةٌ پدریانست و نعیمان 
با وی ظرافت کر ده شما بروید و شتران خود را تصرف کنید پس وی را ازفید آنتوم 
حلاص کر ده بکارو انگاه آوردند و آنقوم نیا( خودرا گرفتند و چون آن پز وگ 
صحابی و رفیقان بمدینه باز گشتند این قطّه را بحضرت رسالت (ص) عرض کردند 
و آنحضرت متبشم‌شد وتایدت یکسال صحاه باهم این‌سخن بازمیگفتند ومپخندیدند" . 

و از ۲ اجمله دیگر اینست که اعر ابیی از بادیه نزد رسول ( ص ) آمد 
و ناقة خوذ را در فتای مسجد؛ بخوابانید وبسجد در آید بعضی از صحابه نعیمان را 


سسوداو و ان سس 


۱ . صویبطط بن سیدین خرملة مبدری ( ناسخ ج ۲ کتاب دوم ص ٩۸‏ ) . 

۲ - مقصود آبویگرست . 

۲ _ یکسال پیش از وفات رسول اکرم (سی) ایوبکر بقصد تجارت آهنگک بصره‌کرد و این 
و اقمه هم دزین سفر دح داد ۱ ناسخ ج ۲ کتاب درم صس 1٩۸‏ ( ۰ 

4 - فناه : با اسر پمعنی گر دا گرد خانه و پیش سر أی که فر اش ر‌گشاده باشد (منتهی‌الار ب) 


پاب اول . ب فصل هشتم ۷ 
گفتند اکر این ناقه را بکشی وما گوشت آنر قت یی اند ستاو ریز ۳۷ 
آثر ا باعر ای خواهد داد و او را خشنود خواهد گردانید : نعیمان آن ناقه را بکشت 
درین ائناه اعرایی پیر ون آبد و ناقهٌ خود را کشته دید آغازفر یاد کر د که واعذراه 
پارسوا اک تن حشرت که آنفر یاد شنید از مسحد بیرون‌آمد وناقً 
اعرایی ر! کشته دید » پرسید که این فعل از که دروجود آمده گفتند ازنعیمان حضرت 
و ریاد که ایا اي او ای اه بنت ز بیر بو. عید) لمطلب! 
یافت که نزدیک مسجد بود بانجا در آید اشارت بمفاً کی کر دند که در آنجا گر يخته 
بود و بمقداری علف تازه خود را پوشانيده » قاصد باز گردید و آواز برداشت کد 
یا وسول اننه نعیمان را نمی‌بينم حضرت با جمعی ازصحابه بسر ای ضباعه درآیدند قاصد 
اشارت کرد بآن مغاك » حضرت فرمود نا آن‌علفها را دور کردند ونعیمان را ازآنجا 
بیر ون آوردند » پیشانی و رخسار وی از آن علفهای تازه رنگین شده بود حضرت 
رسول (ص) فرمود که ای نعیمان این چه فعلست که از تو صادر شدست » گفت 
یا رسول‌انته وانته آن کسانیکه مرا بتو دلالت کر دند ایشان برا باین فعل فرمودند » 
حضرت تبسم کنان رن علف ر! بدست ببارك خود ازپیشانی ورخسارة او دور کرد 
و بهای شتر بمدعای بدو داد , 

و از انجمله دیگر اینست که مخرمقبی نوفل زهری۲ رضی‌انته‌عنه پیری 
مسن بود از اهل بدینه که انساب عرب را نیکو میدانست و ازحمله بزر گان انصار 
بود و صدو پانر ده سال از عمر او گذشته بود و در آخر عمر نایینا شده بود روزی 
در مسمجد بنقاضای بول بر خاست نعیمان در آبد و دست او بگرفت و ازمسحد بیر ون 
آورد مخرمه تفت اي بندة خدای مرا از نظر مردم بموضعی خالی برسان تا اراقه۳ 
کنم ؛ نعیمان او را ازهرطرف بگردانید و آخر بنزدیکک مردم بر در مسجد بنشانید 
و گفت اینیجا خالیست مشغول شو این یگفت و دست او رها کرد وخود بگر یخت ‏ 


! - دخترعم .سول اکرم (ص) و زوجة مقدادین الاسود بود ( اصابه ج ۵ ص ۱۳۲ ) . 
۲ - گنیتش ابرصفوان و مد از عفیل‌بن ابیطالب درعلم انساب بگانه بود یکصدو پانزده سال 
عمر کرد و در سال 4ه هجري وفات یافت ( ناسخ ج ۲ کتاب ۲ ص ۱۷۹ ) . 
م اراقه : بگسر او ریختن آب ومانند آن (عشخب ) . 


۲۸ لیلائی الطو اثف 


مخرمه بفراغت کشف عورت کرد و مشغول شد » مردم از اطراف و جوائب زبان 
بملامت گشادند و آغاز اعتراض کر دند که چرا نزدیک مسجد ودرمیان مردم کشف 
عورت میکنی و باراقة بول مشغول میشوی ؛ مخرمه گفت والته که من آنشخص را 
که دستم گرفته بود گفتم که مرا از میان مردم بموضعی خالی رسان آن که بود که 
با من این ظرافت کرد , گفتند نعیمان بن عمرو انصاری » گفت شرط کردم که اگر 
برو ظفر یابم باين عصا که در دست دارم چنان او را بزنم که هر گز چنان ضر بتی 
نخور ده باشد . چون ازین قضیه چند روزی گذشتمخربه و نعیمان در مسجد بودند 
عشمان بی عفان در آمد و در پیش محر اپ بنمار ایستاد و آن وقتی پود که او حا کم 
مدینه بود » نعیمان ارجای خود بر خاست وپیش مخربه آد و گفت ای‌پدر بزر گوار 
ایک نعیمان آیده ودرپیش محر آب نماز میگذارد وقت آنست که بشرط خود وفا کنی» 
مخرمه گفت ای فرزند مرا بوی رسان که ازو دلی پرخون دارم پس‌نعیمان دست او 
گرفته بیزدیک بحراب آورد وخود فرار نمود ؛ سخرمه عصای خود بکشید وبقوتی 
تمام برفرق عتمان زد چنانکه سر او بشفکست مردان پیش آبدند که ای مخرمه 
چ هکار کردی سر حا کم خود بشکستی » بنی زهر و خویشان مخرمه بعدرخواهی 
عثمان درمسجد جمع آمدند و گفتند اگر فرمایی نعیمان را پیدا کنیم و بدین ظرافت 
او را بایذای بلیغ رسانیم ,گفت بگذاوید او را که از اهل بدرست و پیغمپر فرسوده 
که حق سبحانه اهل بدر زا آمرزیدست , 

و از ۲ اجمله دیگر اینست که چون کاروانی بمدینه آمدی وبا ایشان‌عسل 
و طعابهای لذیذ بودی چیزی از آن برسم فرض بگرفتی و نزد پیغمبر(ص) بردی 
و گفتی یا رسول‌الته تناول فرس‌ای که هدیه است » حضرت از آن چیزی بخوردی 
و باقی را بر یارال قسمت کردی ؛ چون تاروانیان بهای عسل و طعام خواستندی 
ایشان‌را نزد حضرت آوردی و گفتی با رسول انته بهای طعام ایشان یده » حضرت 
فرسودی نه‌ت و گفتی این هد یه است؟ نعیمان گفتی والته یا رسول‌انته که بهای آن نزد 
من نبود و من دوست بیداشتم که آن نرا باند و تو از آن بخوری » حضرت نبسم 
نمودی و بهاي آن اداء فرمودی, ۱ 


هی ابن عبدالبر گوید که نعیمال درببادی احوال روزی چند بشرب خمر 


ماو ناس خی وی تجح کب کته 


باب اول - فصل هشتم ۲۹ 


۱۳ 


ببتلا شده بود» وقتی او را بست نزد پیغمبر(ص) آوردند آتحضرت اورا ناریائه زد 
و چهار نوبت این فعل ازو صادر شد » یکی از صحابه او را لعنت کرد و حضرت 
یر آن صحایی غضب فرمود و او را از لعن نعیمان منع کرد و گنت اینچنین مگوی 
که او خدا و رسول او را دوست میدارد. 

زر مخشری ۱ در کتاب ر بیع‌الابرار آورده که نعیمان مردی بود از صحابه 
که مزاح ومطایبه پفایت برو غالب بودی وهمه روز نزد پیغمبر(ص) آمدی ومزاح 
کردی و حضرت را به یتیسّم آوردی و حضرت در حق وی فرموده بود که نعیمآن 


سهیسشت رود هی خندان , 


1 جاراق العلامه اپوالقاسم محمودین مر لن ممدمد پن عم رآلز مخشری ۷ ( 40۷ - ۵۳۸ ۵ ) 
مذعب اعتر ال داشت و کتابهای : مفصل در لصو و اساس الیلدغة ورییع‌الابرار درئن اشیاز وتفسیر کشات 
از تالیفات اوست ( حییب‌الشیر ج ۲ سس ۳۲۳ ) . 


باب وم 
علیهم اجمعین واگرچه آن‌نه ازفبیل مزاح وطیبتست وابا درغایث لطافت و عذوبست» ‏ 
و این باب مستملست بر دوازده فصل" . 


۱ ِ بخام دراز ده آمام علیهم السلام احتر ابا درل جدا که تنظیم گر دید مآخذ : جنات‌الخلود» 
تیا / مجمل‌التو ارپخ الفصص ژر تواریخ معتیر دیگر ۲ 


فپ 
فصل ارل 
در ذکر بعضی از کلمات قسیه و تصرفات لطیفه حضرت امیر(ع) 
۲ س‌ و 
در فول!ا ید )لفق اث واندم علیه‌الزحمه۱ مسطورست۲ که روژی حضرت‌امیر ‏ 
درمیان اصحاب فرمود که من بهمة عمر خود درحق کسی نه نیکی کرده‌ام نه بدی 
اصیحاب گفتند یا امیر المومنین سا معنی این سخن نميدانیم هم شما کشف اینمعتی 
آکنید حطبرت فرنود "هر که در حفی کسی نیکی میکند جزای آن نیکی هم بوی 
باز بیگردد پس بحقیقت در حق خود نیکی کرده باشد و هر که در حق کسی بدی 
میکند سزای آن بدی بخودش برمیگردد پس بحقیقت درحق خود بدی کر ده 4 
وفرمود این سخن معنی‌این آیتس ت که حق‌سبحانه‌وتعالی میفرساید: من یمل وثقا 
مر اس ۱ ی یگ ون ونر 
ذرة خیراً بره و من‌یغمل مثنال ذرع شر! بره" یعنی هر که عمل نیکی کند هرت 
باشد نیکی بیند پاداش آنرا و هر که عمل بد ی کند هرقدر کوچک باشد بذی یابد 
مکافات آثرا . 
روري دوشخهی برسییل امتحال نز دحضرت امیر (ع ) آمدند یکی‌بر دیگری 
دعوی کرد و گفت این شخص میخوید من دوش پمادر تو محتلم شده‌ام وبدین‌سحن 
مرا اهائت میرساند حکم حدا وچگونه است ؟ حضرت فریود که او را در آفتاب بدار 
و پرسایه او حد بزد, 
۱ 0 یب ۰ 7 ی 
روري جهودی برسیل نعر ص بانحضرت گفت هنور پیعمبر ۶ ۳ دمن 
تکر ده بودند که اختلاف در میان شماپیدا شد» حضرت فرمود 5 4 
یعتی خاافیکه درمیان ما پیدا شد از فراق او ‌بود نه در دین او» ۱ 


متیر گت 
از لای نیل خشگث نشده بود که پیغبر خودرا گفتید : احیعل لنا لها کما لهم 7 ۱ 
اب قف . العت ااقب ٍ ‌ 
۱ - حسین بن‌هلی البیهقیت کمال‌الدین الکاشف" الهر وی الشهیر بالواعظ متوفی یسال ٩۱۰‏ « 
درعر ات» تألیفات عدیده‌دارد که مشهو رترین آثهاست : اخلاق مستی » انوار سهیلی » جواعر التقیر » 
رو ضذالشهدا, ؛ مخز ن‌الانشاه » مو اهب الملیه» و لی‌ار باب فهار ی کتاب فوائد الفزاد را درشمارتألیغات وی 
تیاور ده اند ؛ 
۲ در فوآئد علبت والدی مذکورست » نسفهٌ الف . 
۳ - سور نود و نهم ( الزلزال ) آپذ هشیم و آپ نهم . 
و - سور هفتم (الاعراف) یه یکسدر سیوچهارم . 


7 . 
۳ د ها و ار 
2 


7 و وا و و و و و و و و و و وا وا و و و و دا ۲ ۱۴۱ ۱۱۱۱ ۱۱ وا وی و و و و وه وا تا پا زد دم اد و او و ی ای وود و مور و و 


یعنی برای ما خدایی پیدا کن همچنانکه نطاب خدایانست آن حهود ازیه 
جواب منفعل شد و از تعرض خود پشیمان گشت. 


ابون‌عیدا لیر در کتاب‌استیعاب از زر بن‌حبیش تابعی ۱ کهشا کر دعبد له بن 
مسعودست" روایت کرده که در زبان خلائت امیر المژمنین (ع ) دو مرد مسیلمان 
با هم نشستند که طعام چاشت خورند یکی ازجیب خود پنج‌قرص بیرون آورد ویکی 
سه قرص و پیش از آنکه مشغول شوند مردی آشنا بسروقت ایشان‌رسید» او را ملد 
ردند بیامد وباهم آن قر ص ها را خوردند بعداز فراغ آن شخص هشت درم از کیسه 
بیرون آورد و پیش ایشان نهاد و برفت» صاحب پنج قرص پنج درم از آن برداشت 
وسه درم را پیش صاحب سه‌قرص نهاد و گفت نسمت براستی کر دم تو که سه‌قرص 
داشتی سه درم از آن تست و بنکه پنج قرص داشتم پنج درم از آن من » صاحب 
سه قررص گفت با همه بر ابر خوردیم قسمت راست آنست که چهاردرم خودبرداری 
وچهار درم بمن‌دهی » میان ایشان مناقشه افتاد آخرقر اربر آن دادند که نزد حضرت‌اسیر 
روند تاسیان ایشان‌حکم بر استی کند» پس هر دونزد آنحضرت‌حاضر شدندوماجر | باز گفتندء 
حضرت امیر (ع ) صاحب سه قرص را گفت بدین صلح که برادر مژمن ت و کر دست 
راضی باش که صلاح تو در آنست گفت يا اسیر المومنین مانزد تو بجهت آن آمده‌ييم 
که امر حق را بمارساتی » حضرت فربود که اگر ابر حق میخواهی‌ترا که صاحب 
سه قرصی یکدرم میباید گرفت و او را که صاحب پنچ قرصست هفت درم ؛ او متحیر 
شد و گفت يا ایرالمومنین این مسأله را بیان کن تا خاطر نشان من شود » حفبرت 
فرمود او ل که گفتم باين صلح راضی باش» بشرع درست بودچه که اگر او ازمال 
خودچیزی بتووا گذار. کس‌رادر آن سخن نرسد » لیکن چون‌توامرحق میخواهیو اجب 
آنست که یکدرم بیش نگیری زیر ا چون هشت قرص شمارا ضرب درسه کنیم‌مجموع 

۱ - رین یش الأّسدی مکتی بابو مریم از کار تا رم رتست وال هیر 
کرد و درسال ۸۲ ه وفات پافت ( اصابه ج ۲ ص ) ء طیقات و و 

۲ میداقه بن مسعود بنر غافلین حبیب مکی بابو عبداثرحمن متولی بسال ۳۲ ۸ که ملماي 
سنث و چماعت او را از عشرة مره شمرده انه اژ صحابه بود و در علم قرائت ترآن تالی نداشت وی 
اول کسی بود که در مکه آشکارا قرآن خواند ( اصابه ج 4 ص ۱۲۹ و ناسخ ج ۲ کتاب ۲ ص ۹۱5 ) 
از عشرة میگره پردنش محل تأملست . 


باپ دوم . - فصل او و ۳ 


تد دس ابیت سای 6 نا کید ۳90 خور ده‌پیید 
و چون بقین نیست که کدام بیشتر خورده‌بید بالضرورة حکم کنيم که همه براپر 
خورده یید » برین تقدیر یکی هشت پاره تتاول کر ده باشید ء پس تو که صاحب 
سه قرصی نه پاره داشته‌بی » هشت پاره را خود خورده باشی و یکث پاره را صماحب 
درمها خورده بانسد و اینمرد که صاحب پنج قرص است و پانزده پاره داشته هشت 
باره را خود خورده وهفت پاره را صاحب درمها خورده باشد و چون صاحب درمها 
یک بارة ترا خورده ترا یکدرم باید گرفت وچون هفت پار؛ٌ او را خورده اورا هفت 
درم یاید گرفت » پسی هردو بآن قسمت راضی شدند ودرمها را قسمت کردند ورفتند, 

دورن درطفلی دعوی کر دند ونزد حضرت امیر (ع) آمدند و هر یکت را 
سخن آن بود که این طفل از منست ء حضرت فرمود که ذوالفقارمر | پیاورید تا این 
طفل را بدونيم کنم که هریکك نیمی ازو بر گیرند و ترلك نزاع کنند » آنکه مادر 
حقیقی بود بترسید که‌بیادا طفل او کشته شود» گفت يا امیر المومنین من ازدعوی خود 
دنو و طفل را باین زن گداشتم او را بکشی وبدو سپار » حضرت حکم کرد که 
طفل از آن تست بردار ویبر بهرجا که خواهی » آنزن طفل خودرا گرفت ورفت. 

طفلی شیر خواره بسر ناودان خزید وقتیکه مادرش غافل بود و دستش 
بوی نمیرسید و از سر ناودان تا زسین بیست گز راه بود » مادرش بربام روی وموی 
میتند و پستان بوی مینمود وطفل میل او نمیکر د ومر دم جمع آمده بودند ونمیدانستند 
چه چاره کنند , نا گاه حضرت امیر(ع) بدانجا رسید آن مشغله بشنید واضطر اب آن‌ژن 
بدید وفر مود تاطفلی همر اد اویر بام بر ذ ند ودربر ایر او بداشتند واو بمتاشت جتسیت 
بآن طفل میل کرد و بس خزید تا آنجا که دست مادر بوی رسید و طفل را ربود 
و ار بام فرو دوید ودست وپای امیر علیه السلام را ببوسپد , 


فصل دو؟ 

در ذ کر بعضی از نکات لطیفهٌ امام حسن علیه السلام . 

صاحب کشف الغمه گوید که امام فربود هر که عقل ندارد ادب ندارد 
و هر له همت ندارد مروت ندارد وهر که دین ندارد حیاندارد, 

اما را گفتند درتو تکبری‌سشاهده ميکنيم» گفت غلط دیده‌یید آن نه تک مت 
بلکه عز تیست که حق سبجانه وتعالی‌بند گان خود را کرامت کر دست پس این آیهرا 
خواند وا اه و لرسوله ک للمق منیی! 

بر ری را وه تی‌تکبری می‌بابيم گنت ۰ کبربا از تبر پای اوست ‏ 

باد غروری ا گرم در سرست هم زدم اوست که برمن دمید 

ای سیر یی" کویدامام ژنینخواست وصدکنیزله آر استه بخلعتهای گر انمایه 
برای او قرستاد ویردست هر کنیز کی هزار درم ؟ ؛ . 

اماه فربود ثه ندیدم ظالمی سشابه‌تر بمظلوم ازحاسد یعنی بفلاهر مظلوم 
مینماید وبباطن طالمست. 

زر مخشری در تتاب ر بیع بر ار آورده که یحی از فضلای عرب مهمان 
اسام شدء بعده |۱ ز طعام گفت برای من شر بتی پیاور بدءابام‌فر مود جه‌شر بت میخوآهی» 
گفت آن شربت که چون نایافت شود عزیزترین همه شر بتها بود وچون یافت شود 


خسیس تر ین همد شر ده پاشد , امام خادمانر | گفت آبش‌دهید » هم حاضر ان بر حدت 
ق ی از فشلدی زمان خود بوده در کتاب جامع‌الحگاپات 


۱ . سور: شصت وسوم ( المنافقون ) آیةٌ هشتم . 
۲ . تر جمة اجی و در فصل غشتم از باب هشتم همین کتاب سطورست ۱ 
۳ - سدیدآلدین محدین محمدین یحیی‌پن طاهربن عثمانالموقی البخاری‌الحتفی الاشمری از فضلای 
۳ شم وا وائل قر ۵ هفتم هجری بوده ؛ » موزغان را درلقب وی آختلافست نو رالدین و جمالالین هم 
شته اند علامة قز و بنی نورألدین فیط کرده وأستاد فقید اقبال آشتيانی ماند مق لف‌این کتاب سدیدالدینر | اعتیار 
رده صست (ر جوع کنید بمقدمة ابابالالباب چاپ لیدن ص (یب) وتاریخ سول ی ۵8۱٩‏ 1 دعلا و » عوفی 
درتر سعمة مزاع یار و مهو : واصیدة تازی فرستاد بر دیکگ اش بنده که معطلم آن اینست ؛ 
 ] 1۳‏ ایام عمری طرفی ۳ گرم کانگدیدا نمی «لیاپ ج ! سس ۷۰» 
4 . کذا فی جمیم‌النسخ رصحیح آن :جوم ایا ولو الر و اپائست . 


۳۸ ۱ لطائف الطوالف 


آورده که روزی را رز یس :30 ی شاف همان هدند واز ایام 
خوان طعام در آوزد وجون بنزدیکك مجلسی رسانید خوان از دستش خطاشد و کاسه 
آش گرم برسماط! ریخت چنانکه اثری از آن برجامه‌های حضرت رسید و آثارغضب 
یکی بر جنی قاهی هه رورا یی که ام راز ترس وخجلت بیهوش گر دد» 
ی ین ی وتات اتعاظبی لد بام ی 
و4 بح یا نی بر وت زا 
0 


و آفرین گفتند؟ , 


۱ - سماط » بسر ارل : دستار خوان » ودستار‌شوان یمنی سفره زیرا که بالای خوان کر ده 
بمجلس آز ند ( منتخب و رشیدی ) . 

۲ ر ۳ و ؛ . سوره؛ سوم ( آل عمر ان ) آیة پخصد بیست وهشتم 7 

ه - اپن حکایت درتسفءالملوك ( ص هد ) بامام صین (ع) سبت داده شدست , 


فصل سو 
۳ 0 
صاحب کشف‌القمه از انس" روایت کرده که گفت روزی در ملازست 
بزد امام آورد وتحیت وثثنائی گفت ؛ امام فرمون که تر! پر ای غذا آزاد کردم , 
کنیز ك مین خدمت ببوسید وبنشاط هرچه تمامتر یبرون رفت » من گفتم یابن رسول‌الله 
شاخ ریحانی را چه نگیم کم در بر اب آن چنین جمیله‌یی را آزاد فرمایی » فریود 
7-۳ هن 
که ای انسی هذ! آذب ادا ال بها این ادیست که زرح ی به وتعالی‌ما ۳ 
آیوختست درین آیت که اذا میقم بح فحیوا بان منها" جون کسی 
نحیتی گوید شما را شما او را بهتر از آن تیتی گویید » و تحب که من در جواب 
مد وه رواب ور -جابوین رت هیچ نیست , 
شعراء افراط میکنی » امام خسن (م) قو حف اب تس منیی با 
خر المال ماوقی به الفرش یعنی تو از من داناتری باینکه بهترین مال آنست که 
که نگاه دارد عرض را؛ ساحب کلف له کوید نظر کن‌درین جواب که چکونه 
ابام حسین(ع ) رعایت ادب را کر دست نسبت بامام‌حسن که گفتست لت عم متی. 
رورق میال آن دو بزر گوار ملال خاطری واقم شده بود مد حنقه ۲ 
ش 
خرد ترید برخیزید تانزد امام حسن(ع) ردیم ۳ یی ای حود 
۱ - مقصود انس‌بن مالکت که ذکرش گفشت 
ویو ومی ویو با ماس 
۴ - مستدبن علیّبن ابیطالب(ع) کنپتش اپوالقاسم شصت ونه‌سال همرداشت و در سال ۸۱« 
در مدینه وفات یات » شهرتش بابن حنفهه از آنجهت است که مادرش خولة بنت جمفر أزقبیلةٌ بنی‌حنیفه 
بوده » مد علم و ورع وشجاعت بپار داشت شت ورایت امیرالمق‌منین(ع) در حرپ جمل وصفین بلست 
ار بوده ( مجالس ص ۱۱۸ ) 


«۰ نطا نف الط و اف 


جون دو د ِ# ره و ند پ ناهم آنت م کنند آتکد در آشتی سبقت 
۱ ستی کند اول او ببهشت در آید و مرا شرم میآید که پیش از بر ادر 
بزر کك قدم دربهشت نهم» محمد حنفیه نزد ی ی 
با وی گنت امام حسن فرمود که راست گنتست پس برخاست و باتفاق محمد نزد 
امام حسین آمه و یکدیگر را در کنار گرفتند وآن غبار مرتفع شد. 


فعل چپار ) 
در ذ کر بعضی از انفاس نفیسٌ امام علی سجاد علیه یت 
سم 0 سیر مر سا ۳۹ مرحم و سرو ۱ 

امامفر مسودست.: دنیاسباةو الاخرخ قظای ز نک نها اضْغات [ اسحالا م] 
یعنی دنیا خوابیست و آخرت وا و با ی ۳9: 

و هم ایام فرر مود که قدالاحة جع اه عُر 4 کم کر دن دوستان غر بتست » یعنی 
اگر کسی دروطن خود دوستان ندارد ۳ ی اف 
دارد غم عریت در دل او کار نکند 

در کلف الم کید سک مر که ان ازامام درخواست نردی» کفتی 
۳۹ بك و یمن یحْملّ زادی ای لا خر برحبا برتو و بر کسی که برمیدارد 
راد مرا و میرد براه آخرت, 

گدابی را خر یط ۱ اردی ا تیه نهر کته ردو ری 
اباء وی را دید و گنت والنته ا گر تمام دنیا در ژنده او پیچیده بودی کر ای گریستن 
نکر دی . 

روزی عربی پمسچد رسول صم در امد و دو ر کعت نمار درغایت تعحیل 
گزارد له در هیچ رکنی رعایت تعدیل تکرد و در قرائت ترتیل۲ بجای نیاورد 
و امام(ع ) درو مینگر یست » اعرابی بعد ازسلام دست بدعا برداشت و گفت خدایا 
مرا اعلی درجات بهشت روزی کن و یک قصر زرین و چهار حور عین بده . اما 
گفت ای عرب سهر حقیر آوردی و نکاح بزر ک طمم کر دی . 

پیش اعام کفتند که تفع ین چییر؟ درمدح معاویه گفتست لسکنت 

اک ید 

) خحریطه : کیسه‌یی جرمین ومانندآن که درآن چیزی کرده دهن آن پندکنند ( آنند راج‎ - ٩ 

۲ - تر یل اک ۱ هب حروف باهستگي وارای ( آنندراج ) . 

۳ . فافع بن چبیر بن نطمم التوفلی از اعیان علماه قریش بود و در سال ۹٩‏ ۶ وفات یافت 


( حبیب السیر ج ۲ ص ۱۱4) . 


ِ ۱ ه و 


خصسي 


٩۲‏ لطا تف ااطو اتف 

نام ۳-9 که دروخ کنتست نافع بلکه کته الحضر و بنطقها لبط 
یعتی خاموش میگرداند او را بند شدن که راه سخن برو بسته میشود وبسحن میأورد 
او را برشکستکی و پر هشال رن رس و من ی 

روزی بز لد نلید لعنةا له علیه کل ساعة من‌ید بر سبیل تعریض ابام را 
گفت شنیده‌ام که عبد المطلب و پسرش ۳ در آخر عمر ئابینا 
شدند » پس گفت ای سجاد چونست کد بفی هاشم را در آخر عمر بصر پوشيده 
بیشود , فربود همچنانکه شمارا که بنی امه اید بصیرت پوشیده میشود ‏ یز بد 
ار ثعر یض خود منفعل گر دید . 

جون اهل اسلام را ملک عجم فتح شد دختر يز ۵ گرد شهربار را که 
شهر بانو نام داست بپاسیری بمدینه آوردند و خواستند که بفروشند حضرت امیر ع 
نگذاشت و فرمود که بیم ملوك و اولاد ابشان روا نیست. پس اورایاماه حسین ع 
عقاه بستند وابام زین العایدین ع ازو متولد شد روزی و ید نی‌عیدالملث ین مرو آن؟ 
برسبیل نعر یض امام سجاد را گفت اگر خیال خلافت در سر داری نفی آن کن که 
لایق این منصب نیستی ‏ اىام فربود که سرم ازین خیال خالیست اما تو از کجا 
میگوی ی که لایق این منصب نیستم , ولید گفت از آنجا که تو کنیز زاده یی یعنی 
مادرت شهر بائوست که او را از عجم باسیری آورده‌اند » امام فربود اسمعیل سر 
ابر اهیم که پیغمبر و پیغمبر زاده بود از هاجر که کنیز کی بود متوله شده بود 
و خانم انبیاه ند مصطفی صر از نسل اسمعیل بود » ولید از آنجواب متحیّر شد 
و از آن تعریض متفعل کشت . 


۱ - حصر : بروزن بصر تنگدل شدن و بسته شدن در سخن و خوآندن «آنند راج» 
بطر ؛ بر همان وژد» سر دی و دهشت و حیرت ونافر مان ی کردن بواسطه نممت (آنندراج) . 
؟ - ششبین خليفةٌ اموی بود و از ۸٩‏ تا ٩٩‏ ه خلافت کرد ( معجم‌الانساپ ) . 


فصل بنجم 
در ذکر بعضی از فوائد انفاس امام محدد باقر علیه‌السلام 
وی و هپس ۲ 

ی مب ابن‌جوری از جابر بی یز بد جعفی تابعی" نقل 
کر دست که امام‌فریود : شیعتنا من اطاع له یعنی شیعه ما کسیست که اطاعت 
غدا کندواز سفیان وری! نقل کر دس ت که گفت از متصور خلیفه شنیدم که گفت 
ازابام محمد باقر شنیدم که فرمود غنا و عرّت سیر میکنند در قلوب مژمنان » پس 
چون بدلی رستد که درو تو کُلی باشد آنجا وطن گیر ند : 

در کقفالخمه از کتاب تثر الدرر۲ نتل کر ده که از امام سوال کر دند که 
روزه چرا فر ض‌نند افر مود تانوانگر ان محنت گرسنگی بکشند وبر گرسنگان رحم کنند. 

در تتاب هعقب ؛ آور ده‌اند که ایام فر مود والد بزر گوار من نت | فصست 95 
که باپنج طایفه صعبت بدار ال با عبدالبطن که برای لقمه‌بی و کمتر از آن ترا 
فر و گذارد » گفتم ثمتر از لقمه چه باشد » گنت آنکه طمع لقمه کند و آنْ نیز بوی نرسد» 
دوم بخیل که چون محتاج شوی و ترا کاری افتد از تو کناره کند » سوم کذاب 
که او حکم سراب دارد و برفروغ و نمایش او اعتقاد نیست ؛ جهار 6 احمق که 
چون خواهد بتو نقعی رساند ضرر بتو لاحق شود ء پنجم قاطم رحم که در کلام الهی 
چند جا قاطم رحم ملعولن یاد شده. 

امام روزی اصحاب را گفت آیا چنال هست که یکی ازشما دست در آستین 


- جابرین یزیدالضفی اکوفی از اصحاب امام مد بات (ع) بوده ودرسال ۱۲۷هجری 
وفات یافتست : « میمالس المق‌منین سس ۱۳۱ ۰ . 

۲ - اپو عبدانه سفیانین سمیدبن مسر وق الثوری از بزر گان علماء ومشایخ عرفاه بوده و بسال 
۱ در بصر ه وفات یافتست « حبیب‌السیرج ۲ ص ۲۲۱ وتذ کرة الام لیاه طبع لیدن ج ۱ ص ۱۸۸ * ۰ 

۳ نشر آلدروفیاحادیث خر الیشر تالیف اب ند التنرخی متوفی بسال ۷۲۳« * شب الطنو ن » 

6 - الستبر فی شرح المختصر تألیف ابوالقاسم جعفرین حسن حلی ملقب مسق ( ۰٩۰۲‏ 
۹ ۶ ) « هدیة العارفین ج ا هن ۲۵۸ » 


یاری کند و آنقدر ز رکه او را در کارست ازآستین بیرون آرد؟ گفتندنه‌یابن رسول‌الته 
پس فرمود که هیچیک از شما دوستی را نمیشانید. 
ك‌ ای گر ی کی 

از کلمات قدسیهٌ اناسست که‌ملاج اثلثام قییح لکلام آلت حرب لئیمان 
سخنال زشت ایشانست که بان دلهای مردیان مچروح میشود. 

روزی منصور خلیفه" باامام نشسته بود ور بیع حاجپ! ایستاده » منصور 
از امام پرسید که چند سالست والد شما وفات یافته ؟ گفت فلان سال رحمه‌انته وثلان 
ماه رحمه‌انتّه وفلان روژ رحمه‌الته‌ویشت عمر ش اینقدر بود رحمه لو در بقیم مدفونست 
ر حماه آنته ربیم بچهت خوش آمد تتتضیهون :نز پیش خلیقه و الدخود را 
رحمه‌انته گویی؟ امام درجواب گفت‌تر! برین تعرض بلامت نميکنم زیر که حلاوت 
پدر در نیافته یی وقدر پدر نمیدانی‌چه پدرتمعلوم نیست» رییم بمر تبه ییاز آل‌جو اب خجل 
و بنفعل گشت که از بجلن بیرون رفت و بنصور چندان بخندید که بپشت افتاد 
وبر آن جواب امام‌را آفرین گفت وده هزار درم صلٌ آنجواب بخدام امام داد" 

امام درحبس متصور بود و چیزی کم تناول میکرد روزی یکی از نساء 
مالحات ند دوستدار اهل بیت بود دوترص حوین از وحه حلال ساخته نزد ایام بر د 
و بردست زنهان بان پیش امام فرستاد » زندان بان امامرا گفت فلانه صالحه که از 
دوستداران شماست این دوقرص برسم هدیه فرستاده و سوگند میخورد که از وجه 
حلالست و التماس دارد که امام از آن تناول کند » ابام قبول نفرمود و پیش او باز 
فرستاد و آفت او را بگوی که با ميدانيم که طعام تو حلالست اما چون بر طبق‌حرام 
پیش ما فرستادی یعنی بر دست زندان بان » خوردن آن مارا روا نیست . 


۱ - ابو جعفر عبداله متصور دوانیقی در مین لیف عیامی از۱۳۹ تا ۸و۱ ۸ : « مهجم‌الانساب! 


۲ - آپوالفضل در پیم‌بن‌یونس‌بن محملین ابی فرو ة الحفار متوفی بسال ۱۷۰ ۸ ۶ «تحجاربالسلف 
ی ۱۱۸ *# . 

۳ . ویند که یرنس با کنیز کی از کنیز کان مواقمه کرد ؛ ر بیع در وجود آمد پس مغر شد 
و گفت این فرژند من نیست » دبیم را با مادر بهم بقرو ختند ودر بندگی منتقل ميشد تا ببئی‌العباس افتاد 
( تجارب السلف ی ۱۱4 ) 


فصل ششم 

در ذ کر بعضی از نکات لطيفُ امام حعفر صادق علیه السلام 

ار امام سوّال کر دند که بر هستی حق تعالی چه دلیل‌داری؟ گفت دلیل 
شم او ه پست زیر به. ترس من از تشستتم حال از دو بیرول یست؛ یا 
من خود را هست کرده‌ام وقتی که هست بوده ام و این وحه تحصیل حاصلست ؛ 
یامن خود راهست کر ده ام وقنیکه نیست‌پوده ام و این نیز محالستز یر که از موف 
هست کردن ممکن نیست ء پس تعیین شد که مراکسی هست کردست که نیستی 
بر ومحالست ‏ 


سهکسی نزد ابام آمدتلارهگ یی از معتزله بود و یکی از مشبهه و یکی از 
جمله ممتین . اسام از معتزلی پرسید کهنوچه میپرستی» گفت خدایی‌را که هیچ صفت 
ندار د ؛ اش وه پرسیده توحه سیپرستی» گفت خذابی‌ر| که صفات‌م سوه دار د» و از 
مومن پرسید که اب ترس کفت خدابی‌را که صفات کمالیه دارد که بشر بعقل 
وحلی , ادراك آن نتواند کر د: اماه معتزلیرا گفت-که نواعدم‌را مبپرستی ومشبهه‌را 
گفت که توصنم را ی رشن ون آزا کقت 25 نوخدای عالم را بییرستی , 

در کتاب صفوع الصفوة آورده که‌شخصی از پیش امام گذشت درحالیکه امام 


با ایجاب‌طعاه بیخوز زد و سالام‌نکر د» ایام اورا صلدی طعام خوردت ایاضر آن گفتند 


« ۳ ۶ 
سئت است که اوسلاد کند پسی‌شما او را صلا زنید: اما م گفت هذا فقهءجمی فبه بل 


این سیخن که شما میگویید فقه بیگانه است که درآن بخلست , 

همم در صنوع العنوة آورده که ایام در تعليم وزیر ان فرموده ند کفارت 
عمل سلطان احسانست باخوان مژین , 

هم در آن کتابست که از ایام سوال کر دند که حهت حیبست که در سال 
فحط جوم بر آدمیان‌خالس مشود که هر جندبیخورند خرستدي نمی‌یابند» گفت آدمیان 
از خالك آفر یده شده‌اند و فرزند زمینند چون درزمین قحط افند آن قحط در نهاد ایشان 


سر ایت کند چه همه احزای زمینند ؛ 


دت مج و و دم ما وی شزو چا سا مخ هم سا سا و و و اس را دم مخ مد و سم سا و سا یا ار و اس اد و سر دراوم مد و ام مس مرس و سا و وج لا وه شام تساو و و ار رس و اش ۳ 


و ظیم در آن کتایست که‌از ابام سوال کردند که آب چاه طعم داز د ؟ لر مود 
که طعي حيوة دارد ء 

وهم امام فرمود که سعی‌ميکنم در بر آوردن حاحت دشمن وقتیکه بطلب 
روي درمن آرد زیرا میترسم از آنکه چون ویرارد کنم از من مستفتی گردد , 

وهم فرمود که اگرخدای تعالی خیری‌خواسته باشد بمورچه‌بی » اورا بال 
ند یل ) یعتی بال او پلاری اوست که اور | ازوطن آواره میسبازد و دربهالکک می‌اندازد . 

صاحب کشف القمه ازشیخ کمال این بن ابي‌طلحه انقل کر ده که احمد 
ابی‌عمر و بی‌مقد]م رازگ گنس تکهروزی مکسی بر ر وی‌متصور خلیفه نشست: اور | 
براند» از آنجا که لجاج صفت اوست باز آمد» بازش بر اند باز آمد, همچنین‌چند بار این 
صورت واقم شد منصور بتنگ آمد و غعضب بر و ممتولی شد درین حال ایام پمجلس 
اودر آمد» متصور گفت‌با اباعبد الله حکمت در آفر ینش‌مکگس چیست ؟فر مود تا خوارشوند 
بسب آن جباران و متکبران . 

هم در کشف الغمه از تد کر 6 ) نو,سهدوتانقل او وچ وین 
بامأم علیها سمل م نوشت اتشحبنالدنص‌حنا یعتی آیا داتسا خواهی 3 مت پاسا از بر 
آنکه سر زین درپزه و نوشت تم 
میزان عدل بدست ما داد تا مردم را بدال بسنجیم که کیست طالب دنیا و کیست 
طالب آخرت . 

هم در کشف الغمه از کتاب شیخ هفید" نقل کر دست که نه هر که نیت 


الوز یر الشافعی ( جده - ۲جو د ) ریرا تألیفات هدیده است از جمله : زیدة المفال فی فضائل الاصحاب 
والال » « هدیة اتمارفین ج ۲۳ سي ۱۲۵ ۶ . 

تقسرن ابی سمیدا لس پن سحملبن هلی بن سطملو ي ۳۳ ابو المعالی الاب البغدادو 
( 01۲-۹۵ ۷ » هدية ج ۲ صن ٩4‏ ۱ . 


۳ - نگاه کنید بذیل حسفسة 4٩‏ 


۷ 


باب دوم - فصل ششم 


خیر ی کرد قادرشد بر آن ونه‌هر که فادرشد توفیق عمل یافت و نه‌هر که توفیق‌عمل 
یافت بمقصد رسید» پس ه رکه نك و قدرت و توفیق عمل‌وبلوغ مقصد یافت بکمال 
سعادت واصل شد . 
نه هر صدف ند فروبر دقطره بارال درون سین او گشت جای دردانه 
صدف با ید وبار او بحر وچندین‌سال هنوز نیست مقزر که بیشود یانه 
ای عبدالبر در کتاب استیعاب آورده کسفیان بن‌عیینه ‏ روایت کر دست 

که اسام جعفر صادق ع فرسود که ابیر المژمنین علی عم شهید ند وقتیکه 
پنجاه و هشت ساله بود و حسین بن علیع شهید شد وقتیکه پنجاه و هشت ساله بود 
و علی بن‌الحسین ع وفات یافت وفتیکه پنجاه وهشت سأله بود ویدرم محمدین علی ع 
و فات یافت‌و قتیکه پنجاه و هشت‌ساله بود ومن که حعفر بن محمدم‌وفات خواهم بافت وفتی 
که پنجاه و هشت سأله باشم » سفیان گوید که همیشه سخن امام بیاد من بود تاوقتیکه 
وفات یافت » تاریخ عمرشی را بلاحظه کر دم چنان بود که فرموده بود. 


٩‏ - ایو محمد سقیان بن عيبنة الهلالی الکوفی از علمای بزرگی حدیث بود نود و یکسا عمر 
گرد و درسال ۱4۸ فقوت سد « داثر ة فر بد وسدی »: , 


توت مت ۱ ی و 


۱ ی 0 : ۳ ۳ 
در ذکر شمدیی از انفاس بسی که ایام سوسی کساطم علیه الس م 
ن‌ سب ۳-۹ ۳ ۳ بس ۳ 
در کشف الغمه آو رده زه] بو حنیفهة کوفی "از پیش امام جعفر صادن یرون 
5 امام‌موسی کاظم خر ۵ سال بود ات از باژ امد و گفت‌ای پسر از تو سوالی دارم 
فریو د که بپرس هر چد بیخواهی ؛ گفت بنده در گناه اختیاردارد یانه؟ فرسودازسه‌حال 
پیر ول‌نیست يا گذاه‌بنده از بر ۵ خدایست نه از نف او و بر ین نقد پر نشاید که‌بندهرا عذاب 
کنند بچیزی که له بکسب او بو ده باشد » با گناه پیده از نرز د تخل | و نفس تلف انیت 
3 و بر نن تقدیر نشاید که از شرب قوي بر شر یک مت رما کاء 
بنده از تفس بنده است بی مشار کت حقتعالی پس ا گر خدا خواهد او را عذاپ کند 
. ,. 
بگناه او و گر خواهد عفونما ید فطل خود , ابوحنیفه از جواب ابام متحبرشد و بوسه 
پر فرق او نهاد و بگذشت . ۲ 
4 اه ۰ ۱ ظ نت 
دم در کشفالغمه از سیخ‌هفید نتل کر ده که هارون‌الر هید " در تعبه 
از امام سوال کرد که آیا روا هست محرم را که سایبان برمحمل خود یندد؟ گفت 
روا نیست که پاختبار خود این کند ؛, گفت آیا روا هست که دز زیر سایبان دیگران 
پساختیار خو ۵ ر اه پر و د 1 فرمود بلی رواست یه بحند یلد ۱ اسام فر یود جر | 
عجب آمد ثرا ان رسول صم و تواستهزاه کردی سبت بان حضرت» پسی ابام 
از خود حدا میکرد و بدن ودرا یکشوفب میساخت , گفت این صحبعست ؛ باز پرسید 


ار 

- ابوحنیفه تعمان پن ثابت ( بم ‏ ههوه ) نزد عامه امام اعظم وصاحب المذهب و یکی 

از اثمد ارببة امل سنت و جماعشست َ ( لفت نامه ) ۱ 
لب ی ۱ " ات لِ ب 3 ۳ 

۲ - الشیخ‌الاجل السمید ابوعیداقة محدین مستدپن النعمان العارثی الملقب پائمفید (۳۲۸ - 
۳ «) از ا کابر معکلمات طایفة ایامیه اسمت و فریب بدویست کتاپ از صفیر و کر تصنیف دارد ؛ 
( مجالس ص ۲۰۰ ) . ۲ 

۳ ایوجعفر هاروث الرشیدین اثبهدی پنجمین خليفة عباسی‌است دوران خلافتش از شانز دهم 
ر بیع الاو ل ستهٌ ٩۱:۰‏ یا سوم حمادیالآخر ۶ ۱٩۴‏ هجری زودست ( معجم الانساب) 


۱ 
۱ 
۰ لطائف الطواثف 
۲۳۷7 حدیت که 9 وتتیکه مر بو د در ریر سایبانهاً راه 
میرفت » گفت بلی این حدیث نیز محیحست + پس فرمود ای فقیه احکام الهی را 


بعضی بر بعضی قیأس نتوان کرد و هر که ترآ ود ور ۱ لهی ت 
ار راه ؛ است دوو ۹ ایام این بو د که فرمود : ماقم لیر یه الیل 


ای هه 


فد صل سَواالمبیل آن فتیه درپیش هارون از خندة خود خجل ومنفعل شد, 

در کتاب ریاضالقدس۱ کر مشتملست بر هزار حکایت آورده که روزی 
امام بیمار شد حهودی طبیب,ر | آوردند تابعالجه کند , حضرت امام فرمود یک لحظله 
باش که مرا دوستیست تاباوی مشورت کنم » پس روی از وی بگردانید وبردست 
راست روی بقبله آورد و توش او ۲ 


نی من شراب ودک کاس 1 ۳1 و ۳ 


معنی بیت اوّل اینست که 7 نو ای بار خدای پیمار تفن بان خی 
طییپ بن پس فضل کن بیک نظر ای دوست من و معنی بیت دوم اینست که 
یپیمای از شراب دوستی خود برمن کاسه بی بعد از آن زیاده کن شیرینی نزدیک 
گر دانیدن مرابحضرت شود هنوز امام این اییات‌را تمام نکرده بود که اثرصت 
دربشرءٌ مبار کش ظاهر شد و فی‌الفور مرض بکلی زایل گشت و طبیب جهود حیران 
مینگریست و بعد از مشاهده آن حال گفت ای اسام اول کمان من آن بود که تو 
ییماری و من طبیب اکنون متحقّق ش د که من بیمارم وتو طبیب ؛ علاج من کن » 
ایام اسلام پرو عرضه کرد و مسلمان شد" . 

روزی امام کاظم(ع )شنید که کسی ازخدا مر گك بیخواست؛ گفت ای مرد 
میان تو و خدا قرابت و محیّت تماسس ت که ازاشتیاق او مرک میطلیی ؟ کفت نی» 
فرسود فانک 1 مت هلاه الاب یعنی پس تو درین مقام آرزو میکنی هلال 
جاودانی را . 


 !‏ در فهرستها نامی ازین کتاب فیست 
۲ - سخه ه : وه رکه این ربا را پسدق ر اعتتاد بخوانه شفا یابد . 


میدانم دریاب آن براهل ببت ظلم رفتست ومرا یقین‌شده که آن قریه حق بنی فاطمه 
است » ایام گفت که | گر محدو دکنم چنانکه حق اوست ؛ دانم که ترا دل یاری ندهد 
نا آنرا بمی باز گذاری » هارون سو گند یاد کرد که باز گذارم» امام فرمود که حد 
اول آن‌عدنست » رن هارون ازین سخی بکشت : گفت دیگر » امام فرمود که حد 
انی سمرقندست » رنگ هارون زرد شد » گفت دیگر » امام فرمود حد الث افر یه 
مغربست » رنگ هارون از زردی بسر خی کشت ازغایت غضب » گفت دیکر ؛ اماه 
فربود که حد رابم دریای ارمنیه است : رنگ هارون ازسر خی بسیاهی گشت از بسکه 
تیره و غلیظ شد » مدتی بدید سر در پیش انکند بعد از آي سر بر آورد و گفت ای 
کاظم تو حدود ممالک با را نام پر دی یعتی آنچه از ممالک درحیطهٌ تصرف تست 
حّ بتی فاطمة است ؛ و بنی‌عیاس بظلم غصب کر ده‌اند » امام فرمود ای هارون من 
اول ثر! گفتم که بدین تحدید راضی نخواهی شد و تو از من نشنیدی ء بعد ازین 
قضیه هارون باابام دل بد ثر دوبقصد قتل آو سیأن بربست و یحیی بی‌خالد برملی! 
از هارون این داعیه دریافت و بمت او و حمایت امام بر خاست ‏ بعداژچند گاه امام را 
دانه‌یی از کف دست مبارك بر آمد و فرمود که این نشانه وفات انم اهل پیت است 
و در آن نزدیکی وفات یافت و گویند بزهر هارون شهید گر دید » و عارون بحبی را 
از حیت حمایت امام بقتل رسانید, 


۱ - آیوالفضصل پسیی‌بن رالد برسی (۱۳۰ .۹ ‌( درسال ۱۵۸ حگوعت آذر بانسانر ا قاسست 


الا 
و در ۱٩۱‏ مدب هاروت گردید و در ۱٩۳‏ رئیس دیوان رسائل شد و در سال ۱۷۰ پوزارت رسید 
[ ممجم‌الاتساب ) . 


فصل هشتم 

در ذ کر بعضی از کلمات قدسيه امام علی رضا علیه السلام 

در کشف! لغمه از ابر هیچ بن عبأس۱ تقل کر ده که گفت در آن مجلس 
بودم که شخصی از | مام‌سوال کرد که آبا خدای‌تعالی بند گان را تکلیف مالایطاق 
کند ؟ فرود هلو غدل‌مل دلگ » او عادی نر ست ارت تو کمان برده‌بی » گفت 
ایا بند گان قادر ما گر هر چه اراده کنند ؟ فر مو ۵ هم جر من ذلك » ایشان 
عاحز تر ند ار آنچه تو خیال کر ده‌یی . 

هم در کشفا لغمه آور ده که حسی بن خالد! گنت که سر دی پر امام‌در آمد 
گفت یاامام چه دلیل داری بر قدم‌حق‌وحدوت خلقی؟ فرمود که تونبودیپس موجود 
سدی و تو میدانی که بخود نفس خود را نیافریدی ومیدانی که مثل تو کس نفس 
تر | نیافریده » پس دانست ی که تو حادئی و آنکه ترا آفر ید فدیمست. 

امام باستاد خود حدیثی آورده که اد گیرید از مراب سه خصلت ؛ اول 
سفاه وی یعنی جقتی کردن وی در خلو نها چه هر گز کسی حفت شدن زاغان را 
ندیدست ؛ دوم بکور وی یعنی هر گز شب ذخیره نهد پر ای‌روز آینده وچون بآمداد 
ِ و ند سوم حذر وی بعنی چون از دور کسی را بییند حدر 

در حتف لته آورده کد از با س زقق 


۵ ُ ورتم پم ۳ 


را ال ی ۳۹ 
تک بح ی 2۳ 0 


۱ - اپراهیم‌بن عبأس‌بن محمدبن صول کاب مشهور بصولی مترسل وشاغر مشهور رفانش 
ی دوم او صول از مر دم بر جان بوده و از وست کاب رسائل » کتاب الدولة المباسیه ؛ کتاب 
السطر ؛ کتا ب البطیخ ( لفت نامه ) 

۳ سر ین خالدین محندین علیالبرقی کنیتش ابوعلی از ثقات و صاحب کتاب نوادزست 
« رجال نجاشی ص 4۵ چاپ بمبلی » . 


۵ لطانف العل و انب 


ان سا سا در نیقی : ۰ پسی گندند ای ابا آن امر یکه بیان 
حبر و تفو یضست کدامست ؟ ابام فرمود که جبر کفرست ژیرا که جبر انست که 
گویند بنده مطلقاً اعتیار ندارد و تفویضی شر کست زیر ا که تفویض آنست که گویند بنده 
همه گونه اختیار دارد وخدا در کار او اصلا دخل وتصرف نمیکند » واس پنهما آنست 
که بآنچه خدای تعالی امر کر ده باشد قیام نمایند و از انسه نهی فربوده باز ایستند , 

از امام سوال تر دند که ی روی خوب وسیمای 
یو دارند ؛ فریود که با پرورد کار خود بخلوت صحت میدارند پس میپوشاند 
بر یشال کسوتی از نور خود . 

روژی مابون بیمار شد و در آن بیماری عهد کرد که اگر شفا یاید ما[ 
کثیر صدقه بدهد چون شفا یافت خواست که بعهد خود وفا کند همه علما وفقها را 
حاضر ساخت و گفت من عهد کر ده‌ام که مال کثیر صدقه بدهم وشما بگویید که مال 
کثیر چه مقدارست تامن صدقه تنم و از عهد: عهد بیرون آیم ؛ هر کس در آن 
سخنی گفت یکی ده هزار و یکی صد هزار دینار بیش و کم گفتند و حاطر بأبون 
از سخن هیچکدام آرام نیافت آخر التماس نمود از حضرت امام که قدم رنجه فرماید 
و شکل را حل نماید ؛ امام بان مجلس درآمد و علماء اقتوال خود عرض کردند 
وهیج سخن درجه قبول نیافت ؛ آفتند پس شما بفرمایید فرمود هشتاد وسه دینار زر 
پرفتر اه قسمت کن تاازعهدة عهد خود بیرون آمده باشی » علماء بیخبار آواز بر داشتند 
45 حضرت ابام . برین کلام دلیلی ائاست کند تا موحب مزید اطمینان شود ؛ ایام 
فربود حقتعالی در کلام مجید شود حضرت رسول مم و اي کرام او را خطاب 
کرده و فرموده: لقن تصر کم الله فی‌مواطن کنر یعنی بتحقیق که یاری کرد 
شمارا خدا درموطن های بسیار و آن‌مواطن کثیره اب ۳ وسه موطن است ازغزوات؟ 
و سرایا؟ چنانکه درتواریخ و سیر مقرر شده » مأمون را دل قرار گرفت وعلماء بای 
داشتند و آفر ین گفتند , 

۱ - سور نهم ( التربه ) آیة پیست و پنجم . 


۲ غزوات جمم غزوه و آن جنگ ملرمنین با کفارست بجهت اسلام بثر طیه رسول دا 
با امام وفت درآن جنگ همراء ۳ ص‌ ۶ . 


۳ _ سرایا جمم سر یه کی شوه واه رست: یر گرگ امام وقت (غیاث‌اللغات) 


فد ل نوم 

در ذ کر بعضی از عبارات لطیفة امام محمد تقی‌علیه السلام 

امام فریود که بال دنیا جمع نشود الا بپنج خحصلت اول : بخل شدید » 
دوم : امل طویل » سوم : حرص غالب ؛ چهارم : قطم رحم » پنچم : ایثا ردئیا 
اه 

امام علیه السلام در نصیحت اصحاب فرمود که چوق شمارا ببرسند که 
از خدای میترسید یا نی‌جواب نگویید و خاموش باشید زیرا که اگر گویید نمیتر سیم 
کافر باشید و اگر گویبد میترسیم کاذب باشید چرا که معاملة شما بر غلاف معاملةً 
ترسکارانست . 

در کشف الخمه از کتاب حافظ عبدالعز یز جنابدی نقل کرده ثه ابام 
فرموده چهار چیزست که مدد مر دسست پرعمل خیر» اول صحت؛ دوم غنی "سوم علم 
چهارم توفیق , 

هم در آن کتایست که آمام فرمود که هر که بخدا مستغنی شود خلق بحتاج 
او شوند . 

و فرمود هر که تقوی ورزد مردم بی اختیار اورا دوست گیرند . 

و فریود که جمال آدمی در زبان اوست و کمال او درعتل او 

و فرمود که روز عدل برظالم سخت ترست از روز ظلم برمظلوم , 

و فرمود که جدل با نفس مورث شکرست ؛ 

و فر مود که طأسم یا ۴ ۲ اس 

و فرمود که دانایان غر بائند در بیان نادانان ؛ 


۱ - معر وف باين الاعضر ( 8۲4 - ٩۱۱‏ ۵ ) مولف معالم‌العترة الثبوية ومعارف اهل پیت 
الفماطمية ( هدية المارفین ج اص ۷ ) . 

۲ - غلی : بالکسر توانگری و بی نیازی . ( منعخب ) 

۳ - وثاق » بفتح و کسر : قید ؛ بند . 3 


4 - ذل » بضم اول و تشدید لام: خواری . ب 


دس یقت نسح تس هت ی کح و سبح 


7 لطایف الطو اف 

و فرمود که صبر درمصیبت شتاب کننده است » 

صاحب کشف الغخمه آوردست که سائلی امام را گفت مرا عطا کن چیزی 
بقدر هسّت و مروت خود ء امام گفت بعذور دار که دسترس آن ندارم » لفت سر اعطا 
کی یوش باتر حمت من عازن را کفت تا دوییت با رطع بوی د هد : 

ساجب کثف الفمه از تذ ترة ابن حمدوت قل 9 ۴۳۱ فرمود 
القصد ای الله بالتلوب بل مق 1 اتعات الجوارح بالاغمال یعنی روی آوردن 
بخدای بدلها تمامتر و نافم هت اک و هت و سر ارهز خاعمال کی 
اصل کار توجه‌دلست بحضرت پرورد گار و عمل تن فرع آنست چه عمل تن بی‌حضور 
دل حکم جسد بی روح دارد » 


فصل دهم 

در ذ کر بعضی از اشارات شر یفه و عبارات لطیفة امام علی نقی علیه‌السلام 
در کشف القمه ازعلی بن محمّد نوفلی انتل کر ده کد ایام گفت اسم اعظم هفتاد وسه 
حر فست از آتجمله یکی نزد ] صف‌بن برخیا بود که بر کت آن تخت بلقیسیرا بیکک 
طر فةالعین ازچندین‌ماهه راه نزد سلیمان حاضر کرد ؛ ازاسم اعظم هفتاد ودوحرف نزد 
ماست و یکک‌حرف‌در خز ان غیبست که هیچ سلک مقر ب ونبی مر سل بر آن اطلاع ندار ۵ ؛ 

در بعضصی توارپخ آورده اند کد وزی امامپجنس متوکل در آمدوپهلوی 
وی بنشست بتو کل در دستار امام تگر تشت) قاند که بغایت قماش آن نفیس است 
از روی‌تعرض گفت ای شاد این دستار که پرسر داري بچند خر یده‌یی فربودآنکس 
که برای من آورده بپاتصد درم نقره خر یدست ؛ مت و کل گفت اسر اب کرده‌ یی که 
ای و 9 ۲۸۲ نو درین ن ایام 
زر قر مود ی 7 هگ خر یقترین اعخای خردوه. 
بهزار دینار ررسر خ کنیز کی خریده یی از برای خسیسی ترین اعضای خود , انصاف 
ده که | سر آف در کداسست ؛ متو کل بغایت خجل‌وینفعل دشت و گفت انصاف آنست 
که مارا در تعرض بنی هاشم صرفه نیست وپفرمود تا صد هزار درم صلهٌ این حواب 
آوردند و بخدام ایام تسلیم کر دند » 

روزی متوکل دملی بزر گ‌بر آورده بود بر عضو که خطر عظيم داشت 
و سر نمیکرد و از غایت دردمندی در نب محرق اقتاده بود و اطاء از معالجه فرو 
مانده بودی »ما توستو کا بیدخبر ثه امام ار ادت تمام داشت » کسی زد او فرستاد 
و از روی نیاز مخشتی استعارج کرد ؟ امام فریود که روغن گوسفند با گلاب پیامیر ند 
وبر آن دمل نهند تادرد ساکن شود وسربگشاید » این سخن بمت و کل‌عرض کردند 
اب٩٩‏ ۹ب سس_- 

فش سا ان التوفلی شیمة امامیه بوده ر احوالش مملوم نیست «نقیم المقال » 

۲ ی زک خلیفه نذر کرد که اگر پسر او شفا یابد مال بسیار نزد هادی (ع) 
فرستد و درآن اثثاه روزی فتج‌بن خانان که در سلکث مقربان خلیقه انتظام داشت با وی گفت که کسی 


پیش علی‌بن محمدالتقی مییاید فرستاد و استعلاج گرد ساید پدو آئی نافع اشار ت کند ومت و کل ثر تسج حطس عم 
نموده هادیرع) فرمود و رم 9 حبیب لمیر ج ۲ سس 4۷ ٩‏ . 


ار ۵ لطاتف الطو ادف 


بمادر مت وگل رسید » اطباء را ناسزای فاحش گفت و خود پیامد و ایشاثرا از پیش 
متو ثل بزجر وعنف تمام اخراج کرد و یدست خود آن بساخت و بردمل متو ذل 
نهاد ؛ نی الفور درد فرونشست و اثر صحت در زبان ظاهر شد و فی الحال سر دمل 
بکشاد و بواد فاسده دفع شد » متو ثلل هم درآنروز ده هزار مثقال زرسر خ مسگو 
در همیان کر د و مهر خاصهُ خود بر آن نهاد و بطریق نیاز برای امام فرستاد » بمد ار 
چند روز حاسدان بعر ض متو کل رسانیدند که ایام داعبه خلاقت دارد و هر رری 
که شما بطر یق نذر بوی میدهید همه را باسلحه میدهد و تمام شیعیان وی وشیعیان 
پدر وی بر دست اوییعت کر ده‌اند ودر دم خروح‌خواهد کرد و فتنه عظیم‌قانم‌خواهد 
ساخت » بتو کل ی بد برد وشبی سعید حاجب را گفت نر دبانی ببر و از راه بام نیمه 
شب بر هادی در آی و ببین که درچه کارست و درخانه های او و علوتخانه خاض‌او 
از اسلیعد و اساب و ادوات سلطنت آنچه یابی بر دار ونرد من آر » سعید باچند خاده 
نر دبانی گر فته یيامد وپر دیوار خانك امام نهاده از راه بام باچند کس بمیان سر ای امام 
فرودآمد » اتفاق آنشب بغایت تار یکت بود وسعید نمیدانست له بکلهاه خانه دراید 
و چگونه تفیخص حال نما ید ۱4 اسام ار د؛ ون خلو نعفا :ه خود اواز داد ده ای 
سعیه همائجا باش تا برای توچر اغي فرستم سعید بتگر شد که اماء از کجا دانست 
"که من آمده ام » بعد از ساعتی‌خادم آمد وچر اغی افر و خته ویکدسته کلید آوردو گفت 
ایام فر مود که تمام خانه‌های مارا تفص کن وهر چه یابی که ازجنس اسلحه باشد و الت 
حر بء و و بعد از آن نزدما ای » پس خادم یک یحث خانه هارا در تشاد وسعید 
در آمد و هیچ چیز از آنچه میحست نیافت ,یس نز ۵ ایام آید وجون بخلو نخانه اوقدم 
نهاد دید حصیری افکنده ومصلایی‌بر آن گستر ده وامام‌روی بقبله نشسته وبر کنارمصلی 
شمشیر یست در غلاف نهاده و همیان ده هزار دینار زر بتو کل هم بمهر او در کوش 
خلو نخانه افتاده, امام فرمود که ازاسباب سلطنت درین خلونخانه اين شمشیر واین 
زرست که درین روزها متوکل فرستاده» اين هردورا بردار وپیش‌او ببر تا حقیقت 
حال ساعیان وحسودان برو مکشوف کردد » سعید آن نمشیر و همیان‌را ۱ 
مت و کل آورد وقصه‌را مشروحباز گفت؛چون‌مت و کل همیانر | بمهر خود د یدیغایت خجل 
و متفعل شد وا ز کر ده پشیمان گر دید وچندی‌را از آن ساعیان بسیاست رسانید و ده هزار 
متقال‌زر در همیان‌دیگر کرد وهر دو همیانر! بیخدمت ایام فرستاد و عذر بسیار خواست » 


فصل بازدهم 
۲ ی ۳ قبه 
محمد بی اقرع! گوید که درخاطرم افتاد که آیا انمعلیم لسلامرااحتلام 
می‌افتد یانه خواستم که از امام سژال کم چون چشمم بروی افتاد هیبت آومرا فرو 
نرت اند یا ی ی ی 


هر 


۳۳۳ ای رت گلا نت ترا ای شیطان ی یک 
در اغواء و املال » پس فرمرد که احتلام ازعملهای شیطانست و شیطان را بر عیبد 
خاص دسترس سمت : 

ا بو صاسم ۲ گوید : از امام شنید که گنت فضل کلام حق پر کلام خلقی 

ی ۳ 4 ۰ ی 

حول ال حست بر خلق و فضل کلام ما پر تلم سایر مر دیا چون فضل ماست 
پر ایشال . 

و اماة فر مود ته فقر با ما بهترست ازغناوبا دیگر ان و فتل با ما بهترست 
ازحیات با دیگر ان ؛ 

رورق ایام در راهی میگلشت دشمنی یت ات 4 ی بر ایام 

مين و کر هی ور 

۹ فر بو د . لوهممت بدا لکان شک الم مفر و شا عنه بعد ی! گر همت‌پر ینکار 
کمار م هر آدنه یسک ۳ شثر ده شدست بعيي توحود بجسب معنی مسخ شده‌یی وآن 
اجیعی ععلسیت. ناد در ده ده و تسب مصورت مسخ شددت بافسست که نصف د یدر ست 
آن منکر از تعرض خود و جواب امام خجل ند و بانفعال تمام ازپیش ایام برفت 

۱ - محمدین الربیم الاقر ع از ررات حدیشست وبیش ازین از حالش معلوم ثیست ؛ « تنقیح 
الیفال » . 

۲ . سور؛ پانزدهم ( الحجر ) آيةٌ چهل و دوم , 

- ابو هاشم داو دبن القاسم الجعفری از لقات و اصحساب امام حسن عبتريی تودست ؛ 
« تنقیح الهء‌قال » ۳ 


فصل در ازدهم 

در ذ کر بعضی از علامات امام محمد مهد علیه السّلام 

جون از انحضرت سخنی منفول سممست لاجرم بد کر بعضی ار علامات‌انقعسی 
آن اسام و اماراتیکه درزمان او بظهور آید تروع افتاد وچون علامات آفاقی بسیار 
و بیشمارست وتفصیل آن بناسب ب این مقام نبست بترك داد و آنچه درین فصل اير اد 
می‌یابد چهل علامنتست . 

اول ء حکیمه عم امام حسن عسکری ع گوید که بر بادر ایام تا وفت 
وضع حسلی هیجج نشانی از نشانهای حابلات ظطاهر نبود و در حين وادت وی نوری 
ظاهر شد که تمام خانه روشن گشت و آن ور در همه آفاق منتشر شد و بمشرق 
وسعراب زسید, 

دوم جون اسام زر ی هر دو کت دست بر زمین نپا ۵ و سر بطرفی 
اسمان بالا کر د و بزبان فصیح کلم شهادت گفت . 

سفو۸ - بعد ازولادت وطهور نورواداي کلمةه شهادت درسجبه افتاد وپیشانی 
بر رسین نهاد وجیزی لفت له که ی ندانست » در آن محل امام حسن عسکری؛ در امد 
واورا بررداشت وروی بروی او نهاد وزربان ینود ِ و بعداز آن گفت که‌سخن 
گوی. او بزبان فصیح این ایت را خواند ی رید ان[ قح عل یی یلوا 
فی الارض و اَحَعلهم امه و تجدلهه الوا ثْنَ يعني ما خواستيم انکه ی 
رز چاه جوا اکن زمی خراری ایو پیشواان درامر 
دین و گردانیدیم ایشان را وارئان علم‌اليقین . 

چهارم - حکیمه گوید که چون عیسو روت دیفم ههور از وت 
وگ او را فراگرفندامام حسن عسکری و یکی از مرغان را بخواند و گنت : 
0 باذبآلله فیه فاق1ل4 ال تین ال وی رای 
مرغان غاب شد »کفتم یا امام 1 لو باب برد دایز وود جک یی از 


شش ۳ ۰۹۰(‌((هضظضظضشسحشسببِ»»«_سپحسصسصپصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيپصيصپصرپصسصپسصسصسصاپسصسصصا ۳۳ 


. سورة بیست وهشتم ( القصص ) ای چهارم‎ - ٩ 


1 


2 بطائفی الط اف 
بود با مالک تاد وا نان خی ات۱ رنه اف رش 
نهادند نسته وپا کیزه, 
بنج - جون امام متولد شد ختنه کر ده بو د وپالد 1 ناویی ده 
آلود گی نبود. ِ ر 
وب یت 


ور ۰ ولد شد بر ذراع ایمن۱ او نوشته بود : جاء الحق 
مس سم جر .2 ۳ 


وذهق الباطل 5 الک زهو9 ب یی آمد دین اسللام و ناچیزشد کفروشر لك 


هن مس من ری نی از مت آورده که مه 


رسب قاری بود لیکن مهر نبوت نامز ؛ بود یعنی مر تفع زان وتا 
کبوتری چه نبّوت را روی درلهورست ومهر ولایت غاگر* باشد یعنی فرورفته که 
پیضه کبوتری درو گنجد ی ولایت را روی دربطوست . 

ششتم - ابن‌عباس گوید که قد مبارك امام ر بعه باشد یعنی‌معتدل نه در از 
و نه کوناه. 

لهم . حضرت رسول(ص) فربود که مهدی) ازمنست و اجلی الجبهه است 
یعتی پیشانی وی از دوطرف سر بیموست. 

دهم - در پیشانی وی نوری باشد چون ستاره سحری براق ودرخشان که 
دوست و دشمن انرا ببینند . 

پاز ذهم - پیغمبر (ص) فرمود کد رود باشد که بر انگیزد خدایتعالی از 
عتثرت من مر دی له دندانهای وی سفید و باق باشد وآطر اف پیشانی وی بموی 
وزمین را پرازعدل کند بعد از آنکه پر از ظلم شده باشد . 


۱ - ذراع ایمن : پاز وی راست , 

۲ب سوزء همهم بنی‌اسر ائیل ) یه هشتاد وسوم . 

تسوت سحیی‌الذین محمدین علی المعر وف پاین عرپی الطاثی المالکی ( ۰۹۰ - ۱۳۸ ۶ ) 
« بعّف القنون * . 

4 - نامز : بلند نشیننده . . ( منتهی‌الارب ) 


۵ غانر : قر وشونده 4 ۱ 1 


باب دوم - فصل دوازدهم ۱۳ 


ذو ار دهم ء حضرت رسول (ص) فربود که مهدی ع از فرزندان منست 


واقنی الانف است یعنی پشت بینی وی مر 

سیز دهم - ابن عباس کوید ثه مهدی و ظاهر شود و رنگ و روی او 
پسر خی زند , 

چهار دهم . حضرت رسول(ص) فرمود ثه بهدی4 ازاولاد منست وروی 
اوچون ماه شب چهارده تابانست ورنگ اورنگ عر بیست وچشم اوچشم بنی‌اسر ائیلی , 

پانز دهم ۰ حضرت فر مود له مهدی ازاولاد منست وبررخسارة او خالیست 
که میک دسر یی آل خال نبو ده و نمیاشد . 

تا وضع ی و موی ایوس 


خر ی اه بر د ۰ 


شقد شم . فر مود له اسآ مهدی ؛ هر ازسحتلم نو دو نسو یظرات؟ و تمتبالات 


شباطین را درو هیچ اثر نباشد, 


شجدهم . و فربود له چون جشم ابام بخواب رود دلتی بیدار باشد 
ودر عین خواب اردرون مین مبار دش آواز ذ کرفر آن شنوند محرمانی له نزدیک 
وٍي باشند . 

نوزر دهم - فر مود له عر کز دسی بول وغائط ایام را نبیند زیر! که حق 
سبخانه و تعا! می‌زسین را درفرمان او ثر ده له هر چه ازو جدا شود فرو برد, 


بیستم - دراصل ا لحظات؟ آورده بسند صحیح که همه ابری بر سر 
مهدی سایبان باشد واور! از تاب آفتاب نگاهدارد . 
لیست و پخم . فرموده نه از درون ابر متادی پآواز بلند ندا بیکند کد 


1 ۲ س بد وی 
هذا مهدق . 
یسم سم و« 


۱" اذفر : لیز لوي . رمنهی آلار ب) 

۲ - تسویل : بیراه گر دن شیطان کمی راء ۲ ۰ 

ی یو رات جر ی لمو داست ‏ ج " 

4 - فصل ااخطاب لوصل‌الاحیاب : تألیف »سمدین مسمدین محمود الحافظی اثبخاری‌الحتفی 
ممر رت بضواجة پارسا ( ۲ - ۸۲۲ ۵ ) صوفی نعش‌ندیست وفانش در مدینه بوده و همانجا سدقوست 
۱ 


ِ و بت 


یست ودوم - در بر گوید که از آن ابر کف دستي پیر ون آمده باشد 
وفرشته یی از درون آن ندا بیکند که : هدا ولی‌الزه المهدگ. 

پیست وسوم - امام رضا 6 ایو نزد بهدی صحیفه‌یی باشد که نام 
وعدد انباع وی نا قیاست درآ مکتوبست وصحیفه‌یی دیگر باشد که نام وعدد اعدای 
وی تا قيایت درآن مکتوبست. 

بیست و جهار ۵ - فرسود که مصعف قاطمه 4 دزد مهدی باشد و آن 
صحیفه پیست نازل شده از آسمان درصفات 1 انب عضو 

پیست و پنبجم - فرمود "که رابت بیضا بدست او باشد » فرات بن‌حیان! 
گوید که از حضرت پیغمبر(ص) شنیدم "که گفت ای‌فر ات‌حال‌چون باشد نزدیک رایت 
بیضای مهدی؟ نتم يا رسول‌القه مهدی لیست ورایت بیضا چیست * گفت علمیست 
سقیدکه بلدد شود از قبلة وییعه در آخر الزمان و هر که متایعت صاحب آن رایت 
کند که سهدیست وازاولاد منست راه راست یابد وهر که‌سخالفت او کند گمراه شود 
گفتم یا رسول الّه آیا من در آنزمان نله پاسم ؟ ؟ فر مود که در آنر وزعرب‌اند کی‌باشد , 

پیست و ششم - درفصل الحطاب آورده کهبر رابت بيضاي مهدی این کلمه 


يم سل و میز یز ی 


مسطورست که : السعة لله عرَوَجَل . 

بیست و هفتم - امام رضاء فریود ثه یکی | ۱ 
اودست وسخن تردن آن رایت بعد از ظهور مهدی باشد ., 

پیست و هشتم - در فصل الخطاب آوردی 295و 9 وقت ظهور مهی ك_ 
شقّه های آن رایت ۱ وال 

بیست و هم » انام رضا ) فرمود "که همه سلاحهای رسول (ص) و مب 
سلاحهای وصی او نزد مهدی ع جمم باشد . 

سبی ۵۲ . فرموده که مهدی را نمشیری باشد که دروقت ظهورخود بخود 
از علاف بیرون آید بی آنکه دستی درمیان باشد . 


۱ - قر آت‌ین حیاب بن تعلية المجلی اژ عیو ن و سواسيي ابو سفیان بود حصر ات رسول(س) 
کم بقتل ار کرد پا یکتن از ز انصار که حلوف ماو بود گقت ‏ مش 2 انصاری بر سول عرض کرد که 
اینمرد چلین میگوید » فتال رسولاقه : 2 مر ر الا " فکل ای ایمانهم )مهم رات بن نان « ناسخ 
چم 2۲ ۲ ص ۱۵۷ » . 


تن ۳ 


ی مرو آدوآزدهم ۵ 


۳ سي ونکم - فرسودهکه آن شمش ۱0 9 
0 
اخرخ ؛ با با ول الا ودربعضی اخبار اهل بیت آیده که آن شمشیر ذو الفقار باشد, 

سی وذوم - فریوده که زره پیغمبر در زمان مهدی‌پیدا شود و بالای او 
راست آید وبر بالای بر او دراز با کوتاه بود, 

سی وسوم - فرموده له مبهدی مستجاب الدعوه باشد تا حدیکه ! گر بر صخره 
دعا کند فی‌الحال بشکافد , 

سی وچهاره . فرمود ثه هميشه عمودی ازنورمیان مهدی و خدای تعالی 
فائم باشد که آنر | گاهگاه مخلصان صادق مشاهده کنند . 

سی و پنجم - فربوده که مهدی از پس پشت چنان بیند که از پیش روی 
و هد حب سجات او ناشد ۱ 

توت بت ما 

سی و ششم - فر موده که سهدی همیشه سویدباشد من عتدانته بمدد رو ح القدس . 

سبی و هفتم - فرموده که همیشه درمعارك ومشاهد جبر نیل بردست راست 
او باشد ومیخانیل بردست چپ او . 

سی وهشتم ‏ فرموده که هميشه حق با او باشد و او با حق وهر گز هیچ 
باطلل بر و غعله نکند و همیشه اوشالب مطلق باشد, 

سی و هم - ابام رضا فربود که چون مهدی ظاهرشود حق تعالی‌چهار هزار 
ملک مقرب از بر ای نصرت او از آسمان فرو فرستد نا در جمیع محاربات با او باشند 
واعلای کلمه حق کنند , 

چهلم - در فصلالخطاب گوید که رسول(ص) فرمود که عصائب!عراق 
یعنی اخیار ایشان و ابدال شام یعنی چهل تنان ملازم مهدی باتند و بیعت کنند با 
مهدی از اولیاء این امّت کرو هی "که بعدد اهل بدر باشند یعنی سیصد و سیزده تن از 
اولیاء کبار و اصفیاء بزر گوار و شیخ مجبی الدین در فتوحات آنجا ثه ذ کر مهدی 
وبتاپعانش میکند فریوده که ا لش خواخن وی ارباب معارف الهی وحقادق ناستنا هی 
واهل کشف ووجد وشهود باشند و همیشه با وی سیصد وشصت مر دباشد از کاملان 
اولیاء اه وبزر گان رجال الفیب وال اعلم بالصواب . 

. فصالب بروژن مصالب جمم عحسابة است ۳ 9( مردان از ده تاجهل 


باشند » مرغان و اسبان را نیز گوپند » (منتهی‌الارب) . 


باب سوم 
۳ ك نکات ظر یفه سلاطین 
فد بلوك و 
د کر حکایات لعف ملو ۱ 
۳ باب مستماست پر ده 
واین پاب فصل 


فعل ارل 


در علم و فر است پادشاهان 6 اساسا طبع و ظر افت ادشان دز تو فیعات : 
۱ سر 9 و 2 ي سر 


1 1 
۲1 [ " ٍِ!ٍ ۳۹ 
تعلبی آورده که اسکندر بیادشاه هند نوشت : امن انك هن‌الاشرار گمان «ببرم 


۱ ایس ۲ و و یر ه 0 
نه نو از اشر ای ؛ پادشاه شعه دز و اب او 3 المتمی: ای بالناس 
ی ۱۳/۹ 


الاو ل59 راهم مین طبعه : بد کر دار کمان نمیرد بمردمانالابدی را زیر "که 
می‌بیند ایشان را لالا نسم خود یعنی حال دیگران ر: برحال خود قیاس میکند » 
اییکندر عواب او را پسندید , 

مق لف از بعضی عرفاء استماع کر ده که فر بوده‌اند تسیبکه میخواهد عبس 
کسی را گوید آنچه خود بآن متضفست اول بزبانش میاید زیرا که آن صفت 
بوی اقفر بست . 

یکی ار اقر بای خلیفه بغداد را قرژند خرد سالی وفات یافته بود و جزع 


۱ زر او اي یر یز جمي مر اس و 


بسیار میکرد , خلیفه بوی نوشت ابطر لد وهوفحه و بسو .لد و هو رحمه یعنی 
آیا خوشدل میدارد ترا فرزند در وقت حیات و حال انکه در انوفت فثنه است یعنی 
موجب دلتنگی تست و آنا بدحال میگ داند نرا فرزند در وقت سمات و حال آنکه 
درعین رحمتست یعنی شعیم فانم نست . ا مر نی 

سلیمان بن عبدالملاك ۱ از طاعون گر بخت بوی نوشتند : قل لن ین 


یی ٩‏ سر 


ان ۳ نس پر ور ی ۳ رگ نی متیر ید 
الفرز ار آن‌فر رم می‌الموّت او القثل و رذآ لانمتعون الا قلیلاایسی‌بکوای محمدص 


"ویر 


منافقان را که سود نمیدارد نما را از گریختن اگر بگریزید از سر ك يا از لشتن 


ی ۱ كِِ 
در جواب نوشت : دا قلبیل نرید ما آن زمان قلیل را میخواهيم یعنی رمان حیات 
۱ 


بفتتمست هرچند قلیل باشد. 


. ) سلیمان‌ین عبدالباکگ ( ۹۹-۹5 ه) هفتمین خليفة اموی ( معجم الانساب‎ - ٩ 


۲ - سوز ها سی وسوم ۱ الاحزاب ) یه شانز دهم . 


و و و 7 وا و و هام فا ها از دا مود و و و و ود ۱ 8 ی زج و وا ار او او وا هو ها و ود یداو وا سا وا و چاو اد و اد وب وان و ور و موس از ها و دتفام ۵ او وم و و و 


8 حجناجبن یوس" " برمنبر خود رقعه‌یی یافت که بر و این ایت نوشته بودند 


فل تمتع بکفر ک قبیلا" نك من اصْحاب الثار؛ ,۲ یعنی بگو ای محمد مر آن کافر را 
که بر خوردار و اندلد زمانی ۳ دنیا شو بدرستی که تو از اهل دوزخی 
اسر تمتم اسر تهدید ست یعنی ازمتسعات بهر چه خواهی شغل گیر که تو از اصحاب 
آتش خواهی بود » حجا- اج بفرموه خردر ذیل رقعه این آیت بنوشتند و هم برمنبر 
کنات که قُل منوا بر بذاتاصّدور" یعنی بگو ای محمد 
بر کافر ال را که بمیر ید بخشم خود» ی ار تن وا 
میگدرانید تابوقت مر گ بدرستیکه خدا داناست بانچه که درسینه‌های شماست , 
شبی هارون الر شید خوا ست که بار پیشه که روحهاو بو داز یم ۱ 

اثر حبض درو پید! شد » زبیده راشرم امد که صریح کوید گفت آتیآشالله فلا 
لتقجلوه؛ آند فربان خدا پس شتاب مکنید هارون از حرس شهوت پروای ان 
معتی نکر د ؛ زبیده خون برجابه خود دید و گنت ۰ و فارّالتنوّ ره یعنی بر حوشید 
تنور ۰ هارون بتصود دی + ر دریافت و برسیل ظر افت این آیه خواند که ۰ سآوی 
ای خبل یعصفنی بقصبی میالم" بنی زود باشد که بز کردم و باه برم بکوهی نه 
ار ار سم ۵ حواب گفت : لا عاصم الیو من امس الز4 ۷ 
یعنی نیست نگاهدار نده‌یی | مرور ار فرمان خدای :هارون را وقت ات توافت 
از وی بداشت. 

ز اهدی سالوس نزد پادشاهی حدیدالفهم که بادمان* خمر مبتلا شده بود 
آید و گَفت دوشی حضرت رسالت پناه را در و افعه دیدم که مرا گفت برو پادشاه را 


سس سپ رت 


۱ - حجاج بن توت این مک بان مستند از ولا عبدالملنک بن مروان و پسرش ولید 
بود پیست سال آمارت کرد و پنجاه و چهار سال عبر و بسال ٩۵‏ هجری وفات یافت ( حبیب‌الپر ج ۲ 
۱۷۷ ) . 
1 - سورة سی ونهم ( الزمر ) یذ پاز دهم . 
۴ - مور؛ سوم (ال عمرات) آية یکسدوپانز دهم . 
6 - سورة شائز دهم (التسل) آیةٌ یکم . 
ه - سور پازدهم ( هود ) آی؛ چهل و دوم . 
٩‏ و ب - سور؛ پازدهم ( هود) آية چهل و پنبجم . 
۸ ادماث ؛ بر اول : پپوست» شر اب شوردن :«ماتخس» 


باب سوم - فصل اول ۷۱ 
بگوی که شر اب کمتر خورد » پادشاه گفت والنتد که تو این خواب را بدروغ بر آن 
حضرت بستهیی » زاهد گفت از کجا میگوبی که این خواب دروخست , گفت ا: آنسا 
که گفتی پیغمبر فرمود شرآ بکمتر خورد زیرا که این عبارت رعصت است بر آنکه 
کمتر میتوال خورد و حال آنکه اندك و بسیار آن حرایست و هر گز آن حضرت 
رخصت ندهد بحرام اندك همچنانکه رخصت ندهد بحرام بسیار » زاهد خجل گشت 
و حاضران برحذت فهم پادشاه آفر ین گنتند . 


فصل در 
درعلو شان پادشاهان و عرزم درست و همت بلند ایشان 
بر دم از شاه ار دشر شکایت کردند که بفایت کم از حر بیر ود وید 
۱ شرافس تفر لد مد کر همم 
ره له یعنی دلیر ترین کس برشیر آنکس است که شیررا بسیار بیند , 
عربی نزد معاو بة | بوسفیان موی پادشاه بالاستقلال بود درشام 
و عراق و از روز کار شکایت بسیا بر از و گنت ی مرا بر زمین میدارد و غم 
روز گار برمن کمین دارد , گفت ۰ ز نخر الز مایمن رقضنام ار تفع وَمَوَو هلضع 
یعنیازرمان‌شکایت مکن که ماييم رمان» هر کس‌را که مابر دار يم بلندشود و هر کسی‌را 
قفا شا قرو کد ارف توت توق 
نزد معاوبه کنتند که احنف بن قیی؟ بیگوید که مردم‌سرا بیخل نسبت 
میکنند و حال آنکه من تدییر ات سیکنم که هریکی از آن بصد هزار دینار می ارزد 
معاویه گفت اول بخل او اینست که تدییر خود را بها میکند و صد هزار دینار 
قیمت بر آن مینهد . 
!بو ند بز بدی" از اعیان پغداد بهار ون لر شید تهوشت که شنیده اد 
درمجلس انس بعضی از ندیمان از بنده سعایتی کر ده‌اند »هارون درحواب او نوشت: 


1 - مماریٌین آبی‌سغیان پن حرب بن امیه؛ پیست سال از جانب عثمان و الی شام بود وار آنپس 
پست سال تللافت کر د » هشتاد و هفت ال نز پست و درسال شصتم هجری بمرد ( طبقات بم ۷ قسم‌ثانی 
سس ۱۲۸ ) . 

۴ - اسف بن القیس ایس کر وا توالشتن و جونوم یضحا بصفت عقل رحلم ر فضل 
و علم اتساف داشت و از پاران عضرت امیر ۹2 در جنگ صفین بود ؛ وفاتش بر وایت امام پافعی 
درسال هفتاد ودو هجری اتفاق افتاد وبروایت شت ال اف درسنه شست و هت رحبیب السیر ج ۲ ص ۱1۸) 
( و طبقات ج ۷ص ۱٩‏ ) . 

بو آخر ساویذ پلید دین اور! بپنجاه هزار درم خرید و او پدین امیه گر وید (مجالس 
ی ۱۲۱ ) , 

- ابو محید ذییثن مبارك يزپدي مصلم و مدب مأمون عالم لفت و نسو برد و راری 
مر » درسال ۲۰۲ وفات یافت « فرید و جدی » . 


ِ- لطاتف الطو اف 


لاس بساط بطوی مَم اقضاتار نی مجلس انس تا درنوردیده 
موه ایس خن از مش م آنچه از سعایت و غیبت درمجلس انس و مباسطت 
میگذرد چون مجلس درهم نوردیده شد آن سخنان نیز درهم نوردیده شود واثری 
و ضرری از آن بتلهور نیاید , 

اسکندر را گنت که اینهمه ممالک بتصرف در آوردی هتوزقتاعت نمیکنی؛ 
گفت لَاعة من طباع البهانم قناعت کر دن وخرسند شدن بچیزی از خصلتهای 
جهار پایانست » یا قزه رب زدنی علمًا موید اين سخنست . 

بیت 
لسل و گهر از دل کان می‌طلب هرچه بیابی به از آن می طلب؟ 

پعتوب لیث ۲ پیش از آنکه پادشاه شود روزی با جوانان قبیله در جایی 
نشسته بود پیری از اقر بای وی بآنجا رسید گنت ای بعقوب حوانی خوبروی ورشید 
و رسیده‌یی » دست بیمانی؟ لایق سامان کن تاعروسی جمیله ار اعیان فبیله بر ای نو 
خواستگار ی کنم » یعقوب گفت ای پدر آن عروس که من میخواهم دست پیمان او 
مهیا کر دهام , گفت آن کداسست » یعقوب شمشیر از نیام بر کشید و گفت من عر وس 
ممالکک شرق و شرب را خواستگاری کردهام ودست پیمان‌او این نمشیر آیدار و این 


نیغ جوشن گذارست . 


۳ 
و زبان حالش بدین مقال متر نم بود که : 


۱ - صورهء بیستم (طه ) یه یکصدو سپز دهم ۲ 
۲ در نسخه (ت) بجای بیت مثن این پیت نوشته شده : 
دل قتاعت نب‌کند پخمیر ۴ ! دیده راضی نمیشود بخیال 
ر 

۴ . ابو پوسف پیقوب پن لیث صفار ( ۲۵4 - ۲۹۵ ) « معجم‌الانساب » . 

عٍ ‏ دست پیمان ؛ , اسیاب دامادی و مهری را نیز گریند که بوقت عقدکردن قرار دهند و آثر| 
ت‌ و و ۷ 
مهر موجل خوانند و معرب آن دستفیمانست + اسدی گوید : 

مرورا ژبهر تریمان بخراست همه دست پیماث او کرد راست 
« بر هن و رشیدی » 


فا ی ای ی 77| 


قصطلیه 
دریا و کوه را بگذاريم و بگذریم سیمرغ وار زیر پر آریم خشگك وتر 
یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای يا سردوار در سر همت نهیم سر 


مأمون الرشید را روزی چند کل خوردن عادت شده بود و از آن جهت 
مرضهای بهلکك عارض شده بود و هر حند ات اهاز و معالحت فربودئد از 
آن عادت نگشت و ازسر آن خصلت درنگذثبت تا کار او موه نا اسیدی رسید آخر 
اقر بای او بحضرت‌امام رضا (ع )پرجوع کر دندواستغانه" نمودند و گفتند یابن رسول‌انته 
اطاء عاحز شده‌اند وقت عنایشت . ا گر نو معالحهٌ آن نکنی هد لث میشو د۲ امام نز د 
او آمد وقتیکه بر بستر زار ونزار افتاده بود , گفت ای مأبون نومر دی عافلی و دانا 
و مدبر وصاحب رأی و ملوك را عزم‌های درست و همتهای‌باند میباشد که درهرچه 
یط آن بر نگردند و برهرچه هت گمارند آنرا پیش « ند فا عز مه من 
عز مات الملوگ ؛ پس کجاست آن عزم درست که پادشاهان را میباشد که هیچکس 
آنرا تغیبر نمیتواند داد » پس! گراین راستست ت وکه ازملوبزر گی عزم‌بر ناخوردن 
کل جزم کن و همّت بر آن گمار که دیگر پیراسون این کارنگر دی . سأمون ازسخن 
امام متأنرشد و بر ترلك آن خصلت عزم جزم کرد و هرچند در آن دوسه روز طبع 
وی گل طلبید و خاطرش بآن کشید بقوت عزم درست آن کشش طبع را منع کرد 
و آن وسوسهرا نفی نمود و ببر کت انفاس‌ابام از آن بلیه خلاص شد وصعت یافت , 


۱ - استفائه : فرپاد حواستن ( منتضب ) . 

۲ . در تسخا ( گگ ) بمه از جملة : بسرحذ نا امیدی رسید . چنین وت : آخر بوی 
خر دادند که سملیمی سباذق و بفایت دانا و بر حفایق حکمت ترانا درغاری از حیال بیت المتّدس لو بت 
گزیده و از آلایش خلق دامن درچید» » دامرن کسان معتبر ند او فرستاد و از ری العساس باعضار او 
فرمان‌داد» آن حکیم‌آمد ربرسر بالین وی تست رفتیک برسر پستر پیماری زار وئزارافتاده بود,... الخ» 


(مل سوم 
درتر لك شهوت پرستی‌ایشان 
بوسلمه خلال۱ و کیل‌سقاح" بود » بوی نوش ت که اگرفرمان دهی‌براي 
تو کنیز کان صاحبجمال پیدا کنیم؛ , خلیفه درحواب نوشت: اذ) عظمّت القَدرة قلت 
الشهوة » جون(یکت بسیار و بزر گ شود شهوت و ددغ آ نکم گردد . 
اسکندر با سرهنگان سپاه خود بر م و کب حشمت میرانن. ؛ یکی از مقربان 
گفت حقتعالی ترا بلکی عظیم داده و بر هم سلاطین عالم غالب ساخته زنان بسیار 
بحبالهُ نکاح‌خود در آرنا اولادتو بسیار شوند و نسل توباقی ماند وبعد ازتویاد گاری 
باشد وبمالک را خواستگاری بود ؛ حواب داد که یاد کار سرد نه فرزند آوست بلکه 
خصان ارجمند اوست » از مردی نباشد که آنکس که بر مردان غالب آید زنان 
بروغالپ آیند , 
حکیمی فاضل و طبیبی‌حاذق بمجلس خلیفة بغداد آبد و گنت بر ای توسه 
تیرارد آورده‌ام که حز ملک را نشاید » فربود آن کداسست ؟ گفت اول خضابی که 
موی سپید را سیاه سازد بروجه ی که دیگرسپید نشود » دوم معجونی که حرچند کسی 
طعام غلیظ خورد معده گرا نشود و آن طعام هضم صحیح یابد » سوم تر کیبی که 
تناول آن پشت و کمررا قوی سازد و تقویت باه کندبمثابه‌یی که هر چند شهوت‌بر اند 
خعف طاری نشود ء خلیفه زمانی تأمل کرد پس گفت اي حکیم پیش ازین سخنان 
قدر تو برمن بیش ازین بود و من ترا داناگمان میداشتم و عاقل می‌بنداشتم ؛ اما 
خضابی که گفتی‌سرمایة فر یب وغرورست » چه سیاهی مو » طلمت وسپیدی آن؛نورست» 


۳ اپر سلمه حفمیین سلیمات الکوفی « وزیر آل سشد » او لکیس تکه در دولت عباسی 
نام وزیر پروی نهادند » خلال پسی سر که فروش وچون سرأی وی در کوي سر که فروشان بود و او 
با ایشان بسیار نشستی او را لال گفتن‌ی « تجاربالسلف ص ۷ » . 

4 ابوالمیاس سفاح : نستینٍ خحلیقدٌ عپاسی است و ئسب او برین جمله است : : ابوالمپاس 
میداقه‌بن مسمّد الکامل بن علی‌بن عبداقه بن المباس » درسال ۱۳۲ با او بمت کردنه و پس از چهار سال 
و نه ماه خلافت در سنه ۱۳5 بدر ود زندگی گفت ( تجارب السلف ص ٩۳‏ ) . 


۷۸ ات 


مس ]له من تاجن که دک 
کردی ؛ من ازآن قبیل نیستم که طعام بسیار خورم وبان لت گیرم » چه از آن ناخوشتر 

که هر لحظه بجایی باید رفت که ود میی ۲ 
بویيدني باید بویید » اما تر کیپی که نام بردی » مباشرت با زنان و افراط در آن 
وببالفة شهوت ؛ شعبه ییست از جنون و شیوه پیست از دايرة خرد بیرون و بغایت 
نامنامبس تکه لیف روی زمین پیش زنی بدوزانو درآید و تملق و چاپلوسی تماید 
و عارف جام این حکایت را در بهارستان آورده و در مذمت شهوت پرستان این 


تطعه را فریوده 

قطعه 
اي زده لاف خرد چند بشهوت گیری گیسوی شاهد و زنجیرجنون جنبانی 
چه‌جنونباشد از ین بیش که پیش زنکی بنشینی بسر ژانوو کون جنبانی" 


۱ - نگاه کنیه بهارستان جامی چاپ تهران س ۳۰ . 


فعل چبار) 
ی 

اسگندر_ بکشتن دزدی فرمان داد » دزد گفت ای پادشاه درینکار که‌ازمن 
صبادرشده کاره ۱ بودم گفت در کشته شدن نیز کاره باش ؛ ۲ 

چوت [نوشیروان بقتل بوزرجمهر قرمان داد؟ وی عقو طلبید انوشیروان 
گفت» اذاجاه ؟ وق حصاد ۵ الز ع وله بحصد د فِعَدْ ؛ چون‌هنگام در وکردن کشت 
آید و درو تکنند-کش ها وضایم گردد ۲ 

خسرو پرو یز عاملی‌را که بر عایا طلم کر ده بود بدر گاه طلبید واو گر انجانی 
9 در زود آبدن تعللي ورزید پرویز بح کم‌آن دیار نوشت : و 61 حسده 
فارسل ای لباب اخْفت اعضاله له اعنبی رأسه وی کات قراد 0 
هس ان ود اعضاء او را یعنی سرش را ء 

سد ید عو ی در جوامعالحکایات آورده که پهر امشاه؟ پسرسلطان مسعود 
عزنوی* حا کمی بغور فرستاد و او بر غوریان ظلم بسیار کرد آخر غوریی پای‌افزار 
پوشینه پیاده بغزنین رفت واز آن ظالم دادخواهی کرد » بهر امشاه بفر مود نانشانل" 


و کاره + تاخرشی دار نده . 
لخیه 
_ این حقایت از تصیحه الملو فزالی مأخوذست « ص ۸۲ چاپ تهر اند " . 
. آشارتست بخشم گرفتن نوشیروأن بر پوزرجمهر و حبس وبند فر بردنش : 


و یی که از ال بر شد بر دون سبهر 
همانکس که پردش بابر بلند فرودآوریدش بخا نژند 
بلیتی درون تاکت آید جوا گهی در نشیبی و که بر فراز 
چوبر کب آید آن خود گه زفتضست ازر هرجه گوپی تونا گفتنت . . . الخ 
( شاهنامة فر دوسی ) 
ء - پهر امشاه بن مسمود بروایت صاحب گزریده سی ودوسال پادشاهی‌کرد و درپانصدو چهل 
و چهار در گذشت . 


. مسمودین اپر اهیم بر وایت صاحب گزیده شانزده سال پادشاهی کرد و در دانصدو هشت 
وی 
٩‏ - در پاپ این کلمه نگاه کنید بفصل پنجم از باب پنجم سیژایت دعتات فوري . 


دور و دراز نوشته او را از آن ظلم منم کر دند , غوری نشان سلطان را گرفته بغور 
مراجعت نمود حا کم او را نشانید ونشان را پاره پاره کرده و بزخم گردنی بخورد 
غوری داد واو باز پیاده بغزنین رفت وقصه عرض کرد بهر امشاه بفرمود که نشانی 
مشتمل یت کید و وعید بنویسند » منشی کاغذی دراز تر برداشت که نشان بنویسد 
غوری گفت بر ای خدا نشان را بر کاغذی خردتر نویس که در وقت خوردن تشویش 
کمتر يابم که در خوردن نشان اول بسی محنت بمن رسید » بهر امشاه از اين سخن 
بخندید ؛ غوری گفت ازین سخن میخندی وحال آنکه اگر ترا دراسرسلطنت غیرنی 
باشد پاید که بر کار وبارخود زار زار بگربی که نو کر تو ازفرمان تو حسابی نگیرد 
و ترا درشماری‌نیارد ,بهر اسشاه ازین سخن عظیم‌متارشدو گفت ایغوری‌راست گفتی » 
بخدا عهد کر دم که تا انتقام‌این بی ادبی‌از آن الم نکشم‌خواب نکنم و آرام نگیرم 
پس فی‌الحال بر خاست و شمشیر برسیان بست و متوخه دیار غور شد و گنت لشکر 
از عقب من پیاید که برسم شکار بکوهسار غور میروم و بان بهانه از غزنین بقريذ 
آن غوری رفت؛ حا کم ظالم استقبال‌نموده باتحفه‌های لایق بملازیت بهر اسناه آبد . 
غوری را در عنان بهر امشاه دید از هیبت برخود بلرزید , خود را از مر کب 
درانداخت و پیش دوید که ر کاب پهر امشاه را بموسد » بهر ایشاه پفربود تا دست 
و گردنش را محکم بستند و گفت از اسب فرود نيايم, تا سزای ابنظالم ندهم پس 
پفرمود تا ده من سرب اآوردند و بگداختند و آثرا در گلوی حا کم ظالم ر یختند 
و گفتند این سزای کسی که با نشان پادشاه خوداین کند و آثرا بدرد وبخورد مظلومان 
د هد ء بعد آزین سیاست حا کمی عادل بر ولایت غور والی ساخت و فر ود نیاید 


و عنان بگرداند و باز گشت. 


فهل ۲۳ 
در نهد ی و وعید ایشا ن کار گر ان دیوان را 

دهقانی پیش منصور خلیفه آمد واز دست عاملی‌ظالم شکایت کر د متصور 
بوی اين توقیع مختصر نوشت که اف سرخ و الا کیت اضرلك کفایت کن کار 
و را و ال تفای کن کار تراء یعنی ترا بقتل رسائم ودفع کنم شر قرا. 7 

هم متصوور بعامل دیگر نوشت که ازظلم اوشکایت کر ده بودند اعتددل 
آ و اعتر ل؛ راست شو یا بیکك حالب رو یعنی عدالت کن یامعز ول باش . 
۳ کثیر بن عبد ۱4 وزیر خلینه بود و ار وی تقصیری دروحود آمده بود» 
خلیفه اورا حبس فرسود و کثیر در آن بند بسیار بماند آخر این کلمات قرآنی نوشت 
ونرد خلیفه فرستاد که یقی عن کفیر" اوهم از قر آن نوشت که: لا خرف ی کفیر۳. 

عمر بي عبدا لعز یز ۲ که حایی فرستاده بود یوت دراد 
ی اک کالبهیمةه ترنع طلبا لماح ماه 4 ی سنا یمنی 
چون چهاربا سباش که بیچر د از برای طلب فربهی و جز این یت که ملالك او 
و کشتن او درفر بهیست. 


۱ - هیچیکی از علفا را وزیری بدین فام ثبودست . 

۲ - سرر؛ پنجم (المالدة) ید هیجدهم . 

۳ سرره چهارم ( النساء) ای یکصدو چهار دهم . 

4 - مفتمین خلیقه ارف ۱۱۹( 

- خطام ۶ ء پروزن فلام ریزه و کستةٌ هر چیزی و اند مال دنیا ( منتهی‌الادب) 


فصل ششم 


در شجاعت و رأی صائب ایشان 


چب سم ۱ 
جون اسگندر بتوحه حرب دار | شید ء ذار | بوی‌نوشت: آن‌دار افی مان 
ی 


الفا بدرستی که دارا درمیال هشتدهزار مردست و این سخن خوامت که کندرر 
۵ من و( سیر ی ی و ی سر چم 


بترصماند ؛ اسکندر در حو اب او لوشمت ۰ : انالقضاب لایهو کر الفنو بدرستی که 
قصاب را درهول نیفکند بسیاری گوسفند, ۰ 


جون پادشاه بشه سیف ذی یزت! را که حا کم یمن بود از یمن بیر ون 
کرد پناه بانوشیروان پرد و ازومدد خواست ء انوشیران سه هزار مرد بمدد او 
ناسزد کرد گفت ای کسری سه هزار مردباپنجاه‌هزارمر دچگونه مقاوست کند؟ لسری 
گفت . کنیر الحطب یکفیو قلیل النار یعلی‌هیزم بسیار را آتش اندك کفایتست. 
بیان عبدالملكك ص‌وان! و مصعب بی رز بیر " حربی عظیم واقم شد ؛ 
وی وی ای ید یبد دم وی بیجن 


غالب باشد یایغلوب ایب تاد 


قیصر روم دا دو دشمن عظیم پود * روژی خبر آوردند که آنده قصد 
معاربةٌ یکدیگر کر ده‌اند جمعی از مدبران پایتخت قیصر گفتند»حال که دشمنان مر کز 
ی رس« 


- سیف بن ذی‌یزن : پادشاه یمن نامش ممدهکرب و لقیش سیف مرازبلی سمیر بوده ودرین 
نیر د که بتومگ انوشیر وان با سروقبن ابرهه کرد بپری هشتاد ساله « و هرز » نام اژ دلیراث آیر ان 
بز خحم تیری مسروق را بکشت ر سپاه وی منهزم گشت » ( حییب‌السیر ج ۱ ص ۲۷۹ ) . 

۲ . پشجمین لیف اموی ( *٩‏ « معچم الائساپ» , 


سبط اقب تج ۱0 
۴ - مصمب بن زیر بن الموام پن خویلد «طبقات ج ه ص ۱۳۶ *. 
اون رتیل مرف ادن حهاه و اقمشد بسر کردگی حجاج‌ین پوسف وهم ددین 
و اقبه مب و بر ادرش بدا کشته شدند ( تممارب‌السلفی من ۷۶ ) . 
و - مقصود ازدر دوشن پلی عیدالملتك مر وان ودیگر بصمب بن ژییرست : « زینةالیسالس 
سین ۱8 # .۰ ۱ 


دا ۱ ۵ ۲ و از ۱ ۵ ۱ ۱۱ ۱ 5 5 5 8 8 ی ۵ ۵ ۱ اد و اد قاس ۱ ان ساب با بلق اس و اد ۱ ساب با سب با مق ما ان ۱ب اب ۵ ۵ ۵ ۵ 5 ۵ 5 5 ۵ 8 با نا بو پا پا اد اد ۵ لا ۵ ۵ ۵ ساط لا بو بط مب و اد سم وا لا روط و هد اس فا ام وان تام ۱ مق ای ما سم اد اب مد کم نز ما مک قباوس تا او و وا و و و و 


جو اش با گذاشعه اند مناسب آنست که بر ملک ایشان تازیم و دیار ایشان را زیروزبر 
ساژیم » فیصر گفت این رای که شما کرده‌اید خطاست زیرا که چون ایشان از قصد 
ی رو و ۱۲۳۳۳۹ از میان بر دارند ومن 


و 


از بر ای شما مثالی بنمايم که ای دای پس بفر مود تادوسگ شکاری معلم آوردند 
و هردو را باهم در جنگ انداختند چنانکه یکدیگر را مجروح ساختند پس بفرمود 
تا آمویی از دور بدیشان نمودند ؛ ایشان حنگگ را گذانته و هردو بآن آهو حمله 
آوردند ؛ مدیران بررای قیصر آفر ین کر دند. 

رعشری در کتاب ر بیع‌الابر ار آورده که هرمزان" را که از حمله لو 


بود گرفتند و بمدینه آوردند در زمان حکوست عمر بنالخطاب و وی حکم بتتل او 
کرد » گت من تیلم گول مرا آنی بدهید پس از آن نیغ برائید ء قدحي برآب 
آوردند و بدست وی دادند , آثرا نگاهداشت و دستش ش میلرزید » گفتند چرا آب 
نخوری » گفت میترسم که پیش از خوردن آب خونم بریزند ؛ ابن خطاب گفت 
درامانی تاوفتیکه اين آبرا بیاشامی » اوفی‌الحال قدح آبرا بر خالك ریخت ء ار 
گفت او را بکشید » هرمزان کفت ول مان دادی ؟ گفت بقدار آب خوددايو 
ابان دادم » هرمزان گنت هنوز آن آبرا نیاشامیدهام , ابن حطاب گنت : ات40" 


یی تن هیر #تيي ت‌ِ 


و ای او بای را او رواب 


۱ عرمزان درزمان یزدگرد سوم والی خوزستان بود که پس از غلبة عرب در جنگ یکه 
بسر کردگی ابوهریره ( بسال ۱۷ هجری ) در حوالی رامهرمز وشوشتر در گرفت با آپرهرپره مصالحه 
کرد و بای بمدینه رفت و اسلام آورد ر پس از قتل خليفة ثانی بدست ابولوئژ فیروز نصراني درسال 
۳ هبري عییداقین صر بتصور آنکه عرمزان در فعل پدرش با ابو لول همدست بودست وپرا باشت »> 
« چیب‌السیر ج ۱ ص ۹۸/۹۸4/)۷۸) > < تجارب‌السلف سی ۲۳ * . 

۳۲ تن اپر اهیم‌بن مالکک 1 روساه عراق بود که پس از خر دج متا در و سب آو را پذیرفت 
و درسال ٩۵‏ هجری با دوازده هزار مرد بدفم عبیدافهء‌بن زیاد رقت و در حوالی توصلٍ باری بسن‌گید 
و لشگر وی را بشکست و سر مبیداقه را نزد مختار فرستاد » ری درسال هفتاد ر پکك باتفاق مسب لني 
زپیر با عبدالملک مروان بجنگیه و هم درآن جنگ شهید شد ( حبیب‌السیرج ۲ ص ۱۳۸ تا ۱44 و ۱4۰ 
و ۱۸۷ ) . 


5 تا 


چند کبوتر سفید دست آموز بمحرمی که برو اعتماد کلی داشت سپرد و گفت چون 
بشاهدهکن ی که لشکر من رو بضعف نهاد و لشکر خصم غلبه کرد اين کبوتر ان را 
در لشکر گاه سر ده چنانکه احدی بر آن مطلم نشود » پس با لشکریان خود مکرر 
گفت که من در کتب آسمانی خوانده‌ام که حقتعالی مارا پملایْک عصاب بدد خواهد 
فرمود و آن بلاژکه درصور تکبوتران سفید از آسمان نزول خواهند کرد ولشکر یال 
او بدان بشارت قویدل بودند و خوشدل مینمودند » چون نائرٌ قتال اشتعال یافت 
خصم قوی بود ء نزدیک بان رسید که لشکر ایر اهیم روی بکریز نهند » فی‌الحال 
آن محرم کبوتر ال وا جر داد و ایشان بر بالای سر آن دو لشکر بپرواز در آمدند » 
چون لشکر یان او آنصورت‌را مشاهد ه کر دند پیکباربآواز بلند تکبیر گفتند ویکدیگر را 
بشارت دادند که اینکک ملائکه عصاب رسیدند و ايراهیم ایشان را قویدل ساخته 
گنت ای باران حمله آرید که کار بمر اد شد ء لشکریان بقوت تمام بیکبار حمله 
کردند و خصم را از پیش بر داشتند و این زیاد ملعون روی بگریز نهاد و در آن 
حمله کشته شد , 


فصل هفتم 
در دین داری و مسلمانی پادشاهان 

۲ حضر ت امیر المق مفین علی علیه السلم در زان خلافت خود همه روز 
مهمات خلایق ساختی و همه شب احیاء کردی و بعبادت خالق پرداختی ‏ بعضی 
محرمان گفتند يا امیر المومنین اینهمه رنج وسحنت برخود چرا مینهی چه باشد که 
گاهی طبم لطیف و نفس شر یف را راحتی دهی و شبی سر فراغت بر بالین استر احتی 
نهی » این چه حالتست که نه روز حضرتت را آسایشی هست و نه شب آراسشی » 
فرمو رکه اکر در روز بياسایم کار خلق در دنیا تباه شود وا گر درشب پیارامم کارمن 
د رآخرت ضایم گر دد ؛ 

پادشاهی کناهکاری را درسوقف سیاست‌تازیانه فرمود ء در آن اثناء گنااهکار 
پادشاهرا آغاز دشنام شنیم کرد و بسی ناسزای فاحش گفت » چنانکه هم حاضران 
منفعل شدند و حزم کر دند که پادشاه اول زبانش خواهد برید و آخر بند از بندشی 
حدا خواهد کرد » چون پادشاه آن سفاهت از وی دید و آن اسزا شنید اورا بیخشید 
حاضر ان از آن صورت بفایت متعجب شدند و متحیر ماندند » بعضی از متربان سر آن 
پرسیدند پادشاه گفت او را برای خدا وتقویت شریمت غرا سیاست میکردم :۱ کنون 
که مرا ناسزا گفت و غحضب بر من مستولی گشت و نفس من طغیان نمود تا بقام 
نتقام او درآیم و نیت صحیح من فاسد شود » روا نداشتم که درین حالت خون او 
بر یز م وئیت‌حق‌را باغر ض باطل بیامیزم»لاجرم بانفس‌مخالفت‌ورزیدم واورا بخشیدم . 

ای حبکایت مشابهست باآنکه حضرت مر قضی علی ع در یکی از غزوات ۱ 
بر کافری از ابطال عرب ۲ غالپ آمد و برسین او نشست خواست سرش از بدن جدا 
سس سای 


او خدو انداخت بر ردی علی اثتضار هر ثبی و هر ولی 
رناهر ا بجز آین مأعني نداره ؛ ( نگاه کنید پمخذ قصس و ثمثیلات مثنوی تألیف استاد 
فر وژاثفر ص ۳۷ ) . 


۲ - ابیلال : بالفتح » چیع بطل ( پنتحتین ) پننی دلیران » « متتخب » . 


کند او آب دهن بجاتب آنحضرت افکند » حضرت فی‌الحال از سین او بر خاست واز 
سرقتل وی در گذشت ؛ کافر گفت با علی بعد ازآنکه بر مثل من شجاعی غالب شدی 
و آن بی ادیی نیز از من صادر شد چرا مرا نکشتی » گنت چون خنجر کشیدم خو استم 
ترا بر ای دا بکشمء تو آب دهن بسوی من انداختی و نفس مرا خشمگین ساختی » 
فخواستم که نیت خالص‌خود را بشاثبةٌ غرض‌نفس بیامیزم و از روی غضب نفسانی 
خونت بریزم» گویند که آن کافر ببر کت خلوص نیت و صنای‌طویت ۱ حضبرت آمیر ع 
مسلمانل شد » 


۱ . طویت : بفتح و تشدید یاه : ضمیر و ئهت « منتطب * . 


فصل هشتم 
در احتر ام ایشان بزر گان را 

در نوادرءلعلبی ۱ آورده که یکی از | کابردین برای دای اه نی 
فرستاد و پیغام داد که نحفه ما فقیر ان بر ای مثل تو پادشاهی رفیع الشان : کنقل 
لتفرة الیالبضرق است » بعنی آثرا هیچ قدری نیست پادشاه جواب نوشت که فد 
و بر سیر چا نی اي سر ِ 
ینل ال هی المْدينة الی البضَرة یر کآیمنی گاه نقل میکنندخرما را ازمدینهببصره 
پرسبیل تیرلك » 

نزد خسرو پرویز شاهینی آوردند و گفتند جانوری بدین خردی عقابی 
بزر گ را صید کر دست » خسرو بفرمودتاسرشاهین را بر کنند و بصحر | افکنند » پس 
۱ ی تا ی اسب 
گنت هذا جز اء صفیر تولب علی الکییر یعنی اين جزاه خر د یست که استیلاء یاید 

سس 

بر بزر گي ؛ 

همشابه این از بعضی آعزه استماع افتاد که در مجلس‌حشگیر خان کنتند که 
مه 
صیادیزنبوری را آموخته که کلنکک " صیدمیکند ؛ چنگیزبا حضارصیاد وزنبورش فرمان 
داد ؛ چون حاضرشد کلنگ ی آوردند و پیش‌چنگیز سردادند » کلنک بجانب هوا پر واز 

5 ی ۱ 7 ۱ ِ ۱ 
کرد » صیاد یکث بند نی از جیب خود بر آورد و زنبوری ازسوراخ نی بیرون کرد 
واز پی کلنکك سر داد » زنبور بسرعت هرچه تمامتر از پی کلنگ پرواز کرد وخودرا 
بوي رسانید و بزخم نیش هر دوچشمش را کور کرد , کلنگ از هوا درافتاد» حاضر ان 
متعجب شدند و برصیاد آفر ین گفتند ؛چنگیز بفرمود تا زنبور را کشتند ودست صیادوا 
بریدند . حاضران از آن سیاست متعجب گشتند چه ظاهر آ محل ترییت و عنایت بود 
چنگیز گفت خردی که بربزرگی استیلاء آرد سزای‌او کشتن است و کس ی که خر دانر | 


بر بزر گان دلیر کند و دست ایشٌان را قوی سارد سزای او دست بر بدنست » 


۱ - تعلجی : محمادین بد ال آحدین امی‌هاشم البغدادی ابر عمر ال اهدالمعر وف بغلام الب ( ۳۱۵۰۲۹۱« 
ین ثن ژی‌هاصم 6 لسلسم 
ادیبی لغوی‌بوده تألیفات عدیده دارداژجمله : وادر ۲ «هلیة ج ۲ س ٩ ٩۳‏ . 
خ و 
؟ - کلنگ : بض مکان و فتح لام » مرفیست بلند پرواز مانند غاز که آنرا بمربی کر کی 
گر و 
م بثر کی درنا گوپند «انجمن آرا- منتهی الارب » ۳ 


فصل #م 
در زحمت و شفشت ایشان بر زیر دستان 

بکسری الوشیر و ان نوشتند که فلان خواحه از رعایا آنقدر مال دارد که 
در خر ان پادشاه عشر آن نیست؛ کسری درجواب نوشت بحمدانته که رعیت ما ازا 
غنی تر شده‌اند بعدل ما پسی حکم کرد تا آن ساعی را بسیاست رسانیدند » 

از گسری پرسیدن د که در فلان دیار که را حا کم سازیم؟ گفت‌مردیر که 
در نقسی الامر با اشر ار بد باشد و با اخیار نیک » وحریص بر سیاست ظالمان و تقویت 
د هتانال 4 

جمعی از رعایا پهارون‌الرشيد عرضه داشت کردند که ملخ کشت ما را 

بخورد» در حواب ایشان این توقیع نوشت که : تن اولی ضیافة الجراد منگم 
مو اپ ضِ ۵ م2 
یعتی ما که پادشاهیم اولی وا نسییم بمهمانداری ملخ ازشما که فقیر انید» وخراج آن 
تنال: | پخقیت:: 

داد خواهی از رعایا درنجلس‌عمرعبدالعز یز ابرام بسیار کرد و مقدمات 
پیهو ده که دو مقصود مدخلی نداشت ایراد مود » یکی از مقر بان عمر در آن میجلس 
بانگ برو زد و گفت تراک کم امیر وا بسیار ایذاء رسانیدی» آن داد خواه دلسشکسته 
پر خاست ,. عمر آن مقرب را گفت که من از بان تو ایذاء پیش يافتم که اراپرام او 
پس بمهم آن دادخواه نیک پرداخت و کار او بمذعای او بساخت . 


ِ_ج 


فعل ددم 
در عفر و اغماض ایشان 


ضادی خله ۱ بر ابر اهیم‌حرانی ۲ غضب کرد وبعد ازان ازو زامي‌شد ؛ 
ابر اهیم ۳ ِ بوی رقعه یی نوشت ؛ هادی درحواب ری این نوقیم فرستاد 
فد کفالة الاعتبار مق ة لت یضی کیت کرد از تو پدیر فتن‌مژنت عدر خواهیر! 
یعنی ما ازسر گناه و دز گذ شتیم حاحت بعدرخواهی نیست » ۳ 


افع بن نصر سیار؟بخلینه عرضه دا شتی نوشت و ارو امان خواست وعفو 
طلبید از آنجهت که ۳ باین آیت نوشت که 


یا دافع اي « رافعك ال و مطه رک م‌الذی کفروا » * این بعضی است از آن 
یه کد حقتعالی عیسی را گفت من بر دار تلا 2 بسوي سود ویالد : تننده آم و تجات 
۰ دهنده از قصد و مکر آنکسان که کافرشدند » 


پادشاهی درباب مجرمی‌با یکی از اسر اء مشورت کرد » آن امیر گفت ! گر 
من بجای پادشاه بودمی بدین حرمی که ازو صادر شده او را سیاست بلیغ فرمودمی » 
پادشاه گفت بشکر انهُ آنکه تو بجای من نیستی او را باید ضرر نرسانید که کار من بر 
لاف کار تو باشد » پس آن مجرم را ببخشید واو را ازحود ایمن ساخت و آن ابیررا 
ازچشم عنایت انداخت که آن سخن را بغایت بی ادبانه گفت » 


1 اپرسسند موسی الهادی چهار مین خليفة مباسی ( ۱3۹ ۰ ِ هجري ) «معجمالا نساب»؛ 

۲ - پر اهیم‌پن ذکوان الحرانی از موالی جعفربن منصور مان چندی و زیر هادی‌بن مهدي 
خلیفه بودست « ثقت نامه - ممجم‌الاتساب » . ۱ 

۳ . میار ت ترجمه باید چنین باشد : عبرت گرفتن تو زسمت عذرخواهی را ازتو برداشت . 

4 - رافم‌بن لیث بن تصرین سیار بسال ۰ هچری در خعراسان بررهارون‌الرشیدخر وج کرد 

رز در ۳ وبگر یخت تا بر وژ ثار خلانت مأمون که ز نها: و است و امان 

یالت « کامل ج ٩‏ ص ۱۵۷ - حبیب السیر ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ . 

سور؛ سوم ( آل‌همران ) آيٌ چهل وهشتم . 


۱ 4 4 ی 


عبدالل4 ین طاهر ۱ گویز ید و و دم 7 علاسان کسی حاضر: نبود خلیفه 
غلامی را آواز داد که یاغلام ؛ یا غلام » نا گاه غلامی ترلك از گوشه‌بی پیدا شد واز 
روی درشتی گفت غلامانر! ضرورتها باشد از طعام خوردن و قضای حاجت کر دن 
و وضو ساختن و نماز گزاردن و خواب کردن » هر گاه پحسب ضرورت غاب شدیم 
فریاد برداشت ی که يا غلام یا غلام » تأاکی توان گفت يا غلام ؟ خليقه سر در پیش 
ی ای و دا وی رس رو ویر 
بردا د »مد از لتی مدید سربر آورد و گفت : با عبّدژه ان الرجْل اذا حستَت 
اخلاقه سالتٌ آخلاق خدمه » یعنی چون خویهای سرد تیک شود خویهای‌خادسان 
اوید شود , | کنون ما نميتوانيم که خوی خود را بد کنیم تاخوی خادمان تیکك شود 
کسری را گفتند که و کلای تو نا اولازنفقات نفع خو د بر نگیر ندبمستجقان 
چیزی نرسانند » گفت لایتفی هرقن یشرب , آب ندهد جوی پیشی از آنکه 
بیاشامد » یعتی تا اول جوی آبخورد نشود نگذار د که آب ازو بگذرد ؛ 

روزی کسری جشنی‌ساخته بودءدید که یکی‌ار اقر بای او که‌مر دی‌بناموس؟ 
بود جامی زین بدزدید ونهان از حاضران درجیب نهاد کسری بدید و تغافل‌ورزید 
جون مجلسس برشکست» ساقی گفت کههیچکس از بزیگاه بیرون نرود که جامی‌زژین 
گم شده تا حیب همه را بازجویيم» کسری گفت بگذار تا بروند که آتکس که برد بار 
نخواهد داد و آنکس که دید باز نخواهد گفت ؛ بعد از روزی چند کسری آنمرد را 
دی دکه تاج و دستاروجامه و سوزة نوپوشیده و کمر شمشیری برمیان بسته » کسری 
برمز و اشارت اوراگفت این جامه‌های نو از آنست ؛ آن مرد دامن دور کرد و گفت 
اين بر هن وازار و موزه نیزا زآنست ؛ کسری بخندید و گنت ازخزینه دارهزارمثقال 
ررسر خ بگیر و بر آن افزای و چون تمام شود باز ای نت و زر بکرفت و از 
تتطوران مرگ 7 

۱ - صبداعین طاهر ( پسر طاهر ذرالیمیتین ) و ترییت یافته مأمون بوه پس اژفوت پر آدرش 
طلسه ۲۱۴ ه از جائب مأمون والی خراسان شه و تا زمان الوالق با متصدی امر سمئومت بود » در سال 
+۳ وفات پافت 6 مات آپااتش هقد» سال بود و سنین عمرش 44 سال (روضةالصفا) . 
؟ . نابوس راممانی مختلف باشد از جمله نیکنامی و بانگک و آواز» وشرم وت وعصبت 


ر اپنجا مر اد نيتنامي و آیر و مشدیست نظامی فر عاپد : چودادیم تامرس نام‌آو ر ان بده دادم ای‌دارر داور ان 
۰ فرات» برهان » پهار هجم » ۲ 


باب چهارم 


در لطائف امراء ومقر بان وظر اف وزراء وارباب دیوان 
واین باب مشتملست پر شش فصل 


نصل. ارل 


د, لطانف امر اء و بقر بان و وزراء نزد سلاطین 
جعفر بن امیه ازاب ر ای‌بزر کوارعبدالملث بن مروات بود جول مصعب بی 
ز لیر بحر ب عمدالملک آمد » حعفر از عبدالملکک روی گر دان شد و بمصعب پیوست 
و نیم در رویعیدالملکك کشید و چون مصعب کشته شد باز بملازمت عبدالملکک آمد 
عبدالملکث گفت . لاانعع ال ك چون از با بر گشتی و بدشمن ما پیوستی باز چر | 
آبدی ؟ گقت بم ن ب گنه شوم تسم وبارها امتحان کر ده ام ؛ رنتم و کاراوساخته 
و باز بملازست آمدم » عبدالملک بختدید و ازسر گناه او در گذشت 


منصور دو آ نتیءسلیمان بن وابل۲ را که ازامر اي بزر ک او بود بحکومت 
موصل فرستاد و هزار برد از عجم همراه او گرد و گفت ای سلیمان هزارتن ازشیاطین 
همراه ت و کر دم نا درنظم اسور یارومدد گارتوباشند » چون‌سلیمان بموصل‌رقت لشکر 
او آغاز تعدی کر دند موی وا ۱۳۱ صادرشد و خبر طلم ایشان‌بمنصور رسید 
بسلیمان ِِ کفرت التعمة با سلییمان سلبشندر و اب این آبت نوشت که ۰ 
وما کف سلیمان و لک النیاطی کنر و۱" سلیمان تافر نشد ولیکن میاطین کافر شدند 
متصور را حواپ او خوش آمد و از عرب فرستاد نا ابداد وی کنند واهل 


عجم را از آن دیار ۳ . 


۱ ی ی | تور ج عص 41۷ ) 
۲ شتاخته نشد , 
او سب ۳ 
از سر دار ان بز رگ ِ ۳ پس ال ۳ غیسی در ری ره جبله درهمدان وتصرّن 
تملوان و اهواز و بصر ه و فتحم بفداد و کشت محمد امین » مأمون را پتخت خلافت نشاند راز جانب وی 
و الی غراسان کر دید و پی از یکسال و ششماء حترعت در سال۲۰۹ وفات یافت « حبیب السیرمم ۲ ص ۲1۹ 
و ۳۲ # 


ره ۱ 1 لطاثفالطوائف 


. خلیقده اجنین فرستاد پشلوان؟ که سر کشی کر ده 
بود ؛ ای رفت و ابن عیسی‌ر! بخشت وفتتحنامه‌یی که بدار الخازاند فر ستادبدین 
مضمون بو د که ذوالیببنین بند گی عرض کرد وقتیکه سراین عیسی‌در پیش خودنهاده 
و خاتم او را در انگشت کرده بود . 

روزی جعفرین بحبی بن خالد برمکی " در صحر ای بهلوی هاروتاثر شید 
میر اند»نا گاه یک قطارشتر پرزرپیش آمد هارون ار شید پرسید که این خز ینه از کجاست 
گفتند این هدیه‌ایست که علی بن‌عیسی از ولایت خر اسان فرستاده‌و هارون‌در آن ایام 
اورا والی خر اسان ساخته بود وفضل بن‌بحیی بر ادر جعفر را عزل کر ده » یس‌روی 
بجعفر کرد و از روی سرزنش گفت : این مال در زمان حکومت برادرت کجا بود ؟ 
گفت در کیسه‌های خداوندان بال ؛ 


مأمون الرشید برعلی بن جهم؛ غعضب کرد و گفت اورابقتل رسانیدوبعد 


ست ۰ ت‌_- 
از آن بال اور ا بالتمام دز حوره تصرف در ار ید» احمد بی بی ذو اث"* وزیر او پیش امد 
و گفت اگر خلیفه او را بکشد مال او از که خواهد گرفت ؛ مأمون لفت از ورثه اه 


! - علوین عیسی بن ماهاث از امراء محغلامچصیرد که در سال ۹8:هجری باشصت هزارسوار 
ماز م خر اسان گر دید تا مأمون را با خود بیتداد ببر د و درپنج فرسنگی دی باطاهر دوالیمینین که از جانب 
ماموان باستقهال وی آمده بود بجن‌گید و کفته شد . « حبیب‌السیر ج ۲ سس ۲۸۸ ٩‏ . 

۲ . حلوان بضم اول در منجم البلدان نوشته است که شهری بزر گک و پر جمسیتست رأقع 
در آخعر حدود سواد عراق از طرف جپال ( مابین مرز فعلی هراق و کر مانشاهات ) . 

۴ - جیفر برمگی دورآن عظمت و قدرنش هفده سال و کسری بود و مت عمرش می‌وهفت 
سال و در غرء صفر سنه ۱۸۷ هجری بقر مان هار ون کشته شد « یز من ۲۲۳۹ * . 

4 - ابوالسن علی بن جهم سامی وفانش (۲۱۹) شاعری ازعرب دردربار متو گل‌عباسی ود 
و گریند او خلیفه راهسجا گفت و مت وکل او را تخر اسیایه نفی کر د و نامه‌یی بطاهر ین عیداقه نوشته امر داد 
ار را مت یکروز بیاویزد اين جهم چرن بشادیاخ نشاپور رسید طاهر او را دستگیر کرده و یکروز 
پر جایی بمظر؛ عام ییاویخت ر شبانگاه بزیر آورد و این جهم از آنپس پمراق باز کشت و از آنجا پشام 
شد و سپس وفتیکه از حلب متو جه عراق بود گروهی از بنی کلپ بر او تاخته و در جدال با آنان کشته 
کشت «لفت نامه » . 

۱ * - این ای وا تشم احسدپن ۳ دو اد فرج‌بن جر هر ۱ ۰ - ۲۰ ۱ از دانشمندان 

عهد خرد رقاضی القضا: بود» شمراء واهل ادب را تر ویج میکرد و خود شمر لیکو میسرود در آخر همر 
پمرض فالج مبتلا گر دید و منصب او بپرش تفوپض شد ه لغت نامه » . 


تست بت ات ما ما سا ات ما تست با سس تست رت سس مر سس تست آیسیرستآواسسن ای اس سب یت ۱ ا اوا اسر تست 


ثاب جهارم . - فص اول ۲ ۱ سس 


ابید امن اضعا را ی فا ین ریا ی داب یف 6 یس اس 
نباشد و این ظلم لایق منصب خلافت نیست که مال دیگری را درمواخذه دیگری 
یگیر ند» مأمون گفت پس او را حبس کن واول بال او بتمام بکیر بعد از آن او را 
بکش ؛ احمد بیرون آمد و او را حبس کرد و نگاهداشت تا وقتیکه غضب مأمون 
فرو نشست و باو پرسرعءنایت امد و احمد را بر آن حسن معاملت نحسین کرد وقدر 
او بیفزود ۱ , 

یکی پیش معتصم! آمد و دعوی‌نبوت ترد » گفت چه معجزداری ی 
مر ده زنده بيکنم , گت ا گر او : نو این معجزه ظاهر شود بتو بکروم تم متیر 
نیز ییاورید» معتصم بقرمود نا شمشیر خاصُ وا ترس ای گس حاای» 
گفت ایخلیفه در پیش نو گردن وزیر تو بزنم و فی‌الحال زنده سازم ۰ گفت نیکو 
بائند » پس روی بوزیر خود کرد و گفت چه میگویی ء گفت ایخلینه تن بکشتن 
در دادن کاری صعبست و بن ازو هیچ معجزی نمی طلبم تو گواه باش که من باو 
ایمان آوردم » معتصم بخندید و آو را خلعت داد و مذعی را بدار الشفا فرستاد . 

نوح‌بن منصور سامانی " یکی از امرای * خود ر؛ بعد از فتح خر اسان 
والی آن ولایت ساخت و خود بیخا را باز گشت و آن والی بعد ازاستقلال» آغاز 
طغیان و سر کشی بر د 99 باو مکتوبی ۸ ی و بسیار 


اس تن ات نی 


و دز یر تن یت درج کرد که + واذ) 1 آن نهیت قرية اص‌نا مثرفیها 


۱ - چنانکه ذیل" ملاحظه مشود 7 و محمد بل جهم است : 
گویند وقتی متصم بر محمدین جهم برمکی سخط کرد و فرمال کرد تا ویر ! کردت زنند جون ابنابی دواد 
اپن بدید ور بر | چار یی بنمانده پود » چه در پنوفت‌سر محسمد بسته و بر نعم نشانده بودند کشتن را » گفت 
يا امپر الم منین مال وی پس از کشتن چگونه قصرت کنی » خلیفه گفت چه مرا از تصرف مال وی باز مهدار د» 
آافت مدا و سول او وعدل امیر المژمنین ؛ جه مال وارث راست تاتو پر آن بینه اقامت کنی» اکن تاوی 
در حیاتست افر خوداو را باقر ار دارند کار سهلعر باشد ء خلیفه گفت اورا بزندان فرمحند نا در کار او 
نیگرنه وقتل وی تأخیر شد شد ومالی بر عهده گرفت راز کشتن رعالی پافت » ( لفت نامه ) . 

۲ - ابر اسحق محمد المشصم بافه هشتمین خلیفة عباسی (۲۱۸- ۲۲۷ هجری) «معجم‌الانساب» 

۳ امیر رضی ابوالقاسم نوح‌پن متصور سامانی ( ۳۹۵ - ۳۸۷ هجری ) « حبیبآلسیر » 
 ٍ‏ آن امیر اثبت‌لین بود نگاه کنید بجهار مقال نظامی عر وضی سمر‌قندی بحدایت اول 
از سقاله اول . 


ی دا اه رح را ص دص ۰ ۳ 8 سس تحت :اد اد 


و  »‏ لطاتف الط اتف 


فتتوا ها قح علها العوٌَ رها کلمرآ و جون تون هلال 
ی افو و اقفر دا تشیار کر دانیخ متشمان آن موضع را پسی ایشان سر کشی 
کنند در ش وحم ای بر اهل آن قر یه کلمةٌ عذاب یعنی مستحق 
عقوبت شوند پس خراب سازیم منازل ایشان را خراب ساختنی » چون مکتوب نوح 
بآل والی رسید امراء و وزراء و اهل انشاء را جمع کرد و کفت جواب این مکتوب 
بیخواهم فرستم و تهدید و وعید زیاده نویسم شما بکتوبی دور و درار انشاء کنید» 
عبد لملشگ وزیر خر اسان" بر خاست و گفت ۱ کر رخصت دهی جواب پغایت مختصر 
نوبسم که در آن تعرض و نشنی " پیشتر ناشد 4 گفت بنویسس او برظهر مکتوب 
نوح این یت نوشت که را قد قن جادلتنا فاکت ت جدالنا قاتا بما #7 
ان کنت میا لضادقین؛ یم یعتی آی نوح با ما مه دی پس 3 
گر دانیدی حدال را پا ما پس یار آنچه ما را وعده دادی از عذاب اگر هستی تو 
از جمله راستگویان دروعید خود, 

اسمعیل بن حمد از فضلاء و فصحای زمان بود و مقترب بعضی از خلفاء 
ونتی پنشابور آبد و آب و هوای نشابور را خوش کرد و کاریزهای بسیار آنرا 
پسندید »گویند در آنزسان دوازده هزار کاریز* جاری بود لیکن از مردم آن دیار 
بسب تقصیر خدمت ؛ خاطراو غباری گرفت » درآن ائناءخلیفه بوی نوشت که از آب 
وهوا و مردم آن ولایت مارا خبری فرست . آو درجواب نوشت شت که نشابور خوش 
جاییست | گر آیی که در زیر زمینست برروی آن بودی و مردمی که برروی آویند 
در زیر زمین او بودندی, 

خلیفه سر هنگی ازمقر بان را که ماکان" نام داشت بحکومت اهواز فرستاد 
و او آنجا آغاز ظلم و طفیان کرد و مردم ازو شکایت بدارالخلاقه بردند ‏ یکی 


ی 


سا تست تسکت 


۱ . سور هفدهم ( الا سراه ) ی هفدهم 

۲ . بگفتة ننلامی صروضی» یی منصورر! نوشت نه مبدالملک وزیر » 
۳ نک 5 زشت گفتن بکی وزشت شمردن چیزی را « تخب . 

؛ . سوره یازدهم (هود) آپة سی وچهارم . 

و - کاریز : قنات . 

. ماکان کاکري ؛ نگاهکنید بچهار مقالا نامی حروشی بمکاهت دوم ازمقالا اوك‎ - ٩ 


یت و وس و تسس سس سس سس بت تس کر 


باب چهارم فصل اول. ۱ 


از رای بزر را که صاحب سیف و تلم ی فا ی من تقوار رز 
برسر او فرستاد و گنت چون مهم تو با او فیصل یابد مرا از آن باقصرعبارتیآ گاه 
گردان ؛ ان وی یسیع و نتجنامه یی که بدار الیغلافد 
فرستاد همین دو سه کلمه بود که : و سار کاشمه۱ يعني ماکان گشت مثل نام 
خود» چه معنی ما کال اینست که نبود یعنی ما کان نابود شد. 

ابوابوب" از مقربان و ندیمان منصور خلیفه بود » هر گاه منصور اورا 
طلبیدی رنگش زرد شدی و لرزه براندامش افتادی ؛ روزی محرسی اورا در خلوت 
گفت ثو مقرب و مصاحب خلیفه‌یی و پیش او کسی بقرب تو نیست سیب چیست 
که هر گاه از پی تو میفرستد متغیز میشوی و از بیم او دست و پا گم میکنی » 
ابوایوب در جواب آن محرم گف ت که بازی از خروسی پرسید که : نو از خحردی باز 
درخائهة بنیآدمی و ایشان بدست خود آب و دان تو مهیا میکنند و برای تو پهلوی 
خانُ خود خانه میسازند جهت چیست که هر گاه برسر تو میآیند و میخواهند که ترا 
بگیر ند غوغا و فتنه می‌انگیزی و ازین خانه بدان خانه وازین‌بام بر ان بام میگر یزی 
و من مرغی وحشیم که در کوهسار بزر ک میشوم» چون مردم مرا صید کنند» برسر 
دست ایشا نآرام گیرم وچون مرا از بی صید فر ستند با آنکه فارغ البال پروار مي‌نمايم 
صید را گرفته بخدمت باز می‌آیم و هر گز عربده و غوغا نمی کنم . خروس گفت 
ای باز هر گز هیچ‌جا دیده‌یی ویا ازهیچکس شنیده که بازی را برسیخ کشیده باشند 
و بر آنش گردانیده ؟ گفت نی ۰ خروس گفت تا من درین خانه‌ام و نیک از بد بار 
ميدانم صد خروس را دیده‌ام که سر پریده‌اند و بال و پر کنده » شکم آنرا شکافته 
برسیخ کشیده‌اند و کباب کر ده گوشت اورا خور ده‌اند و از هم گذرانیده۳ توحه وفر یاد 
را جهت اینست و از اینجهت خاطرم مجریح و دلم اندو هکین الشته: 


7 ماکان سار کاسمه ‏ 


۲ ب ابوایوب سلهمانین سل مورپانی هر ابو جبعر متصور دوائیفی دوبین خليفة عباسی 
بود « حبیب‌السیرج ۲ ص ۲۰۸ » وفات ابوایوب بسال ۱64 بود و گویند او غلیفه را بخراب کردن 
رای و۳9 ت ۶ لغت تایه » . 
از هم گذر انیدن بنمنی هضم کردن درچند جای اینکتاب امد است ازجمله فصل چهارم 
از باپ دهم « ض مشید شیر ازی » . 


یی" طا اا طائف‌الطواف 
میرعلیعه۱ که اعظم ار ای مقرب شاهرخ لیموری" بود دانم زر بسیار 
برسم قرض بمردم فقیر بیمایه میداد بمیعاد مر گگ میرزا شاهرخ ؛ جمعی از اهل 
سعایت این حکایت را بسمم میرزا شاهر خ‌رسانیدند ومزاج او را متحرف گر دانیدند: 
تا حد یکه روزی از غایت غضب او را گنت عجب حالتیست که دولت تو بمن 
قائمست ونو بمر گ من مشتاقی » میر علی گفت میرزا اینمعنی را از کجا در یافته‌اند؟ 
۱ گفت از آنجا که قرض بسیار بمردم درویش میدهی بمیعاد مر گ من ۰ گفت بلی 
‌ٍِِ همچنین است که بنو رسانیده‌اند ؛ اما برای آن باين میعاد قرض مبدهم که قرض 
داران دائم در دعای دوام عمر تو باشند تاقرض باز نباید دادن » میرزا را از آن 

جواب عظیم خوش آمد وقرب او زیاده ساخت و ساعیان را از نظر انداخت". 


1 - امپر علیکه بت خالق کو کلتاش « روضه !لصفا جح ٩ص‏ ۱۷۸ حبیب السیرج ۳ سس ۵81۲ 
ار سس ۷ . 

۲ - شاهرخ‌بن یمور ([ ۸۰۷ - ۸۵۰ ) « حبیب‌السیر ج ۳ صس ۵4 " 

۳ این حثایت مود از باب هفتم بوستان شیخ اجل سعدیست آنسا که کوید : 


فریدون وزیری پسندیده داشت کهر وشن دل و دوربین دبده داشت 
یی رفت پیش لك بامداد که هر روزت آسایش و کام باد 
غرخس مشنو آز من نصیحت پذیر ترا در نهان دشمشت این وزیر 
کس از یاس تخر نمانلدست وعام که سیم و زر از وی تدارد پوام 


بشرطی که جون شام گردن راز لمیر د دهند آن زرو سیم باز و 


فصل در 
هی وا وی 
ام لاف ورراء 02 ۰ وذیری کریم باکر او لاد خود 
ررکم ان وج نوک کر با ملع وه و 
ماکات تحص َحت سواگم يعنی بهترین جامه‌های شما آنس تکه هه 
و بهتر ین مر کبان شما انست که در زیر ران دیگران باشد. 


خو اجه بر احمد خوافی۱ چهل سال وزیر باستقلال میررا شاهرخ بود 
و حو اجه امد ین ت۵او دا نیز مر ثبة وژارت داشت لیکن بر دی سیاه جر ده بود و کویند 
در اصل مندو زاده بودست » روزی خواحه احمدین داود در دیوان وزارت پهلوی 
خواحه پیر احمد نیسته بود و لافها بیرد» در آن اثناه گفت ما مدبريم , خو أحه 


را ود 


تخد کلمت تفا مد برابت ار 


روری دراوانل فصل بهارخواحه بر احمد خوافی وخواحه آحمد نی‌ذداوذ 
که هندی لتب داشت از کنار خندق‌هرات بیگذ شتند ودر آن فصل بر غکانی درمیان 
نیستان ختدق میباشند پرابر فتجشک که وقتیکه مست میشهواند, نوای بسیار میزنند 
واز آن نوا کلم « کا کار شید » شنیده میشود ؛ و از اینجهت ایشان‌را تا کار شید 
نام کر ده‌اند » درین ائناء خواحگان بکنار خندق رسیدند وآن نوارا شنیدند » خواجه 
احمدین داود ازخواجه پیر احمد پرسید که این مرغکان چه بیگویند ؟ خواجه گفت 
میکویند ‏ : کا کار سید . 


۱ . سب | پابر بز جر وئعذیب ویرا مصادره کرد راو بو اسطهً 
اعر اس نفسانی جهات فائی را پدرود گفت « حییب السیر ج 6 صس 4۸ ٩‏ 

۲ - ملقّب بنظام الدین درسال۸۱4 بوزارت رسید وپس‌از فرث او خراجه فیات‌الدین پیراحمد 
خوانی در امر وزارت استقلال یافت , « سبیب‌السیرج ۳ ص 0۹٩‏ و ج 8 ص ۲ *. 

۴ - یکی از ممانی مدبر بند‌پیست که پس ازمر گگ صاحيش آزاد شده باشد ر اینجا ظاهرا 


همین محنی سر آدست ؛ « منتخب * . 


۰ رب و ۱ سس اف قوف 


خفیت یی ی ی وی و اسف وی [ اه 
بودند , روزی دردبوان ورارت نشسته بودند کسی مکتوبی آورد وبدست حاجی وز یر 
داد که فادن بزر کل بشما نوشته ویازی عرض کرده ؛ حاحی وزیر سر آن را بر گشاده 
و میخواند » چون بالقاب و نام خود رسید سرغی ازهوا یخی پینداخت وبربادی 
ام حاجی وزیر افاد » خواجه شمس‌الدین مخند گنت عند گر الصالحین ۲ لول" 
الر حمة نود یاد کر دن نیکو کاران فر ود آید رحمت. 


اما لطائف وژراه نسبت بعمال دیوان؛ 


خواچه احمد فر نخوذی بردی بود مفسر که در شهر هرأت هم وعظ 


میکفت و هم عمل دیوان میکرد » روزی میرزا شاهرخ از خواجه پیر احمد پرسید 
که فر تخودی جون و اعظیست 7 گفت واعظی که در ین روز کار بوعظ خود عمل 
بیکند » خواعه احمد فر تخود ست. 


بو لقاسم اسمعیل بعباد* که بصاحب تب دهورستووز بر مریدالدو لا 

دیلمی* بود و بعد ازو وزیر فحر الدو له * و بسیار فاضل وسلیم الطبم و کر یمالس 
بو دست روزری عاسلی بخوار میفرستاد که دیهیست ارمضافات ولایت ری ؛ این توقیم 
نز اک وج نه نت له ارات ای خوار « عجلا" جَِدا 0 خوار » ۲ یعنی 


گر ستاد مه یه ها کوش زد صاحب حسدی که مرو را آوازیست چون آوازکاو. 


- خواجه شمس‌آلدین ون 0 نت و زیر مد از پدرش بوزارت شاهرخ 
رسید وآئار خیر بسپار از خود بجا نهاده پس از شاهرخ عز لت گزید و در هم وفات یافت « حبیبالسیر 
۳ صي 18۰ ۲ . 

۳ در نیافعم که کداميک از تفر داش شاهرخ را بنام حاجی وزیر میخوانده اند شاید مقصود 
۱[ 

۳ - پیخال ۰ باانکر فضله مرغ ومگس و مانند آن « رشیدی » . 

۶ - ۱ ۳۳۰ ۳۵ ۵ ) + عدیه چم اص ۲۰۹ . 

ء ‏ انوتصور بویه بن حسن پن بوبه ( ۳۹5 ۳۷۴ ۵ ) « حبیب آلسپر ج ۲ صس ٩ ٩۲۹‏ . 

> - ابوالعسن علی‌بن الحسن‌بن بویه ( ۳۷۳ - ۳۸۷ ) : : : 

۷ . سور: هفتم ( آل عمران ) آیة یکصدو چهل وششم . 


پاب چهارم - - لصل دوم ٍٍِِِ«ِ77 ثكٍِِ 

مراتوزی یت ۱ وزیر المکتفی له پودو نع او وا المقتدر بالاه ۲ 
شد » عاملی را از کار بزر گ بامری خرد امزد کرد » آن عاسل بوی نوشت که 
من بدولت تو درجه عالی داشتم » چه تقصیر واقم‌شد که مرا بمرتبه نازل انداختی ٩‏ 
تا يراي اي خرپو وی : مفل عامل 


ایس 
پر "لیر ۳۹ 


اسان الط پم ۳ دیباجاً و بوما ۷7 فرقبیا؛ یعنی مثل کار گر 
تا من ریس که رز یا قری یزور انا کیت رقم 


تس وت ما مت 


1 - یل ۳9 ات اند زمان روت مقتدر کفته شد «حبیب آلسیر ج ۲ص ۱٩‏ ۲» 
# - پبومحتدعلی الب‌تتفی بانندین ا تشد ‌ . ۲ 1 ۳ معجمالا نساب . 
۳۹۹ ابر الففل مقر الممتدر باهین ا تشد ۱ _- ۵ ) " 1 


۱ 
4 - فرفب : موضیبمصر و لوب فرقبی مئسوب بدانجا و آن جامة کنان سفید باشد 
« لسان المرب ه . ۱ 


فصل سر 
در تعلیم و تهدید وزراء عمال دیوان را 
سلیمان بن و هب" که‌وزبر مهتدی بالژ4: ووزیر معتمد له" بودست ییکی 
از عمال خود که فضل نام داشت در سفارش فاضلی نوشت که بافصّل(اوتی ]تناس 


چد شیر وت 13 ار سییر 


بالفصل ال الفضُل یعنی ای فضل سزاوار ترین مر دمان بفضل واحسان ؛ ارباب 


ی 

وا ور کسیر ۳ زیر توح بن متصورسامانی بود بعاملی 
نوشت که : الهُدبه ترة بلاء) دا والمتکة 7 4 لو نی بیشکش که 
بر اک بتر کان فرزستن تی دفم بلای دنا میکند و صدقه کد بدرویشان دهی دقع بلای 
اخرت میکند . 


عبیدالل4 بن بحیی بن خاقان * که اول وزیر متوکل‌بود وآخروزیر معتمد 
وا ای كِ ای تکاس 
شد بیکیاز عمال‌هود در ثر غیمب بذرارست 8 حاد سس نوشت الملارمَه لح تخل 


7 اس 


بالمتقدم ‏ البطالة یط المتقدم ای متر لة المتلّف عتی ماازست و خدسن 


سیر سائل واپیس باندهر | بکسی که پیش رفتست و کاهلی ۶ تسالت می‌افکند کسی رآ 
مدا بمينشنت یکی ۳۳ هن صاحی مان 


کنیتش ابو ایوب ووفاتش ۱۰ صفر ۲۷۲ « تهج الانسات . 

۲ - ابو اسحق محید البهتدی با‌پن الوائق چهاردهمین خلیفة عباسی ز ۲۵۵ - +ه۲ ه ) 
« عمجم الاتساب > . ر ِ 

۳ - اپوالمباس احمد البعتمد علی‌انین المتو کل پانزدهمین خليقة عباس ( ۲۵۹ - ۲۷۹ ه ) 
« معجم الائسات ٩‏ . 

۸ - یمد از عبداته پارسی بوزارت رسیه و در ۳۷۷ ممزول اشد و نویت دیگر بدان منصب 
سرافر از گر دید و چون امیر ناصرالدین سبکتکین بردولت سلاطین سامانی استیلا یافت ویر | محبوس گر دانید 
و ار در آَنْ بحیس پسر یبرد تا برد « دستور الوژراه مس ۱۱۲ ۶ . 

و . کلنیتش ابوالسن ؛ ازسال ۲۳۹ تاه۲۶ وزارت تبلیفه ۳ علی اف داشته وبار دیگر 
از ۲۵٩‏ تا ۲٩۳‏ وزیر معمد بوده و درسال اخیر در گاشتست « لغت نامه » . 


لاف الطوانف 
. وم 
سگرن الق یعنی نو آنی که زبان تو هشیارست و دل توسست ومدهوش » مراد 
انست که بزبان سخن میکویی و دل تو از آن خبر ندارد ۱ 

عبید الا بی‌سلیمان آوز یر معتضد بالزه بای لجیش بن احمد بن طو لون! 
هه بح کی این توقیم نوشت که از نق اف الاژصاد له الم صایِ 
یعتی بتر س از خد اي در لگاه داشستن راه حدای : پس بدرست که خدایتعالی له و نا 
گذر گاهست؛ یعنی همچنانکه راهدار که خداوند راهست هیچ ازو نوت نمیشود» از 
حقتعالی نیز هیچ چیز فوت نمیشود و بهمه چیز ها دانا و بیناست . 

پوشیده نماناد که ابوالحیش حا کمی باستقلال بودست در مصر ویدرش 
احمد بن طو ون نیز حا کم مصر یوده » گویند هرصیاح یث خلعت فاخر پوشبدی که 
هزاردرم بهای آن بودی و در آخر روز آنرا بخشیدی و کلای او که هر روز آن 
خلعت سر انجام بیکر دند بتنگ آمدند و بهم اتفاق کر دند تا آنچه را که اویخشیدی 
ببهای کم بخر يدندي وچند روز در خزانه نگاه داشتندی پس بیاور دندی تابپوشیدی 
درآخر بر آن کفایت که و کلاء کرده بودنه واقف شد پسس هر خلعت که بخشيديی 
انگشت سیاه کر ده نقطه‌یی بر آن گذاشتی و ببخشیدی نا و کلاء نتوانند آنر | باز آورد 

پدر احمد-طو لون‌تر بیت کر ده هارون بود وسالها درولایت مصرحا تم 
بود و حکوست باستقلال کر ده بود » جون قصه تربیت وی ازحمله عحانب حکایاتست 

برسبیل احمال ایراد می‌باید و آن و تن 1 هارون در خلو نخانه خود قر آن 


ای 


ی ۳۳ ۳۲ 
تلاوت میکرد,باین آیت رسید که قال َو می لی ماك مضر و هزوم الانهاه 
ری من تحتی ۱۳| تست هر ا ملک 
سم ؟ بر اد ار همچول شهر مصر شهر سعظمی در تحت تصرف منست و آین 
حویهای آب نیل از وی تن سیر زین او ساهات کر یت بعصر 31313 39 


. » ۱۹ عیدالتهء‌ین سلیمان ین رهب وفانش ۳۸۸ « تجارب السلف ص‎ - ٩ 
) ۲۸۹۰۲۷۹ ( ایوالباس احمدین الموفقین الت کل‎ - ۲ 
» لفت نامه‎ « ۸٩۵ رو ادن ارو فان ادزم طواون از سلاطین بصر از ۸۸۳ تا‎ 
اشیباه نشو د که این تاریخ : میلادیستی به که وی ۱۲سال حطومت 4 د و در ۲۸۲ ۸ بدست تمضی غلاماب‎ 
. » کته شد « جهان آرا‎ 
۲" ۳ 7 ۱ 


یسح ه مرو اه ی تس سر 


یاب چهارم . سل سوم 0 


چون هارون درین آبت مباهات او دید چبزی بخاطرش رسید و ترك تلاوت کرده 
اعیان مملکت را طلبید و این آیت بر ایشان خواند و گفت فررعون عجب دون همتی 
بودست که بمصرورود نیل سباهات میکر ده وعجب تر آنکه با این‌دون همتی‌دعوی 
الوهیت و ربویّت یژمی‌کر دست و من بخاطر آورده‌ام که مملکت مصر را که او بان 
مباهات میکرده پفروترین کسی دهم از اهل عالم » پس بفرمود تا در تمام ممالک 
بگردند و کسی پیدا کنند که ازو دون تروزبونتری نباشد و برای اینکار هزار کسی 
باطر اف و 1 کناف سمالک فرستاد تا در ویر انه‌ها و گلخنها و مزیله‌ها کسی پیدا کنند 
که ازو فروتر آدمی نباشد» آن‌هزارمر د مدت‌چهارماه گرد سمالک بر آبدند و هیچکس 
چنانکه میخواستند نیافتند ال یک فرد که او را طولوی نام بود واوسگبانی بود "کد 
همیشه باسگان‌مصاحست داشت»و دائم‌سکان همکاسه و همخوابه او بودند و با اودریکک 
سفال چیز میخوردند و دربغل و کنار او بریکك جانب خواب میکردند وهر گز روی 
وحامه نشبته بود وموی و ناخن نچیده ؛ و پیوسته دربیان حامه های کهنه وعرقه های 
چر کین پاره بسربرده ؛ خبر بهارون اوردند که زان و از چهار ماه دز تمام مالک 
بگشته ايم و آخر یک کس برین صفت ياقته‌ييم ی هه 
و کسوت باسگان‌پیش من آریدء رفتند اورا باسکال جنر وپزر ک بیاوردند وخرقه های 
پاره و سفالهای شکسته بنظر هارون آوردند و او از آن‌هیأت وصورت وسیرت متعجب 
شد و بفر مود تا او را پحمام بر دند و سرش بتر اشیدند و شارب و نأخن بچیدند و از 
فرق نا قدم بمخلعت های ملو نانه بیار استند و باز ببار گاه آوردند » هارون مردی دید 
بغایت وجیه و با بهایت با او آغاز حکایت کرد و او دریر ابر هارون سخنهای سنجیده 
و موزون بگفت چنانکه همه حاضران از محاوره و مکالمة او حیران ماندند وهارون 
در همان مجلس نشان حکومت مصر و توابع‌بنام طولون نوشت و خلعت خاص درپوشانید 
و بمصر فرستاد و او مذتی مدید باستقلال حکوست مصر کرد و ساط عدل پکسترد 
و دادرعیت پروری یداد ورسمهای نیکونهاد وبعد ازوپسرش احمد بجای وی‌نشست 
و رسمهای پدر را چنانکه شاید و باید کار بست و او کریم جهان و حاتم زبان بود 
چنانکه شنمه‌یی از کرم او در بخشش. خلعتها گذشت و بعد ازو پسرش ابوالجیش نیز 
درزمان معتضد سالها حکومت مصر کرد وطریق جذ و پدر ورزید وذررعایت رعیّت 
کار از ایشان در گذرانید . 


فصل چپار ) 
در لطاثف و نصایح وززاء نست بظطالمان و ستمشا رال 

جعفرین یجبی‌بن خالد برمکی وزیر هارون الرشید برای ظالمی این توقیع 
نوشست‌وبوی‌فرستاد که بشی الز اد ای المعاد لعدواان ع ی لعباد یعنی بد توشه پیست 
پر ای ر اه آغرت ظل کر دن بربند گان خدای تعالی . 

یکی از ا کابر تصاحب‌عباد رقعه یی نوشت در شفاعت و حمایت ظالمی که 
مستوجب قتل شده و قتل‌وی برین وجه قر ار یافته بود که او را ازخوا شین آنب: کر 
غوطه وه تا وقتیکه پمیر د ؛ صاحب عباد در حو اب رفعه آن بزر ک این آیت نوشت 

که ک لا تخاطببیفی لین َو انوم رم مغر قوی" یعنی مرا خطاب مکن درخلاص 

آتها کف کر ون مود رهز ده یرای 

درزمان بحیی بن خائد برمکی‌عاملی که نام او حیات حرانی "بود گناهی 
کرده بود که مستوجب قصاص شاه بود جمعی از اعیان آن دیار که حیات » حا کم 
ایشا بود ان ی یی درحو اب ایشان این آیت نوشت که ۰ وگ 
فی الفصاص حَیوة با اوّلی الا تباب" 

سا پر کب | 

اپ ۱ بر ای حا کمی نوشت در سیاست عاملی ظالم که احتل لیات 

و« 


خدیه و انلشن بالسوط جنبیه لیعتبرالداظ روت 11 یه یعنی‌درو کن کیاه زخسارة اور| 
یعتی بتر اش ریش او را و نقشی کر بتاریانه هر دو پهلوی او را تا اظر ان از آن 


عیرت گیر ند . 


! - سور؛یازدهم ( مود ) آیة سی و نهم . 
۳ - شتاخت نشد . 


وت سورغووم الپقره ( آیدٌ یکصدر هفتاد ینم , 


فصل پنجم 
در لطائف وزراء نسبت با کابر و افاضل 


در زمان بحیی بی خائد برمکی بزرگی ازسادات کبار که سید ال ۱ نام 
داشت بتهمتی محبوس گشته بود ؛ جمعی از | کابر زمان درمقام استخلاص او شدند 
وپیحیی عرضه دا شت کردند کد بسی‌وقتست که سید اجل دربندست اگر اوراخلدص 


ی ی سیر 


کنند میشاید » یحیی در حواپ ایشان نوشت که یل اج کناب" یمنی هروتنیرا 
حکمست نو شتا شده که جون آنوتت برسد آن حکم طهذر آیذ ‌ 


یکی از افاضل زمان بصاحب‌عیاد مکتویی نوشت درغایت عذوبت ولطافت 
تن دید که تقی شاه فتاه در آن سکتوب درج کر دست در جواب 


وی خی ما ک نیا 


مت و ی 


با 0 شلست , 
در کتاب لمار التلوب تعالبی * مذ کورست که ابوالعیناء* که ازفصحای 
عرب وبلفای دیوان‌ادبست, گف ت که باحمدبن‌ابی دراد که وزیر مأمون‌بودشکایت 
متس دشمتان رونت دارم که همه درایذا» من دست یک ی کر ده‌اند ؛ گفت : 


۲۳ ای سس چر 


ید له فوق ایدبهم: » یعنی دست تصرف خدای بالای دستهای ایشانست » گفتم 


شناخته نشد . 

۲ - سورة سیز دهم ( الرعد ) آیةٌ سی وهشتم . 

۳ - سورء دوازدهم ( یوسف ) یه شصت و پندسم د 

؛ - ثمار القلوب فی المضاف و المسوب تألیف عبدالملک بن مسمد بن اسمعیل الئیساپرری 
آلامام اپوسنصور اللعاایی الادیپ اللنوی ( ۳۰۰ 4۲٩‏ «) « هدیه ج اس ۰۲۵ ۰ . 

. - ابرالعیناء » محمنبن فاسمبن خلادین پا سرین سلیمان ضریر » عکنی بابی عیداقه اهوازی 
بصریولد او اهواز بسال۱۹۱ و وفاتش۲۸۳ وبقولی ۲۸۲ بودست «لغت نامه » بستانی ولادتش را ۱۹۰ 
و وفائش را ۲۸۳ نوشته . 

. سور؛ چهل وهشتم ( الفتم ) آیا دهم‎ - ٩ 


14 لطائف لو اتف 


ومع او نی یت ای اراس الا اه یسی با 
نمیگردد مکر مر دم بد» بگر بیخودمکر کنندهء نی شومی‌مک رهم بیکار احقی‌میشور 
گفتم که ایشان بسیارند و من بی کسم » گفت ۳ می فن فلیلة غلبت فتة کتیرة 
بان له ۲ یعنی پسیار باشد که گروه اندك‌غلبه کند ۳2 بسیار بقر مان خدایتعالی 


۱ - سور؛ سی وپنجبم ( الفاطر ) ای چهل ویکم . 
۲ سورد درم ( الیقره ) آید دویست وپنجاهم . 


فمل ششم 
درلطاثف ورزاء بدوستان و ارباب حاجات 
یکی از دوستان صاحب عباه بوی نوشت که مردی غر یب بدرسر اي تو 
ال ۱ استر اق سمع کرد و زمانی نیک گوش ثر! دائیت 7 
9 2 و از کار خود غافل تن عباد در مواب او نوشت ؛ داز نا 
هزم خن و بدَخْنها م وفا و وم خان ؛ یعنی این‌سر ای ما کاروانسراست میاید درو 
کسکد تفت ف _کلسکه خیانت تششدست . 


عبید له ی سلیمان بای لفات احسانها کر ده بو د ی تا 
آخر برای نسلیه او بدو نوشت که دیق لحاس والعدق لا بعاقت » یعنی 
دوست را حساب نکنند ودشمن را عتاب» یعنی‌چون کر یمان‌بدوستی احسان کنتد آثر ۱ 
در مار نیارند و ازآن حسابی برندارند و اگر از دشمتی جفا کشند بعد ازآ که برو 
قدرت یابتد انتقام نکشند و بعقاب او نشتابند , 

صاحب تاد کسی را از دوستان وعده انعامی کر ده بود و مژده | کراسی 
داده, آن دوست روزی بوی راسیی ت و 2 و۳ بیاد اوداد » صاحب عاد 
درحواب اونوشت که وعذ الکریم ]درم من ین القرنم یعنی‌وعده کر یم پر دم 
او لازمترست از ادای اد اضف 

جعفربن یحیی بن‌خالد برمکی برای کسی انعامی مقر کرده بود که 
هرروز میگرفت آنکس عرضه داشتی بدو نوشت که این و وت 
اهامای اي . قبیل مصل خدر بر من کبیر مطع 


یمنی انعام اندلك هر روزه که متصل باشد به از انعام بسیار که بکیار آید و بیکیاه 


قطم شود . 


فد ۱ مگ ۱ 
۱ اپوائسن علی‌بن محمدین موسی پن سسن بن فرات نهر وانی وژیر مقتدر بود سه نوبت 
بوزارت رید و در ۳۱۲ کته شد ولادتش در ۲۸۱ بوده 9 بستانی و لغت نامه » 


ا نا د ‏ م س ا طا سا دا ها دا اد و اد داد دا دا ار ات دا چا و دز اد دام و دا از دا ۱ دا و ها دا ها دا دا ها و کرک وه 5 ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ از اد ها و او ها و هد ۱ ۱ ۱ داز و هه وا و ها زا ۱ ۱ ها ها و و ها و ها و وس سا وج ۲ راد و اج و لا و دوز زا ولد ۱ 


خین ن حفا زر ان ای سهل ۲ که وزیر مأمون بود » دوستی د آشت 
قدیمی که پیش از منصب وژارت مصاحب او بود » آندوست بو نوشت که بحق 


صحبت قدیم که مرا فرآموش مکن ؛ حسن در جواب او نوشت که : مرحباً بمن 
ول الیْا ربا ؛ یعنی مرحبا یکسیکه توسل میجوید بسوی ماهم بما » یعنی بحق 
صحبت ما برما سو گند میدهد » پس چندان احسان نسبت بوی بجای آورد که چندین 
بطن از اولاد او بفراغت خاطر معاش گذرانیدند و روی فقر وفاقه ندیدئد". 


 !‏ چرن فض ل کشته شد مأمرن وزارت خویش بری داد و دختر او پورآن را بسهت‌خویش 
بخواست - حسن‌ین سهل در سال ۲۳۸ وفات یافت » « تجارب السلت » . 

۲ - مأموثن اورا ذرالرياستین لقب داد از پهر آنکه منصب سیف وقلم داشت » واو از اولاد 
ملوك فرس است و پدرش سهل در ایام رشیه مسلمان شد ؛ فضل بن سهل بسال ۲۰۳ بامر مأمون در حمام 
سر خیس گشته شد. « تسار ب السلف 4 , 

۳ - گویند شخصی بر در مبانة بحیی( بن غالد برمتی ) باپستاد » چون یحیی بیرون اصد 
پیش دوید وسلام کرد » بحیی گفت ت وکیستی » 4 گفت ان تن نت ات نی 
مت :مراب کل ویب « تجارپ السات س ۱۸۱ * 


بات پتجم 
در لطاثف ادیبان ومنشیان وندیمان وسپاهیان ودلیران دربناظرة پادشاهان 


فصل اول 
در لطانف ادیبان و منشیان 
ابوالفضل بی عمید؛ ودیر کی الدو [۲4 پسر خودا بو الفعح "را بشا گر دی 
ابوالحسن احمد بن فارس مق 3ب فرستاد که از بی‌نظیر ان عصر خود بود درفضل 
و بلاعت و انشاء و فصاحت و ابوالفتح سیر و ایوالجسین پپدر 
در عکایت میت نیم تکه ار مار مه ار جن نج 
بقه یعنی خواندن او خردترست از سرانکشت سورچه و کوتاه‌ترست 7 پشه . 
شبی حجاج بن ی پوس گفت ببینید که درزندان کسی باشد که او را فضیاتی 
و اهلیتی بود که زبانی بااو صحبت دارم ؛ رفتند و بعد از تنحص ادیبی فاضل یافتند 
آمدند و حجاج را گفتند ادیبی در زندان هس تکه خالی از فضیلتی نیست » حجّاج 
باحضار او فرمان داد وبا او مکالمةٌ بسیار کرد و بعد از آن پرسید که سبب گرفتاری 
توچه بود » گفت پسرعمی‌داشتم که شخصی رابناحق بکشت وبگر یخت » مرا گر فتند 
و بزندان کر دند که تاپسرعم خود را پیدا نکنی ترا لگذاریم » حجاج کنت : 
دق الشاعر حیْ قالْ : 
جنی بن عماك 11 فابلات به ان ال بای عم السوه ماود 
یعنی شوری انگیخت پسرعم تو در حال گناد پس نو مبتّلا شدی بگناه او 


سا در سا دا مت 


و و مت تس 


( - نام ونسب او محملپن حسین بن محمدست ) ار از کفاة جهان وسر آمد روز گار بود ودرعلم 
وحلنت وشعر ر کتایت ورپاست رسیادت بان افاق » درسال + وفات یافت « تجارب السلف ». 

۳ - رکن وله ابوملی حسن‌ین بویه ( ۳۲۸ - ۳۹۹ ) « «مجم‌الانساب > . 

ابوالفتح علی‌بن ابوالفقل عمید چون پدرش نماند ر کن‌الدوله وزارت باوداد » ولادتش 

در ۳۳۷ بود و وزارتش در ذرالسجة ۳۵٩‏ آغاز شد و در ربیم الاو ل ۳۹ مق الذو ه او را بکشت 
« معجم‌الانساب و تجارب السلف » . ۱ 

4 - اصلا از مردم ری بود و بقزوین علم و ادب فراگرفت ؛ دراقسام علوم خحاصه در لفت 
ایام برد »کناب مصل در لت مرب از جمله تأیفات او ست ؛ وی در ۳۹۰ بری وفات پات « لفت‌نامه » . 

ه - جلیین عمکك ذنباً: یمنی پسرعم تو مرتکب گناهی شد و مژلف درتر جمه‌یی که کرده 
پنداغعست « ذباً » حال است ازیترو و در ال گناه » ترجمه گرده و حال آنثه « ذنباً » منمول 
« جنی » میپاشد . 


۹ 


سی صی روص سپ سراصیه سوت یت با وس وی پر ز سس 


س و و 


بدرستی که جوانبرد بشومی سم عم بد زار خود گرفتر مشود »ادیپ طفت : 
سر ار وا سم ما چم مس 


قول ال اصدق حجاح < حَیث فال ار و 2 و تعالی ولا 5 لزر وازرة ور ر 
اه دیگری گرد را حواب او خوش ان مت هصق 
کذت الْاعر » یعنی راست گفتی و راست گفت خدای و دروغ گفت شاعر . 
ابو)لفتح ! بستی "از تبار منشیان و کاتبان نوح‌بی منصور ساهانی بودست 
ِِ_ توفیمات پسیارست در کتب اهل انشا و از حمله توفیعات اوست که * 
عاطاثٌ السادات ساداتا لعادات » بعنی مرعادتی که خحصلت بزر گان و ملک نفس 
ایشان یشب آن عادت بزر گک وک سس سا و هم از حمله بو قیعات 


پر موه 


اوست که ؛ م لیم پگ تسیا لاترج م2 هه تصیباً یمنی هر که نباشد صاحپ نسب 
ازو هیچ ابید نصیب مدا رکد از مر دم بداصل بهره نتوان یافت , 


۲ ید سوز ۰ تسم ششم (الانمام) ی بکصلد و سصت ۴ چهارم . 
۹ اپو الفتح نظامالّدین لین سحمدپن سحسین بن ی سف‌بن محمدین هبدا لعز یز ستی دراوز گنه 
بخارا پسال چهارصد در گذشت . « لغت نامه و دانشوران ج ۲ ص ۸۷ » 


فصل دو) 
درلطائف ندیمان درسجالس ملوك و حکام 

یکی از او لاد خلفای ان داعیه خلافت و ی 
و ستم اندیشه بود» ندیم خود را گف تکه برای من لقبی پیداکن مثل‌معتصم بالژه 
و متوکل‌علی ال کفت تعود بالله. ی 

یکی از خلفا- ندیم خود را گفت : ان کنت یا هامان یعنی کجا بودی 
ای هامان ٩‏ کفت ۰ ابنی کبک طرحا یعنی برای تو صرح پثا میکر دم وصرح نام 
کوشک فرعونست » خلیفه از جواب او حیران بماند» زیرا که درجواب اواین کلمه 
اشارتی بود بآنکه خلیفه حکم فر عون داردهمچنانکه بتول خلینه او حکم هامال یات 
"که وزیر فرعون بود. 

بو مق 6 نایک وهی ۱ بدست دائست ؛ بند فه‌یی! بجانب کنجشکی 
انداخت و خطا شد » متو کل سنفعل کشت ؛ ابی حمدون از ندمای او حاضر بود 
گفت آفر ین بادت ای لیف روز گار » متو کل گنت چون بندقه خطا شد چه جای 
تحسین کر دن و خوش آمد گفتنست ؟ گفت من چنان دریافتم که از آنجا که کمال 
مرحمت تست نسبت پخلق خدای » برین گنجشکه رحم آوردی و عمداً خطا کر دی 
تا آسیبی بوی‌نر سد » بتو کل اورابر ین ناویل استسان نمو دو پنجاه هر اردرم انعام‌فر مود . 

حجاح بن بو سف ندیمی داشت ضً نقفی نام که دام حجاح را میخندانید 
روزی یکی ا زکانبان دیوان برحجاح درآند و بعضی بهنات عرض کرد و ببرون 
رقت ؛ مرّه گفت بدتر ین مر دمان کاتبان دیو انند » حجاج گنت چر | چنین گفتی وحال 
آنکه حق سانه فربود . کراماً کاتبین ۵ کاتنبال را کرام گفته و تو بخلاف قول 
۰۰۰ ۱۰۰ کمانی باشد که و هروس ۲۳۳۲ و 
گنوله باشد » امیر ممژی راست 


سیهر پر حذرست از کمان گروهة تو تو از کمین سبهر بلند پی حذری 


« بهار عسجم » . 


۲ - بندته: گلرله ؛ اصل آن پندق است و عربیست , « منتخب » 
۳ - سور هشتاد ودوم (الاتفطار) آیذة پازدهم . 


۱ 


۱ ۱ لطاتف الط و آلف 


خدای تعالی اشان را منمت میکنی اگر نه حق محبت قدیم بودی برین سخن ترا 
سیاست میکر دم ء گفت ایخداوند من کاتبان عمال دیوان‌را گفتم‌نه فرشتگان آسمان را» 
حجاج بعخندید واو را هزار درم صله آنسخن داد , 

پادشاهی ندیم شود را گفت که نام ابلهان اين شهر را بنویس » ندیم 
گفت شرط کن که نام هر کس نویسم مرا بدان عتاپ و سیاست تکنی » گفت نکنم» 
اول نام پادشاه نوشت » پادشاه گفت ا گر ابلهی را برمن ابت نکنی ترا سیاست کنم» 
ندیم گفت تو برانی بصد هزار دینار بفلان نو کر دادی که بفلان دیار دور دست 
رود و آنوجه را نقد کرده پیاورد. گفت بلی چنین است گفت بن او را می‌شناسم که 
درین دیار نه ملک دارد ونه ژنی ونه فرزندی ؛ اگرآن وجه را بدست آرد و سر 
در عالم نهد و بقلمرو پادشاهی دیگر رود که ترا در ملک او مجال تصترف نباشد 
چه میگوبی ؟ پادشاه گفت | گر او از ما روی گر دان نشود و آن وجه را بالتمام بیاور د 
تو چه میگویی ؟ گفت آنزمان نام پادشاهرا برتراشم و نام او را نویسم. 

فاضلی ندیم پادشاهی غیور بود و اندلك وسواسی داشت و عادت کر ده 
بود که گاهگاه موبی از محاسن خود برمیکند ؛ پادشاه بر آن وسواس مستحضر شد 
و آن عادت را از او نبسندید ء گفت اگر دیگر موی از محاسن خود یکنی بفرمایم 
تادستت ببر ند » ندیم بترسید و در بجلس پادشاه بحفظ حال خود نیکث متوحه شد 
و از پسکه احتیاط میکرد عیش او متغص۱ گشت و وقت او مکذار شد و میترسید که 
سبادا بقتضای عادت طبیعت ازو خطایی صادر شود ودربعرضی سیاست پادشاه افند » 
بعد از چند روز که کار برو بغایت تنگ شد ء وقتی پادشاهرا حال خوش بود وبزم 
طرب آراسته و مقر بان و ندیمان را حاضر ساختد: در آن ائناء ندیم فاضل بسی لطائف 
بهجت انگیز و ظر ائف دلاویز پرداخت و پادشاهرا بغایت مسرور و خندان ساخت 
پادشاه گفت ای‌فلان امروز آنر وزست که مزرعه‌بی نیکو باقطاع ۲ بتو دهم تاازمحصول 
آن بر خوری و بفر اغت رو زگار بسربری » اکنون از با بطلب هرمزرعه‌یی که دلت 
بدان مایلست .ندیم گفت ای پادشاه ریش‌برا باقطاع بمن‌ده تا هرچه‌خواهم بریش 
خود بجای آرم که تا دستم از ریشم کوتاهست هیچ حضوری و سروری ندارم » 

۱ - مقص » بروزن مرخص ؛ تیره ( منتهی الارب ) . 

۲ - اقطاع : بکسر اول پارهبی از زمین بخشیدنکسی را (متهی‌الارب) . 


باب پنچم فصلی دوم ۱ ۱۳۳ 


تام ماو کی 66 بسا ۳ وش سود با مقتین 
پادشاهی ندیم خود را عتاب و حطاب کرد بر آن سخنان پریشان که 
درمجلس شراب از روی مستی و بیخودی گفته بود پس او را از بزم خاص خود 
بر اند, واو چند روز از آن صحبت محروم‌بماند» آخر در معذرت آن بی‌ادبی دوبیت 
بگفت و نزد پادشاه فرستاد » پادشاهر | خوثی آمد و از سر گناه وی در گذشت و باز 


۱ | پمچلس د خواند » آن د آنتشسش:: 
ِِ یز ی ری 


عز ‏ رو سس چرت قی 


فل لاب آذیم له دو له لعفو افطل ما اجه ین توب 
شید له ترظ عینگ به آن لاعاة حدیگاشتر فیاسَخو 


ترحمه پیت ول اینست تسه بگوی مر پادشاهرا که دائم بذاراد خدای 
دولت او را که بخشایش گناه فاضلتر ین چیزیس ت که من امید مبدارم آنر| از جانب 
خود» وترجمهٌ بیت دوم اینس تکه‌بدرستی که شراب» مرو را شرطیست که شنیده‌یی 
آنر ا که باز گردانیده نشود سخن‌مستی درهشیاری » یعنی آن سخنان که در مستي 
گذرد در هشیاری باژ نگویند و از آن حسابی باز نگیر ند . 

سید جنابدی ۱ فاضل و خوش طبم بود . وی گفته که در مجلس میرزا 
الم بینگ" شاهنام؛ فر دوسی میخواندند و میرزا در معنی بعضی ابیات آن باحاضر ان 
گفت و شنید میکرد ؛ شبی مردی سمرقندی نا خوش آواز و بدآهنک برای میرزا 
شاهنایه میخواند» در ان اثناء خواند که زفر باز کرد آزدهایی دلیر" مبرزا ار من 
پرسی د که زفر لفظ کجاست ؟ گفتم لفظ خر اسان » آن‌سمرقندی از روی تعرض گفت 
غر اساتیان این لفظ را درچه محل میگویند ؟ گفتم درآن محل که بد آوازی جیزی 
خواهد آمد . 

۲ الغ بیگک بن‌شاهر خ» نام‌اصلی وی طراغای‌سحمدست ولادتش در؟۷۹ وقتلش بتحر یک»پسرش 
پرزا عبداللطیتف ویدست عباس نامی در۸»۳ بوده » شاعری ماده ثاریخ او را چنین یافتست : 


الغ پگ آی شاه عم أقتداز که دین نبی را از و برد پشت 
چر عباس کشتش بتیغ جفا شدش سال تاریخ « هیاس کشت » ۸۰۳ 


« جهان آرا واریماقت عغل » 
۳ . زفر ؛ برزه ظفر بنعتی دهائست و این شمر از اسدیست و بجای دلیر » دمأت : 
زفر باز کرد اژدهایی دمان » «انسمن آرا » . وبجای شاهنامة فر دوسی» گرشاسب‌نامة اسدی باید باشد » 


۱۲4 لطا ثفی الط و اثف 


و خلعت خاصه داد وحکم فرمود که دیگر آن ناخوش آواز پیش او شاهنابه نخواند . 
مو انا نعمان صدر دربجلس محررا پابر ۱ پهلوی صاحب! لدو 4 نر اد؟ 
افتاد, که از ندیای میرزا بود و درفن نرادی نظیر نداست مولانا صدراز آنجهت که 
پهلوی‌ثرادی نشستست ناخوش وقت بودهدر آن اثناء گفت‌بدمر ضی‌است ذات‌الجنب » 
صاحب‌الذوله گنت ذات‌الصدر را خود چگوييم ؟اين گفت و شنید بسمع میرژا رسید 
خندید و هر دو را تسین فرمود, 
مولانا پادشاه "ندیم سلطان ابوسعید میرز*بود؛ روزی‌میر لعبدالرسيم 
صدر* در مجلس میرزا پا وی آغاز مطایبه کرد و گفت بیرزا میفرمایند که از مغز 
شکنبه مثل مولانا پادشاه میتوان ساخت » گفت تو این را از خود میسازی » میر زا 
بخندید و او را برین سخن صله داد و ميرك عبدالرحیم خجل شد. 
ملاث اسکندر پسر پادشاه گر اه" بفرمود تاقاضی فراه را که بسی حق وا 


۱ - معزائذین ابوالفاسم پابرپن بایستفربن شاهرخ (۸۲۵ - ۸۲۱) بعد از واقمة جد (۸۵۲ه) 
در هر ات جلوس کرد و استقلال تمام یافت « جهان آرا > 

۲ - مولانا صاحب ؛ مصاسی خوب بود ر آنسه اسیاب صحبت اکابررست همه در و جمم بود» 
مثل شمر وانشاه وشطر نج غائیانه و حاضر ان حورب وشمر ار جاشنی خوب داشت و اين ملع از وست : 

دوستان تا کی بگویش منمم از رفتن کنیهء ترك رفتن چون نخواهم کرد ترلمن کنید 
« مجالس اللفائس من ۲:۳ » 

۳ - ذکر ار در فصل دوم از باب هقتم خواهد آمد . 

6 . ابوسمید بن سنطان محبدین جلال الدین میرآن شاءبن تیمور گور گان چهل و سهسال عمر 
و هجده سال سلطنت کرد و در دوم رجب سال ۸۲ پدست امیر حسن پینگ تر کمان کشته شد ء ماد 
قاریخش اینست : 


یه 
سلطان ابوسیید که در فر خسروی چشم مپهر پیر جوانی چو او ندید 
السق -حکو نه کشته ن‌گشتی که گُشته بود تاریخ سال « مقتل سللیلان اتوسید » 


« اویماقت مغل س ۳۹۲ » 
ه - وزیر سلطان ابوسمید بود و پعد از اقب سلطان بدست امیر حسن بیگ کفته شد 
« حبیب السیر ج 4 سس ٩۳‏ » 
٩‏ - فراه شهریست نزدیکک بسبزار هرات واز آنجاست‌ابونصر فراهی صاحب تصاب‌الصبیان 
وطائفه دی از ملولك در آنجا حکمر نی کرده اند که با شاهان سیستان قرابت داشته‌اند وفراه وسبزار اکنون 
از لواسق هرات مصو ند » « انسمن آرا» ۱ 


از جیتسا ی پل امه یبا کار انعر رده 

او بستند ء بعضی از حاضران درخواست کر دند که روی او را بباید شست » بلکث 

بدین عبارت فرمود که ٍِ__ ِِ ی 
یه 0 كِ 

دپگرس تکه پیتده عطا کرده‌اند. 


فصل سر 
در لطائّف سپاهیان بیادشاهان 

آروزی اسکندر عرض لشکر کرد که داعیٌ حرب ذارا داشت و در آنروژ 
براسبی باد رفتار و برق کر دار سوار بود نا گاه سپاهیی را دید که براسب لاغرلنگی 
تشسته بود واز پیش اوبگذشت , اسکندر در غضب شد و بفرمود تا او را از آل اسب 
فرو کشیدند » در آن محل سپاعی بیشندید ء اسکندر را خندة او در آنوقت عجب نموذ » 
او را پیش طلبیده سیب خنده پرسید » گفت اژ غضب و حکم تو مرا خنده آمد که 
تو بر آلت فرار نشسته‌یی ومن بر آلت قرار و ثبات ویاوجود این غضب مبرانی ومرا 
ایذاء میرسانی » اسکندر آن سخن ازو پسندید » او را از سرهنگان لشکر گردانید. 

سپاهیی ریش دراز دائشت و از هارون‌الُرشید چیزی محر خواست » 
هارون گفت ریش دراز آورده‌یی و هیچ جا عقلی نه » گفت : آما تَمع اه اذا طالت 
لحیه مر ء فکوَسحعقله ۰ آیا نشنیده‌یی آنر | که‌چون‌دراز گر دد ریش‌مر د؛ کوسه‌شود 
عقل او ؟ هاروتنر | این مخن ازو خوش آمد وزیاده از آنچه طمع داستن انعام نمود , 

عمرو لیث! روری عرض مپاه میکرد یکی از لشکریان خود را دید که 
براسبی پغایت لاغر سوار بود » در غضب شد و گفت لعنت خدای برلشکر یال من 
باد که هر دینار ودرم که بایشان دادم سر ین زنان خودرا بآن فر به ساختند ومر کبان 
خودرا ازلاغری یکداعتند ؛ آن لشکری گنت واه ای امیر اگر تحقیق فرمایی آن 
سر ین» ازین سر ین بسی لاغر ترست ؛ عمرو ازآن سخن بخندید وده هزاردیناربوی‌انعام 
کرد ومرسوم اورا مضاعف گردانید و گفت| کنون برو وهردویر کبرا فربه ساز, 

پادشاهی از حاضران مجلس خود لُغزی پرسید که آن چیست که پار 
نرسید و امسال نمیرسد وسال آینده نیز ثخواهد رسید ؛ سپاهیی حاضر بود گنت آن 
مرسوم؟ بنست ؛ پادشاه بخندید و بفرسود تامرسوم دوساله او را از خزینه نقد دادند 
و مرسوم آیندهٌ او را مضاعف ساخت, 


! - عمروین لیث صفار ( ۲۰۵ - ۲۸۸ ه ) ۶ ممجم‌الاتساب » 
۲ - مرصوم : ماعانه » مواجب 


فصل چبار ) 
در لطانف سپاهیان باسایر مر دمانل 

سپاهیی بود کد تسام 2 رفتی چون یروق اعدا را کت 
که فلان رخت من گمشده و فلان چیز غائب گشته » آنرا پیدا کن يا تاوان بده» 
و جنگی و غوغایی راست کردی و آخر تتف امن ری شرف ات :زا ناداده بیر ون 
رفتی » هم حمامیان او را بشتاختند و دیگر درهیچ حمام راهش نمیدادند » سپاهی 
یبچاره بحمامی رفت وباحمامی شرط کرد که دیگرمردم را تهمت دزدی ننهد واچرت 
حمام و سرتراش بدهد و برین عهد جمعی گواه شدند » چون فوطه" بست و بحمام 
درون رفت حمابی فوطه دار را بفر مود تأ نمام حابه‌های سپاهی را پنهان کرد و 
آکمر خنجر و کمرشمشیر او را بجا گذاشت » چون ازحمام‌بر آمدجامه‌هارا بتمام‌غائب 
دید و مجال دم زدن نداشت ؛ چه گواهان حاضر بودند و فوطه دار فوطه از میان 
او کشيد و او بر هن مادرژاد بماند و بضرورت کمر شمشیر برمیان پست وحمامی را 
گنت من هیچ نمیگویم اما خود انصاف د ه که باینصورت بحمام آمده بودم ؟ حمامی 
و حاضران بخندیدند و جامه‌ها بوی بازدادند و حمامی مقرر کرد که هر هفته یکبار 
پحمام آید و مزد ندهد , 

اسب سپاهیی بدزدیدند » یارال بپرسش او آمدند و گفتند با کی نیست 
اگر اسبت در دئیا گمشد در آخرت سر از ترازوی تو بر کند » گفت اگر دردئیا سر 
از تن بر کردی مرا خوشتر بودی. 

اسب سپاهیی را دزد برده بود » یکی گفت گناه از تو بود که نیکك ضبط 
اسب خود نکردی » دیگری گنت گناه لام تو بود که در طویله باز گذاشته بود . 
سپاهی گفت همه گناه ماست ؛ دزد را خود هیچ گناهی نیست؟ 

سپاهی پیماری‌بر استر بدچشم‌سر کشر سواربود » نا گاه ازچیزی بربید وسر 


. فوطه : بضم اول ؛ لنگ «فهاث»‎ - ٩ 
- » از لطائب هید است ؛ « سس ۱۰۷ چاپ استانبول‎ ۲ 


ا لطاّف الطوائف 
ازو د رکشید وروی براهی‌نهاکد تا ی بود » ۳۹ ف رسید و ازو پر سید 
که کجا میروی؟ گفت آنجا که دل اسثر میخواهد , ۱ 

سپاهیی از میدان جهاد میگر یخت » گفتند کجا مپروی ای تابر د ؟ گفت 
آن خوشتر دارم که گویند فلان بگر بخت لمنه‌الّه » ازآنکه گویند فلان کشته ند 
رحمه‌الله , 

سپاهیی زنی جمیله داشت حور نام ؛ روزی بغزا رفته بود ؛ بعد از نفیر 
عام» روی بگریز نهاد » کنتند ای نامر د» باز گر د که اگر کافریرا بکشی غازی باشی 
و اگر کافری ترا بکشد شهید باشی ودر روز قیاست حور عين یابی» گفت من خود 
! کنون حور دارم و برای‌عین خود را بکشتن نتوانم داد. 

تر کی سپاهی را گفتند کدام دوست داری غارت امروز یابهشت فردا٩‏ 
گفت آن خواهم که امروز دست بغارت وتاراج بر گشایم وفردا با فرعون ونمرود 
بدورخ درایم 


فصل پنجم 
درمناظره مر دان دلیر با سلاطین و جوابهای موجز محکم که باز داده اند 

سل یب عوفی در جو امعم الحکایات آورده که روزی د هقانی مغللوم عرضه 
داشتی نزد تمغاحج خان ۱ آررد » و او در آن بحل یی سر و دل بو د » رقعه او با 
بصععر | انداخت ؛ دهقان ابر ام نمود و گفت ای‌خال» داد من بده ء گنت پرو که داد 
نماند ء گنت کرا دادی که نماند ٩‏ خان از آن سخن متاثر کشت بمثابه‌ي ی که آب 
از چشمشی روان شد ودیداد آن نامراد رسید, 

دهقانی را ستمی رسینه بود » نزدپادشاه رفت وعرض حال کرد ؛ پادشاه 
بحال او نپر داخت و خود را بجای دیگر مشغول ساخت , باز ابرام کرد پادشاه 
رو بگردانید , سوم بار تکر ار نمود » پادشاه درغضب شد و گنت ای مبر م درد سر 
از پیش ما ببر » گنت سرتویی درد را کجا برم ؟ پادشاه از آن سخن متأترشد وانتقام 
او از آن ستمگر کشید , 

طاوس یمانی۲ گوید مردی یمنی دیدم که پیش حجاج‌بن بو سف استاده 
بود و با او مناظره میکرد و سوّالهای او را جواب مردانه باز میداد » حجاج حال 
برادر خود از او پرسید که در ولایت یمن حاکم بود » گفت ایمرد چون گذاشتی 
جمد بن پوسف" را کد حاکم شماست » گفت بغایت فربه و بزرک حتّه وتر وتازه» 
گفت از بدن او نمیپرسم» از عدل واتصاف اومیپرسم » گفت بیرحمی» ظالمی» فاسقي 
فاجری» سفا کی» بیبا کیست ؛ گفت چر اشکایت. او ببزر گتر ازو نبر ید تاظلم او از شما 
دفم کند , گفت آنکس که ازو بزر کترست هزار بار اژو ظالم ترست » گفت مرا 
است که یکی از ملولك خانية ماو راءاللهر وپدر ثر تا خاتوث زن سلطان ملکشاه سلجوقی بود وازسنةه ۱۰ 
تا ۰٩ع‏ سامت کرد ؛ «راستالصدور سس ۱۳۳» »+ 

۲ - ابوعبدالر حمن طاوس‌بن کیسات یمانی یکی از اپناء فارس و اعیان تابمین است و فتاوی آو 
در فقه مذ کور ومشهور ؛ ار درك صحیت آپن مباس و آبی هرپرهکرده و از آن دوحدیث شنیدست وبسال 
)۱۰٩(‏ درمکه در گذشت و هشام‌بن عبدالملک پر جناژه‌اش نماز کرد » « ریسانتالادب ؛ لغت‌نامه » . 

۳ - از سال ۸۰ تا ۱۰٩‏ حاکم یمن بود « معجم‌الانساب » . 


۱۳ لطا نف الطو ائفی 


می شناسی ؟ گفت بلی تو حجاج بن يوسفی و او پرادرتست ء گفت از من نترسیدی 
که اینسخنان‌درشت در روی من گفتی؟ گفت هر که از خدای ترسد ازغیر او نترسد 
و هر که نعان کر نز از باطل نیندیشد, گنت ازقیانل عرب کدام قبیله بهتر ست ؟ گفت 
بنی هاش زیرا که حمد رسول الژه ص از آن قبیله است ء گفت کدام قبیله بدترست 
کت ققیق که ماه ی تا حجاج پثرمود تا او را ده هزار درم 
داد ند ء بس گفت ای طاوس اینمرد, از آنطائفه است که حق سبحانه از ی 


فرمودست : بجاهوت فی‌سیل اه ولا اون لو لام بنی کوشش میکنن 
در راه خدا ونمیتررسند از ملاست هیچ بلاست کننده . 

روزی عشیل بن ابیطالب" در دمشق پیش معاو به نشسته بود وقتی که 
معاویه حا کم شام بود وهمهٌ اعیان شام وحجاز وعراق حاضر بودند معاویه برسبیل 
ظر افت گفت ای اعل "شام و حجاز و عراق آیا بشما رسیدست آیت + كت با 
آبی هب تب ۲ کفتند بلی گنت این بی‌لهب عم عقباست ‏ عقیل گفت ای‌اهل شام 
ها وعراق یا بشما رسیدست این آیت . و اس اه حمالةا لحطب ی‌جید‌ها 
حبل می مسیو؛ گفتند بلی» کفت این حمالةالحطب عم معاویه است » معاویه ازظر افت 


شود پسیتان کرو از خرن ین ۳ 
۱ چا اس 
+ وری معاو به عنیل را گفت .۰ : (ت فیک شیتا یاهاج 1 ۳۳ 


درشما حرص شهوت بسیارست » عقیل گفت متافی ال رجّال نکم فی النلاه یعنی 
این صفت از با که بنی‌هاشميم درمردانست و ازشما که بنی‌امیه‌اید در زنان » معاویه 
از ینجواب عظیم متفعل شد , 

شر باث* از علمای بزر کب تابعین است ویحسب ظاهر جمالی چندان نداشت 


| - سورة پنجم (مائد.) آیة پنجاه ونهم ۰ 

۲ - اپويزید عقیل بن‌آبی‌طالب: برادر امیر المزمنین علی‌علیه‌السلام »سردی ظریف و خوش‌طبم 
وفصیح و حاضر جواب و عالم بانساب قربش بود درسال ۳٩‏ حجری از بر ادر خود رنجید و نزد محاو یه 
رفت و در آن اوقات میان او ومعاویه مناظرات بسیار بوقوع ائجامید ؛ عقیل در اواخر عمر ناپیناشد وهم 
در زمات معاویه وفات يافت » «مجالس البونین صس 6حییب السیر ج | سن 61٩‏ وطیقات مج 4 سن ۳۸ " . 

۳ - سور یکصدو باز دهم (اللیب) آیة یکم . 

و ی « * 1 آیةٌ چهارم ۲ 

» - شریکبن حنیل‌المپسی « طبقات ج ٩‏ ص ۱۱6 * . 


0 + 0 ۳۳۳ و س 
روزی پیش معاهو به 1 باوی آغاز تعرض کرد و خواست تااورا اتفعالی 
دهد گفت ای شر یک تو قبیحی و ملیح به از قبیح و تو شریکی و خدایرا شریک 
نیست + در : ی ی من ای ایآ میتی ایا :19 


از عو است که بان سکست و پسر جربی و سلم یعنی صلح به ار حرب و ابن 
صحخر ق۱ دوواد اي یعنی رمین نر م به از صحر و نو بااينهمه قبایح 

لپ ید ی اک رت ی 
سیب نی موی وی بشید رد هت من یی زيم دی 
نمی ماه وم گنرد ات کی امن سفن میاشی که بزرگان مشابه 
بزرگان باشند » من بز رکه انسم و ابلیس پزر که جن؛ حجاج از آنجواب متحیر شد 
که دربرابر چنان نعرضی سخت زیبا گفت. 


بعقوب‌بن لیث پیش از سلطنت مر دی فقیر ومحتاج بود : ودر اثنای سلطنت 
یکی از اغنیای سجستان را مژاخنه کر د و مال او بتمام گرفت واو را بته نان محتاج 
ساخت ؛ روزی‌آنمرد پیش او آمد» یعقوب ازو پرسید که اسروزحال تو چونست؟ گفت 
همچنانکه دیر وز حال‌توبود , گفت دیروزحال‌من چون بود ؟ گفت همچنین که امروز 
حال منست .یعقوب درعضب شد وزمانی سر درپیش انداخت ودرخود پجوشید لیکن 
بر سر انصاف آید و او را لسن را و بال او بتمام باز داد , 


ح ‏ 8 یت تب ال ماع تست ات و وت مت 


۱ نام و سب ایرسنیان پدر معاریه صخر بن شرت 9 عبدشمس‌بن مثاف پود ۸۸ سال 
زندگ ی کرد و در زمان خلافت عثمان بسال ۳۴ وفات یافت » « لفت‌نامه » . ۱ 

۲ - یحیی‌پبن سمیدپن آبانبن سمیدبن الماص ‏ ابوایوب القرشی الاموی » اهل کوفه‌بود وساکن 
بفداد ء هفتاد و چهار سال همر کرد ودرسنه ۱۹4 وفات يافت » « تاریخ بفداد م ۱۸ ص ۱۳۲ * 


3 
۳ عبداله‌ین علال ائثقفی از روات حدپست ؛ « تنقیم المقال ج ۲ سس ۲۲۷ 6 


۰۰۰( 99(«(ِ« 0۳[ سی‌ص سب سس 


8 ۳ ۱ لطاّقی الطو اتف 


دهتالی ریش درازداشت واژولایت غور پیش میرزاپابر آمد ودادخواهی 
گرد که حر ار آن؛ دیوان تو ده خروار غلة مرا صدخروار گر فته اند؛ بداد من برمی 
میرزا گفت ای‌غوری ابله» ده من ریش برداشته پیش‌من آمده‌یی» چرا گزاف میکویی 
هر گ ز کسی ده را صدگرفته ؟ دهقان گنت ای میرزا تو یکسیر موی مرا ده من حزر 
میکنی » من حزر ترا چگويم » میرزا بخندید و بفرمود تا نشان ترخانی" بنام او 
نوشتند . 

پیش پاد‌شاهی گفتند که درین شهر مردی ظریفست که در صورت بشما 
شبیهست » بفرمود تااو را حاضر کر دند ؛ پادشاه با آو آغاز ظر افت کرد و گفت ایمرد 
من والده شما را میشناسم» حسنی داشت و دلالی میکر د و بخانه‌های ملولك میرفت» 
ظر یف گفت والد؛ٌ من خود هر گز ازخائه بیرون نمیرفت» اما پدرم درباغهای ملوله 
که نزدیک حرسسرای ایشان یود باغبانی میکر د» پادشاه‌را حواب اوخوش آبد و اورا 


از ندبای مجلس خود گردانید , 


( - سب اران + جمم زار » صیف مبالنه از ماد؟ حزر » بفتح اول وسکون زاء معجمه و راء 
مهبله ؛ یمنی اندازه کر دن غله در کشت ومیوء بر درختاتب ؛ «غیاث» . 

۲ - درچندین جای آين کتاب « نشان» بمعنی فرعان آمده »گویا از اینکه فرمان‌نشان پادشاه را 
داشته مجازا بدین معنی بکاررفته باشد » در حبیب السیر وزپئت المجالس و اریماق مغل نیز این کلمه 
بهمین معنی استعمال شده است و اینکث یکی دوجمله از هرسه کتاب نقل میشود ؛ سلطان فرمود تا نشانی 
بحاکم غور در قلم آوردند » « زینت المجالس ص ۳۱۲ سی ۲۳ » پادشاه چون اژ خر اسان بماو راءالتهر 
رسید تشانی بمیرزا عبداللطیف فرستاد که بلخ سیورغال اوست در آئجا توفف کند » « اویماق مغل ص 
۰ س ۲۳ * ونشانیکه منشیان سلطنت آشیان ینام‌شیخ‌الاسلام و قاضی اشتیارالدین قلمی کر ده بو دندرسانید» 
« حپیپ السیر چ سس ۳۷۷ * . 

۳ - ترعانی : بضسم اول ؛ منصب مقر ری پیش‌سلاطین ثر کستان که صاسبش از جمیم کلفات 
نو کری معاف باشد و باچند تقصیری که بدان وابجپ القتل شوند باز عواست نشود و یمعنی مسخرگی نیز 
آمده و اين مجازست » محسن تأثیر گوید : ۱ 

کار ما ترخانی و طنزو مزاح افتاده است عدمت صد ساله و فشل وهنر منظورلیست 
« یات و چراغ هدایت » 


فصل شم 
درمناظرء زنان دلیر با سلاطین 

جوانی ۱ بدزدي گر فتند و پیش هار ویاثر شید بر دند؛یعداز اتبات دود دی 
هارون حکم کرد که توا بت نز ان ری که مادر او بود پیشی آد و گفت لی 
خغلیفه دستی را که خدایتعال ی آر استه میبری ؟ هارون گفت بحکم خدا میبرم و من 
از خدا میترسم که درحدی ازحدودشرع تهاون! ورزم» زود باشید دستش را بیرید 
پیرزن گنت ای خلیفه قوت من از کسب د ست‌اوست ؛ دست اورا که میبری قوت 
مرا قطم میکتی » هارون گفت دستش ببرید که اگر این حد برو نزنم از جمله 
گدا هکاران باشم» پیرزن گفت ای خلیفه‌این گناه را نیزیکی از یی نت ری 
و روز از آن استغفار میکنی. خلیفه‌را اين سخن خوش آمد وپسرش را بدو بخشید 
و خصم را خشنود گردانید . 

جمعی بر حجاج خروح کرده بودند» ازآنجمم زنی را گرفتند ونزد حجاج 
آوردند» حجاح با او آغاز خطاب و عتاب کرد واو سر در پیش انداخته بود وتفلر 
بر رسین دوخته» نه حواب وی مبداد ونه نظر بسوی وی میکشاد» یکی ازحاضر ان 
گفت امیر بانو سخن میگوید و تو از وی اعراض کرده‌یی گفت من از خدای تعالی 
شرم میدارم که یکسی نظر کنم که خدایتعالی بوی نظر نمیکند » حجاج گفت از کجا 
میگوی ی که خدا بمی نظر نمیکند ؟ گفت ازآنجا که اگربتو نظر داشتی ترا اینچنین 
بلم باز نگذائه شتی » حجاج گفت راست میگوید پس او را هزار درم داد و پیش 
قبیله‌اش فرستاد , 

ری را روزی نزد حجاج آوردند که قبیلً اوسر کشی کر ده بودند , گفت 
ای زن آیتیمناسب بخوان تاتر| پبخشم» گفت ود جا2 کش رال وأنفنخ و ریت 
انا لضه نب رف کی : یلک نلک بی هو 


« فرهتگ تازی بپارسی » بارخ استاد فروزانفره ۰ 
۲ - سور؛ یکضد و دهم (النصر ) آیة ۱ ۶ ۲ . 
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0 ی وتا نی 
نصرت و فتح خدای» | بدین خدای» و آنزن چنین خواند 
که بینی مردمانرا که بیرون میروند از دین خدای , حجاح او را منع کرد که 
بمعنی اصل بخوان که درمپایند بدین خدای ء زن گنت مر دمان در آمدند بدین خدای 
و تو ایشائر ا بیرون کردی » حجاح گفت آفر ین بادت‌ای شیر رن بدین حق رسانیدن 
پسی هزار درمش داد و بقبیله‌اش باز فرستاد . 

چون عمهر و لیث بنشابور امد لشکر یان او درمنازل مردبان فرود میآمدند 
و کار براهل شهر ننگ شده بود » در آن اثناء زنی بتظلم نزد وی رفت و گفت زنی 
پیوه‌ام وچهارطفل نارسیده دارم ومرا درین شهر چهار سر ایست که همه را لشکریان 
نو فرو گرفته‌اند و من باطفلان خود در میان کوچه مانده‌ييم و خواری و رسوایی 
ميکشيم ! گرحکم کنی که یکی سر ای از آنجمله بما باز گذارند از عدل و احسان نو 
بدیم و بعید نخواهد بود » عمرو در عضب شد و گفت لشکریان من از سیستان 
خانه و سرا باو نکر ده‌اند و بدین دبار نیاورده که رون را تشویش ندهند» مگر تو 
در قر آن نخوانده‌یی که : ی الملوَ اذ) دخلو) فربة 7 امد ها وَجَعلوا و 
آهلها أقله ۱ یعنی بدرستی که پادشاهان چون در آیدد بدیهی ی ۶ 10 
تباه‌سازند» یعنی خر اب گر دانند آثر اء و گردانند عزیزان آن موضم را خوار و بیمقدار» 
زن گفت ایملک مگر یه مابمد را فراموش کردهیی ؟ که در حق ظالمان و مناژل 
ایشال میفرماید : قتلات : نیوتَهم خاویت؟ بما طلمی!۲ یعنی پسی اینست خانه های 
ایشان» یعنی دیارقوم مود ینگرید آنرا درحالتیکه خالیست ازسردمان و خرابست 
سقفها و دیوارهای آن بسپب ظلمی که کر دند ؛ عمرولیث از استماع این یه چنان 
متاثر شد که آب از چشمش روان گردید و فی‌الفور حکم کرد که تمام لشکر ازشهر 
بیرون روند و در صحرا خیمه و خر گاه زنند و چاوشان وملازمان را گفت تاچو گانها 
گرفته فروناختند ودرسه چهارساعت نجومی" شهر را از سپاهی بپر داختند , 


۱ . سورة بیست و هفتم ( التمل ) آیة سی و چهارم 

ظ" 1 چ ۲ ۶ پنجاه وسوم . 

۳ - ساعت راممانی مختلقمت ازقیپل : اندك زمان و زمان حال وقیاست ؛ و باصطلام اهل 
نجوم» یک بیست وچهارم ازشپافر وزست « منتخب » . 


درلطائف اعر اب ونحات فصبحاء و بلغاء وذ کرحم وامثال ایشان 
مسشتمل بر بنج فصل : 


فصل, ول 

در لطائف اعراپ درمجالس اکابر دین و ملوك و سلاطین 

عربی بدوی بسجدپیغمبر صم در آبدو حضرت امیر الممنین(ع ) درمسجد 
حاضر بود » عرب نمازی گزارد از روی سرعت وتعجیل چنانکه نه تعدیلی" درا رکان 
بجای آورد و نه ترتیلی؟ در قرائت رعایت کرد : بعد از آنکه خواست بیرون رود 
حشرت امیر (ع ) بایگت پرو زد ونعلیی حوالهُ او کر د که برخیز ونماز را اعاده کی 
که این نماز در حساب یست ؛ عرب از ترس نعلین حضرت امیر بر خاست و نمازی 
از روی تن" گر ارد وتعدیل و تر تیل چنانکه باید و شاید بحای آورد ودر خضوع 
وخشوع مبالغه کرد » بعد از تمام شدن له نماز حضرت‌امیر(ع ) فرمود ای بدوی نه این 
نما که گز اردی بهترست؟ گفت لاو ال یاامر الم‌منی زیر اکه نمازاول که کزاردم 
از ترس خدا بود و نماز دوم ار ترس نعلین شما, 

عربی بغایت قبیح الوجه و کریه المنظر بسرخوان امامحسی(ع) نشست 
وازروی حرص و شره تمام طعام خوردن گرفت وازآنجا که خصلت کر اسمت امام را 
آن نوع چیز خوردن از ی وم آبد و بیط شد و درآن انثاء ازو پرسید 
که ای‌عرب بچ دی یامتاهل ؟ گفت متاهل ؛ پر سید که جندفر زندداري؟ گفت هشت 
دختر دارم که من بشکل از همه بهتر م» اما ایشان از من پر خور تر ند » امام تبسم فرمود 
واو را ده‌هزاردرم انعام فرمود و گفت این حصه تو و زوجهٌ تو وهشت دختر ست, 

عمر بن عبدالعز یز ۴ از عرزبی ی و عاملان من دردیار شما چه 
بعابله بیکنند؟ گفت ۰ + اذ) طا بت العبن عد بت الا هار چون آب سر چشمه 9 باشد 
آب در همه جویها صاف رود , 


منصور خلیفه عربی شامی را گفت چرا شکر حق سبحانه بجای نمی‌آری؟ 


۱ - تعدیل ۳ راست کردن « منتخب ۰ . 

۲ . ترتیل : هموار وپیدا خواندن «متب » . 

۳ . قأئی درنگگ کر دن « غیاث ۷ , 

۶ - هشتمین خليفةٌ اموي ( ٩٩‏ - ۱۰۱ ه) « معجمالانساب » . 


۱+۰ لطاتف الطوائف 


که تام وف ۷۳| 
از آن عادل‌تر ست که دو یر بر ما گمارد » منصور ازآن سخن بسیارخجل شذد و کته 
آن عرب دردل گرفت تاآخر او را ببهانه‌یی بکشت. 
ك‌ِ 
عرلی سر ره بر حجاج گرفت و چیزی خواست مارا با بای 
آاخ و 

ی ی ی بقضلباع ام یعنی 
یمن بعضی بقمه ها پیشترست » آن بقعه که درو سوال کردم و مرا براندی برمن 
شوم امد » ابیدوارم که این بتعه مبارك آید » حجاج بخندید و او را چیزی داد . 

خلیفة بقداد باعربی که ازبادیه بر آبده بود و هر گز شهر ندیده وبمجلسی 
فرسیده » از یکث طبق طعام میخورد » نا گاه نظر خلیفه برلقمُ وی افتاد ومویی بچشم 
وی در آید . گفت ای اعرایی آن مزی را از ثم خود دور کن » اعرايي لقمه را 
7 نید و گفت کسیکه چندان دراقمة مهمان نگرد که موی را 

لب ی کرد درم که ی مکوی من داد سد تن 
بخوان و پهلوی من عربی مدنی نشسته بود » من مییخواندم وعرب پگوشه چشم 
در آن مینگر یست» گفتم چه مینگری؟ آیا ندانسته‌بی که این روانیست ؟ گفت حدیتی 
بمن ی درسکتوب سا سویمن ۳ مد برآتش دورخ مطلم 
ی ما از جواب او خندهگرفت وله چون براجری 
واقفب شد بسیار بخند ید 

حخاج در شکاری از لشگر دورافتاد وتشنه شد بیشته‌یی در آمد» دید که 
اعراییی نشمتست و از خرقه خود جنبندگان می چیند و شترال پیر امن او میچر ند 
چون شتران » حجاج را دیدند برمیدند » اعر ابی‌سر بالا کرد و خشمناك گفت کیست 


۱ - ابرمباس فصلین لریجین یونس‌بن محشلین میدآهبن ار بی فرو » » بمه از یحییبن خاند 
هار و ن‌الر شید وزارت یلضل داد در محر م سال ۷ # او پیش از آنْ 7 مصور و مهدی و هادی 
اقب 
و هار ون بود ولادنش بال ۱4۰ و وفانش در ۲۰۸ ه بودست « تجارب‌السلف » معجم‌الانساب » . 


تست سس ۶ تس تسس تسس سس تا سا وروی بسح :سپس سس و ۳ ۳ ۳۰ 


۱ 7 او ۱ ۱ 
که ازین بیابان باجابه‌های رخشان بر آمد ؟ که لعنت خدای برو باد » حجاج هیچ 
بگفت و پیش آمد و گفت + الملام علیک و رحمقاته و بر کانه » اعرابی گفت : 
لا علیک السلام ولارحمةانته ولابر نانه , حجاح ازو آب طلبید ؛ گفت فرود آی 
بخواری و خا کناری و آب خورء واه که من خادم و تو کر کسی نیستم » حجاح 
فرود آید و آب خورد و باز سوار شد » پس گفت ای اعرایی بهترین خلق عالم 
کیست؟ گفت حمّد رسول‌الله صلی انته علیه و آله بر حم انف‌توء باز گفت‌چه گوبی‌درحق 
علی بن ابیطالب (ع) گفت از کرم و بزر گواری» نام وی دردهان نگنجد و برادر 
و وصی رسولست بکوری چشم‌نو باز گفت چه گوبی درحقی عبدالملك مس و ان ؟ 
اعر ابی‌هیچ نگفت, حجاج گفت‌جواب من بگوی؛ گفت‌بدمر دیست پرسید که چرا؟ گفت 
خطائی ازو در وجود آسی اهاز سشر ق تاسغرب از آل پرشدست ؛ پرسید که آن خطا 
کدلیست؟ گفت آنکه آن فاسق قاجرظالمر ابر مسلمانان آماشتست»حجاخ هیچ نگفت‌نا گاه 
و رت و آوازی کرد اعرابی روی‌بحجاح لرد و گفت نو چه کسی‌ایمرد؟ 
گفت این چه سوالست که‌میکنی؟ گفت این مر غ بر | خر داد که لشکری میزنند که 
سرور ایشان تویی , درین سخن بود له لشکر بان وی در رسیدند و بروی سلام 
کر دند» اعرابی چون آن بدید رنگ او بگردید: حعتاح بفر مود ناشتر ان اور سپر دند 
و او را همر اه بر دند , جون روز دیگر بایداد گر دید مانده نهاد ومردبان جمع آمدند 
اعرابی را آواز داد» چون درآمد گفت: اللام عليك ورحمةالله و برکاته حجاج 
گنت من چنان نميگويم که توگفنی : و علبک السّلام و رحمقاته و بر کاته » 
پس گنت طعام میخوری ؟ گفت طعام از تست . اگر اجازت بیدهی مبخورم » گفت 
اجازت دادم»ءاعر ابی‌پیش مشسست و گفت بسم ان انشاء انته که آنچه‌بعداز طعام پیش آید 
خیر باشد » حجٌاح بخندید وحاضر انرا گفت هیچ‌میدانید که دیروز ازین شخص برمن 
چد کنهنست؟اعرابی گنت )له لمیر سری که دیروزدرمیان من‌و و گذشتست 


اور افنای آن مکن » بعد از آن حجاج گفت ای اعرابی یکی از دو کار اختبار کن 
یاپیش من باش» تاترا از خواض خود گر دائم؛ یا ثر | پیش عبدالملک فرستم و آنچه 
او را گفته‌یی اخبار ثنم؛ اعر ابی گفت این دو کار که نام‌بر دی سومی نیز دار د» پرسید 
که آن کداست؟ گفت آنکد مرا بگذاری‌نایسلاست بدیار خود یاز روم ودیگر نه تو 


۰ و ی و اس( با ۰.۱٩۸٩۸‏ (ستنت ۰ سا ح_ن ند 


۱۹ ۱ لطاثف الطوالف 


مر نی وج ۲ ۳ بخند ید و فربود تاویر | هزار درم دادند و بقبیله‌اش 
باز فر ستأدند . 

اعر الپی‌نزد خلیفه برد اد آید که مردی فقیر وغرییم» کفت میتوانر بود 
وهمه مردمان ققیر وغر بیتد بحکم خذ! ورسول» چه خدایتعالی ز مود: انس 

24 کی ل[۱4 و رسول سم فرمود که نی ادا کانلت کر ی" اعرایی 

کت دل دارم :شنک با باده نیت لیکو کر دهبی که ادای فر یضه‌یی 
کتی از فرایضی حقتعالی که میف ماید : ره 4 علی الاسحّلبتِ اینک راءروشنست 
قدم در راه نه » اعرابی گفت استطاعت ندارم و زاد و راحله‌ام پیست » خلیفه گفت 
حچ از تو ساقط شد» که فرضیست‌بشرط استطاعت» چنانکه فرسود : می‌استطاع لیر 
سبیلا" ‏ | کنون بغر اغت باش که 1 
ای خلینه من بنزد تو بچیزی طلبیدن آمده‌ام نه بفتوی‌حستن و وعظ شنیدن ؛ خلیفه 
بخندید وهزار درمش داد , 

عریی برسر خوان خلیفه حاضر شدء هریسه آوردند ؛ خلیفه‌او را همکاسة 
خود کرد و پیش خلیفه روغن بسبار بود وپیش عرب خشک بود» بسر انگشت 
جوی ساخت تاروغن بطرف او روان شد» خلیفه این آیت خواند که: . خر قتها تفر 
]لها یا موراخ میگردانی کشتی را نا غرقه گردانی اهل آنرا ؟ عرب این آیت 
خواند که : فسقنام زلی بلش میت" ی 
افمرده تابن آب » زمین مر دمر | 

حلیفه بی روری بره‌یی بر یان پیش نهاده بود و میخواست که نتاول کند 
نا گاه اعر اببی از بادیه بر آمد ء خلیفه او را طلبید و پیش خود نشاند» اعرابی بغایت 
گرسنه بوده از روی حرص و شره آغاز بریان خوردن کرد» خلیفه برسبیل ظر افت 
گفت چیست ترا که چنان این بره‌را ازهم میکنی و گوشت او را سیخوری که گوییا 

۲ - سور سوم ( آل عمر ان ) آی ودویکم . 

وی ۱ ۱ ۰ 

ء ‏ سور: حجدهم ( الکهف ) آیة هفتادم . 

. سورد سی رپنجم ( الفاطر ) آید دهم‎ - ٩ 


پدر 2 تراتماخ زا ردست » » اعراب ی گفتاین خودنیست 7 نو یف فان ۵ درو آمینگری 
و از عوردن گوشت اوبد میبری گوییا مادر او ترا شیردادست » خلیفه را از آنسخن 
بغایت خوش آبد و او را هزار درم انعام نمود . 
عر یی نزد خلیفه مهشی عرض کرد در وقتیکه خلیفه از ممری ناخوش بود 
با او درشتی کرد» و سخت و سست گفت » عرب روی درو کرد و کفت ای خلیفه 
روز گارء و الّه که حق‌سبحانه وتعالی‌تر اچبزی دادست که حبیب خود محمد رسول اللهص ۱ 
را ندادستء خلیفه بانگ بروزد که ای ملعون کفر گفتی» گنت راست کفتم‌حق تعالی 
مصطفی را خلق عظیم کرامت کرده وترا خوی بد دادست؛ پس راستست که آنچه 
ترا داده حبیس خود را نداده » خلبنه از آن سخن متاثر شد و مهم اورا کفایت ترد. 
روزی اصمعی که فاضل‌وبتتدای اهل لغتست. بر خوان هار ونالر شید 
نشسته بود و پالوده؛ عسل حاضر بود » اصمعی گفت بسیار از اعراب باشنه که هر گز 
پالودهٌ عسل ندیده پلکه نام آثر! نیز نشنیده باشند » خلیفه گفت برین دعوی شاهدی 
یاید و کرنه دروخ میکوبی » اصمعی قبول کرد که این معنی را خاطرنشان خلیفه 
کید » اتفاقاً هم در آنروز خلیفه بشکار پیرون آمد واصمعی درملازست بود » خلیفه 
دید که از بادیه اعرابیی بر آمدء اصمعی را گفت برو اورا پیش من آر » اصمعی 
پیش او باز رفت و گفت امیر المومنین ترا میخواند اجابت کن ؛ گفت مومنان را امیر 
میباشد ؟ گفت بلی » گفت من باری بوی ایمان ندارم ۰ اصمعی او را دشتام داد 
و گنت خاموش باش یائیالز افيق اعرایی در غضب شد و گریبان اصمعی بگرفت 
وبهر طرف بیکشید و دئنام میداد و اصمعی در دست او عاجز شده بود و خلیفه 
از آن صورت میخندید » بعد از آن اعرابی گر یبان او را گذاشته پیش خلیفه آبد 
و گفت یا امیر المومنین » بگمان اینمرد نه بزعم من . داد من ازو بستان که مرا 
دشتام دادست» خلیفه گفت دو درم بوی ده » اعراپی گفت سبحال انله یکی برا دنام 
داده آزو جرمانه باید گرفت» تومیگوی ی که دو درم بوی ده ؛ این چکونه حکمیست 
که بیکنی ؟ خلیفه گفت حکم با اینچنین باشد : اعرابی رو باصمعی کرد و گنت : 


۳ اصمع » امام تقت و نحو واخبار 
ونوادرست » نشو ونمای آو دربصره برد ودرايام هارون بیفداد میزیست » ولادنش بسال ۱۲۷ یا ۱۲۳ 
و وفانش در ۲۱8 بوده ۲۱٩‏ و ۲۱۷ نیز گفته‌اند « داثر ۶المعار تب فر ید و حدی ؛ . 


7 نس سین ون سپ و ست ما نت ۳[ - سب تا ود تست تست نس سا سوت تا و نس 


۳ لاف الط اف 


ایا نی روان باشی؛ ۳ ۳ رف تاجن وت موب خر از عنده بان 
ت۱6 ای تاک خی ی تک بیجن اند ی بار گاه خلیفه و آن 


عظمت و جبروت بدید و هر گز مثل آن جاه ندید ود یت درچشم وی بزرک 
نمود » پیی نخت خلیفه آمد و گفت . لام عربات با ان خلیفه گفت خا کت 


بدهن خاموشس باش چه میگویی ؟ گفت لام ی ان ال وکنت و یسک‌ای 
مبخذول " چه میگویی ؟ حاضران گفتند امیر الموسنین گوی . کنت ۰ لام لیات 
باامر المومنین ۰ حینه کنت وَعَیت لام ی اقا فان فرریت ود تیزم 
کشیدند وبر آنلاپکهطیامهای گوناگون بود :"که ازهمه تناول کرد ودر آعرپالوده 


آوردند.اصمعی گفت اد میدارم که نداند پالوده حیست» خلیفه گنت | تیه باشد 


ثرا یک بدره" زر بدهم . اعرابی دست دراز برد و بالوده خوردن گرفت بروجهی 
که بان میمانست که هر گزنخوردست؛ خلیفه ازاو پرسید که این چیستکه‌میخوری؟ 
کُفت سو گند بن انخد ای که ترا این سلطنت داده نه من نمیدانم نه این جه جیزست : 
ان خد ایتعالی در قر آن فرموده ؛ قاکهةٌ و نحل و رمان؛ تخل نر دی ما ۶ست 
کمان میبرم که این رشان باشد » نیون ۳ پاامیر المومنین ۱ دنون دو بدره بر تو 
واحپ شد . زیرا که وی عمجانکه پالوده را نداند رمان را نیز نمبداند خلیفه 


بخندید و اصمعی را دو بدره زر بداد و اعر ابی را عزار درم انعام ثر د . 


او وان تا و( هن | بمتی فی السال ب و رودقم فست «بر فان و عیات ۰ 
حراجه شیر از فرماید : 
متگر انرا هم ازین می دوسه ساغر بیچشان و گر ایشان نستانند ۰ روانی یمن ار 
او ی مر آغهیبی رید : 
بر غیز و روان دراب صافی بنگر ثا سرو روان در آب صافی بینم 

۴ . مخذول : خوار کرده وفرو فذاشته « منتحب . 

۳ . پدره ؟ همیان ده‌هز ار درمی : وجنین گویند که دوهزار هز ار بدره در آن کشت نهده 

بو دند و حملة آن پیست بار هزار هزارم درم بود ؛ « نصیحة‌الملوك غزالی مي ۱۱۰ » 

4 - سورد پنساه ویسنمم (الر حمن ) ید شست و هدتم . 


فصل در 
در ظر افت اعر اپ نسبت بقضاة و اهالی و موالی و سایر مردیان 
عر بی نزد قابی گوامی‌داد» قاضی گفت میماند که دروغ میگویی ؛ عرب 
گفت والته که دروشگوی خود را در لباس قاضی پنهان کردست ؛ قاضی منفعل شد 
و گفت ببزاي کسیست که تکذیپ کند بند کان خدایر ا بی‌جهعی . 


عریی نزد قاضی گواهی داد » مذعی علیه خواست که گواهی او را 
جرح! کند گفت ایقاضی این خر لب زر بسمیار دارد و هر گز حج نگزارده گواهی او 
میشنوی ؟ با وحود اینکه تارك فرضست » عرب گفت دروغ میگویی و حال آنکه 
من در فلان تاریخ حجّ گزارده‌ام و مناسک بجای آورده » قاضی ازو پرسید که اگر 
راست میگویی نشان ده که ز منم کجاست ؟ گفت پیربردی با صفاست که دائم 
بر درعر فات نشستست » لفت ای جاهل زمزم چاهیست که ازو آب‌میکشند وعرفات 
صحر ائیست بی‌در و دیوار ؛ عرب گفت درآل تاریخ که من رسیدم هنوز آی چاه را 
فرو ثبرده بودند و عرفات باغی بود که در ودیوار داشت . 

عریی صبح بسجد در آم د که نماز گزارد و مستعجل بود که مهم ضروری 
داشت » پیشنماز بعد ازفاتحه سور نوح بنیاد کرد » چون گفت: اارْسلنا م 
یعنی ما که خداونديم فرستادیم توح را ل بافی آیه از پبادش پرفت و حهه ۳ 
وسکوت او دیر کشید » عر بر ا طاقت» نماند گفت ایهاالقاری | گر نوح دک 
پقر‌ست و ما را انتظار سنه 

عربی مهمان. حافنظی شد ء حافظ سه روز او را بنان و کانخ یعنی آبگامه 
بهمان کرد » صبلح چهارم درمحراب قرائت میکرد باين آیه رسید که + هرمت 
مس شآ کمن مزاب مر قآ تم 


علیکم المیته والدع و لخم الخنر بره معنی آیت بطاهر آنکه حرام گر دیدست ۳7 


» جرج بالفت طم نکردن در گواهی وعدالت کسی را « منتخب‎ - ٩ 

۴ - سورة هفتاد ریگم (نوح) اب یکم . 

۳ ب حصر 6 پروزن بصر : تنگدل شدن و بسته شدن در سخن وخواندن « آندراج » 
و - سور پنجم ( المائده ) ای چهارم . 


۸ 1 ۱ طاّف الط و اف 
5 سس 5 


0 ۳ و والکامخ فلا تشمها با آ رنه 
نیز مئل مردار وخون و گوشت خولگ حراسست» رب آترا فراموش مکن . 


عر بی ی ۱۳ راب اند کفرا ونفاق! بم 
از آن شنید که میخواند : من الاغرااب 6 من بومن بالله" کنت :2 بان له هجاا 


ار یی ی و و ی 


و دو عقب قاری نماز میگزارد و قاری این آیه را خواند کد . 
لاب اک کفرا و اقا" عرب در قهر شد خن ان وت 
بررپهلوی قاری زد وبرفت » اقا رور دیکر درعقب همان قاری نماز گزارد » قاری 
اجه خر ی : ومن‌الاغراب من من اله» عرب خوشدل شد و گفت: 
آنهالماري لقع الا یعنی آن لت" که دي خوردی ترا نافم بود , 


عربی را کردان در راهی عارت کردند وهرشتر و گوسفتد و متاعی که 

داشت بردند یمد آزآن هر که تاروت فیرآت کبردی جوت بر ایت وسیدی که : 

لاش اب ات کذرآ ی نفاقاً چنین خواندی که : الا راد اش کف و ففاقاً مردء 

او را ملام تکردند که چرا غلط میخوانی وبجای الاعر اب » الا کر اد میگویی » گفت 

ایمر دبان سراملایت مکنید که حسب حال خود ميگويم » آن ظلم که از کر دان 
بمن رسیده از عر بال نرسیده, 

عریی جایی نشته بود یکی از فرزندان ابوموسی اشعری" میگذشت 

وبتبختر و تکبر تمام میخرامید » عرب گفت ؛ چنان بتکیر میخر امد که گوییا پدر او 


یت پوت 


اوه مر اک وه 

۳ .ت تب ظ ِ ن صلدم . 

۳ نا و 3 « نود وهشتم , 

و «# . « ۱ 1 سیم . 

و - لت : پغتح اول ژدن و کوفتن باشد » بهلوان محمود پرربای ولی فرید : 
آنیم که پیل بر نشاید لت ما بر چرخ زنند توبت شو کت ما 
گر درصت ما مورچهیبی گپرد جاي آن مورچه شیر گر دد از دولت ما 

«دبر ها ؛ انس آرا » 


: 2 ۱ ت‌ 
٩‏ . عبدأله بن قیس بن سلیم بن سضار متوغی سنه ۵۲ هجری فر پل و جدي ل . 


باب ششم - فصل دوم ۷ 4 ۱ 
عمر وعاي! ,۱ ربب داده ء اور! طعی رد بآ نک عمروعاص در باب و اس؟! 
امبر الم منین‌علی علیه السالام ومعاو یه پدر او ابوموسی اشعری‌را فر یب داده بود . 

اسحق بی‌فر وه مردی بود هزال و خبره و بی حیا و مزاح پيشه » روری 
عربی بدوی که هر گز شهر ندیده بود وبمیان مردم نرسیده ؛ برسر بازار بری رسید 
وقتبکه باجمعی ازظرفاء وشعراء یکجا نشسته بود ء یاران گفنند بااین بدوی گفتگویی 
کن » این فروه گفت ای‌بدوی هر گز بر حیز ناد یده گواهی داده‌یی؟ گفت بلی» گواهی 


بيدهم که ذ ری در فرج مادرت ر فد و نو ار فرح او بیر ون آبده‌یی » ابن فر وه 


عربیی بدوی» گرسته ازبادیه بر آمد» برلب آبی رسید دید که عربی دیگر 

انبان پر گوشت از پشت باز کرده و سر آن بگشاده و پاره پاره نان و گوشت بیرون 
بیاورد و میخورد » بدوی آمدو در برابر وی بنشست ؛ عرب در آثنای چیز خوردن 
سر بر آورد وعر بی‌زا دربرابر خود نشسته‌دید ‏ کفت یا اخی از کجا میرسی ؟ گفت از 
بل تو ء گفت برمنازل من گذر کر دی؟ گفت بلی بسی معمور و آبادان دیدم » عرب 
ببتهج۲ شد و گفت سک مرا که بقاع نام دارد دیدی ؟ گفت رم ترا عجب پاسبانی 
میکند که از یک میل راه گر گک را مجال آن نیتارک پلااین آن رمه گر دد ؛ گفت 
پسر م خالد را دیدی ؟ گفت در مکتب پهلوی معلم نشسته بود و بآواز بلند قر آن 
میخواند » گفت مادر خالدرا دیدی؟ گفت بح بعْ مثل اودرتمام حی زنی نبست‌بکمال 
عفت وطهارت وغایت عصمت وخدارت" کت شش رکش مرا دیدی؟ گفت بفایت 
فربه وتازه بود چنانکه پشتش بکومان بر ابرشده بود » گفت قصر مرا دیدی؟ گنت 
ایوان او سر بکیوان رسانیده بود » ومن هر کز عالی تر از آن بتائی ندیده‌ام » عرب 

٩‏ - عمروین الماص بن و ائل بن هاشم بن سمید ( آبوعبداننه ) از مهاجرین حبشه بود» پدرش 
معلوم نیست» مادرش «ناپثه» ازمیان فاق شود «عاصءرا انتخاب کرده برد » عمرو درسال هشتم هجري 
اسلام آورد و در 4۳ مرد و نوه سال عمر کرد . « طبقات ج ۷ قسم نانی صس همه » و « ناسخ ج ۲ 4 ۲ 
صن ۳۷ * ۰ 

۲ مبتهح : شاداث « منتهی الار پ » . 

۳ . طمدارت : بفتح ارل » پرده نشینی مقصودست ءلی در کتب لفت اژماد؛ در پرین‌وزن 
مصدر نیاملست , 


+ ۱ لطالّف الطوائف 


ین اک یی کرو حاسس ۱ ینعی ات زان نان 
و شت خوردن گرفت» ویدوی‌را هیچ نداد وبعدازآنکه سیر بخورد؛ سر اندال محکم 
بسمت»؛ بدوی‌دید که خوشامد گفتن او نتیجه نبخشید ملول شد؛ در ین محل‌سگی آنجا 
رسید » صاحب انبان استخوانی که از گوشت مانده بود پیش او انداخت و بر عاست 
تاانبان بپشت بر کشد ویرود » بدوی بی‌طاقت‌شد و گفت | گرسک‌تو بقاع زنده میبود 
راست باین سک میمانست» عرب گفت مگر بقاع من مرده است ؟ گفت بلی در پیش 
من مرد بقای عمرتوباد » پرسید که سبب مردن او چه بود؟ گفت ازیسکه شش شت 
آبکش تو بخورد کور شد بعد ازآن بمرد » گفت شتر آبکش مراچه آفت رسیده بود 
که بمرد ؟ کفت او را در تعزیت مادر خالد کشتند » گفت مگر مادر خالد بمرد ٩‏ 
گفت بلی » گفت سبب مردن او چه بود ؟ گفت از بسکه نوحه میکرد وسربر گور 
خالد میکوفت مغزش خلل یافت» گفت مگر خالد من پمرد؟ گفت بلی » گفت سبب 
مر دن او حه بود؟ گفت قصر وایوانیکه ساخته بودی پلزله فرود آمد وخالد درزیر 
آن بماند , عرب که این اخبار موحشه استماع نمود انبان نان و گوشت بصحرا 
افکند وبا واویلاه واوراه وامصیتاه راو اية گرفت ؛ بدوی ابان را بربود و فرار 
ییآ وی بخورد و بچای دعای طعام گفت : 
رز عم نله و ! نف الم یعنی خاله آلوده بگرداناد خدای مگر بینی لئیمان راا . 


تا وا دنس با آ "ری سست است شهرتی داود 


هصرپی در میات ۲ و شام 
هر تحصیل مال و تسب هثر 
مذتی سیر کرد و هیچ نیافت 
چند که راه بادیه برید 
از کمر باز کرد اثبانی 
ون بضوردن نشست آنسر ءعر د 
بدوی چون شنید بوی طسام 
داد ار را جراب و گفت که هی ؟ 
گفت من چاکر سرای توام 
گفت از خیل من خیر داري 


کسب اسپاب مینمود مذام 
از حضر رخت بست سوی سفر 
تا که سوی دیار خویش شتافت 
تا بیکگ ررزة رطن برسید 
که در آنْ بود یخی و نانی 
ری مت اد کار 
پیشر رفت ر ستاد و کرد سلام 
پیش من ایستاده پهر چه‌ پی؟ 
دشت پیمای از برای تو ام 
بدوی پیش رفت و گفت آری 


بقیه در پاررقی صفسه ۱44 


ورن و | 


باب ششم فصل دوم ۱۹۰ 


1 


ای ]عم ی ای ون با هت او اعیان تبائن 4 
و گفت شما چه میگویید در حق عیسی روحانته و باسمان رفتن او ؟ گفتندبا با سمان 


رفتن او را چگونه اعتقاد کنیم و وحال آنکه ما خود او را از دار 
آويختيم. و بقتل رسانیدیم»عرب حکم کرد تابندهای گر ان بر دست و پای ايشان‌نهادند» 
پس گفت من خویش عیسی‌ام » هم باقرار شما دیت خون او از شما میگیرم و تا خونبها 
ند هید شمار | نگذارم ء ؛ پس باین بهانه مالی خطیر ازیهودیان ولایت یمن گرفت . 


نس دا داتس و و وت اف دا 


گفت مجو فستت امد آن پسدر ۵ 
تست از لطف حضصرابت بز دان 
کشت جولست مادر احمد 
گت آن بار کش شتر چونست 
کفت با آو »1 فر بهست نان 
گفت چونست قصر و ایوانم 
گفت آن قصر و گلگن وایوان 
گفت چونست آن سیگ درمن 
گفت آن خال؛ آمتافة؛ تست 
جوا عر ب قسه را شنید نمام 
خورد چندانکه سیر کشت از آن 
بدوی کاین رذالت از وی دید 
نا ئهان دید کر کنارهة دشت 
ببری چون بدید آهو را 
بو صرب آه دردناله شنود 
گفت از آن برد کان سک درتو 
آهوك را نمیگذاشت کنون 
گفت ایرای نب سک جون برد 
گفت خون شتر آه ریضت + گو 
کفت کشتند اشتر سره‌ات 
شت ابو ای زوجه ام چون شد 
"گفت از بسکه کوفت سر بزمین 
گفت جون رفت از سهان امد 
چون عرب فصة فراق شنید 
بمد از آن راه خیل خویش گر فت 
ای توالی تو نیز چون بدوی 
که ار مدعات پر ناید 


ی ۳ 
باغ حستی است طرم و خندان 
کزغمش دیده ام چو جیصونست 
که سرینش گذشته از کوعان 
کر عمکن پرفلك شد اففانم 
داغ رشست بر دل کیوان 
که پود به زشیر ار بر من 


روز و شب یاسیان شانة تست 
ببا دل جمم کرد میل طمام 
بدروی راند ادو پست انپان 
پرخود از درد جوع می پیچید 
آهویی در رسید و تند گذشت 
از دل سته شاشته۱: او ۳ 
گفت با او که آه بهر چه بود 
گر نمیکشت صدق؛ سر تو 
که ارین دشت جان پرذ بیر ون 
گفت از بسکه خون اشتر خورد 
خالث بر فرق من که پیخت بگو 
کز دیار وجود بیرون شد 


در فیم مر کگ اسجید سگین 


گفت قصرش پسر فرود آمد 
خاك بر سر قشاند و جامه درید 
بدری نان و *وشت پیش گرفت 
پهر تانه مدح سنج کس نشری 
از ژباب بدث فیاساید 


۱۰ 


فصل سوم 
در لطانف متفرقة اعراب از هر یاب . 
اعر ابیی شتری گم کر ده‌بود» بانگ میزد که هر که شترمرا بمن آرد اورا 
دوشتر بمژده دهم ؛ باوی گفتند هیهات‌این جه کارست له سرباري به از بارست! گت 
شمالدت یافتن و حلاوت وحدان! در نیافته یید معدورید ۰ 
قصطلبه 
گمشده گر جه‌حتیرلات»؛کگوی: که عنان از طلبش تافته به 
اس 
هست در قاعدهُ خرده شناس لت یافتن از یافته به 
عرلی را پرسیدند که این چه‌رسسست که شما اولاد خود رااسد و کلب 
میناسید وبند گان خود را سعد و ببارك مییخوانید , گفت اولاد را برای دشمنان آن 
عربی : را گفتند ستاره میشناسی ؟ گفت هیچکس باشد که چوبهای سقف 
عر یی را گفتند سثاره میشناسی ؟ گفت چون نشناسم پیران نورانی را که 
عریی را فرزند قابل وفات ياقته بود وجزع بسیارسیکرد » گفتند ند صبر کن 
اون روت دوست نی و زیت ی 
بای او 
عریی درییست وهفتم رمضان ماهرا دید» گداخته و باریک شده » گفت : 


دس ات وس ون و ار سا و سس مس با اسآ .متس سس ۳ تست ت۱2 


۱ - سر باری به از بارست : اصطلاح عصریست ؛ رای پاروبستهة کوچکی را گویند که 
بر بالای بار وبستة پزر ک بندند « برهان ", 
خواجوی کر مانیر است 
بارغم گویی دلم‌را بس نبود بار تنهایی بسریاریش پین 
1 - وجدان : بکسر اول اینجا معنیلغوی آن مقصودست که یافتن ودانستنست »نه‌معلی‌عرفی. 


ِ_ اسلا تنب اتعلو الق 
نی 2 ی یا 


آزل زن الع چشک کل وت بل 


تِ ی بای مب دعب آچه و 
۱ 


تا تحت ! خسستا ناد تچ ساختی ۳ بر ! 


شور بای س خ با ده میگو یاب * کت مب ِ ۳ سا سوت ی 


عر لي را گقنته جر" در تال تحار نمییکر ار عو, ۷ بت کر سوه باعتز 


5 ه اس مرن 1 9 : : 5 ۳ 
اور و و تنلپمیا بر سز تیا دهد و تعار عوات رز ای سارت داي یاه 


ّ تاد بت 0 سییجاه از تعایی گر دعراست 

سس کی اک ات وج ۱ 5 ۱ 

ازع دقلل یات با غي بو ما امه تععی_ بر سی | اي ۱ زک 

قیاست. ز ۳ ند اف زد ت علزادب ۲ را ِِ مجحشر تور تدورب و لت 
۳ آنر و _ مناد 

ادا اخبلها سل اترییر یه الحقل ۰ ستپی, اه ی ای ال مدرب ر وی 


تهب تپ پویست وی دز تین ‌ 


عر ی را ۳ یه بر در مور و اتب خانخط ب ای د صر هت عه می اب 


لب 
سر 


3 ۰ ۰ 
انیت 3 تفت یور سا فا ده روخ 
عبر لپي زا ی حمبته یود رومام د فد مبخواهی له خننه توی دن 
۱ : ۳ 3 ۱ ۳ 
سم المژممیت ما عبوت نبا نت بعبر ۵ 5 عي سب لفتن او اینه اف مقس و تلعب نو اجب 
و * تهات. خی ۰ نظاه بفتد و بو ی زغره بحانه 


۳ 2 1 و2 
1 یه در سای ( ویو مات سس ز یاکنت . 
ظر لمی موس تام - مج در گس 7  (‏ ن ط- با 


ٍ ببه 2 صزخ - سر ۳ و ۱ 
و نجل یی تیه لعتم و راب کته یت انیت تفت بقت چنتاشتن. شتالمت ال 


اس تیب 

زر نب قاری درنناد ات م انفاها طبر بعد ارفا اي به وان ند - تو ها لناگه 

ال 1 ۳ 

اه یه تست 
موم و تا بت ۳ ۳ 


۴ - سلیاره ار تب ی زب ناب خی 


یه . تفع + فسیات ۲ يب ۰ . 


و م مرج پیتد ازه آبا عیجدس . 


ی حو ۴ 


۱ 


یر مرت هون و ثر یخت از تر مس آلخه سادا 


۱ 8 5 ۳ سس 
3 - میت دز دی متیر 
ی ی ی د حرش شاج رم اتف « دح بو ده ند <ار یی # 3 ‌ِ 
1 ! ٍ- ۰ ۳ 1 
هد اجه وی تفس و تن مد زد سسجصر لقت من تلا ای تیار 3 
۳ ِ "۳ 
۱ هر ارعو تمس دج + ۳۳ ۳ دا باه عحر ای 2 
تِ ‌ 
تاش سا »۹ تا ی ۳ 
تعو عي. ی ت_۳ ستتمانای: درک نخته با آبامیست بر غ تارد کو 
لاش وت ا تیپ و بای مه مه مت ک تا اي آپتیمي د قر ار هید , 
0 1 ۰ تا ‌ِ ی 5 ۳ 
۱ ۳ سر ۰ ببس سس« ««»-ِتِ«-.« «_پح((«««اثص«_« 


فصل چپارم 
در نکات فصحاء و بلغاء عرب و لطائف اقوال ایشان 
یکی از فصحای عرب بمجلس ابام حسین 4 درآمد و زمانی ملازمت‌وی 
کردء بعد از آنکه بیرون آبد ازوپرسدند که چون یافتی مجلس امام را ؟ گفت ۰ 
ریت الداخل راچیاً وٌالخارج رااضیاً یمنی دیدم درآیسه را امیدوار و یرون 
روندعرا راضی وخشنود » بلغای زمان اورا بر آن حسن لفظ وعذوبت معنی‌تنا گفتند . 


۳ 


۳ » - 

معیدی ۱ از حملة فصحای عرب و از مشاهیر ایشانست و بغایت حفیر جثه 
‌ 

و ضعیف تر کیب بودست »4 پیش هارونالر شید صفت او بسپار کر دند » و او را 


در دل هارون وقم تمام پیداً شد و باحضار او فربان داد » چون معیدی را ببار گاه 
۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۳۳ ی ۲ ۰ مر 
در آوردند و چشم هارون برو افتاد » در نظر او حقیر و بیقر نمورد ور گفت : تشم 
مش تمه یروا پر مت پر سم و از ۵ 1 
پالمعیفی خیر مين آن قراه؟ یعنی شنیدن تو نام وصفت ؛ بعیدی را بهتر بودست از 
۳ ی و صتيي ار چم 


آنکه د او را بیش ؛ معیدی د اب او گفت : الم ء م2 باضفر یه" د‌ 
تا مین 3 2 : سر تی سر 
مر دست بدو عضو خرد خود» پعنی بدل‌و زبان, که دل اوساحت همتست و زبان‌او 


:رین رت ی از بای مرب مان ام یر له رس 
و پسیاز هوس وناز یبا و قبیح المنظر بوده و مثل معروف تسمع پالممی‌ی . . . . الخ درسق او بوده . 
7 ریسائه الادب ب 

۲ - پنا نوش قاموس اللقة و جمهرة الامثال اول کسیکه این جملهرا پرزبان آورده ابوملدل 
مسگری نمماناین منذربن ماءالسماه بوده ر صاحب مجمع الامثال پمنذرین ماء السماء نسبت دادست ‏ 
« ریحانة آلادب ج 4 صس 4٩‏ وعجمم الاشال سس ۱۱۷ + . 

۳ . دولتشاه سمرقندي نظیر این داستان را برشید وطواط فسبت دادست آنجا که گوید ,  .‏ 
و آر مر دي سوقیر المیثه و یز زیان بودست . . . . نفلست که روزی در خوارژم علماء مناظره و تحث 
میگر دئد در مجلس شوارزمشاه اتسز» ورشید درآن میلس حاضر پود » مناظره و پحث وئیز زبانی آغاز 
گرد و خوارزمشاه دید که مردی بدین خردی بحث بیحد واندازه میکند و دراتی پیش رید نهاده بود ؛ 
خوارز مشاه از روی ظرآفت گفت که دوات را بردارید تا سلوم شود که از پس دوات کیست که سخن 
بیگوید » رشید دریانت » برحاست وگفت المره مر باضغربه له لساله » عوارزمشاه را 


۳ یی 


کیاست و فضل و بلاغت رشید معلوم شد و ءالخ » « تدکره درلشاه ص ۸۷ ۰ . 


آلت فصاحت ء هارون و امل مجلس او از آن کلام موجز و جایم متحیر شدند 
و هارون اورا ! کرام تمام نمود و مقضی المرام بقببله اش باز گردانید. 

ابو العیتاء که از فصعاءو بلغای عر بست بر احمد بی ابی دواد که نزد 
مأموت ال شید مرتبة وزارت داشت درآمد وقتیکه احمد را فالج" دریافته بودودست 
وپای او ازحر کت مانده ؛ پس گفت وانته که نیامده‌ام تا ترا پرسش کنم‌برمصیبتی 
که چو رسیدست ؛ لیکن آمده‌ام که حمد گویم خدایرا برای تو که ترا ببند انداخته 
هم در پوست بدن تو نه در بند دشمن تو » چنانکه وزراء دیگر را از جنس تو بیند 
انداخت ودشمن کام ساخت » وحمد میگویم عدایر | بر آنکه ترا چشمی روشن داده 
که بآن زوال‌نعصت دنیارا مشاهده میکنی » احمد آورا پر آن بحمدت و عیادت‌آفر ین 
گفت وصلهة لایق داد , 


هم )بوالعیناء روزی بمجلس عبد ال همن بی خاقان ۲ رفت که از اغنیاه 
زمان و اسخیاه جهان بود »ات در آنروز هوا بغایت سرد بود ؛ عبدالرحمن گفت 
چونی با این برمای سبخت ؟ ابوالعیناه گفت + بای فانک ان اجده نمیگذارد 
نعستهای ت و که من سربا دربابم » عبدالررحمن را ازو این سخن خوش اآبد و او را 
هزار درم انعام کرد, 

هم ابوالهیناء وقتی در لباس مجهول باصفهان در آمد » اطفال اصنهان 
با هم جنگ سنگ میکردند » سنگی برسرش آمد و بشکست و جامه‌اش خون‌آلوده 
شد و ملول گشت» ودر آنشهر دوستی داشت 4 همه روز میگشت و او را میحست نا 
بعد از نماز غفتن یافت و بغایت گرسنه بوی در آمد » انفاقاً آذشب درخاند دوست‌او 
هیچ خوردئی نبود و دکانهای بازار پیز بسته بود و او گرسنه بود تا روز شد » 
علی‌الصباح بر مهلذب" وزیر در آمد بهلب ازو پرسید که باین شهر کدام روز 
از جهت ریزش خلط بلشمی وانسداد مسالک روح » «منتهی الارب * . 

۲ - عبدالر حمن‌بن بحیی‌بن خاقان مرد یکییر الجماع بود ویکصدو شش فرژند صلبی داشت 


وی بر ادر عبیدالفه‌بن بحوی‌بن عافان وزیر مت و کل است ؛ و تاریخ بفداد ج ۱۰ ص ۲۷۸ ٩‏ . 
۳ شناخته نشد , 


ات افو ارت و و وا وود اد مد لا دیا دا ام ی هن اس مد دم ها سا و و وا و و ور و دور ور ور و و و و ور رو رو اد تس ان وتان سود سا تا تاو اس مد مد باب ها ۵ ۵ اد و اب سا باس ام ابا اد با دا دا ۱ ۱ ۵ د. 


در آمدی؟ گنت: دفی بوم نخس مت گفت‌در کدام‌ساعت؟ گفت: فی‌ساعةالعمرة؛ 
گفت سا ۲ بوا غیرذی كَرع" مهلب بخند ید و او را 
یاحسان وافر سمتول ساخت. 

یکی از فصحای عرب رز پرسپدند که از خویشان‌نو جه تسان بانده اند؟ 
گفت حاسگ لنَمَةَ و شامث لنکِْ کسی ماندست که حسد برندست بر نعمت من 
و شماتت کنندست بر نکیت من ؛ 


- سور ه یناه ۳۹ (القمر ) آیا نوزدهم . 
۲ - سور؛ دهم (یرنس) آیة یکصدرهجدهم , 
۳ سور چهاردهم رابر اهیم) ید جهلم . 


فصل پنجم 
در امثال مشهوره عرب 

و کرجه ان مساست‌وبیرون ارمدشماره وفطارء یات کتانهاسا خته‌انر 
و رسائل پرداخته » لیکن از آل جمله آنچه درین مجموعه ایراد مبیابه چهل بثل 
است که پنج اول افیاحادیث مالور حضرت مصطفی _ص است و بنج دیگر از کلمات 
قد یه حضرات مس قعمی(ع ) و سی مثال دیگر از حکم و امثال اعر اپ, 

۳ پنج مشثل حضرت مصطفی ص 

۱- المقمن هس آة المومی : سومن ین مومست ؛» یعنی صورت عیب 

و هنر برآدر مومن خود 3 بوی بینماید. 


خر چا ال ۱ 


دوبار» یعنی از سر که ضرر یافت ی رم آن ن نکردد 
یعنی هر کسی را بقدر مر تبت و منزلت او اعتبار کنید و مراتب طبقات مردمانر| 
بعافتلت نمایید , 
0 یی دست عطا دهننه 
ه - اطلبوا الخبر عند حسان الوجوه » یعنی بجویید یکی زا نز دخوب 
و طالب » وسائل از پیش خوبروی خوشخوی محروم باز نگردد, 
‌ ۱ 
و ون ق 
ه__ اذاتم العقل نقص المخلاع » چون تمام شود عقل ویحمال رسد خر د » 


ود اد 


کج مس تست بت تسب ها یسک رت تحت زک 70 و تا تست تحت ات داات 2 بت بت یتح 


٩ +‏ 1 لطائالطوائف 
کم کردد کلام و تتصان ب پدیر د سخن ؛ نی مرد ی که عقل او تماء و کابل تال 
بی تأمل و تفگر وافی سخن نگوید و بی حکمت و مصلحت کلی لب نگشاید: 

خم پر از باده ثهی از صداست چونکه تهی شد ز صدا پر نواست 


‌ زب 
چرخ. بدین گردش دائم‌خموش ‏ چرخه حلاج و هزاران خروش 
۳ - الیشاشة حبالة المودة » طلافت وجه‌و گشاد گی‌روی دام دوستیست 
که فا رش ره بتجذب بیگ داند . 


ِ ۳ ۳ 5 ۳ 


۳ - فرص مر مرالتحاب» فر صست و وقت میگذرد جوال تنم 


که مکث و آرام ندارد ؛ و از کالام خحضررت امیر المومنین علی علیه‌السلام این فقره 
درابئال مشهورست ابا بقیهُ اینکلام چنانچه در نهج البلاغه بنظر آمدست : 
فانتهز وا فرص‌الْخدر ؛ پس ای بندگان حدای غنیمت شمارند فرصتهای 
خر را. : ۱ 
ثیتب 


ساقی بیا وباده ده | کنون که فرصتست مطرب بزن ترانه که فرصت غنیمتست 
4 - لسان تب یی > لمانه » ز بان دانا در 


سپ 


نیأورد و دل نادان ذر پبس زبان اوست» یعئی ای تست موی 
و هر جاه پدلنشس رید دب بی تأمل بز بان آورد» پس زبان مرد عاقل نایم دل‌اوست‌ودل 
احمق‌جاهل پیروربان‌او سید ر ضی ادن جامم نهج البلاغه گویداین کلام ازجمله 
معانی عجیبه شر یفه است, 

ه - وم علی پفین خر من صلوة فی شث » خواپ کردن بر صفت 
تین بهترست ازنماز گزاردن برشکگ وشبهه و حضرت امیر المومنین وقتی اینمئل‌را 


۱ ! - العیدالشریف الرضی مطدین السین‌بن توسی‌بن اپراهیمبن الامام الهمام موسی‌الکاظم 
علیه‌السلام کنیت شریفش ابوالحسن ولقب مرضیش رضی است وفانش در پنجم محرم سال 4٩۰‏ و اقع شد 
« مالس سس ۲۱۷ ۲ , 


ی و رو و وا و یووم وت دا ار و اد ید و او او دم او ما پا ۱۱ ۱۱ و و و ۱ ۱ و و و ور و و و و ود مق ماب باه ود و 6 6 ۱ ۱ 8 و با ود ۱ 6 ۱6 دز دا و ۱ و وا 


7 دید که ار تفن 32 ازخرودیاتوایشان 
جماعتی بودند از خوار ج که روی کر دان‌شده‌بودند ازحضرت‌امیر دربنزل جر ورا» 
له موشعیست بشهور در تهروان . 

ان ی مت اعر اپ ۰ 


يا سل لب 


۱ -- الا رجاف‌مقدمة الکون > ارحاف واحدر ار احیفست و آن عبار تست 


از ین اه نباشد پسس عرب گوید که اینچنین خبر ها 
پیشرو وقوع و حدوست ثه از عالم غیب بشهادت میآید باخبار ملکی یا جنی 


پر وی قرط ما پچ دی و و جوا سوق سب 


ت ی دیآ زاد 
وتتکدستی فروض اعد وبنده ها تست یعنی دون همت تقماه دون همنمت 


ا گرچه راه رود بربالای در و مرو ارید. 


- الصبی صبی ولو یالب , کودك همان کود کست ! کر چه با 
پیغسر ملاقات کرده پباشد : یعنی مرد احمق هر چند با عاقل نشیند اعمقی ازو 
رایل نشود, 
و الْعرَلْ طلاق الرجال » عزل کردن از متصب طلاق مردانست » 
یعنی چون منصب سای ترییت از سرمرد برداشت اوحکم بیوه زنی گرفت که شوهر 
اورا طلاق داده و تنها گذاشته . 


و و ار - - ی 


- القرض مقر اض المحبة « قرض گرفتن از دوستان مقراض محبتست 
یعبی آلت قطع دوستیست » زیر اا که پنا برعو ارضص روز گار در ادای قرض تعویق 
می‌افتد و آن موجب غبار خاطر دوستان میگردد و منجر بجدایی و مفارقت میشود 
و آخر دوستی درسر آن میر ود . 
مود ماو ۱ 


- الیل حبلی لایدری مانلد ؛ شب آبستنست دانسته نمیشود که چه 
خو هد ابید » یعنی | کثر حوادث قاطا وت ق 3 ودرروز فاش گر دد. 


۲ ۲" ۱ لطا نف‌الطو اتف 


ی 2 

۷ - المقل غریب فی بلذته ء درویش‌فاقه زده ریب وبی کسست درشهر 
خود که کسی بااو انس نمیگیرد ومردم با او نمی‌آمیزند از حهة 2 افلاس او , 

۸ - الهز بمة فی وقته ظفر ‏ گریختن از معر که جنگ وقنی که مقاوست 
با خصم نمیتوان کرد پیروژیست چه هیچ ظفر وپیروزی برابر آن نیست که سرمرد 
بسلاست باشد , 

وس بد جر وت نی ۳۳ کل الک 

4 - من طمع فی‌الکل فانه الکل . هر که طمع کند در همه» فوت شود 
ازو همه ؛ چه طمم کردن درهمه چیز علامت تمال حرصست و حرص شوم 
و حریص محروم. 

۰ من غاب خاب و اکل تصیبه الاصحاب .که نا دیب شتا 
دز وقت رسیدق طعام ژانکلی‌لشت و بخوردند بهره وحقنا او را پارال . 

۱ - منم یکن ذباً کته الکلاب » هر که نباشد گر ک بخورند او را 
سگان » یعنی هر که تن بزبونی دردهد بدنفسان بروغلبه کنند, 


- انما بخدع الصبیان بالر پیب » جزین نیست که فریب داده میشوند 
کود کان بمویز » یعتی مردم نادان دون مت باندك چیزی از متاع دنیا سرفرو 
می‌آرند وبآن فریفته ومغرور ميشوند, 

۳ - من بضر له حیاته فمماته عریس » هر که ضرر میرساند مایت 
او ؛ پس مردن او عروسیست ۳ موجب ب 


9 


کشتی »؛ ۳ ات 29 ۳ 0 مشود پا بو ۰ 


وا مور تم ی سس 


۰ - هو) عز من لبن الطیر و اقل من مْ البعوض » او عزیز ثر 
و نایاپ ترست ازشیربر غ و کمتر و اند کترست ت از مغر پشه » این مثل در چیزیست 
که بغایت نایاب وعزیز الوجود باشد, 


جرا و سح 9 ۱ 
۱ - لااحب دی في طست من ذهب ل دوست نمیدارم خون خود را 


از و و وم زا و داز ها و داد و و و و وا و و و و و ها و زا و و ما و ها و و ۱ با ۱ ۱ ۵ ۲ ۱ ۱ ۲ و و و و ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 7 ۱ ۱ ۱ ۱۳ ۱ ۱ و ۱ ۵ وه ۱ با ۵ ۱ سم ادج ند و تسد دا دا دا و و داد چم ما چا و ۱ و و او و 5 اد اه و ان 


ی زرین ؛ و اینمتل کسی گوید که در میان جاه و دولت ؛ قتل وغارت‌هم 


داشته باشد , 

۷ - لاتأمن الهرعلی اللحم و اتب علی الحم » ايمن مباش از گربه 
بر گوشت و از سک بر پیه یعنی برمنافقان و خبیثان اعتماد مکن و دست ایشائرا از 
تصرف کوتاه دار . 

۸ - کل الصید فی‌جوف الْفرا » هم شکار ها در درول گورخرست ؛ 
اینشل وقتی کویند که کسی را بجا مت انواع فضائل صوری و کمالات معنوی 
متایش کنند ومنشاه یل آنس تکه جعمی از اعراب اتفاق کر ده از قبیله یی بشکار 
بیرون رفتند ‏ بعضی خر گوشها گرفتند و بعضی نخجیر ها » یکی از ایشان گورخری 
بزر گ صید کرد وشکم اورا اند وخر کوشها و تشبیر ها را در درون آونهادند 
وىتوحه قبیله شدند واین مثل آنجازدند که کل سید فی وف القرا۱. 


سا ۱ 


٩‏ - اطرح وافرح » بیدکن چهاي »این مئل وقتي گویند که کسی 

۰- دارهم ماذمت فی‌دارهم ؛ مداراکن با ايشان مادام که درسر ای 
ایشانی » دار اول ابرست مشتق از مدارات وذار ثانی سرایست ٩‏ 

۲ ۳ ۵ 

۱ او لاذنا | کبادنا » فرزندان حگر های مااند, 

گو نند پذدرو پسریرا نزد حا کم بر دند که چوب زنند»اول پذررا انداختند 
وصد چوب زدند » اه نکرد و دم نزد بعد از آن پسر شرا انداختند وچون یک‌چوب 
زدند پدرش آغاز ناله و فرپاد کر دء حا کم گفت تو صد چوب خوردی ودم نزدی 
بیک چوب که پسرت خورد این ناله وفریاد چیست ؟ گفت آن چوبها که برتن من 

" ك 7 ت " 

٩‏ - در مجمع الامثال و المنجد تعبیر دیگری ازین عبارت شده است که بنظر پسندیده ترصت 
بدین شرم که سه نفر بقصد صید رفتند » یکی از آنان خر گوش ودیگری آهو و سومی گور خرشکار کرد؛ 
آن دوتفر شکار کنند: خر کرش وآهو اظهار خوشوقتی کرده و هرپکك بصید شود مینازید » پس نفر سوم 
گفت : کل‌الصید فی‌جوف الفرا» هو هر صیدی درشکم گور خرست » یمنی چون گور خر بزر گترین‌صیدهاست 
هر کس که بدان دست پابد اورا از هر صیدی بی‌نیاز میکند . 


رو و مه ما و ما ما دنه دا ماه و و او وم ما اه دا ماه مه مهار او بو جات دام فا واه مه هد سا هه و سس سا وت مق وا و مار ما مار جوا مر روت ی ۱ 5 0 ۳۹۳ 0 ۱ 


۷۷ وهی دق مکی فی او یک نت سین 
تو بهترست از کلنگی در هوا که دست تو یآن نمیرسد . 

۳۳ با العمل خیرمن عفر ان لطلة ‏ غبار عمل و کار کر دن‌بهتر از 
زعفر ان معطل بودن و بیکارنشستست ۱ 

۷ ار الغتم کحلْ بمین الذلب » غبار رم و و 9۵ 
مرچشم گر گه راء یی چون دم یت وه خته ان است کاا گنود 


س و گم سح 
۵ -فلان پبنی قصر! و بهدم مصرآ » فلان ینا میکند فصری و ویر ان؛ 


میسازد شهری , و پارسیان این مثل را چنین گویند که فلان خرد بین و بزر گ 
زیانست , 

۷۰ - فلان بسرق الرمان و یتصدق به علی المرضی فلان سیدزدد اناررا 
و صدقه میدهد آنرا بپیماران ؛ یعنی آزوجه حرام خیر کردن ناف نیست . 

فاحشه‌یی رنا بیکر د ووجهی که میگر فت بر درو یشان‌قسمت مینمودشاعر ی 
در حق‌او قطعه‌یی گفت که مصراع آخرش ضرب‌المثل شد و آن اینست که : فویلك 
لاتر نی ولالتصدقی » وای بر توای زاتیه ژنا مکن و صدقه مده ۰ 

پٍ۷ - قلان یطلبالْعنيمة فی‌الهز يمة» نلان بیجوید غنیمت در هرز یمت 
نی غنیمت میداند که چان بسلاست برد . 


ی نس ۲ 


۲۸ - فلان یضرب) لطبل تحت لکساه فلان میزند طبل را در ریر کلیهر:, 
۳۹ _ فلا کالنمامة ون ج۸ اذا قیل لها طیری وطیر آ اذا قیز لها 


احملی, فلان جون شترمرع اس ت که شتر باشد ۷ ۲ را گوید که پیر مر ع 
باشد چون کسی او را وید با رکش . 


۳۰ فان کالمصفور ان ارسلته فات وان قیضت علیه مات» فلان جون 


۱0 


کشک است در دست توء ا گر بگداری او را فوت شود یعنی ها بگیری 
و بحکم نگاه‌داری بمیرد» و این وقتی گویند که طلب مدارا و مواسا ۱ کنند 


۱ - مواساء بضم میم ؛ باري وفمخواري کر دن» در اسل مو آسات بوده مانتد مدار ! رمسانا که 
مدار ات ومحابات برده و چنانکه ضابطة فارسیانست حرف (ت) را ازناقص باب مفاعله حذف کنند برسبیل 
سواز (غیاث). 


باب هفتم ِ 
۱ فقضا ه مها و اصحاب‌ند 1 
لطانف و مواعظ مشایخ‌طر یقت وعلماه و قضا و 
۱ ها ۳ ی أ ۲ 


فصل اول 

۷ لب 
تعش۱ که یگانة مان عر انست و ازعلماه اینطایفه , جنس گفست. 
ای و تفر [ 9 ِ 
که ابوعیدالله حضر می! را ده از ثبار صوفیان بود و بیست سال بود که سخن 
تگنته بود ؛ سزملا در دم له صوفیان چه کسانند ؟ مرا از قر آن جوایداد که . 
رجالصَدفوا ما عادو ال[ عْه یعنی‌صوفبان‌مر دانبند کهر اش تسس 1 
و ی هه يعنتی خیر او وا رب ومطاع ندانند و سراد از آن عهد 


و یی ی ۰ مومس صفت صوفیان چیست ؟ گفت ؛ 
یر هم ط رقم و فد ته‌ه و۶2 یعنی نظر ایشان بخود نیفتد بلکه دلهایشان 
خالی بود از اندیشْة غیر . 

باز پرسیدم که محل ایشان‌از احوال کجاست)گفت ۰ : فی مد صدق عند 
مليكث مقتی ره یعنی‌سای‌ایشان ی زد یکدپاداهیکه‌یکتواناست 

گفتمیده کن فائده وا » کف گفت : المع البق و ۳ 5 
ی و عاقله بلجه جمیع توای بدر که 
و غبر مدر که را سژال خواهند کرد از کردار ایشان» پس باید که آن تزتها کار 
ِ نشود» مگر در آنچه صاحب شریعت گفتست . 


ات تا ما 


۹ ۳ عبد اه پن سنا ال ور ۶ از یشابور ۳ 9 دسال ۳۲۸ در گذشت ء 


۰۰۰۰( 0[ رت تست یت مت مت و ات 


۰ تقیعات سن . ۷۴۰ * . 
. از مشاهیر مرفای اواعبر قرن سوم بوده زمان معتضد و مقتدر را دریافته و وفاتش 
مقارن بودست با اوائل قرن چهار م « دانشور ان ج ۳ س 1۰ ». 
۳ - سورة سی و سوم (الاحزاب) آیه پیست وسوم . 
۸ ۰ سوره چهار دهم ابر اهي) یه حهل و چهارم ْ 
» - سورة پنجاه وچهارم (القمر) آیة پنجاه وپنسم . 
٩‏ - سوره هقدهم (الاسراء) آیةٌ سی‌وهشتم . 


محد ب یوسف باه ۱ از جملة عظماء اهل طریقتست و از اجلهٌ ارباب 
حقیقت» و صفت انزوا و انقطاع بر وی غالب میبوده وحنید ۲ بغدادی او را بزر گ 
میداشتد ؛ روزی حنید بخئوبی بعلي بن سهل اصنهانی " نوشت که از شیخ استاد 
محدین یوسف سژا لک ن که : مَاالقالك علیِك » یعنی کدام صفت و حال ازصفات 
و احوال ارباب کمال برتو غالبست ؟ علی‌بن سهل آن مکتوب را بمحمدین یوسف 
نمود م گفت بجنید بنوی که : و4 غالک علیآمه»*خدای غالبست برامر وشأن 
خود» یعنی حق سبحانه در مظهر من که یکی‌از شوون‌ومظا هر قدرت او پم تخر یش 
و هیچ حال دربن متصرف نیست . 

سیخ نج ا لین ر ازی* که‌بدایه مشهورست و صاحب تفسیر بحر الحقا نفست 
و سرید شین لجم لین کبری" درو اتعذچنگیز خان که | کثر بلاد را قنل عام کر دند 
از ولایت خوارزم بحکم حضرت شیخ فرار نمود و شیخ شهید شد و او بروم افتاد 
و با سولاناجلال! لین رو میوشیخ صدر این قو نوی؛ صحبتها داشتدد گویندوقتی 
همه در یک مجلس جمع بودند» بانکك نماز شام دادند وحماعت قائثم شدهء | ثابر از 
شیخ نجم الْذین التماس کر دند که پیشنمازی کند و او پیش رفت و در هردو ر کعت 
سوره قزباانهاا لکافرون؛ خو اند , چون نمازتمام شد مولانا حلال‌الدین با شیخ 


س سا 


۱ - ایو عبدائه خآ الیئاء « نفحات ص ۱۱ * . 

۳ ح اف بسال ۲٩۷‏ ۶ کنیت او اپوالقاسم و امش از نهاینلست « فسات ی ۸٩‏ " . 

۴ شاگرد محمد پن توسفی بوده و بال ۲۸۳ وفات پالتست «نفسات ص ۱۱۵ و تاریخ 
تصوف سین ۵٩4‏ ۲ . 

و - سوره دوازدهم (پوسفب) آیذ پیست وبگم . 

9 نجم‌اّدین ابوبکر » عبداقه ب‌محمد رازی متوفی بسال ۰4 «نفحات ص9٩4‏ ونادیخ 
مقول س 4۸4 * 

2 ابو الجتاب نجم‌الدین احمد پن یر نیرف سرت بکبری مقتول در سنه ۱۱۸ «نفسات 
س ۸۰ ۷ 

با ولادتش ٩۰4‏ و وفانش ٩۷۲‏ « نفعات ص ۵۳۰ » 

۸ ابوائممالیصدر الدین محمد بن مجدالدین اسسق بن علی‌بن یو سف‌الملاعلی ثمالقو نوی» ر پیب 
وتلمیل شیخ‌الاکبر « ابن عربی » متوفی بسا ۱۷۲ « هلیه چ ۲ ص ۱۳۰ و نقحات ۹۸۰ * 

. سوره بلصد و نهم (الخافر ون) آیة پکم‎ - ٩ 


دا ۱ و او و و و او و و چاو اد اد اد چم باس وان و و و و و و و و و و و و دا و و اد ۳ زا چا و از هر و و ها ها و ها و او از ها و و او ها و او و مد مس مد در سا و ما ۱ و وس ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ و تا و ان ار و ان و و 


صذرالدین بر وجه طیبت گفت که شیخ نجم‌الدین ظاه را یکبار بر ای شما خواند و یکبار 
برای ماء یعتی یحبار شمارا بکفر مخاطب ساخت و یکبار ما 

سلیمان بن عبدالملك ۱ بوعظ ابوحازم اعرج مدنی ۲ آبذد که نام او 
سلمة بی ذینارست واز حملهة علماء ثقَهُ عدل بود در زبان خود و در زمان منصور 
خلیفه وفات یافت » چندان آیات و احادیث و اخبار وحکایات در وعید حق سبحاند 
برو خواند که بترسید و آب چشمش رواد شد وخوف وخشیت برو مستولی گشت ۰ 
پس گفت یا اباالحازم 1 رَحمة له ایتهمد از غضب وسخط او گفتی» کجاست 
رحمت خد ای تمالی ؟ ابوحازم این ۱ 1 رم له قرب می المحْسبنَ" 
بدرستی که رحمت خدایتعالی نزدیکست بنیکو کاران. ۲ 

پادشاهی عالمی ربانی را گفت مرا" پندی ده وموعظتی گوی که بان رضايی 
خانی و خالق هردو حاصل کنم» گفت در روز داد گدایان بده تا خلق از توراضی 
باشند» و در شب داد گدایی بده نا خالق ازتو راضی باشد . 

یکی از علمای‌ربانی که صاحبجمو بقین بود ابلیس را دید و گفت 
ای ملعون چرا ]۵ را سجده نکردی؟ گفت بواسط آنکه من از آنش‌نورانی واواز 
خالك طلمانی بودء ننک داشتم که او را سجده کنم» گفت ای ملعون‌میروی وفاسقی را 
با فاحشه‌یی برای زناه در یکجا جمم میکنیو بردر آن خانه می‌نشینی و قیادت‌میکنی 
وننگ نمیداری»و درسجد؛ ۵7صفیٌ اه که ری ین 
ز هی خدلان و خواریو پستی و خا کساری » ابلیس از تعرضص او خجل شد و گنت 
بدانخدای که مرا ملعون ابد گردانید که هر گز هیچ آفریده مرا چنین انفعالی نداده 
ای یت پس ناله‌یی‌زار بکرد و از نظر آن بزر گوار خائلب شد , 


۱ - ابو ایب سلیمان بن عبدالملکک بن مروان ( ۹۹.۹٩‏ ) هفتمین خليقة اموی 44 سال همر 
کرد و دوسال وهشتماه خادفت و در صفر سأل 94 پمرد » « حبیب‌السیر ج ۲ صس ۱۹۸ وسمجمالاتساب» 

۲ - اپوحازم سلمة بن دینار الفارسی الاعرم حوفی بسا ۱۵۰ از ماه یاو رها زار 
و بزر ان تایمین است ؛ بیاری از صسابه را دریافته وسخش را کلید سث‌تلها میگفته‌اند » «هفت اقلیم 
و حییپ‌الدیر ج ۲ من ۷۳۱۱ 

۳ سورة هنم (الاعر اف) یه پنجاه وچهارم » 


نصل دو؟ 


در لطانف علماء رسوم 
روری معاو بة بلعون بر مثیر گفت حقتعالبی بیفر ماید :ات منلی | 7 


ند فا حراله وما له الا بقدی مَُلوع؛ یکی .. آ تفت که تست هی جیز 
از آنجه آدبی بان بت خوت ۳ آنکه پنزد مساست و پثربان ماست خزینه های 
آن و فرو نمیفرستیم آنرا مکر یاندازه معلوم که نه کم از آن شاید 
و ثه زیاده بر آن باید » آنگاه معاویه گفت پس شما ای‌اعر اب چرا ما را ملامت 
میکنید بامسالد ؛ احنف بی قهس که از جملة علماء و فصحای زبان بود برخاست 
و گنت والته که ما ترابلامت نميکنيم بر آنچه درخزائن اوست لیکن ملامت بر آنست 
که نو درهای آن خزائن را بروی ما قرو می‌بند ی , 

روزی سلیمان بن عبدا لملاك آواز ناقوس‌شنید , گفت این چه آوازست؟ 
کنتند این علامت وقت نماز ترسایانست تههلصام کنبد خود نوازند بجای بانگث 
نماز مسلمانان » سلیمان بفرمودتاآن ناتوس بشککتگ9او آن گنبد ویر ان کردند» اين 
خبر بقیصر روم رسید و او نرسا بود » بسلیمان نوشت انبیای گذشته این علامت 
نهاده‌اند, | گر ایشان صواب کر ده‌اند» سس نو خطا کر ده‌یی» وا گر توصواپ کرده‌بی 
پسی انبیای گذ نننه حطا کر ده باشند»واین باطلست ؛ زير | که انیباء معصوبند وبر ایشان 
خطا نرود » سلیمان علماء و فضلای عصر را جمع کرد و گنت جواب شافی خواهم 
که بقیصر فرستم » هریکگ از علماه چیزی نوشتند و هیچکدام پسند طبع آو نیفتاد » 
ابوفر اس که فر دق" نام اوست و از علماء و شعر ای ۳( 


یر تپ و و و من گر مک 


میرسد که این یک آیه درحواب او بنویسی ففهمناها ها مان ولا انا حکما 
وعلماً" یعنی پس تعلیم دادیم حکومت بر سلیمان را و بفهم او رسانيديم حکمها 


ایا و۱۳ 
و کباز ژابعین راهل تم ۳ 1 ز اصیحاب رح و خودش تا ۳ نج 5 # وفانش 
دسال ۰آِ1 با ۱ در بصز وه و اقم گر دید «ر یعائةالادب» 

۳ ب سوزةه لیس ویکم (الانییاء) 1 هفتاد و نهم ؛ 


ما امش سس ما ماس مخ سا داساس اج اج ماس ماس اس سا هی مه دا رطق و ور مه و رها مر اف فد وی و وم موم مه و اه ماو سس سا و توس و و و و ما وه فا و فا اد سود داوم وم وج و و ما ها سم سا عم وود 


کی ین ازیو میک از وی و بیس زاس اون مایا را وی 
حکم کردن و دانستن امور دین » سلیمان را آزین اقتباس بغایت خوش آمد و آنرا 
پقیصر فرستاد و فرزدق را صله لایق داد . 

زخشری صاحب کشاف درخانة کهبه نشسته بود و در فرو بسته وبتألیف 
کشاف مشغول شده شیخ اجم الدین عمر نسفی ۱ که صاحب تقسیر لیسیر ست 
بدر خانه کعبه آمد و در برد » زیخشری کفت کبست بر در ؟ نسفی گفت عمر» 
زمخشری گفت : الصرف ؛ یعنی بر کرد ؛ نسفی گفت : عمر لابنصرفة » زمخشری 


گفت ۰ اذا ثکر صرق : یعنی کلم غیر منصرف چون نکره و اقع شود مخصرف گر دد 
بقاعده ان ۱ 

خو اجه غیاث الدبن مد رشیدی* که از وزرای بزر گست و پدران‌او 
بجهودی منسوبند» روزی بحشمت و تجمل بر تخت روان‌نشسته بود و چهار پسر 
صاحب حمال آثر ا بر داشته بودند و از جایی بجایی بر دند : یکی از علمای خوش‌طبه" 
در گذ ز تا آیتانه بود که اور! بگذرانیدنده چون آنصورت بدید این آیت بخواند 
که تا تنل موس کال طروی تمه نی در توت سین 


باقی تیا نمجنا دوس و هارون که‌بر میدارند آن تابوت سکینه را 


فرشتگان , 


تست هتخت ۳ 


۰۰« س««سس(#ٍ_ٍ_«_«._«_۳۹[ 


۱ - امام نجم لین ایوحقص عبر پن مخمد بن احمد بن اسما ل پن مد پن لقمان السفی 
السمرقتدی فقپه حنفی ( ۶۳۷-4٩۱‏ ) تألیغات عدیده دارد از جمله : تیسیرفی علم التفسیر » « هدیه ج ۱ 
٩ ۷۸۳‏ 

۲ وی سر واه رشیدالدین فضل‌النه بود وبعداز پدر از بزر کتر ین مرپیان اهل علمو ادب 
و از کرینات عهد خود تشمار میرفت ؛ وزارت سلطان ایوسعید و ارپاگاون راداشت ود ۲۱ رمضان 
ری باد ۰ کع: 9 0#از نج منول من و۳ » 

۳ - شس‌الذین مظفّر » «منتخب لطالف عبید ص »٩۰‏ 

) - سور؛ دوم (البقره) آیه دویست و چهل ونهم 

و - حصر ) پروزن بصر : بسن در ماندن ؛ و« آنندراج » 


یاب هفتم - فصل دوم ۱ ۱۷ 
ان تک که اد رای ای خوان دکه : السّن منم رجل رشید" آیا نبست 
در میان شما مردی راه نماینده ؟ یکی از مقتدیان چون این آیت شنید یه فر اوه 
ژ‌ 9 ر‌ ی چوت این فر امس 
کرده را بیادش اورد. ۱ 


روزی و اجه نصیر طوس ی" در رأاهی سواره میر فت وبولانا قطب) لد ین 
ت ۳ 1 
علامه ۲ که شاگر د اوبود در رتاپ او میرفت و بغایت صاحیجمال و مزات بود 


و غبار راه بر سر رلفشی نشسته بود » خواحه از روی ظرافت این آیت خواند ده : 
سس مین را گر ‌ " ِ 
یالیتنی کنت ابا . ایکاش من خالك بودی ؛ یعتی‌آن غباری که بزاف ثو آميخته » 


و. فين ار 


۷ سین تن ۵ ۷ 2 ۳۳ 
بولانا قطب این در جواب خواند که : ویو لاتکافربالیتنی کنت قرابً ۳ 
"کافر میگوید این سخن را که ایکاش خالك بودمی". 
یا 
دریجلسی ملك حسن کرت ( که از یلو له طوایفست رو زی‌سلطان نصر له 


۱ مور یاز دهم (هود) 1 هشتادم 


۲ ب خواجه تصیر الدین مسمدین محمد پن سسن طوسی 


نصیر ملت ودین بادشاه کضور فضل بکانه‌ی ی که جو او مادر ژمانه نز اد 
بسال ششصد و هفتاد و دو بذ یسجه در ور هجدم اندر گذ شت در بنداد 


« تبگارستات ص ۲۸ » 

۳ - قطب‌الدین محمود بن مسعود شیر ار ی ولادئش ٩۳1‏ در شیر از و وفانش ۷۱۰ در تبریز 
بودست « تاریخ مخول صی ۵۰٩‏ # 

- سورد صفتاد و هشتم زالنباً) آبه چهل ویخم ؛ 

۵ - در تاریخ نژارستان قاضی امد غفاری متوفی بسال ۷۵ که سی سال بمذاز کتاب‌ساضر 
یی درسال ۹۹٩‏ تألیف پافتست این لطیقه بدین‌شرح مقیوطست : گویند میانك شیخ ( سمدی مقصودست ) 
ومولانا قطب‌الدین علابةٌ شیر ازی که از فایت وسعت مشر ب در همه روی زمین بکمال بیقیدی‌سلت و دین 
اععهار دار د ؛ ثیوذ مطایبه سلود بود مناننکه یکی ازاتابکان آغاز عمارت یکی از مساجد کرده خود 
بنفس نفیس معوجه سر کار آن شده و عاماٌ اریات عمامه طلبا لمر شسانه پرصر آن عمارت عاشر گفتندی 
در روژی که اکثر علماء و صلحاه خحصوصاً شیخ و مو لانا تشر بو دند و شنو زر ر سار آن شهنشاه 
و رشید لقَا بعقد کوف شخ ظلمت آسا مبتلد نیگذته بود اندك کلی از زیر بای فعله‌دی جسته بر 
ر تحسار مهر عذار آن شسرو شید اقتدار رسید» مولانا ازغایت رش شواند :یا لیتنی کنت‌تر اباه اتابک 
نیکك نفهمید که وی چه گفت» از شیخ سزرال کر د که مولانا جه میفرماید؟ شیخ علی‌الفود خواندکه و یقول 

و - ملالث معزالدین حسین کرت از غورپانست» چهل سال پیفایت درهر ات سلطتت کرد 
و در سال ۷۷۱ هجری وفات یافت (از سعدی تا جامی س ۲۰۰) 


٩‏ ۱۵6 8۵۲۵۱۳۱ ۳9۱ وج دنه یعس نع مقر هکرس و ود متام ام یام ای دهم اه و مهبم و ی 


فرزند دانشمند ان در و کم بعد از وی قاضی 
فتح اه کد از محتشمان زمان بود بان‌مجلس در آمد وخوا ست کهبر سلطان نصر الّه 
ام نشیند» سلطان دست او گرفته زیردست خود نشاند و کفت حق‌سبحانه در قرآن 
جید چنین تعیین فرموده که : اذا اه نضر اه لمح ۲ تالين ترتیب وتعیین را 
از دست ندهیم, 

مو لانا نورالله خوارزمی " که از دانشمندان مقررهرات بود » بعیاادت 
مولانا مد حاجی؛ که استاد موالی زمان توق اسف /وذر آن معل باضر 2 مه انا خهت 
شده بود وپایهای او درد بیکرد و تب محرق‌داشت, بمولانا نورابّه گفت ضعف‌برسن 
بمثابه‌پی الب شد ست که 7 یی وی بح خاطر دارم ؛ 
مولانا ثورانته این آیت خواند که لش علیالاعغمی خر ولاعلی الغرج ترا 
وا علی المریض خر عنی نیست بر نابینا گناهی ا گر بحرب ومحراب نرود» و نه 
برلنگگ ونه پرپیمار » چه اینها معذورند ‏ 


۱ شاه‌علی بن ملگث نصیر الذین سسستان ملک قهستان ر تأریخ ذامهٌ هرات ص 444) 

۱ سوره یکسصد و دهم (النصر ) ) آیة یکم‎  ! 

۳ - مولانای اعظم قدوةالفضلاه مولانا ضیاءالدین نورامّالخوارزمی‌خطیب وامام جامم‌هر ات 
وعالم تحریر و صاحب تقریر ؛ درینماه ( شوال ۸۳۸ که درهرات وبا وطاعون پپدا شد ) وفات بافته 
در گاز ر گاه مدفون شد « مطلم السمدین ص ٩۷۹‏ » یی اوه وان علماء و سر آمد فضلاه بود» در علوم 
اصول و فروع و فنون عربیه ماهر و ثالیفات مشهور در هر فن از وی مانده وسالهای درا در طر ات 
پدرس و افاد خلق مشغول بودي تاآ بر خاقان (شاهرح) منصب خطابت جامم شریف بوی مفوض نمود 
«مز ارات هرات ص ۱4۰ .... مشهورست که فوت عربیت و بلاغت آنجتاب بمر تب‌ییی بود که هر جمعه 
0 خطبة فر تک رانشاه‌کرده پسیع خلایق میرساند »برش در گازر گاهست در پایان پای 
0 حضرت پاری خواجه عبدانته انصاری (4۸۱) متصل بمقبرة جناب مغفرت انتماه مولانا فصیح الدین 
اب علاه (۸۳۷) رحمهماابله تعالی«سبیب السیر ج 4 صس ۱۳ 

4 - مولانا محمد بن حاجی » افضل زهاد وعباد بود درعلم فتوی ونقوی از افر ان خود ممتاز 
وپدر ایشانحاجی ابوبکر سنوجردیست ؛ مسکن وی قرية ستوجردست واهل هرات درهمة اوقات بدعای 
ری تبر لد جستندی » وعظ گرم داشت » عمرش بهشتاد رسیده بود ودرسال ۸4۸ وفات یاقت»درقر یذ 
سنوجرد بلول گذاره مدفونست » «مزارات هرات ص ۱۸۳» 


۵ - سورة بیست وچهارم (النور) آیة شستم ؛ 


باب خفتم - فصل دوم ۱۷۷ 


قاضی عضد ۱ بغایت فربه و جسیم بودست » روزی بایکی ازعلمای بخاث 
شیراز که مو لانا پادشاه" نام داشته و از دانشمندان مقرر یراز بوده وبغایت حقیر 
پرکر و ضعیف جتّه بودست بح ی کرده و سیان ایشان کار بغلظت و خشونت کشید 
اتفاقاً پیش روی مولانا پادشاه دوانی خر د وقلمی نهاده پودست ؛ قاضی عضد برسییل 
تعرنف. کنتت. 5 از پسس آن دوات آوازی میاید ببینید که در سس آن چه چیزست؟ 
و بدین کنایت تسبت کر دست او را بحقارت جله , مولانا پادشاه درجواب قاضی گفت 
که از یک نطفه بیشی ازین متکوّن نمیشود , قاضی ازاین جواب که بغایت زیبا گفت 
عظیم خجل و منفعل گشت". 

می‌دی فاسق و فاجر موی پرسر گذاشته بود و بجهت گدایی و اخذ حطام 
و میات حال » ود را بسیادت شهرت داده » روزی مردی عالم و مّقي که اصل 
و نسب آن متئید؛ را میدانست از پیش وی بکذشت وسلام نکرد» آن برد بوی 
ی شا و گنت من ازآل رسول هاشمی باشم وتو ازأّت جدٌ منی» ترا کی رسد 
که از یش من بکذری لام تکی؟ وحال که درز ماب یز 
و غیر نماز برمن صلوات میفرستی آنجا که میگویی اللهح صل‌علی تلرو آل در 
گفت من در صلوات : و آلهالطیبیی الطاهرین » میگویم وتو با این قید ازآل او 


تّ ۳ سوت تست اس مت بت تب 


۱ 2 قاضی عضدالدینعیدار_حمن احممدین عبدالفثار ایجی شبانکار«یی‌عالم مشهور قرن هشتم 
رصاحب کتاب «مواقف» درعلم کلام رفانش در ۷۵٩‏ درمیانتاره بودست «شدالاز ار س۹۷ .... ور در عهد 
آنو سید قاضي التضاتی کل ایر انا را داشته (۷۵۹-۷۰۱) «تار یخ مفول ص ۵۱۰ 

۲ - در فصل دوم از باب چهار م کتاب تحار | سایت دهم ) مولانا پادشاه وا ندیم سراطان 
اپوسعید میر زا (۸۷۴) توشتهکه ميرك عبدالرحیم صدر ( ۸۷۳ ) باری آغاز مطایبه کرده و اینجا میئویسد 
که مولانا از علمای مقر شیراز م با قافی مد (۷۰۹) که از علمای عهد سلطان ابوسمید بهادر خانست 
(مچب) عمطر از نوده » که علاوه بر ۱۳۷ سال | ءعلدف زماب این دمسلطاد» در دو ران هسیک از ایشان 
عالمی یا ندیمی‌راکه لقب یا نام پادشاه باشد ثاریخ یاد نمیکند, , 

۳ اينر وایت بااندکی احتلاف برشید وطراط منسوبست هنگاه‌کنید بتذ کرة دولتشاه می۸۷ 
يا ذیل حکایت دوم ازفصل چهارم باب ششم تتاب حاضر» 

4 - متسید : اسم فاعل جملی پاپ تفعل است از سید ؛ یمن یکسیکه مه نیست ولی سیادت را 
بر رد عیبنند ل 


ی ی وی ی رب ۱1711 


سیدی و عامی باهم خصومتی کردند ؛ سید فریاد بر آورد که واحمدام؛ 
عام آوازبر داشت کدو!]آدماه » مردم او را گفتندو اآدیامچه معلی‌دارد؟ گفت اوحد 
خود محعد را شفیم ساختست و میگوید وامحتداه ومن جذ خود آدم‌را شفیع ساخته‌ام 
و ميکويم واادیاه ؛ او را محنت بسیار میباید کشید تا ثابت کند که فرز ند عمش 
ابا هیچکسی درین شک ندارد که من فرزند آدمم . 

طالب علمی صالح بدر خان بخیلی رفت و گفت چنین بمن رسیده که تو 
چیزی از مال خود ناسزد ارباب استحقاق کرده‌یی و من بغایت مستحق وفر ومانده‌ام 
آن خواحه بهانه پیش کرد و گفت من آنچه ناسزد کر دهام نامزد کوران کر ده‌ام وتو 
"کور نیستی» طالب علم گفت غلط دیده‌یی» کور حقیقی منم که‌روی از رزاق حقیقی 
بر تافته‌ام و بسوی چونتو بخیلی شتافته » و روی ازو یگردانید » خواجه از سخن او 
متأثر شد و از عقبش دوید وهرچند درخواست کرد که‌بر گر دد تاخدست بجای آورد 
درجه قبول نیافت. 


فصل سو 

در ظر اتتهای مولانا قطب‌الدین علامه که از جملة ظرفای علماست 

مو لانا سعید مولقانی! از شاگر دان مولانا قطب‌الدینست و بغایت سیله 
چرده بوده ؛ شبی شيشة سباهی بیوقوف او بر فرجی * سفید وی بر یخت و چتد جا 
سیاه شد واو غافل از آن » بگاه فرحی پوشید وبدرسگاه آمد ؛ چون در حوزهة درس 
زخست » اصعاب گفتند مولانا چه کارست کر ده‌یی ؟مولانا قطب‌الدین گفت هیچ نکر ده 
عرق کر ده . 

مه نا قطب) لدین در راهی میرفت شخصی از باميي ییفتاد و بر گردن 
بولانا آید, چنانکه مهر؛ گردن مولانا قصوری یافت و چدد روز بدا سیب صاحب 
1 ,جمعی اژ | کایر وتت‌بعیادت او آمدند و گفتند متغدوبا. چه خالست ؟ گفت 
حال ازین بدتر چه باشد که دیگری از بام بیفتد و گر دن من بشکند , 

مولافا بعیادت‌ترسایی رفت که ربودء او را پرسش کرد و گفت 
چه حال داری ؟ گفت تپ ميکنم و گر دنم درد میکند » اما ابر وز تلم شکستست ؛ 
گفت امید میدارم که آن نیز بشکند" 

روزی مولانا بل بهودان رفت و احبار" و اعیان ايشان را جمع کرد 
و گفت مرا بیشناسی د که دانشمند مسلمانانم » و دین اسلام را بمن قوت تماسست * 
گفتند بلی میدانیم که نو ببشل زبان و نادر؛ٌ دورانی » گفت دلم از مسلمانی خود 
گرفتست» اگرچهل روزمرا خدمت شایسته کنید و اطعمه واشر به‌یی که دلم خواهد 
بر ای من مهیا سازید بعد از آن بدین ما در آیم و آیین شما را تقویت نمایم » 


۱ . بنظر مپر سد که سعدالدپنمولتانی باشد» عبیدزا کانی‌هم در لعالف خود ازر یادکر ده است 
«مششی لملائف عبید س ۱۲۰* 

۲ _ فر جی : بالفعح نوعیازقبای بی بندگشاده پیش » بعضی تکمه افزایند» بیشتر برفرازجامه 
پوشند «اغیاث» یه بزرگان و جادر زتان «دیو ان الیسه» 

۳ _ از لطائف عبید است » «مستشب لطالف حی ۹۸" 


4 . احبار : بالفتح ؛ دانشمندان ر احیاز بهورد : علبای ایشان منت ۷ 


ی ی ی ی ی 177171 


ایشان باهم گفتند اگرسولانا قطپ‌الین پجانب ما آید دین ما بسی قوت گير د ؛ پس 
ی تایب ی و ۱ ممکن بود بجای آور دند » چون‌ مذت 
چهل روز بگذشت » آمدند که میعاد بسر رسید. باید که‌بوعده وفا کنی؛ بولانا گفت که 
بحکم : واه عفر ۱ ده روز دیگر بر ین ضیافت افد ایید تابعد از آن نقل مذهب کنم) 
جنان کر دئد؛ ای زار و تمام شد و وقت آن رسید که مولانا بکیش یهودی نقل 
کند > تمام احبار یهود جمم شدند و گر دا کرد او در آمدند و گفتند در کار خیر 
تأخیر جایزنیست و وقت آن رسد که بوعده وفا کنی » گفت ای‌جهودان شما عجب 
ابلهان بوده‌یید ؛ من پنجاه سالست که طعام وشر اب مسلمانان میخورم ومینوشم وجامه 
و لباس ایشان میپوشم ‏ هنوز مسلمان نشده‌ام » بپنجاه رو ز که طعام شما خوردم کی 
جهود شوم ؟ ۱ 

خبر ظر افتهای مو لانا ؛ پپادشاه وقفت رسید» خواست که با از صحیت دارد 
و ظرافتی کند ؛ بفربود تاطعامهای گونا گون تر تیب دادند و اکابر شهررا بمهمانی 
طلبیدند وسجلس عالی آراستند» پس باحضار مولانا فر سان داد » واو را بر همه حاضر ان 
مقم نشانید و تعظیم او کمایتبعی بتقدیم رسانید» چون مسفره کشیدند و طقهای طعام 
پیش چیدند» طبقی سر پوشیده پیش بولانا آوردند که هیچکس واقف نبود که در آن 
۳ هرت ار کرد ۳9۴ یر یار وتو 
بودند وبر آن طبق نهاده و سر پوشیده » چون سر پوش برداشتند وچشم | کابر 9 
افتاد » دانستند که پادشاه بمولانا ظرافت کر دست » درهم نگر یستند که آیا مولانا 
دربرابر آن چه خواهد گفت » چون مولانا آثر ا بد یذ بی‌تأمل بانگ برخادم زد که 
چرا غلط کرده‌یی وطبتی را که برای حرم ترتیب داده‌اند اینجا آورده‌یی؟ حشّار 
که آن بشنیدند نهفته خندیدند وپادشاه عجل شد و ازظرافت خود پشیمان گشت". 


۱ - سورة هفتم (الاعراف) آیه پکصد وسی وهشتم » 
۲ - عبهد زأکانی این ظرافت را بساطان محیر د و طلحئی نسبت دادست ۶ مت لطائف 
عبید ۶ س ۱۱۲ * 


فعل چبار) 


در ظر افتهای فضاه رس 
داسجا توق نوس که اب رل 
یعنی ای قاضی شهر قم» عزل کردیم ترا از سند قضا برخیز » چون این توقح 
ای رسید گنت : وال ها ری ولا هلو لجع » نی س وکند بخدای که 
عزل کر دست مرا و باعث عزل من نشد ست مگر سجعی که در لفظ قم واقعست که 
یکی نام شهرست و دیگری امر بر خاستن" . 
می‌دی پیشی قاضی برزنی صاحبجمال دعوی کرد و گفت ایهالقاضی حجتی 


دارم کالتر اج المضیی » یعنی همچون چراغ روشن ۰ قاضی بآن جمله بیل گرده 
بود گنت : اظقاالتر اج قَ سبح » یعنی بنشان چراغ را که صبح طلوع 
میتی 

زر فی با شوهر نرد قاضی شد و ازو شکایت کرد و آن زن دو چشم خوب 
داشت و بافی چهرة او بقماایت زشت بود.و روی خود چست بسته بود و گفت وشنید 
بیکرد» چون قاضی آن چشمان زیبادید» میل او کرد و شوهر زن را گفت بدین 
ضعیفه مظلومه چرا جنا میکنی"؟ مرد میل قاضی دریافت و چادر از سر زن در کشید 
و روی او را بررهنه کرد و گفت ایقاضی این زن با چنین روبی زشت برمن اینهمه 
ناز میکند » قاضی چون روی زشت او بدید گفت ایزن بر خیز که چشم‌تو مظلوسست 
و روی تو ظالم , 

زنی جمیله شوهر را پیش قاضی برد و گفت زنی جوانم و شوهر بحال 
من‌نمیپر دازد وشب همه شب پشت بجانپ من خواب‌همیکند » مرد گفت‌ایهاالقافی 
درو غ‌میگوید ومن هرشب سه نوبت خدمت بجا بی‌آورم و زیاده برین قوت ندارم » 
زن گفت بی بکمتر از پنچ بار خرسندی نیابم و بهیچ حال ازین عدد چیزی کم‌نکنم ؛ 
قاضی گفت عجب حالیست ۰ هیچ دعوی پیش من نیفتاد که نه مرا چیزی درس آن 


س ‏ ۰ م تحص 
 [‏ حاایت چهارم از مقالة اول چهار یقَاله است با تفییر وتصردف. : 


جع هو که وج دام هیا میاه خدو #س فا در هت و واه وه ای دک هی روبع وی و 


ره 
تاعدذ پییگانه تمام شود و نزاع از بیان شما برخیزد» مرد گفت زهی‌قاضی مشفق سُفة 
مهر بان و زهی قاضی متدین مسلمان . 

ذلی پیش قاضی مد امای هر وی" آید و گفت ایهاالقاضی ؛ شو‌هر مر | 
در جایگاهی تنکب نشانده و من از آن‌بتنگم قاضی گفت خاموشی که هرچند حایگاه 
زنان تنگترست بهترست . 

دوصد پیش قاضی ند آدند, یکی بردیگری دعوی کرد که‌این مرد 
مرا گیدی؟ گفت و گواه وی چنین کواهی داد که او را زن جلب کفت » قاضی گفت 
این گیدی دعوی میکند و آنه زن جلب گواهی بیدهد »من در میان ایشان جه 
حکم کنم ۲ ۱ 

شحصی نزد قاضی مد آمد ودعوی کرد که فلان مرا گفتست گه‌مخور 
" گفت غلط گفتست تو برو کار خودرا باش , 


+ +«-ٍِِِ(ِ«ِ«(ِْطْط_ _س«-««كءٍِِِِِِِْ«#«. سس مت پات مسر یت سور و زا مت ما 


۱ 9 صدر الاین محلذینقاضی قطب النین عبدافه‌الامامی ؛ بعدازقوت بدربزر گوار خغویش 
مدتی مدید در دار السلطتةً هر ات وتوابم و مصاقات بلو از م امر جلیل‌القدر قضاء فیام مینمود و در فیصل 
قضاپای فرق برایا طربق امانت و دیانت مسلرا داشته اصلا میل بداهنه ثمیفرمود » بجودت وحلات 
ذهی اسان داشت و احیانا اشمار دلفریب نغلم کر ده پر لوح‌بیان مید‌گاشت» در ششم شوال سنة ۳۸«بسلت 
طاعون در تذشت و در گاز ر گاه بحظیر ؛ قضاة امامی مدفود گشت «حبهب‌السیر ج 4 ی ۱۳» 

۲ - گیدی؛ بهر دویای‌معر وف مر کب از گید که‌پممنی غلیواژست«زغن» رای نسبت»رفلیرا 
ششماء نثر و ششماه ماه ماده می‌گردد تیذا پر طرفق که زفو لت و غیرت ندارد اطلاق کنند : « فیاث » 
ور حسن شاه هر وی متوفی بسال :و۸ درفجر مطهر عودی که ری داشته و روی ماده خر میکشیده وژر 
میگرفته گفته است 

مطهر همست اسم کون اضما نجس را کی مطهر میتران گفت 

خرش بر خر جهد او زر ستاند پس اوراگیدی خر میتوان‌گفت «عرفات» 


فصل پنجم 
در ذ کر بعضی از فر استهای قاضی شر یح۱ که از جملة تابعینست و نصب کرد 
حشرت امیر المومنین علیه الصلوة والشلامست در ولایت و فه 
علمای زیال بود در محکمه پیش وی نشسته بود » زن آغاز گریه و زاری کرد 
و از شو‌هر شکایت ید نمود و بسی اشکك از دیده بر یععت؛ جننکه شعبی را دل 
پرو بسوخت و قاضی شریج را گنت چنین مینماید که این زن مطلومه است و حق 
۱ رصم ۱ ۱ ِ 2 ار 
بجانب اوست .قاضی گفت بر ادران بوسف (ع ) طالم بودند ومیگر یستند کما قال الاه 
تال : وجاقا اباهجعشاه کون" بعی آمدند برادران یوسف بعد ازآنکه اور 
در جاه اند اتید دزد بدر خود شبانگاه 4 ,روط تک تا شعبی تا تن 
و تای در آن سهم یله ۳ بررشعیی و ال دجلسس اهر شد لد حق بحانب شو هر 
پودست و زن بدروغ‌میگر یسته » شعبی برفر است‌قاضی آفرین گنت . 
دو آن پیش قاضی شریح آمدند و یکی بردیگری مالی خطیر دعوی میکر د 
متکر ازو سختی شنید که متضمُن اقرار بود ء قاضی بیقین دانست که او را آن مال 
دادنیست» حکم کرد بادای سال » منکر آغازفر یاد کرد که آیها القای‌هنوز مر افعه 
ناشده و گواه گواهی ناداده چگونه حکم میکنی بادای مال ؟ قاضی گفت گواه گواهی 
داد ؛ متکر گفت کدام گواه ؟ گفت خواهر زاده ال تو » یعنی نو اقرار کردی. 
یدای در محر انی خالی از مر دم در ای درختی هزار دینار دفن کرد 
و بسنر رفت ؛ بعد از مذتی که باز آمد و بر سر آن رفت دید که بیخ درخت را 


سس 


. _ نت 


۱ شریح پن الحارث ین قیس بن‌الجهم کتشن آپا امیه و فانش‌سنه۷۸ هیعر ی «طبقات 4ج 
هی 44۰ هفتاد وشجسال بعضاء ولایت کورنه آمتنال داشت و حسد سنال از عمرش گذشته نضا رسید : سسل 
حیاتش متطوی گشت «حییب‌السیر ج۲ ص ۱۵4» 

۲ - اپوعمر وعامرین شراحیل‌الحمیری‌الشعبی‌الکوفی» ولادتش درسال ۱۹ با ۲۰ در کوفه بود 
وبر واهت صحیح در ستة ۱۰8 بعلت فجاأة وفات یافت / «ریحانةالادب ج ۲ ص ۳۲۷ و حبیب‌آلسورج ۲ 
هی ۱۸۸ و #۱۷۷۲ 
۳ مب سور دو از دهم (یرستف) آیاةٌ شانز دهم > 


۸۶ ۳ ا الاف‌الطواّت 
کافته‌اند! و زمین راشکافته و زر را برده‌اند , دود از نهادئن بر آمد و بی‌طاقت شده 
نزد قاضی شریح رفت و درخلوتی صورت حال برو عرض کرد ؟ قاضی گفت برو بعد 
از سه روز نزد من آی » لیکن درین سه روز حال خود را بهیچ آفریده ظاهر مکن ؛ 
آنمرد برفت وقاضی طبیب شهر را که مرجم خواص و عوام بود طلبید ودرخلوتی 
ازو پرسید که بیخ فلان درخت هیچ خاصیتی و منفعتی دارد؟ گفت بلی خواص آن 
بسیارست و منفعت بیشمار » گفت درین اجٌام هیچکس را بیخ آن درخت معالجه 
کرده‌یی؟ گفت آری پیش ازین بیکماه فلان سرد بیماریی داشت که علاجش منتحصر 
درییخ آن درخت بود »من آن درخت را باو نشان دادم واو بآن معالجه شفا یافت ؛ 
تاضی طبیب را وداع کرد و فی‌الحال کس فرستاد و آن مرد را طلبید و در خلوت 
اورا پیش خود نشانید و برفق و مدا را آغاز موعظت و نصیحت کرد و چند آیت 
وحدیث درترغیب و ترییت برو خواند ودل اورا نرم گردانید و بحسن تدبیر ازو 
اقر ار باز کشید و آن مرد هزار دیناروا که درپای درخت یانته بود بصاحیش باز داد" . 

روری دو مرد نزد قامی شریح آمدند و یکی بر دیگری مالی خطیر 
دعوی کرد و او انکار صرف نمود و گنت من هر گز این مذعی را ندپده‌ام و با او 
هیچ جامعامله نکر ده » قاضی از مذعی پرسید که کجا این زربوی‌داد ی؟ گفت دربای 
فلان درخت در فلان صحرا و از شهر تا آن درخت سه میل راهست » گفت برو 
از آن‌درخت دو بر گ تازه پیار تامن ازایشان گواهی طلبم وایشان آنچه حّست بمن 
خواهند گفت » مدعی بطلب بر گها رفت ومنکر منتظر بنشست » قاضی مهمات دیگر ان 
در میان آورد و بآن مشغولی تمام کرد و در گرمیهای برافعه که متکر را غفلتی 
شده‌بود » روی بوی کر د که آنمر د بآندرخت رسیده باشد؟ گفت نی »هنوز نرسیده باشد 
قاضی گفت! گر باوی در پای آن درخت معامله نکر ده‌یی»چه‌میدائی کهدو رست یانزدیکت؟ 
منکر خجل و منفعل شد و قاضی برفق و ملایمت و موعظت و نصیحت او را ملایم 
ساخت تا ازانکار باقرار باز گشت و چون مدعی بر گها را آورد قاضی گنت بر گهای 
نو پیش از آمدن گواهی دادند ومعامله از هم گذشت » پس منکر دست مدعی گر فد 
ازمحکمه بخانه آورد و مال تسلیم ا و کرد, 

! -کافتن : شکافتن ؛کاو شکردن » « رشیدی» ۰ ۷ این حکایت منسوبست بابوالمباس 
رویانی قاضی‌القضاة طبرستان «نگاه کنید بقابرسنامه صی ۱۵۰ » 


4 ۵ و 


در ذ کر بعضی از فر استهای تامی ایاس که از متاهیر علماء و فقهاست 
و وی ایاس‌بن سعاویةین قرةین‌ایاس‌سزنیست » ازقبیله صن‌نیه و کنیت او ابو واثله 
است ۱ و بصر یست و عدل و ثقه در حدیت و غیره و ایاس مسائل فقهی را بغایت 
مستچجضر بوده و بسیازر حاضر حو اپ بودست.. 

روزی فضولی برو اعتراض کرد که چرا درجواب‌سائل تعجیل میکنی ؟ 
اباس گقت بردست توچند انگشتست ؟ گفت پنج» ایاس گفت درجواب‌من‌چرا تعجیل 
کردی» وتأنل وافی پجای نیاوردی ؟ گفت از بر ای آنکه حاحت‌بتأمل نبود ؛ اپیاس 
گفت من نیز در مسائل اینچنينم و محتاح بتأمل نیستم , 

هی از فضلاء » سه اعتر اض بر ایاس کر دند » یکی آنکه در جواب مسائل 
تعجیل میکنی » دوم آنکه با ارذال و اوباش قوم صحبت میداری » سوم آنکه لباس 
کی من زگ : ایاس درجواب بیکی از آن معترضین گفت از تو سژالی دارم 
گفت بپرس؛ گفت سه زیادست یاچهار ؟ معترض بخندید و گفت چهار » ایاس گفت 
چرا در جواب من نعجیل کر دی ؟ گفت برای آنکه حاجت بتأمل نبود ‏ ایاس گفت. 
حواب من نبز در مسائل ازین قبیلست » دیگر آنکه با ارذال برای آن می نشینم 
که ایشان مرا خدمت کنند و از سن طعم خدمت ندارئد و اگر با اطولاهی| کابر نشینم 
مرا خدیت ایشال باید کرد و قوه آن ندارم » دیگر آنکه لباس نان پوشم که او 
خدمت من کند» نه چنانکه مرا خدمت او باید کرد ۲ 

دو زن یک گروهه! ریسمان بمحکمهة ایاس آوردند و هریکی را دعوی 
آن بود که آن ریسمان از آن اوست » ایاس میأن ایشان تفریق ترد» پس ازیکزن 
پرسید که این ریسمان‌ر! برچه چیز پیچیده‌یی ؟ گفت برقطعه‌یی چوب , ازآن دیگری 
پرسید» گفت بر پاره‌یی کرباس » ایاس بفرسود تا ریسمان را باز کر دند و از درون 

۲ - گروعه : کلوله « برهان » 


۱4۹ لطا نف الطو اتف 


و و و و و دا او ات دز اف ی ات وا ردو و وا ور رو و ود ار هت تن الا وود ام و و ۱و و و و و و او و و وف ۱ ۱۱۱ سا وا فد داد وا فاد گام ام داد ام و و و وا سا 


فان پیب تیا نی تا بآن‌زن داد که راست گفته بود ودروغگوی‌را 
چند تازیانه بفرمود . 

از قاضی نظام الدین هروی ولد مولانا حاج مد فراهی ۱ زمان خاقان 
بغفور سلظان هسبن میرزا ۲ مثل این فراستی واقع شد, و آن چنان بو د که دو کس 
دستاری بمحکمه او آوردند ودعوی هر یکت آن بود که دستار ازان اوست ؛ قاضی 
بفر استی که داشت بریکی بد گمان شد و او را گفت برخیز و دستار را ببند چنانکه 
عادت تست آنمرد بیست و چیزی زیاده آبد » دیگری را بفرمود تابست و راست 
آمد » حکم کرد که دستار ازین مردست که راست بست وبعد از تحقیق بلیغ و تهدید 
و وعید » کاذب اقرار کرد بکذب خود و قاضی او را از کذپ توپه داد . 


| - قاضی نظام الدین محمد ؛ پسر ارشد بولانا حاجی محماه فرافیست و مولان؟ حاجی محمد 
از اماظلم بغهای زمان پوالتامم پابر بهادر برد وتای نظامالدین شش بر هد وتوی محر وف یدرس 
و فتوی مشهور بود رسالها مدازس مدرد غیائیه و مدرسا اخلاصیه برد و خاقان منصور بتکلیف ویرا 
بامر قضاي ط مقلّد رمسپور داشت وفاتش ۳ سال ٩۰۰‏ بود وقبرش در گارژ گاهست . 
۶ مزارات عرات > 
۲ - ساطأن‌حسین‌بن امیر مصورپن بایقر این‌عمرشیخ بن ایال و رگا ملق پشمالالدین 
تفاس بحسینی در ۸۷۸ بسلطبت فلخت و ون پاز دهم ذرالسجهٌ سال ٩۱۱‏ وفات پافت» دیوان شعرفارسی 
دارد و مالس المشاق و کتاب التتزیل از تألیفات اوست . 
۶ اریباق بفل ص ۳۷۰ عدیه بع | ص ۳۱۷ * 


در ذ کر بعضی از لطاف فقهاء 
2 ۳ نب 
شحصبی در مجلسی که بذست سحجاج وظلم او میکر دند بطلاق زن سو گند 
لبه 
نیست و حجکم بر عاقیت و خانمشسمت جرا تو این عسبارت بر ربان آوردی؟ و جمعی 
بو کر دنه تم کایی طااي ده ای اب 


ات زن خود نگاه دار که !گر خدایتعالی ّ را با آنهمه ما عباد که 
در گردن اوست بیامرزد و بدوزخ پفرستد يا نو نیز باين یک گناه مضایقه نخواهد 


کرد ؟ . 
صدرالشریعه ۲ اعلم و افقد رمال حود بوده و طبع لطیب داشته , گویند 


احیاناً تبنجی * میکرده و کفی رو خی رد برس 1۳۳ 6 
ای وا 


یی ار 0 ۹ 0۳ 
مأمونالرشید با ابوبوسف" که فقیه عصر بود و ظریف وخوش طی ؛ 


۱ - ابوعشمان فمر وق مین یاب » حعکلم وزاهد مخهور متوف ی ۱4 «تار یخ بغداد», 
۲ - قریب بدپن مضمونست قطعدٌ امیر علیشیر وایی که میگوید : 
ایکه گفتی بر یزید و آل او لمنت مکن آننکه شاید حقتمالی کرده باشد رحمتش 
آنچه با آل نپی کرد ار؛اگر بخشد خدای . هم بیخشاید ترا گر کرده باشی لمنتش 
« آتشخده ص ۱۹ 4 
۳ ثیست دام صدر آلشر یمه * 
! - تبئج 0( 
۵ کت : بفتم اول و تشدبد ثانی» بهر دو ممنی هربیست و اطف سخن هم در اینست 
که عربی باشد . 
- ابرپوست یعقوب : بل ابراهیم بن حبیب بن سعد بن بجیرالکوقی » از شاگیردان ایوحنیفه 
بود» ولادنش بسال ۱۱۳ و وفانش درربیم الا خر سنة ۷ زمان خلدفت هار ون الر شید واقمشد » « طبقات 
ج ۷ قسم ثانی س ۷۳ و دانشوران ج ۱ ص ۲۸۸ * . 


ت 


۱۸۸ لطائّف العطو اف 
آاز مطایبه کرد و از روی ظرافت گنت از تو مساله‌یی میپرسم شام توب کوج 
گفت آنچه دانم‌عرضه دارم » گفت کسی گوسفندی از کسی‌بخرید و آن گوسنند پشکلی 
انداخت » چنان بضرب که بچشم راهگذری آمد و او را کور ساخت » دیت چشم 
راهگذر بر بایمست یامشتری ؟ گفت بربایم ء مأمون پرسید که از کجا میگویی؟ گفت 
از آنجا که در وقت فروختن » مردم را تنبیه نکر دست که در مقعد گوسفند تفنگی 
و منجنیقی است که مردم را کور میسازد » تامردم حذر کنند و از پس او نروند. 

فنیهی را پرسیدند که سر در کدام روز تر اشیم وناخن در کدام روز گیریم 
وشارب د رکدام روز چینیم؟ گفت در روز دراز شنبه » یعتی‌هرروز که موی وناخن 
و شارب دراز شده باشد و بالیده گشته » بباید چید. 
۱ ابومنصور سجمعانی! یه را پرسیدند که چون درصحرائی برسر چشمه‌یی 
رسیم و خواهيم که غسلی بر اريم روی بکدام سمت کنیم؟ گنت بسمت جابه های 
خود » نادزد نبرد. 

جوانی نزد فقیهی آمد که زنی جمیله دارم و دلم پاز بستة اوست و او 
نازكه مزاجست و طاقت و قوت خمیر کر دن و نان و آش پختن و جاسه شستن وخانه 
رفتن ندارد , ودست آن ندارم که کنی ز کی بخرم که خدمت خانه کند» میخواهم زنی 
خدمتگار بخواهم که اینکارها ازدست او آید و چنین زنی پیدا کرده‌ام ؛ ما خویشان 
او راضی نمیشوند و میگویند تا زن نخستین را طلاق ندهی ما دختر بتو ندهيم » 
! کنون از تو التماس دارم که مرا حیلتی آموزی که این زن را بخواهم و محبوية 
من طلاق نشود » گفت زنت را یگوی تا بگورستان رود و چون از تو طلاق زن 
خواهند » بکو غیر آن زن که در گورستان دارم هر که باشد طلاق دادم » و غویشان 
زن دوم گمان برند که تو زئی سرده داری در گورستان وذختر بتو دهند » حوان آن 
حیله بکار برد و زن دیکر بحبالة نکاح خود در آورد, 


۱ - شداخته بشد ؛ 


فصل هشتم 
در ذ کر بعضی از ظر افتهای ناصحان و و اعتلان 

روزی پادشاهی بپای منبر واعظی حتگوی آمد » واعظ در اثنای نصیحت 

او را بنام اصای خود مخاطب ساخت ؛ پادشاه از آن صورت استضفاف دریافت و غعضب 

بروسستولی شد, اما خود را بای مصلحت ملک نگاه داشت ت» وچون بجلسی منقضی 

شد » یکی از محربان را بگله مندی نزد وی فرستاد ء آن محرم گفت اطاعت 

اولوا الامر و تعظیم وتکريم او واجبست ؛ بایستی که نو پادشاه را بکنیت یادمیکر دی 

ارات خدایتعالی بهتر ین آدمیان را بنام یاد میکند آنجا که میفرماید : 

و ما ۱/2 ۱ ۱ و بدترین آدمیان را کته انا که مرش مانل دک بر 

آپ یه" چون محرم آن جواب را پیادشاه آورد ؛ اورا خوش آمد وبر ای واعظ 
خلعت خاصبه و زر فرستاد . 

تواتگری واعفلی خوش طبع را انگشتری زرین داد که نکین نداشت 

و التماس نمود که مرا برسرمابر دعا کن ؛ واعظ او را برین وحجه دعا کرد که بار 

خدایا او را در بهشت قتصری ده که مسقف نداشته باشد » بعد از آنکه ازمنیر فرودآبد 

توانگر پیش رفت و مصافحه نمود » پس گفت ایمخدوم این چیه نوع دعا بود که 

درحق من کردی؟ گفت اگر انگشتری تو نگین میداشت قصر تو نیز سقف میداشت. 

| بوالعلای مرائی ۳ واعظلی بودست مشهور و معروف و بصفت سمعد؛ 

و ریا موصوف ؛ روزی بر سر منبر گنت» مردم سرامرائی میگویند وحال آنکه 

در کمال صدق و اخلاصم و از شانبه ریا و سمعه خلاصم و هميشه در اخفای 

طاعات و ستر عبادات میکوشم و خیرات و میات خودرا از جمیع بر یات" میپوشم » 


| - سورة سوم ( آل عمران ) آیة یکصد وسیوهشتم * 
۲ - سورء یکصه ریازدهم ( تبت ) یه یکم 


۳ - شاخته نشد , 
سیمه : پالشم » شثواندن هبل خود را پکسی » « متتضب > . نف 
ی 9 مختشب # 


۰ ا ا ‏ ۰۵۵صص۵ ۳.۳ ۳. آآ(۳۴" ونر 
دوش صد ر کعت نماز گزارده‌ام و امروز روزه دارم و صد درم تصدق کر ده ام 
و امشب ور دانیزهمین طاعت بجاخواهم آورد وهرچه دارم درراه رضای خدایتعالی 
صدقه خواهم داد و آنرا بهیچ احدی ظاهر نخواهم کر دء وآن میان من و خدای‌منست, 

راقم اینعروف وتتیکه در ماوراءلنهر بودء ازبعضی اکابر استماع نمود 
که درو بش امد سم قندی۱ دانشمند و بغایت عارف بود ودر بقتصورة هر ات و عط 
بیگفت و همه علماء و عرفای هرات بمجلس او حاضر میشدند و کس را برو مجال 
اعتر اض نبود؛ باآنکه سخنان تامض‌اهل‌توحید را دلیر میگفت» زیرا که آنرا مق کد 
میساخت بایات و احادیت ء روزی چند ترك وعظ کرد , بعد از آنکه مشغول شد 
گفت واعظان دو قسمند » اول آنان که بهمگی روی در حق دارند و پشت بر خلق 
و باعث ایشان بروعظ گفتن اعلاء کلمهٌ حقست و اکمال شفقت و رأفت برخاق ء 
پس ایشان دائم وعظ گویند و تعطیل جایز ندارند و قسم دوم آنانند که بهمگی 
روی درخلق دارند و پشت برحق و عرض ایشان از وعظ گفتن جمم حطام۲ دنیوی 
وطلب جاه وخودنماییست » پس‌اینطایفه نیز دائم وعظ گویند و تعطیل روا ندارند 
ودرواقم من ازقسم اول نیستم که بهمگی روی خود درحق داشته‌باشم بلکه دواعی 
نفس من بسیازست و در وعظ خود اغراض فاسنه دارم و در نفس‌الامر از قسم دوم 
تیستم زیرا که در وعظ کنتن نیشهای صالح نیز دارم و هسّت برصدق حال و مقال 
میگمارم » پس من گاهی وعظ سیگویم و گاهی تعطیل مینمایم . 


ا نا 7 ‌ کت بت 
۱ - مولانا درویش اسمد از اصحصاب ومریدان شخ زین‌الدین خوافی (۸۳۸) قدس‌سره است 
رفاتش در سال ۸۷ هجري و فبرش در گازرگاه ؛ پاپان قدم حضرت شیخ الاعلدم قدس سره است . 
۶ مزارات هر ات » 
۲ - حطام : پالشم » خرده و شکسته شده وریزه م چیزی واندا؛ مال دیتوی « منتخب .٩‏ 


زد ثن ثِ_ِ«-- ك 
درلطائف حکماء بتقدمین و متأخرین و حکایات عجیی معبرین و منجمین 
و این باب مشتملست بر هشت فصل , 


فصل اول 
رآ گنه 

در توادر تعلبی از ثلائیات حکمای تقذمین نقل کرده که سه کسند که 
ایشان را دربدخویی معذوربایدداشت ۰ صانم ومر یضص و مسافر ؛ سه کسند که مدارا 
و مواسا با ایشان لازمست : سلطان و مریض و قرضخواه » سه کسند که با ایشان 
استخفاف نشاید ۰ سلطال و عالم و مصاحب ؛ که دراستختاف سلطان دنیا فاسدشود 
و درامتخفاف عالم دین فاسد شود و در استختاف مصاحب مروت فاسد شود » سه 
چیزست ! که از بزرگان خدمت آن عیب‌نیست : پدر و مهمان و مر کب ,سه‌چیزست 
"که راحت‌جز در مفارقت آن‌نیست.: درم خریدة درد وزن بد خوی ودندان متحرك , 

لقمان حکيم سیاه چرده بود ء کسی او را نقل کی کرفت:وسشد نی توت 
میفرمود و از وی آثار علم و حکمت مشاهده مینمود » روزی خواجه برسم امتحان 
ویرا گنت گوسفندی بکش و بهترین اعضای او را بتزد من آر » لقمان گوسفند را 
بکشت و دل و زبانش پیش خواجه آورد » روزی دیگر گفت گوسفندی بکش 
و بدترین اعضایش بیاور » لقمان گوسفندی دیگر بکشت وهم دل و زبانش آورد. 
خواجه گفت این چکونه است؟ گفت هیچ چیز بهاز دل و زبان نیست؛ اگر پاك باشد 
وهیچ چیز بدتر ازآن نیست» اگر ناپاك باشد. 

حکیم ارسطاطالیس درراهی میرفت جوانی‌صاحبجمال پیش آمد : حکیم 
از او سوالی کرد جوابی ابلهانه باز داد ء حکیم کفت : بیت حسن لوکان فیه ساکو" 
خانه خو بیست اگر کسی دروساکن بودی. 

حکیم جالینوس درراهی میرفت جوانی صاحبجمال پیش آمد ازوچیزی 
پرسید» حوابی درشت باز داد وترشی رویی کرد ؛حکیم گفت : اناء ذهب فیه خث 
ظرفیست زرین که سر که دروست. 

بقر اط سکیم » سخن درحکمت میگفت ؛ جاهلی باوی بعارض شد و گنت 
مردم اینسخن از تو قبول نمیکنند و سسلم نمیدارند , حکیم گفت سخن میباید که 


سس ط. 


۱۹4 5 لطا دفی‌الطو اتف 
ر نس الامر صحیح و صواب باشد برمن لازم لیست که مردم را تکلیف کنم که 

موبد موبدان حکیم و دانشمند» و قاضی القضاة مداین بودهم در زبان 
قباد و هم در زمان پسرش انوشيروان ؛وقتی در فصل‌بهار که مردم چارپایان را 
بعلفی سر داده بو د ند؛ باسدادی همر اه قبا۵؛ ر کاب پرر ثاب‌سیر اند وقباد ازودر حکمت 


سخنان میبرسید» در آن اثناء مر کب بوبد که شب علف‌بسیار خورده بود بدقم ذیل 
قوائم خوذ ,از دم تا سم ببالود وسوبد از آنصورت بغابت منفعل شده قباد برای 
رفم انفعال او سخنی در میان انداخت و گفت از آداب صحبت ملولك چیزی بگوی» 
گفت یکی از آداب آنس تکه کسی در شبی که بامدادان با پادشاه سواری خواهد 
کرد سر کپ خودرا آنقدر علف ندهد که موجب انفعال وی گردد ء قباد موبد را 
بدان سخن تحسین کرد و گفت بدین حسن کیاست وصدق فر استست که رسیده‌یی 
یدان مر تیه که رسیله‌یی . 


نصل دوم 
و ات و قآ د که عرسا عر ای 

در نوادر ثعلبی از رباعیات حکمای متأخرین نقل کر ده که چهارچیزست 
که محتاح بچهار چیزست : ۱ - حسب بادب ۲ - سروری بامن ۳ قرابت بمودت 
- عقل بتجربه, و چهار چیزست که اندك آن اندل‌نیست: قرض و آنش ودشمن 
و برض, و چهار چیزست که اقیح قبایحست ۱ غضب از امراء ۷- کذب از علماء 
۳ بخل از انیاء ء - فحش از نساء. 

ازحکیمی سژال کردند که اعظم مردم نزد تو کیست ؟ گفت آنکس که 
بوی محتاج ترم در اسور . 

از حکیمی سوال کر دند که کدام سخن راستست؟ که نا گفتنش اولیست ؛ 
گفت بدح خود برصفات حسنه که نفس او را حاصل باشد, 

حکیمی لفتست که دوست صادق نشس دوسنت وجچشم سوم, 

حکیمی گفتست که روا نبود خز ازج پر بزر گان تقام جویند 1 
در یکی از سه موضم ._اذاساروا لیلا او خاضو! سیلا 7 اووَحَهُوا خیلاء اول آنکه 
چون سیر کنند درشب» خردانر! پیش رفتن برای محافظت بزر گان رواست » دوم 
آنکه چون بسیلابی رسند» پیشرفتن خردان رواست‌هم برای احتیاط و حفظ بزر گان 
سوم آتکه چون روی بلشکر اعد!ء آرند» پیشر فش خر دان رواست‌هم‌برای دقم اعدا 
وحمایت بزر گان . 

یکی از حکماء نسی چنانکه باید نداشت » یکی از بزرگزادگان جاهل 
بوی تع کرد و گفت سل عار علیكٌ ؛ یعی‌اصل ونسب توای‌حکيم عارست 
برتو» حکیم گفت : انت عا علیف یعنی نو با این جهل‌ونادانی‌عازی بر نسب خود, 

جاهلی بر سبیل تعرض حکیمی را گفت چرا از دهان تو بوی بد میأید؟ 
گفت از پس که معایب تو در سینه نگاهداشته‌ام» در تفسم سرایت کر دست» 


بببب ی ۱ 


توانگري حکیمی را گفت صد دینار زر دارم‌ومیخواهم بتو دهم مصلحت 
چون می‌بینی؟ گفتگر بدهی ترا بهتر و اگر ندهی مرابهتر» یعنی‌اگر بدهی سمنتی 
برمن داری» وا گر ندهی از بار منت تو خلاص باشم . 

بخیلی حکیمی را دید که بمحنت بسیار ستک از معدن نقره میکند و ریزه 
میساخت؛ بعد ازآن میگداخت وقراضه‌یی حاصل میکرد وبان‌معاش‌میگذرانید» بخیل 
گفت ای حکيم چون وحه معیشت ازین آسانتر میسرست» اینهمه محنت چرامیکش ی ؟ 
گفت » باین محنت ومشقت زرحاصل کردن برمن هزار بار آسانترست که از مشت 
تو یک فلس بیرون آوردن , 


۱ قملعه 
بدندان رخنه درفولاد کردن بناخن راه در خارا بر یدن 
باتشدان فرو رفتن نکونسار بپلک دیده آتشپاره چیدن 
بقغرق سر نهادن صد شتر بار زمشرق جالب مغرب دویدن 
بسی بر جاهی آسانتر نماید که بار سسّت دونان کشیدن . 


۲ - فلس : پالفعم » پشیز » « منتضب » . 


فصل سو؟ 
در فواند ولطائفی که حکماء متقدمین ومتاخرین فر مو ده‌اند درنکاح و طعام 
و شراب و سماع 
رم و تاه مسق 


حکیمی را پرسیدند که چه گویی درحق نکاح؟ گفت: فیه فرح شهروهم 


و ما و ام و ما سا وا سر و 


دهر و ثُقل مهر و کسر ظهر ء یعنی کدخدایی یکماه شادمائیست و بعد از آن همه 
عمر اندوه جاودانی » دیگر گرانی کابین چون کوه و دیگر شکستن پشت و کمر از 
نانوی 

این ضعی ف که راقم حروفست در باب تاهل از بزرگی استماع دارد که 
میفرمود مباشرت زوجه در شب اول بمیل طبیعتست و باقی عمر بطریق مروّت, 

حکیمی بعداز کدخدایی گفتست ؛ تاما مسجر د بودیم کدخدایان کنگک بودند 
یعنی بار! بنصیحت منم تکر دند » | کنون که کدخدا شده‌ییم‌مجرٌدان کر گشته‌اند یعنی 
نصیحت با نمیشنوند , 

حکیمی گفت کدخدایی‌چاهیست عمیق که هر که دروافتاد» گودیگررهایی 
چشم مدار , گفتند آیا هر گز از آن نوان رست ؟ گفت اگر خرسنگی بر سر آن ننهند 
رهایی ممکنست ؛ پرسیدن د که آن خرسنگ چیست ؟ گفت زن هر فرزند ی که بزاید 
خر سنگی برسر آن چاه نهد 

حکیمی درباب طعام گفتست » چون کسی ترا ضیافت کند وتانش تازه باشد 
و آبش سرد ونمکش سفید وتره‌اش سبز وسر که‌اش سرخ فقد کت ضیاقته ؛مهمانی 
ان تا و انیت 

جهودی از حکیمی پرسید که خدایتالی در کلام یکه باب القاسم ند 
مصطفی عم فرستاده گفتست : ۰ و لارطب ول بابس الا فی کتاب مین ازتروخشکه 
هیچ چیز نیست بکر آنکه در کتاب روشن,» یعنی کلدم‌اننه وائصت ؛ | کنون یگ و که 


۱ - سورة ششم ( الانعام ) آیبة پنجاه ونهم . 


۱۹۸ لطانف الطلو ای 


علم طبٍ در کجا واقست؟ گفت آنجا که فرمودست : کلو) واشر بوا و لا سر فقو !۱ 
بخورید و بیاشامید و اسر اف مکنید یعنی بسیار میخورید » چه سر همة بیماریها بسیار 
خوز د لست . 

ار حلیه‌ی سژال کردند که کدام طعام اطیب! و اثل ۲ ات ۱ گفت‌جوع 
یعنی گرسنگی که چون غالب شود هر طعام که خورد اطیب نماید و در ذانقه اش 
لذید آید, ۱ 
گرسته شود و ققیر را وقتیکه باب . 
کفت شرب ها شرب ی ؛ نيشامم تیک بر افیف عفن مزا 

سین مدا زبزر ان تب و آزو پرسیدند ‏ تسه جر | هر گز 
مر ۳ در الم فا که م رارق ایشان باشم 
چه آخر شراب سر بسناهت وعر بذه و بی‌اعتدالی وبی عقلی باز نهد . 
زد اکن « حون با 1 او ر ‏ آنکلمات ملاس کردند که از 
طر یقه عقل تبود آنچه از تو ظاهر شد » گفت :ما که ولکن اه ای کففتی 
گرب ؛ یمنی نه من کفتمآنچه گنتم ولیکن آنرا کسی کف ت که مرا تکلیف شرب کرد . 

از حکیمی سوال کردند که چرا ترك شراب و صحبت شرابخواران 

کر ده‌یی ؟ حکیم در حو اب سانل این دو بیت بحفت : 

| - سور هفتم ( الاعراف ) آیة بیست ونهم . 

۲ - اطیب : پفتح اول وسوم : خوشبور ؛ پاك تر » ه عنتخب » 
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4 - اپوالهیتم عباس بن مرداس بن اپ ی عامر سلمی؛تبل ازفح که الام آورد نی دکس 
از قوم خود برسول ۳۳۹ یو ست درحالیکه نیزه بر کف ورره پرتن سوار بر مرا کپ بو دند تا ایدته 


در رکاب تیقمبر(ص) حاضر برای فتح عکه باشند . 
« طبقات ج ب ص ۲۱ ر تنقیح المقال ج ۲ ص ۱۳۱ » 


باب هشتم - فصل سوم 


کت الشر اب کی اه 


کاب سل شاد 


۱۹۹ 


دربیت‌اول میگوید ترلك شر اب فشر ابخواران کردم و هستم حر یف موافق 
آنر | که عیب شراب ند » ودر بیت دوم میگوید شر اب فرو می بندد راه راست را 


وبرمیگشاید بر ای بدی درهای خود را, 


حکیمی دربزم طربی حاضر بود ومطریی بغایت بد آواز , خوانند گی‌میکرد 
وامل مجلس متأذی بودند » حکیم گفت در کتب حکمای بتقدمین دیده‌ام که آواز 
کوف! دلیل هلال آدمیست ؛ اگر اینسخن راستست آواز این مطرب دلیل هلال 


ات2 سس( سید 


۱ د کرف : بوم که پنموست مشهورست ؛ این یمین گرید : 


نشاند بیهتر انرا بای اعل هثر 


ندید هیچ تفارت ز بوم تابهمای 
#ر شیدی* 


فصل چپارم 


در عجانب معالحات اطیاء 


شخصی را مجری ورم کرده بود ومنقذ سفلی بسته شده » هرچه میخورد 
بقی دفم ميشد و مریض از آن سمر تشویش عظیم داشت و تمام اطباء از معالجة او 
عاحز آمده بودند» آخر بمحمد بی ز کر بایر ازی! رجوع کردند ؛ بفرمود تاسه درم 
سیماب بخورد او دادند » فی‌الحال از مجری ببرون آمد و آن ورم دفم شد و از قی 
کردن خلاصی یافت ؛ وجه آن پرسیدند » گفت درامعای مر یض‌التوائی" وپیچ‌وتابی 
افتاده یود » سیماب آنر | راست کرد » این معالجه دلیلی واضحست بر کمال حذاتت 
و تیاست رازی. 

قطیعی مصری" از مشاهیر حذّاقست و در نن طبابت بی نظیر آفاق بوده 
وازو بعالجات عجیبه بتقولست, و از آنجملد آنست که یکی ازمعارف مصر بمررضص 
سکته افتاد ونبض وی ساقط گشت و الیاء از معالج اوعاجژ آمدند و از سربالین او 
رفتند واولاد وازواج واقربای اوبتر تیب اسباب تجهیزو تکفین مشغول شدند ء ایتخبر 
بقطیعی رسید » گفت اطباء چه کر دند ؟ گفتند دست از معالجد او پداشتند و پهلو نهی 
دنل * و اولاد واقربای او لاسهای مانم پوشیدند ؛ و بتر تیپ اسپاب سل 
و دفن مشغول شدند » قطیعی بر خاست و بر سر بالین او آمد و نبخش بگرفت ؛ 
دید که ساقط شده , اولاد او را گفت چون می بینید حال والد خود را ؟ گفتند 
گمان میبر یم که علراقه حیات منقطع شده و او مر ده ورخت بعالم دیگر بر دست ؛ 
گفت مرا وخصت میدهید که بمعالجةٌ او مشغول شوم ؟ اگر اثر حیات ظاهر 
شود و مرض دفم گردد فبها و الامرا ملامت مکنید , گفتند چه بلامت کنیم 
بعد از آنکه نا امید شده‌ییم » قطیعی آستین برمالید و گفت تازیانه بیارید ؛ اطبّأه چون 


۱ - ولادتش ۲۸۱ و وفاتش ۳ ۸ « تاریخ ادبیات در ایراه ج ! ص ۲۹۰ ۸ , 
۲ س آلتو اه : پر وژن امتلدء» پیسیدن ؛ 8 عتتصب ۶ , 
۳ج شتاسته ند . 


4 - پهاو تهی کر دن گنایه ۱ ار وی بر افش » کنار» گرفتنست « پهارعجم » 


0 . . . .. لطائف‌الطوائف 
هدند که قطیعی برسر بالین آن خواحه حاضر گشته ودر صدد بعالجه شده متعجب 
شدند وهمه در آن سرا جمم آبدند و کفتندای استاد گمان ما آنست که اومرده ور نج 
. تو بیهودست » و گوش بسخن ایشا نکرد و تازیانه گرفت و پفرمود تا بدن او را 
پر هنه ساختند پس بدست خود ده نازیان خصمانه بر پشت و پهلو و سین او بزد 
جنانکه نقش تازیانه بربدنش بیداشدء بعد از آن نبفش بگرفت وساقط بوده باز ده 
تازیان محکمتر بز دپس نبضش پگرفتء اندله عر کشعت‌فوو سای کرو اطافرا 
گفت نبضص رده حر کت کند ؟ گفتند محالست که ثبض‌مر ده ح ر کت کند؛ گنت ثبض 
اورا احتباط کنید » چون دیدند متجیر شدند و گفتند واه که او زئده شدست ؛ قطیعی 
باز ده تازیان دیگر بزد » نبضش فوی تر شد» بازده دیگر بزد مر یض بعدار خوردن 
چهل تازیانه چشم باز و ناله آغاز کرد » قطیعی ازو برسی د که چه حال‌داری ؟ گفت 
گرسنه‌ام؛ فی‌الحال‌شر بتی بیخو رد اوداد ومر یض هم در آن‌مجلس برفر اش خود بارشست 
و گفت پشت وپهلو وسینه‌ام درد عظیم میکند ومیسوزد : اولاد واقربای آو در بای 
او افتادند و قصه باز گفتند و حاضر ال ازگ نم تعش بدندان گرفتند ودست و پاي 
قطیعی را پبوسپدند وبرو ثتا وآفر ین گفتند وسب صخت اوبعد ازسقوط نبض بپرسیدند 
گفت در بدن او حر ارت نمانده بود» باین تاز پانه ها در بدنشی احدات حر ارت کر دم 
تا یحال خود باز آمد, 

یکی از اعیان مصر بمرض استمقاه سبتلا شنه بود و هر چند اطباء علاج 
کردند سود نداشت وممتستی دل از حان بر داشته هر چه طبعش میعطلیید مبخورد 
روزی ملخ فروشی بدرخانه‌اش رسید» آواز و شنبد ودلش بملخ شور بریان کشید » 
دو رطل از آن بخرید و نمام را بخورد واسهال بروی افتاد وسیصد دست شکمش 
اجابت کرد و مرض بالشام ژایل کشت » این قصه در شهرشهرت کردء چول خبر 
صخت آن مستستی بقطیعی رسیددر آن 9 وسیب صیتش با یافت» وی گفتست 
نزد ملخ فروش رفتم و گفتم‌این ملخ را از کدامصحرا گرفته بودی؟نشان داد, آنجا 
رفتم مازرپون۱ بسیار دیدم دانستم که آن بلخان مازریون خورده بودند و آن 

۱ - مازریون : پر وزنا آذر‌گرن ؛» گیاهیست که برای قیضس و امتفاء نافست ) 


اصر خسر و گرید 
ور پدرویشی ز کوتت داد باید یکدرم . لیم را از اعوشی چرن مازو مازریون کنی 
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باب هشتم - فصل چهارم ۱ ۰( 


درمعالعه استمقاه بغایت نافعست ؛ ال عظیم طانخ مایت ظ با تست را 
معالجه کردن» زیرا که مسهلی دز غایت‌قه نست» ابا چون ملخان آثر اخور ده بو د ند 


و در درون ایشان تضجی! نمام نافته بودست»و اصلاحی نیک پذیرفته , سورت؟ قوت آن 
آن کته لا جر م در درون مسعسقی تلیینی باعتدال کر ده ومواد فایینه ر | باسهال 


دقع نمو دستآ. 


۱ - نضح : یالضم ؛ تن هر چیزی « منتخب ۷ . 

۲ هه » شلات « منتهی‌الارب » , 

۳ - اين در حکایت از فرج بعدالشدة مأهوذست » ی ۳۷۱ و۳۷۳ . و عرفی یر از آنجا 
دجوامعالحکایات نقل کرده « هی ۳۱۱ » 


فمل پنجم 
در معالجة اطبأء بطریق ظر افت 

شخحصی نرد طبیب رفت و گفت که شکم من بغایت درد میکند وبیطافتم 
آثر | علاجی کن» گفت ایروز چه خورده‌یی؟ گفت نان سوخته بسیار خورده‌ام » طبیب 
علام را گفت حَه داروی چشم را بیار نا جوهر دارویی در چشم او کشم مر یض 
گنت اي مولانا من درد شکم دارم داروی چشم را چکنم ؟ گفت اگر چشمت روشن 
بودی ان سوخته نخوردی, 

صي‌دی نزد طبیب رفت که پیمارم وضعف بعنه دارم واشتهای من کمشده 


نبض‌مرا احتیاط ی کن وبرای من نسخة چهارشر بتی بنوی سکه دفع بعضی فضلات کند" 
و اشتها برمن قرار گیرد » باشد که معده من بحال قوّت بازآید » طبیب دست بر نبضش 
نهاد و پرسید که امروز چه خورده‌ای؟ گفت قدری یس تکه کر ای! گفتن کند » گفت 
باریآنچه اتفاق‌انتاده بگوی» گفت علی‌الشباح بر ناشتا پنجاه من خر بزه گرمکث" خورده‌ام 
بعد از آن پنچ من نان و پنج سن هر یسه و پانزده من انار بربالای آن » و در آخر 
دلم شربتی خواست» هشت من حلوای جوز تناول کردم , دیگر چیز نخورده‌ام » 
اکنون نس چهارشربتی میخواهم ؛ طبیب قلم گرفت ونوشت که ده من شیر خشت 
و دیست من تر نجبین و سی‌من تمرهندی و چهل من آلوی بخا را و پنجاه من گلاب 
پس بدست وی داد که بعده بدین ضعیفی را کم ازین دارو نتوان داد 

صي‌دی نزد طبیب رفت که سه روزست بیمارم و ضعف دارم‌علاج کن مرا 
طبیب ثبضی او را گرفت و گفت امروز چه خورده‌یی؟ گفت امتلاء داشتم وییماری» 
مه روز چیز نخورده‌ام ء گفت باری بگر ی که چه خورده‌یی؟ گفت آنقدر نیست که 

۲ - کرای گفتن کند » یمنی بگفتن بیارزد ؛ اصل آن کراء ومربیست بممنی مزد متأجر 
«منتهی الارب > . 

۲ - خرپزه گرنک » یمنی غرپزه و گرنکک ( واو مطف ساقطست ) چنانکه گویند فلان 
ده من هندوانه خربزه ورد يا خرید . 


هی رقام روج وج و کف ی وه معا یا تاو اه تیاه و هه عااوه فع اوه ابا برد رو ع واه وتا اک وم اجه ایو موه ی 


شش کله خریدم وخوردم » توسه کله گیر» وچهارمن نان تنکدا با کله خوردم ؛ نو 
دومن گیر » بعد از آن خاطرم بشیرینی کشید ده من حلوای بادام برروی آن خوردم 
تو پیج من گیر , چون از آنجا بگذشتم سل انگور امیری رسیدم خاطرم یآن کشید 
بیست من انگور گرفتم وخوردم» تو ده من گیر بعد از آن بد کان خریزه فروشی 
رسیدم ودلم از شیرینی سوخته بود ؛ شصت من خربزه خریدم وخوردم تو سی من 
گیر ؛ طبیب که آن شنید گفت تونیز حساب نگاهدار تامن بگویم » شش‌سال سرسام. 
شوی» تو سه سال گیر؛ بعد از آن چهارسال دق کنی» تو دو سال گیر؛ بعد ازآن هردو 
چشمت کورشوده تو یک چشم گیر بعد از آن‌هردوپایت شل شود» تو یک پای گیر؛ 
بعد از آن بدرد شکم بمیری » وچون ثرا در قبر نهند و صد خروار خاک بربالای تو 
ریزند» تو پنجاه خروار گیر . 

رود طبیبی‌حاذق رانزد پادشاهی آوردند که چشمش درد میکرد» طبیب 
گفت پای پادشاه را حنا باید بست » خواجه سرایی آنجا بود اعتراض کرد و گنت 
ای طبیب چه مناسیتست ؟ گفت آن بناسبت که خایةُ ترا با زنخدان تو هست »که 
چون خایه‌ات بدرکردند از زنخدان تو موی نرست » پادشاه از آن معارضه بخندید 
و از طبیب آنجواب را پسندید و اورا اسپ و خلعت داد 

شحصی نزد طبیب رفت و گفت دردی دارم آنرا علاح کن ؛ پرسید که 
چه درد داری ؟ گفت چند روزست که موی من درد میکند » طبیب حیر آن بماند 
و گفت امروز چه خورده‌یی؟ گت نان ویخ » طبیب را حیرت پیفزود » گت نه دردت 
بدرد آدمیان میماند وه غذایت بغذای عالمیان . 

شاعری یاوه گوی و سرد نفس پیش طبیبی رفت که چیزی برروی دل من 
من میگردد و موجب غثیان و دل شوره شده و وقت مرا ناخوش میدارد واز آنجهت 
افسرد گی تمام بهمة اعضای من سرایت میکند و موی براندام من میخیزد » طبیب 

۱ - نان لواش مقصودست و امروز هم درفالب تقاط بهمین نام مصطلحست . 

۲ - سله : پالفعح ولام مشدد » زنییل وسید « رشیلی » . 


وه 


باشی؟ گفت آری » گنت برمن بخوان ؛ بخواند » بار دوم گنت بخوان » بخواد » 
بارسوم گفت بیخوان» بخواند » گفت بر خیز که نجات یافتی ؛ این‌شعر بود که برروی 
دل تو میگشت و موجب دل شور تو بود وختکی‌آن بود که دراعضای تو سرایت 
میکرد» چون آنرا بیرون دادی خلاص یاقتی , 

می‌دی که رمان او علّت بخار داشت و از نفس او بوی اخوش میامه 
ند طبیبی رفت و گفت درچشم من نشویشی پیداشدست » احتیاط فرمای و نیک ملاحظه 
کن که و بر خاسته یاچیزی در آن افتاده؟ پس روی خود را نزد طیب آورد » 
طیب بوی دهان او را احساین کرد و دباغش از آن پوی بر آشفت ء گفت ایمرد 
چشم نو هیچ تشویشی ندارد ۷" علاح بعد خود کن که آنچه از منفد سفلی دی 
بیباید کرد » معدة نو آنر ! از راه دهان دفع میکند. 

م‌هی نزد طبیب رفت و از درد شکم فریاد بیکرد گفت برای خد که 
فریاد سن برس طبیب گفت چه خورده‌یی؟ گفت سه من پریان کرده سوخته » طبیب 
گفت نزد یطار رکه معالجة چهارپایان تعلّق بوی دارد ون طبیب آدمیانم. 

ظریفی از طبیبی پرسی د که بوسه گرمست يا سرد؟ گفت اینر | ندانم» لیکن 
آنقدر دان مه که سخت باد انگیزست , 

طبیبی ۳ د یدند که هر گاه بگورستان رسيدي رداء برسر کشیدی » ازسیب 
آن سژال کر دند ءگفت از مردگان این گورستان شرم میدارم زیر | بر هر که میگذرم 


چا سي 


تسریت من خوردست و درهر که مینگرم از شربت من مر دس 
بیت 

دل زبه کان تو ریشست و تن از نغمزه نگار 

| بیتگرم تير حفا خوردة تست ! 


هد یتیب ابیت بر 


+ - بپت از جامی است . 


فصل شم 
در احکام عحبه منجمان 

منججمی را بردا ر کردند » کسی در آن‌محل ازو پرسید که اين صورت را 
در طالم خود دیده بودی ؟ گفت رفعتی میدیذم لیکن ندانستم که برین موضع 
غو اهد بود , 

7 فتا به بی نقره در منزل پادشاهی گمشد » منجمی را آوردند که بعلم طالع 
بساأله یک دانا بود و آن علم شر بفست در فن نجوم ء آن منجٌم اسطرلاب گرفت 
و طالع وقت پیدا کرد و نظر ات کوا کب را درآن وقت بلاحظه‌نمود وبعد از تحقیق 
بیغ گفت این آفتابنقره را هم خودش دزدیدست؛ حاشر ان بخندیدند و گفتند این چه 
مت که وگو ؟ کف درین خانه‌هیچ فضه نامی‌هست؟ وفطّه بعربی نقره را 
گویند» گفتند آری خادمه بی هست که فضّه نام‌دارد ء گفت + # اخیذتالفصَة آن 
نضّه نام ابر یق قضّه را دزدیده » بعد از تفحص حال چنان بود که گفته بود ء پادشاه 
آن ابر یق را از آن جاریه گرفته بنگّم داد و آن جاریه راجزای لایق در کنارنهاد. 

در زمان ابومعشر بلخی۱ که سر آمد منجمان زمان بود» انگشتری پادشاه 
بلخ درحرمسر ای او گمشد و پادشاه‌بغایت ملول کشت و آنرا بفال بد گرفت وابوبع‌شررا 
طلیید و گفت اي استاد ! گر این ازگشتر ی پیدا نشود بسیاری از اهل حرمرا بقتل 
میرسانم و غضب عظیم بیرائم درینباب ارتفاعی بگیر ودرطالع وقت نقلری کنو نیک 
متوثه این معنی شو .ابوممشر پعد از آنکه طال وقت گرفته بود وملاحظهٌ نظر ات‌سیاراتِ 
کردهء گفت این انگشتری‌را حق سبحانه وتعالی قر | کرفتست» پادشاه ومقر بان وسایر 

حاضر ان از آن سخن متعب شدند و بعضی از جهّال برو خندیدند » بعد از تفص 

۱ بلیغ آنر| در میان مصحف پادشاه بانتند » پادشاه ابومعشر را خلعت خاصه داد و ده 
هزار دینار برای او فرستاد . 

7 ابوسشر جفرین مد بن مبرخرامانی بلی) پیشوا راستاد اصحاب نجوم بوده هم 


اد 
در علم تاربخ واطلاع برسیر ملوك فرس وحالات دهگر طوالف رتبت بلند داشته و تألیغات عدینه دارد 
وفات وی درسال ۷۹۷۲ ور عرش از سبد تساو ژ لو ات « لب نامه » . 


سس __س و 
لاف الط و ائفی 


۳۰ 
نزد خمروپرو یز منجمی بود درغایت مهارت وبصارت» روزی نزدخسرو 
آید و گفت: ای خسرو قاطعی بطالم من رسیده و من از آن بسیارهراسانم و کستاخبی 
بخاطرم آمده که اگر رخصت فرمایی بعرض رسانم » خسرو گفت ترا درحضرت با 
درجُ تربتست بگو آنچه بخاطرت رسیده؛ گفت میخواهم که ده روز در تصر خای 
خسروباشم وشبها آنجا خواب کنم که مأمن سعادت واقبال وسسکن امانی و آمالست؛ 
تا آن قاطع از دج طالع من بگذرد ؛ پر ویز رحصت دادو او هرشب نزد یک فراش خسرو 
خواب‌بیکر د » نانه روز بگنشت و شب دهم در آمد » اتقااً جمعی دشمنان پر ویر کد 
خواپگاه او را معلوم کر ده بودند » نقبي ردند چنانکه سر از میان آن قصر بر کرد 
بهلوی جامُ خواب منجّم » و ایشان گمان بردند که آن پرویزست » سرش ازتن حدا 
کردند واتفاتا در آن وفت خسرو درحرمسرايی خاص بود واز انصسورت خیر نداشت 
چون صباح بقصر درآمد و آن حال مشاهده کرد ازعلم و داش منجم حیران بماند 
و برفوت آو حسرت بسیار خورد و گنت چون او فدای ما شد او را بدخمة خاش ما 

برید » پس او را در مقبرٌ خاض کسری دفن کردند. 

سلطان مود غز لوی روزی درخانه‌بی چاردرنشسته‌بود حگیم) بور یحان 
را طلیید و گفت طالم وقت بگیر و حکم کن که من از کدام در ازین چهار در بیرون 
خواهم رفت ؟ وا گر خلاف حکم تو ظاهر شود ترا بقتل رسانم » حکیم حیران بماند 
که چه چاره سازد؟ اما چون بدخویی اورا میدانست از اتال امر چاره ندید : اسطر لاب 
برداشت وارتفاع گرفت و ملاحظة تمام و احتیاط بلیغ بجای آورد , بعد از آن چیزی 
بر کاغذ نوشت ودرهم پیچید ودر زیرچاربالنش محمود نهاد پس‌محمودمیتین" طلبید 


‌ ید ۱ َ ب‌ 
۱ - آپوریحان محمد پن احمد خوارزمی بیرولی ( ۳۹۲ - 10۰ ) « هلیه چ ۲ص ۵ > . 
۲ - میتین : بر وزد پیشین ؛ میلیست آهنین که : ستت اغان بدان سنگك ثر اشند و پشکافند 


وب‌نند ؛ امپر‌ رو گوید : 
پبیتین رضایت نقب زن بنیاد هستی را مگرییر ون‌توان جستن‌ازین دیوار چارار کان 
چندانته بشمشیر تو بد خواه فکندی فرهیاد کر که نفکندست پمیشین 
آخابی : 
بتللی چنان او فتد پر برم که مپتین فرهاد بر بیستون 


« لفت فرس ؛ جهانگیری » ائجمن آر ا» 


ی 


چد به اه 
بای از ِ 


و پفرمود تاضلعی را که بیان مشرق و شمال بود بشکافتند و از آل شکاف بیرون 


رفت ؛ پسی کاعد فقس فاد و بعشو اند ؛ نوشته بود که سلطان ارهیچ در 


بیرون نرود بلکه دیوآر را پشکافد و از فرجدیی۱ که میان مشرق و شمال باشد بیرون 
رود ؛ بحمود از آن حکم انگشت تحیّر بدندان گرفت و بغایت او را معتقد شد وهم 
در آن مجلس صدهزار درم نقد بوی داد واسب خاش و خلعت خاضه برو بخشید" . 


۱ - فُرجه : بالشم » شکاف و گیادگی « غیاث » . 
۲ - زگاه کنید بسکایت دوم از مقالٌ سوم چهار مقاله . 


نمل هفنم 
در تعبیرات عجیبهُ معبران خوابهای پادشاهان را 

پاد‌شاهی بخواپ‌دید که ض دندانهای آوبر یخت» بلول شد؛ علی الصباح 
مسری را که در آن فنْ مشهور بود بخواند و خواب را با وی گفت » معیر گنت 
همه اولاد و ارواج و افر بای پادشاه درحضوراو بعیر ند »ء پادشاهر! آن تعبیر بغایت 
بد آمد و بمرمود تاتمام دندانهای او را دار افهان از وه و زبان اورا بر یدند 
مش یارتیو عواب نوی کت مر تاش ردق توق دا 
و خوش طبع» گفت ابهاالملک این خواب دلالت‌برطول عمرمیکند و تعبیرش ایئست 
که عمر پادشاه درازتر خواهد بود از عمر همه او لاد وارواج واقر بای او » پادشاهر | 
حسن ادای او خوش آبد و او را اسب وخلعت بخشید و هزاردرم داد و حاضر اثرا 
گفت این هر دو تعبیر یکیست لیکن آن بقبح نقریر,خود را در ورطٌ هلاك انداخت 
و این بحسن تعبیر علم دولت بر اقلاك اقراخت" . 

چون بان اسکندر و دار جنگ وجدال اشتداد یافت » غلبه درجانب 
دارا بود» چه لشکر بان بسیار آراسته داشت و اسکندر اژآنجهت ملول بود » شبی 
در آن بلال و کلال بخواب دید که بادار! کشتی میگرفت نا گاه دارا او را برزسین 
زد وپشت اسکندر برزسین پهن‌شد» جون ببدار گشت‌خوف واندوه او بیفزود باحکیمی 
که درعلم تعبیر مهارت تمام دائست و از سحربان اسکندر بود آن خواب را ظاهر 
کرد» حکیم از شنیدن آن خواب اتلهار بشاشت نمود و اسکندررا بشارت داد و گفت 
ازین خواب اسیدوار بای و اندو هگن مش و که اين دلالت بر آن میکند که بعدازدارا 
روی زمین ثرا مسلم خواهد شدء چه اوپشت ترا بر زمین نهاده و روی زمین ثرا 
داده ؛ اسکندر را تعبیر او خوشی آمد و او را بصله نیک بنواخت و قویدل شدو کار 


۲ - نگاه کنید بجوامم الحکایات ص ۳۱۵ . 


بیدار شد منول گشت وباوزیر خواب‌را تقر پر کرد واو تعبیر آن ندانست ء انوشیر وان 
برو غضب کرد و گنت مذتیس ت که ترا تربیت کرده‌ام تاا گرمشکلی پیش آید حل 
کنی و اگر باردلی روی بنماید برداری و اکنون که مر! کاری افتادست از نوهیچ 
مدد نمیرسد ترا سه روزمهلت دادم تاتعبیر کنی‌خواب‌مرا بروجهی که خاطرم سبک 
شود؛ یامعبری دانا پیدا کن ی که رف این الم کند وا گر بعد از مه روز این‌مشکلراحل 
تکنی ترا بسیاست‌رسانم» وزیر از پیش انوشیروان متخیر و سر گر دان بدر آمد. و تمام 
حکماء و متیران و منجمان مداین را جمع کرد وقشّه باز گفت» ایشان هرچند فکر 
گردند هیچ کاری نکشود و هیچ تعیری روی ننمود» و آین وائعه درشهر شهرت 
کرد وبگوش خاش وعام وخرد و بزر گ رسید» روز سوم‌وزیر شنید که بردوفرسنگی 
شهر کوهیست و درو غاری و در آن غار حکیمی که عزلت اختیار کرده و از خلق 
بنقطم شده روی در دیوار آورده ؛ وزیر قصد زیارت او کرد تا باشد که حراحت 
اورا مرهمی نهد و اورا از چنان غمی رهایی دهد » پس سوار شد ومتوجه آنصوب 
گشت » درآن اثثاء بسر کویی رسید وجمعی کود کان را دید که باهمبازی میکر دند 
در میان ایشان کود کی بآواز بلند گنت » وزیر برای طلب معیر هر سو میتازد و هیچ 
کاری نمیسازد » وحال آنکه تعبیر این خواب نزد منست و حقیقت آن برمن روشن 
چون آواز او بگوش وزیر رسید عنان باز کشید و اورا پیش خودطلبید ؛ و گفت چه 
نام داری ٩‏ گفت بوزرجمهر » گنت اینهمه حکماء و معبّر ان از حل اینواقعه فرو 
۱ مانده‌اند» تو چگونه دعوی تعبیر بیکنی ؟ گفت همه جیز بهمه کسی‌نداده‌اند» گت 
" یکوتعبیر آنر |ء گفت پیش کسری بگريم» گفت اگر عاجزآبی چون باشد؟ گفت‌خون 
خودرا بکسری بحل کنم تا عوض تو مرا بکشد » وزیر او را بحضور کسری آورد 
و قصّه باز گفت ء کسری در غضب شدد که بعد از سه روز کود کی را بیاری و ازو 
حل چنین مشکل امید میداری ؟ وزیر سر در پیش انداخت » بوژرجمهر گفت ای 
کسری تو کودك مبین» آنرا ببین که مشکل ترا حل میکند » گفت بگو تعبیر 
این خواب چیست ؟ گفت بر ملا نتوان گفت » فرمود تا مجلس‌را ازغیر خالی کر دند 
چنانکه پیش کسری هیچکس نماند . گفت بیگانه‌یی در حرمسرای تو يا کنیزی 


۵ و هبنپ ده چا اه ها دق و ۲ ۲ و او و و و وا فا وا ۱ ۱ و و ۱ دا اد اد اد و وم و ود وا دم تا وق فا دق ۱ اد ار رو ها ره وا و دار هه ار رن و هی و وا ور اد ها اد دام وا ماو و و وت 


ود رونت ۱0[ ازین تعبیر متغیرشد نی بعالمی 
رفت» و گفت ایکودكسخنی بغایت عظیم گفتی» اینصورت را چگونه بر سر توان‌آورد 
وبچه وجه معلوم‌توان کرد ؟ گفت هرزنی‌جمیله که درحرم‌داری ازپیش خودبر هنه 
بگذران تا سر کار برتو روشن شود » کسری همچنان کرد و هر یکه‌را امعان نظر 
مینمود و در هر یکی بفراست تأمل تمام میفرمود » درآنمیان یک‌جاریه" که بغایت 
جمیله بود و کسری توجه تمام بوی داشت , از پیش او میگذشت؛ چون در برابر 
وی رسید رعشه بر اندامش افتاد-و از فرق تاقدمش لرزه گرفت» بمثابه‌یی که ازپای 
در آید » کسری اور! پیش طلبید و تهدید عظیم کر د که راست یگوی »او اقر ار کرد 
که بر یکی از غلامان صاحبجمال عاشق بوده و او را پنهان بحرم میبرده در لباس 
زنان و با هم صحبت میداشته‌اند » کسری هر دو را بر دار کرد و روی بتر بیت 
بوزرجمهر آورد " 

گو نند درسیان خلفای بنی عباس میچکس بااو ادحضرت!میر الم منین(ع ) 
آن دشمنی نداشته کد متوکل وچون طلم و تعذی او بسادات علوی ارحد د در گذشت 
روزی با بعضی محربان گفت که امشب ؟بوتراب‌را بخواب دیدم که تازیانه کشید 
و هفت تازیانه محکم برمن زد » ومن ازین خواب ترسان و هراسانم » پس حکماه 
۹_۵_ِ- ۱- جارية : کنیزكه « منتخب » . 

۲ - این حعایت از جوامم الیایات مأخوذست با جزئی اختلافی ولی در تواریخ بصورت 
دینگر و بهتری مسطورست « نگاه کنید بجوامم الحکایات ص ۳۱۹ و حبیب السیر ج ا ص ۱۷۱ * . 
و در شاهنامه با این ابیات شروع وختم میشود : 


آقاز 
شیبی خفته بد شاه نوشیروان شر دمن و بیدار و روشتروان 
چنان‌دید در حواب کش پیش‌تخت برستی یکی خسروانی درخت 
شهنشاه را دل بیا راستی می ورود ررامشگران خشواستی 
ابا وي پر آن گاء آرام و ناز نشستی یکی یز دئدان گراز 
نشتی و می خوردن آراستی می از ام فوشیر وان شواستی 
همیخورد با ار پیکگ جام » ی وزر خیره شتی جهاندار کی 
پاپان 
نوشتتد ‏ امش بدیوان شیاه پر موبدان نمایننده راه 


فر وزئده شد کار بوزر جمهر بدر چهر بنموه گردان سپهر 


ومعیران را طلبید و خوابرا بگفت» ایشان در یکدیگر نگریستند وهر یک بدیکری 
حواله کر دند » مت و کل دریافت و گفت آنچه حق تعبیرست بگویید که بشما ار من 
غضبی متوحه تخو اهد شد ؛ یکی که اعلم ای اتود کت :: در تعبیر تازیانه 
اشار تست بشمشیر وهفت زخم شمشیر بر تو رسد و بعیدست که بخیر بگذرد » و او 


از آن تعسیر اندیشه‌بند شبه بود ء بعد از چند روز حمعی تر دان پبار گاه او در آمدند 
و اورا بشمشیر پاره پاره کر دند وپسرش منتصر ۲ را بخلافت برداشتند » واو بخلاف 
پدرش سادات علوی را تفقد فریود و تعهد نمو د؛ ودرتعظیم و توقیر ایشان افزود : 
وی آنخواب را از پدر شنینه بود » گفت تحقیق کنید پدرم را بچند پاره کردند ؟ 
گفتند ششی پاره , گفت او در واقعه هنت تازریانه خورده بود باید که بهفت پاره شده 
باشد » بعداز تجسس بلیغ دیدند که یک بندانگشت دستش حدا شده بود » بر همگان 


سحت آن خواب ظاهر شد؛ 


۱ اجره : دلیرثر « منتهی الارب » - 
- اپرجعفر محمدالمنتصرباقه ( 4 شوال ۴۰۲۸۷ رپیم‌الثانی ۲۸۸ ) « ممجم الانساب > 


فصل هتم 
در تعییر ات عحيید این سبر یی ۱ 
1 ۰ 1 ِ 3 
تفر سید ه نماند که نام وی هد بن‌سیرلن بصر یست : واز کبارتابعین بوده 
وعالم و زاهد و عابد وثقه و عادل پوده و در سال صدود هم از هجرت وفات يافته 
و در وفت وفات ؛ هفتاد و هفت سالد بوده و بعد ار بوسف پیغمبر (ع) د رعلم تحبیر 
مثل او کم بوده وشمه‌بی ار تعبیر ات او ایر اد می یبد : 
کسی نز د ابن‌سیر ین امد که بجو اب نان دیدم که خون سمیار ار بینی من 
رفت گفت مال بسیار از دست تو برود » دیگری از عقب آنکس آمد و گفت چنان 
بخواب دیدم که خون بسیار ازیینی من آمدء گفت‌مال بسیار بدست تو آید » شاگر دان 
گفتند ای استاد هر دو یک خواب دیده‌اند ‏ این تعبیر نقیض آن چراست؟ گفت خون 
در علم تعبیر : مال و سرمایه است و من این دو تعییر نقیض ‏ از نقریر ایشان 
فا گرفتم » آنکه‌اول آمد» گفت دیدم که خون رفت گفتم که مال از دست‌تو برود؛ 
و آنکه دوم آمد ؛ و گفت دیدم که تون آمد کفتم مال بدست تو آید ؛ و آنچنان 
شند ۸5 او گفته پود ء 
سر ۵ چ گر ال چم نتاس 
کسی نزد وی آمد و گنت : ر آت فی‌النوم سوستة دیدم درخواب یک 
گل سوسن »گفت یکسال بدی و سختی بین ,کفتند از کجا بیگوبی ؟ گفت از کلمة 
سوسنه فرا گرفتم تعبیر خواب او را ؛ چه آن کلمه مر کبست از سوه و سته » سوء 
پل پیست و سنه سال ؛ پس سوسنه بدی یکسالد باشد » و آنچنان شد که او گفته بودء 
لسی نزد وی ات و2 بحو اب دیدم که بیصه بیی دردیدم ودر زیر چونی. 
پنهان کردم : گفت از فعل شوم خود تویه کن که چنان بینماید که صفت قیادت؟ 
عدت تو کشتست ومیکشی زنان را درزبرمردان بحرام گفت تواین از کجا دانستی؟ 
و ره 
گفت از آنجا که حق تعالی مردانرا گفته : کا شم 
۱ - کنیش ایویکر بوده و جوامم التعبیر ازوست « هدیه چ ۲ س ۷ . 
۲ - قیادت : قائد شدن یمنی رهبری نمودن ومجازا بمعنی قرساتی آمده « آنند راچ » . 
۳ س سور شصت وسوم ( المنافقون ) ای چهارم . 


۴ تیاه ۳-3 اي پی میا 


۳۸ لطائف العطو آتف 


۰ سد و و وه ۲ با ۵۰ ۲ ۳۳۵۲ 5 ۳ 


بر داثرا بچوب خشک و این آیه درشان متافقائس تکه فرسود گوییا ایشان چوبهای 
خشکند بدیوارباز نهاد» و زانر اگنته :نگ یش مکُنو" گوییا ايشان بیضه‌های 
پنهانند که از گر دوغبار پاله و پا کیزه‌اند » پس تو که بیضه در ریرچوب مینهی ؛ 
زنانر! در زیر مردان میکشی ؛ آنمرد بر دست ابن سیرین توبه کرد » 

دلی پیش وی آمد و گفت بخواب دیدم که سوي‌من نارنجی بار آوردست 
گفت | گر راست بیگویی‌از حرامی آپستن شده‌یی ؛ و آنچنان بود که ابن‌سیر ین تعبیر 
کر ده بود ؛ 

کسی نزد وی آمد و گفت بخواب دیدم که موذنی میکنم » گفت توفیق 
یایی که حجّ گزاری م دیگری آمد و گفت بخواب‌دیدم که بو رکنم ۰ لفت تو 
دزدی میکنی ؛ بخدای باز گرد و از دژدی توبه کن » حاضر ان متعجب‌شدند و گفتند 
اي استاد هر دویک خواب دیده‌اند» این اختلاف‌در تعییر از کجاست ؟ گفت آنکس 
که اول آمد » صورت وسیرت نیکو داشت وچون خواب خود تقریر کرد » این آید 
بخاطر م رسید که و اد فیالناس پالحج" یعنی‌ندادر ده‌اي ابر اهيم درمیان مر دمال 
و بخوان ایشان را بحج خانة خدایتعالی » و آنکس که بعد ازوآید ؛ صورت ومسیرت 
بر داشت؛ و چون خواب‌خود بکفت این آیه بیادم آند له ۰ نم نها لعیر 
كی لمارقوق" پس نداکر ده ندا کنندهب ی که ای کاروانیان‌بدرست ی که شما دزدانید 

فتیری شبی بخواب دید که پای بر بال چبر یل دارد و نماز میگزارد 
چون بیدار شد بملازمت یکی از عرفای زمان رفت و خواب خود را عرض کرد 
فربود که مگر در نماز پای بر درقی از اوراق کلام!ل4 نهاده‌یی , او بخانه آمد 
و در زیر مصلای ی که بربالای‌آن نماز میگزارد احتیاط کرد» ورقی از مصحفیافت» 


نتاس 


۱ - سور؛ سی وهفتم ( الصانات ) آیا چهل وهفتم . 
۲ سور؛ بیست ردوم ( الحج ) آیا بیست وهشتم . 
۴ م سورة دوآژدهم ( پرسف ) آیا هقتادم . 


باب نهم 
۳۳ شم از عییا؟ 
لطاتف شمراء و بدیهه گفتن ایشان در محلها و ذ کر بعضی ازعجائب 
۳ 5 ۳ ات ۰ ۳ 
صنایع شعری وغرائب بدایم فکری » مشتمل بر نه فصل 


ذصل اول 
در لطاذف شعراء نسبت بسلاطین 

تعلپی ۱ شاعری ازشعر ای‌پایتخت منصور خلیفه بود» گفت‌روزی‌قصیده‌یی 
غر اگفتم و بامید صلهُ کلی پیش خلیفه بردم و بروخواندم و درحهُ قبول یافت ء 
بعد از آن گنت ای تعلبی کدام دوست‌تر داری؟ آنکه ترا سیصد دینار زرسر خ دهم 
یا سه کلمه از حکمت بتو آموزم که هر یکی بصد دینار زرسرخ ازرد ؟ من بنابر 
وف آمد گفتم حکمت باقی به از نعست فاني گفت کلمه اول. آنکه,جون:خامدتر. 
گنه باشد موزهُ نو مپوش که بد نماید » گفتم آه و اویااه که صد دینارم بسوخت. 
خلیفه لب شیرین کرد! و گفت کلم دوم آنکه‌چون روغن‌درریش مالی بزیر ریش 
مرسان که گر یبان را چرب کند» گفتم دریم و هر ار دریغ که د9 یست دینارم ضایم 
شدء خلیفه تبشم کر دو گفت کلم سوم »پیش از آنکه بیان کند» گفتم‌ای خليفة روز کار 
بعرت پرورد گار کد حکمت سوم و دخیره نگاهدار و صد دینار باقی را بمن ده که 
آن مرا هزاربار نافع‌ترست از حکمت شنیدن» خليفه بحندید و پفرمود تا پانصد دیتار 
زر سرخ آوردند و بمن تسليم کر دند » 

ابومقاتل صر یر ۳ که از فصحاء » و شعرای عر بست قصیده‌یی غر | درمدح 
هادی خلیفه؛ بگفت که مطلعش ایست ۰ 


بش وه 4 مت 4 مر کل چرس و رن ۱۸ سس پر ار و سر و 
لاتفل بشری ولکن بیان عرالهادی" وبوم المهر جان 


هادي ۴۳ خوش یامد و برو اعتر اص کرد که ای ضر بر ابتد.ايی قتصبیده بلفظ «لا» کر ده‌بی 
که کلم نفی است و این مبارلك ومیمون‌نیست » ابومقاتل گفت‌هیچ کلمه‌یی درعالم 


! - شناخته نشد _ ۱ 

۲ - یرای تیسم اصطلام شیرینی أست . 

۳ - ایو مقاتل ضریر : از جملةٌ شعرای عرب ملاز م در گاه داعی کبیر » « لغت نامه » . 

6 - درمدح حکمرآن طبر ستان داعی کیپر حسن بن زید مترفی بسالی ۷۰ گکفت »؛ نگاه کنید 
بتاریخ طبرستان ج ۱ ص ۲۸۰ وحبیب السیر ج ۲ ص ٩۰4‏ و 1۱۰ . 

» - فرة الداعی » صبحیست . 


ی 0 


ور ای ار لب 


افضل و اشرف از کلمد نو حید نیس که ل 94" استو ابتدای آن بهر ف « لا » 


۰ 


است ؛ هادی را جواب او خوش امد و صلة وافر داد »؛ 

حکیم خاقانی ۱ ازبر ای خاقان کبیر منوچهر شاه" که پادشاه شروان 
بود بیتی فرستاد و چیزی طلبید » بیت اینست : 

وشتی ده که در برم گیرد یا وشاقی که‌دربرش گیرم 
وشق پوستینست‌و وشاق غازم‌ساده روی که‌ملازم خاص باشد» خاقان درقهر شد که او 
سر ادرین پیت بدون‌همتی‌بیرون آوردست» که گنته اين ده يا آن‌ده» چرا ازمن هر دو را 
نطلبید ؟ خبر بخاقانی بردند» مگسی را یکبال بکند و نرد او فرستاد که من باوشاتی 
گفته بودم ء اين مکس یک نقطه دیگر پهلوی‌نقطة (یاء ) نهاد و آنرا ( یاء ) ساخت » 
حاقان بخندید و وشقی باوشاقی برای او فرستاد. ۱ 

مولانا منظفر هر وی؛؟ درزمان‌ملیکاین؛ ه رات تصده گوبی‌زبر دست‌بودست 

و در اشعار خاقانی تتبع میکر ده و در بدح ملك معرٌ الدین حسین * قصائد غراع 
گفته » روزی فصیده‌یی برملکك بیخواند »جون‌بدین بیت رسید : 
زیر قد قدر او نه فِه خر | وخور نوده‌یی‌چند ازرمادست‌و در خشان‌اخگری 
ملک بوی تعرض کرد و گفت اینمعنی‌ر! خاقاني در قصیده‌یی گفتست که : 


دا و پیت سا ال 


! - نامش یراهیم | و کنیتش تش ابوپدپل لقبش , اتضل‌الدین تیان انس وفاتش ش ۵۹۲ مدفش 
ی و اقم ۳ سر عاب تبر یز ۰ «مقدمة عبداارسولی بردیوان خافانی» 

۷ ایو المظقر منوچهر بن کسر ان ( 0 «معیسم الا نساپ » وپرا خحاقان اکبر میگْفته اند 
کنیتش ابوالهیجا ولقیش فخرالدین و نام ونسبش منوچهربن فریدون شروانشاهست و خاقان کییر فر زند 
وی حلال! لدین ابوالمظفر اخستان او لست (۹هه-ه۷ه) 

«< سمعن وسخنوران ج ۳ سس ۳۳۳ ۳۳۲۸ و ععجمالانساب 6 

۳ نگاه کنید بت کر ۶ دولتشاه صی ۸۰ 

 #‏ اسلش از سوان خراسانست » مظفر شاعری خودستا بوده و مماصران خود از قبیل 
سلمان سار جی ر خواجوی ترمانی و وا بشاعری قبول‌نداشته و در شایت ی تکلفی میزیسته»گوینه در وقت‌عر کف 
دیوان خود را باب افننده که بمد از مفلثر عیعکس قدر سخن وی حفواهد دانست بلکه معتی آن نیز 
نهم لنواهد کرد » «دولتثاءه ص ٩۳۷۱۳‏ 

و - ملک : پادشاء و خداوند » « منتهی‌الارب » 

» معز الدپن سین کرت در ۷۳۲ جلوس کرد و در ۷۷۱ وفات پافت » « سمهانآرا‎ - ٩ 


۰۰۰۰ ۰۰۰‌۰۰۰۰‌۰‌۰((۰ب۰( ۱۳۹۹۹[ 


یاب نهم - فصل او ص00 
چیست مهر سپهر با قدرش اخکری در میان خاکستر 
مولانا بهم بر آمد و گفت اینمعنی را خاقانی از من بردست » ملکث حسین 
گفت این سخن چون راست آید؟ وحال آنکه خافانی بعمر ها پیش ازنو وفات یافته » 
بولانا گفت ایملک, معانیی را که در ازل از یافیا تن جر روح من بوده خاقانی 
در راه دزدیده و بنام خود کر دست » ملکث بخندید وبر آنقصیده مولانا زا صله لایق‌دادء 
چون امیر تیمور ۱ولایت فارس‌راسسخر ثر دو بشیر از آمدو شاه منصور ا 
را بکشت » حافظ شیرازی" راطلبید و او هميشه منزوی بود وبنتر و تاه میگذرانید 
سیدز بن لها بدین گنا بدی ؟ کد نزد امیر تیمور فربی تمام داشت و سرید حافظ بود 
اورا پملازمت امیر تیمور آورد » اسر دید که آثارفقر و ریات ازو ظاهرست, گفت 
ایحافط من بضرب شمشیر تمام روی زمین را خراب کردم نا سمر قند و بخارا را 
بعمور کلم و تو آنر! بیک خال هندو می‌بخشی و میگویی ؛ 
گر آن‌تر شیر بر ازی‌بدستآرددل‌مارا ‏ بخال‌هندو یش بخشم‌سمرقندوبخارارا 
حافظ گفت ازین بخشند گیهاست که بدین فقر و فاقه افتاده‌ام . امبر تیمور 
بخندید و برای حافظ وطیفه لایق تعیین نمود * 


نی ثر پیت کر ده میر زا بایستقر ۷ بودء روری قصیده ردیف باغ 


۱ - قطب الّدین ابر ئیمور گور گانی ۰۷-۷۱ ۸۰ 0 «سجمالانساب». 
۶ - شجاع‌الذین شاه منصور بن شرف‌الدین مر بن مبارزالدین محمد بن‌مفشر (۷۹۵۷۸۹) 
« معیم‌الانساب » 
۴ بم شحو اجه مس آلدین محمدین شمو اه بهاءاندین (۷۹۱ ه) «میضانه ص ۸۰ و۸۳ 
۱ - سید زین العابدین ین سید نظام‌الدین محمد الجناینی ؛ نام این رزیر در مجمل فصیحی 
وارد شده و نیزنام پسران او را فصیح خرافی در مجمل تصیحی آورده اس ؛ 
« اریخ عصر حانظ ص ۳۹۲ » 
ه - دواتشاه نیز این قضه را نقل کرده پا اين قفاوت که در اینجا واسطةً ملاقات هم ذکر 
شده و ازین حیث کاملترست » ولی چون در سال ۷۹۵ ه که شاه متصور کشته شد حافظ در قید حیات 
نبرده احتبال مير ود که ایثراقمه مربرط بسفر اول ئیمور بشیراز باشدکه در سال ۷۸٩‏ بوده است ؛ 
«دو لتشاه ص ۳۰۵ ور تاريخ عصر حاففظ سس ۳۹۱ و از سعدی تا جامی سس ۰۲۱۲ 
٩‏ لطفی مد‌الکلام زمان خود بوده بترکی وفارسی در دیوان دارد» دروقت مرگي 
بقیه پاورتی رب در سفد ۲۲۸ 


یت تج 


4 ۲۲ لطائف الطو انب 


رور روو و و و و و یووم وا و و و و دم فا و فا زج و وج و داد فپ و ماو و و واه وان و و و ما ماد و و و۳ و و٩‏ ۱۱ 


بولانا مظفر هروی و ان نک کت هل صر ۲ قصیده 
ردیف سرای او را نیز جواب گوی ؛ گفت اول بینم که از پاغ اوچه برمیخورم» بعد 
از آن قدم در سرای او نهم » میرزا بخندید و او را صلة وافر داد » 


سس بسچ سح ._حس. سح 
رصیت کرده که مولانا جامی این مطلع او را در دیوان خود ثبت کند و آترا غزل سازد و مولانا 
بوصیت ار عمل فرمودست ؛ مطلع ایدست : 


گر کار دل عاشق با کافر چین افئد به‌ز آنکه ببدشضویی بير سم -جلین آفتد 
« مجالس النفائس » 


۷ - بایسنقربن شاهرخ نقاش و خطاط وشاعر ترعرلی هنرمندان بود » در۳۷ سالگی وفات 
پافت و در مسجدگوهر شاد بخاله سپرده شد ؛ یی از فضلای وقت درتاریخ رفائش گفته است : 


سلطان سمید بایسنقر سحرم گفتا که بگو باهل عالم شبرم 
من رفثم و تاریخ وفائم اپنست دبادا بجهان عمر دراز پدرم » ۸۳۷ 


«حییب ألسیر ح‌ ۳ صس #5۲۲۲ 


پایستشر را پایستنر هم میئوبسند و بهر دو آبلاء صبحیسست »؛ 


اصل درم 
در لطانف شاعر ان ثسبت بنوانگر ان و بخیلان 

شاعر ی ازبر ای بزر گی که‌ببخل منسوب بود» قصیده‌یی گفت و در آنقصیده 
اور! ستایش بسیار کردء بعد از ان برو خواند» و او نمیخواست که شاعر را صلدد هد 
بلکه سیخواست بسن بگذراند و یتسین از سر باز کند » گفت ای‌فلان» نیکوشعری 
گفتدبی » اخالل4 لک » یعنی نیک ی کند خدایتعالی باتو » سرادش آنکه نیکی از 
خدا چشم بدار و از من طمع مدارء شاعر مراد او دریافتو گفت 1۰ خعی 114 من 
مَظهر له » یکی میکند خدایتعالی بمن » لیکن از مظهر تو ؛ یعنی ترا واسطة روزی 
بن ,بسازق 6 آنتتر ترا فا او عابت خرن امه ایرآ رعایت کل قمودد: 

شاعر ی در مدح خواجه‌بی بخیل قصیده‌یی بگفت و پروخواند» هیچ مبله 
نداد ء یکهفته صبر کرد واثری ظاهر نشد» قطعه تقاضائی۱ بجفت و بگدرانید » خواجه 
التفات ننمود » بعد از چند روز هجو کرد » خواجه خود را بان نیاورد » شاءر پیامد 
و بر درخانة او مر بم‌پنشست ؛ خواجه بیرون آمد واو را دید که‌بفر اغث ۱ 
گفت ای مبرم بیحیا » مدح گفتی هیچت ندادم » فطعهٌ تقاضا آوردی پروا نکر دم » 
هجو کردی ؛ خود را بان نیاوردم ء دیگر بچه ابید اینجا نشسته‌بی ؟ گفت بدان‌امید 
که بمیری و مرئیه‌ات نیز بگویم » خواجه بخندید و او را صله نیکو بخشید » 

خواجهبی بیمار شد و بربستر برض افتاد و ان بیماری امتداد یافت » 
شاعری که آشنا و دوست‌اوبود ؛ درآن مت بعیادت نیامد » چون خواجه صحت یافت 
و بااو ملاقات کرد » از روی گله‌مندی گفت اینهمه بیماری صعب کشیدم و یکبار 
مراعیادت نکردی » گفت معذوردار که بمرئیه گفتن مشغول بودم ؛ 

شاعری را دیدند که از کوچة بخیلی بیرون‌آمد» خلعت نو پوشیده گفتند 


۱ - خلاقالمعان یکمال الدین اسیعیل اصفهانی «۳۵+ هه گوید: 


بزر گوار! در انتظار بخشش تو نمانده است مرا پیش ازین شکیبایی 
مه شعر رسم بود شاعر ان طامم را یکی مدیح و دوم قطعة تفاضایی » 


اثر یداد ثدا و اگر نداد هجا از پن‌سه گانه دو گفتم د گر ه‌ترمایی 


0 لطاف الطو اتف 


خواجه این خلعت بتو داده باشد و این کرم ازو در وجود آمده ؟ این سخاوت ازو 
عجیب و غریب بودست » شاعر گفت لا والته بخل او بمرنبه‌ییست که ار او را 
سرایی باشد مشتمل بر چهار صفه بز رگ و خانه‌های بسیار و تمام آن مالامال بود 
از سوزن و بعقوب پیغمبر جمیم انبیاء مرسلین و ملائکة مقریین را بشفاعت بیاو رد 
وهمه را ضامن خود گرداند واز خواجه‌یکسوژن بعاریث خواهد که بآن پیر آهن‌دريده 
بوسف صدیق (ع) را بدوزد » خواجه بآن تن در ندهد و گوش بآنخواهش ننهد ؛ 
اینچنین کس چگونه مر! خلعت دهد ؟ و همانشاعر این بضمون را نظم کر دست 
برین وجه : 


سر هن مر سل خی ۳۳۳ ۱۰ ما ام یر و و 4 سم و 

لو ان دارك انبتت ی واحتشت آپر | یضیق بها فضاء المنزل 
۴ # ۲ ۳ حیي "ی 

٩‏ ار ی سروس سر اب ۳ سق سیر سیر یه ی 

و اتاك بو سشت ور استعار لك آیر ه لیخیط وه سا چم تفعلیر 


معنی بیت اول آنستکه اگر چنانچه در سرای تو بروید برای تو و آگنده 
شود سرای تو از سوژن‌ها » بشایه‌یی که ننک شود بسیب آن سوزنها فضای منزل‌تو 
معلی بیت دوم آنکه : بیاید نزد تو پوسف وطلب کند بعاریت از تو یکك سوژن » 
تا بدوزد پیراهن درید خود را تو آن کار نکنی و بعاریت یکسوزن باو ندهی» 


فصل سوم 
در لطاثف شعراء و ظر افتهای ایشان با یکدیگر 
سایمان ساوچی ۲ در هجو عبید ز)کانی؟ که در هجو گویی بی‌محاباودر 
یک و و انم یی ی 
جهنمن هجا گو عبید زا کانی مقررست بییدو لشی و بیدینی 
ا گرچه‌نیستزقز وین‌وروستازادست ولیک میشود اندر حدیث » قزوینی 
در خر اسان مشهورست که فلان قزوینی شه . یعنی در قهر شد و غلیظ 
گشت ,۲ چون این قطعه بعبید زا کانی رسید» برای تغرض سلمان از قزوین یداد 
رفت» اتفافاً سلمان را بر کدار دجله یافت» که بحشمت تمام با جمعی ازاعیان بغداد 
و گروهی از شعراه و ظرفاء نشسته بود » پیش رفت و سلام کرد ؛ سلمان پرسید 
چه کسی و از کجا مپرسی ؟ گفت مردی سسکینم‌و ازولایت قزوینم» گفت هیچ‌شعر 
سلمان یاد داريی ؟ گنت دارم » و این دو بیت بخو اند » 
من خرابانيم و پاده پرست در خراپات مغان عاشقو مسست 
میکشندم چو سبو دوش بدوش میبر ندم چو قدح دست بدست 
۱ پس گفت سلمان‌بر دیست‌ازاهل فضل وبلاغت ؛ وسرا گمان نیست که‌این 
شعر او کنته‌باشد» بلکه غالب‌ظن من آنست که‌این‌شعر را زن اوحسب الحال خود کفتست 
چه اینگونه شعر بزنان نسبت کر دن اولی مینماید که ایشان را دوش بدوش ودست 
پدست میبر ند . سلمال ازین‌سخن عظیم بهم بر آمد و بغایت منفعل شد چنانکه عرق 


۱۳۳ 


[0 


زو | 


۱ ۳ ( .یه ) تیش جمال‌الدین وپدر ش علاءلدین از معاصر حانظ 
مدا سلطان اوپس سلدیر دودست. ۰ «از سمدی یا جامی صس ۲۸۸ 

۲ نظام‌الدین عبید زا کانی (۷۷۲ ه) «از سمدی ثا جامی س ۲۹۳ » 

۳ م از وهلی‌شدن : در خشم آمدن» چه مر دم آئسسا متلو ب‌النضبند (بهار عجیم) .. .. شفته دریی 


قطمه آنه ظر فای ایر ان تزوینیان را اعمق گویند ۱ از تقد متنه فرزه رم متس 


لیلائْفت عبید طیم است نپول در ۱۳۰۳ ق « ) 


2۳7 لطائفالطوائف 
تشویر از جبین او روان گشت و بفر است دریافت که او عبیدزا کائیست» سو گندش 
داد که توفلان نیستی ؟ گفت هستم» پس با سلمان آغاز عتاب کرد که نو خود را 
مردی فاشل و دانا میگیری» کسی راکه هر گز ندیده‌یی وحقیقت حال او ندائسته» 
و میان تو و او ؛ کلفت ی که موجب بذمت باشد واقع نشده ؛ هجو کر دن چه معنی 
دارد ؟ من عزیمت بغداد خاحی از برای گوشمال تو کر ده بودم و میخواستم که‌ترا 
درمجلس پادشاه سزادهم؛ لیکن طالع نو قوی بود که بر کنار دجله بچنگ من افنادی 
نا اندکی دل بتو پرداختم و ترا قدری ستأثر ساختم » سلمان برخاست و عذر او 
بخواست و با او معانقه کر د و بخانه برد » و بر روی وی صحبتها بر آورد! 

روزی حکیم انوری ۳ در بازار بلج میگذشت هنگامه‌یی دید » پیش‌رفت 
و سری در میان کرد مردی دید که ایستاده و قصائد انوری بنام خود میخواند؛ 
و مردم او را تحسین میش‌بهلص انوری پیش رفت و گفت ایمر د این اشعار لیست 
که میخوانی ؟ گفت اشعار انوری » گفت تو انوری را میشناسی ؟ گفت چه‌میگویی 
انوری منم » انوری بخندید و گفت شعر درد شنیده بودم ابا شاعر درد ندینه بودم » 

مردم طوس را بگاو نسبت کنند » روزی در مجلس بیزا بابر * لطفی 
شاعر* پهلوی طوسی شاعر" افتاده بود » طوسی بر سبیل افت‌از لطفی پرسید که 
کجابی ؟ گفت پهلوی کاو» 
۱ 4 تشویر: خجل شدن «منتخب» ‏ ۲ نگاءکتید پتذکرة دولتشاه ص 4۲۹۰ ۴ - اوحدالاین 
ممدین مسمّد یاعلی‌ین اسحاق انوری اپیوردی و فانش بنابر تسقیق استاد فر وزانفر در ۰۸۳ بودست » «سخن 


وسخنورانج اص۳۵۹» 4 - میرزا اپوالقاسم بابر بن‌بایستقربن شاهرخ متوفی‌در ۸٩۱‏ پادشاهی‌در ویش‌مشر ب 
و کریم الطیح بو ده وبعلم تصوت اشتخالی تبگمال داشعه ؛ این ابیات ار وت وه در وت مر گ گفته اسیت - 


جان بسق و اصل شد و من درپی جاد میر وم گر چه دشوارست ره من ده تیک آسان عیر وم 
دوست وقت رفتی آندر روی من خندید و رفت من چودیدم روي او ز آثر وی خندان میر وم 
صرصر مرگیم پرفتن میکند تعجیل و من از ضمیفی چون صبا افتان ء خیزان میر وم 


« مر قات ومیجالس آلتفاتی ۶ 
ه - ذکرش‌گلشت ٩  .‏ -مولانا طوسی ؛ از جملة شاعران خراسان چون او کسی درئل 
گوهی شروع ننموده مردی خوش طبع بود ومماشر» بعد ازمیرزا بابر بآذربایجان رفت وپولایت عراق 
افعاد ودر خطلهٌ شیراز میبود تا در گذشت ؛ این بیت از وست : ۱ 
موییست پا خیال میانت پچشم ما ای‌سر و » راست گوی میان تو وخدا 
« دولکشاه س ٩:‏ » 


ی ی و ۳ 


شیخ کمال خجندی ۱ در اشعار خود سکث بسیار میگویدو حسن دصلوی! 
دلند بسیار میگوید » شاعری هردو دیوان را در یک مج بدست کسی دیدء گنت 
اینها را از هم جداساز » و از یکدیگر دور انداز , مبادا سکا کمال دلبندهای 
حسن را بخورند » 

میرزا میر انشاه" فرزند امیرتیمور ور گان چون بحکومت ثبر یز رفت 
بملازست مولانا محمد شیرین مغر بی* رسید کهاز عرفای شعراست ؛ و آنجا مرید 
شد و هر هفته یحباز بخانة او میرفت؛ و بعد از چند وقت که بصحبت خواجه کمال" 
رسید ء ولطافت صحبت او بدید ء ازمر یدی مولانامحمد خودرا باز چید ۱ و بملازمت 
خواجه کمال پیچید و هر هفته دو بار بخدست خواجه میرفت » و بولانا محمد از 
آنصورت بغایت بر نجید ء و دأب ۷ خواجه آن بود که هر صباح سفره میتهاد » 
و تمام | کابر و اعیان تبر یز پسر سفره او حاضر میشدند » و هر روز خواجه را 
از آنجهت خعرج کلی میافتاد » روزی بیرزا میرانشاه کمری ژرین » سرصع بجواهر 
قیمتی بطر یق نذر گوپان پیش خواحه فر سا د که این را خرج سفره کنید ؛ خواجه 
پفربود نا آنر! پفروختند و بهای آنرا که زر بسیار پود » پالتمام حرج یکک سفره 
کر دند» و تمام خواسٌ‌و عوام تبریز ر! برسر آن سفره حاضر گردانیدند » وهیچکس 


9۰9«99(( سصه 


سس" 


ِ‌ 

۱ -. کمالالدین‌بنمسعود عبندی‌متوفی بسال۸۰۳در تپریز » ازمشاهیر شعراء و هرفای ثرن هشتم 
هر پست « آزسمدی تا جامی صس ۲۸۳ * . 

۲ امیر حسن مسزی دهلوی ولادتش بسال ٩:۳‏ و وفانش در ۸۱۷۳۸ « مقلمٌ دپوأن 
جایی سن بسال ۷۲ درد گن ‏ . 

۳ ب میر ز | میر آنشاه بن امیر تیموز در سنگك با ثرا پوست تر کمان در سرد زر ود لجر ار 
کته شد و ایتواقمه در ذیبقدة سال ۸۱۰ بود » « جهان آرا » لفظ میرزا مخقف امیر زاده است که 
فراغان #رشای فر ز ندانه امیر تیمور بو ده ۲ اویماق مغل صي ۳۲۹ 4 ۲ 

7 س تب ۳۹ ۰ فد 0 ۵۰ 4 زد ۰ دس 

+ - مولانا مد شیرین مشهور بمتربی ازشعرا» وعرفای نیمه دوم قرن هشتم بوده وفانش 

۰ یی ت 
در تبریز بسال ۸۰٩‏ روی نمود و عذت عمرش شصت سال بود . « حبیب السپر ج ۳ س ۵4٩4‏ . 

و - کمال خسدی مقصودست . 

> - باز چیدن : برداشتن » شواجه شیراز فرماید : 

عدقا شتا کس نشود دام باز جین کایتجا همیخه باد بدستست دام را دیهار عجم» 

«- دآب ؛ شوی و مخحصلت وعادت « منتشب ٩‏ . 


ی زا و ۷ ۸ ۸ سس سا سس مس 


.۳۳ لعطائف الطو اف 


ب ۰ 0 ارم وا و خه ها شب دار داح دج دق فاص و ها فا زاس وا زور سره رای اس هه معا روز ردو قرو هه فد سود ود مس دورو و و قفا 


نماند "که نيامد ؛ الامولانا ۳ او که از آن سفره تخلف نمودند ؛ 
دز آن مجلس میرزا میرانشاه از بزر گی پرسید که جهت چیست که بولانا محمد 
نیامده‌اند ؟ گفت غالا دردمندی‌دارندمیر را ازخواحه پرسید که مولانا چه‌دردی‌دارد؟ 


خواجه گفت درد کمر ۱ 


سن اب سب 


سل سس تست ون 


! - شواند مور ؛ داستان گر ری نان ود از ول و آلاش آو وشات 
و بنظر میرمد که آنسه موّلف این کتاب ذ کر کرده دیق ثر و صحیسجر باشد « ناه کنید بحبیب السیر 
اج ۲ سس 40 ۲ . 


فصل چبار؛ 

در لطائّف عارف جام نسبت بطوائف انام و شعرای ایام 

روزی‌سولاناسعدالدین کاشغری او خواجه‌شصی الدین‌محمد کوسوی / 
و خدمتایشان پیش خواجها بو نصر بار‌سا۳ نشسته‌بودندنا گاه شاه طیب* که از خلنای 
شیخحز بی الدیی خوافی* بود » بآن مجلس در آمد وبر خواجه شمس‌الدین محمدسقدم 
نشمت ؛ و اهل مجلس ر! از تقدم او کراهت شد؛ زیرا که خواجه هم عالم بود 
و هم عارف ؛ و هم از اولاد شیخحالاسلام احمد جام* عزیزان خاموش بودند ؛ 
در آن ائناء چشم شاه طینب بر طاقی خانه افناد ؛ و صحیح مسلم بر کنار طاق بود 
ویرحاشيه آن نوشته بودند که « کتاب مسلم »او گمان بر د که آن لفظ مسلست بتشدید 
و قتح لام » از خواجه ابونصر برش که کاب مسلم در چه قدست ؟ خواجه گفتند 


۱ - مولانا گيخ معدالاین کاشتری از کبار مشایخ و فد بو نت ه م وفاتش در جهارشنبه هفتم 


جمادی الا خر : سنه ۸٩۰‏ روی داد و قبرش در خیاپان در تخت مزار که بجهت آیشان تعیین شده بود 
واقست ؛ « مزارات هرات ص ۱:٩‏ وتفحات می ۱۱۲ ۰ . 

۲ - خواجه شمس الاین بحند الکوسوی الجانی از ارلادکبار واحفاد پزر‌گوار حضرت 
شیخ‌آلاسلام امد الجامی النامقی ( 44۱ - ۰۳۱ ) وجامم بود میان علوم ظاهري رباطنی » وفانش در سال 
۴ واقعشد و قبرشی در ژاویة جنوب غربی مسجد جامع هراتست در همان خانه که مسکن داشته 

« مزارات فرات سس ۱۱ وثفیحات س ۵۷4 » 

۲ - بعد از خراجه محند پارسا ( ۸۲۲) ولد مجندین محمود الحافظطی البخاری شر؛ شجر؛ 
طیبة وی خواجه حافظ الدین ابونصر پارسا که پایة علوم شریمت و رسوم طریقت را بوالد بزرگوار 
شود دسانیبر بود قائم مقام پدر ود شد درئفی وجود و بل موجود تار از وی در گذر انید؛ وناتش 
درسته و۸۱ اتفاق افتاد درگ الاسلام‌بلخ مدفونُ گشت « سس !+ ماده تاریخ اوست » « تسات من ۱۵۳ 
ار حبیب السیر ج سس و * ۱ 

ء - در اخبار اين درره واسوال این طبقه نامی از وی لیست . 

ه - شیخ زین‌الدیناپویکر الخوافی‌ازاکاپر اهل ارشاد بود ودر سال طامون ۸۳۸ رحلت کرد 
قبرش دو جوار عیدگاه هرائست « مزارات هرات ص ۱۳4 .وتفحات ص ۵1٩‏ » , 

> - شیخ‌الاسلدم اپونصر احمدین ابی‌الحسین اننامفی الجامی مشهور بژنده پیل ( زنده پیل ) 
در کتب اهل غعرفان گرامات پسیار از وی نقل کرده اند ولادنش در 4۱و بودست و وفاتش در ۳٩‏ » 

« نقسات سن۰4: تا ۱۷ . 


ش.ه ۰-۰ _ظفظفس‌‌ ۹ 0 ۰ ۰٩>0‏ ۰-۹ - ...۰ ۱10۰8۰8« 
۳ ۱ لا را 1 ۱ ۹ 
و و و و اج و و چاو ۲( و دا دا ها ۵ ۵ ده ۱ ۵ ۱ ۱ و و و او دا اب کف اه 


پرسر دار : یشان کف برین نقدیر مسلم » 

وقتیکه ایشان درسنر حجاز ببغداد رسیدند » پیر جمال‌عر ای" باجمعی از 
مریدان بدیدن ایشان آمد ؛ ووی شیخی معظم بود و معتقدفیه اکثر خواص وعوام ؛ 
وپوشش او ومریدان از سرتاپای همه پشم شتر میبود » چون چشم پیر برایشان افتاد 
گفت ‏ جمال آلهی‌دیدیم» ایشان گفتند ما نیز؛ جمال آلهی‌دیدیم»یعنی شتر ان‌خدای‌را» 

مو لانا شیغع حسهن" درزمان سلطان | بوسعید میرز | متسب باستقلال‌بود؛ 
چنانکه بیر زا گفته بود که مولانا شر یک ملک منست » روزی گبری را سسلمان ساخته. 
پود و دستار خود بر سراو نهاده, و از خزانهُ میرز! برای او جامه گرفته بود وسوار 
کر دهء با دهل ونقاره وسورنایو کر نای گرد بازارها برمیآورد » پیش ایشان گفتند که 
مولانا امروز گبری را مسلمان ساخته و دستار خود برسر او نهاده » ایشان گفتند : 
مولائا شصت سالست که دستار زار کی مینهد » 

در زمان میرزا بابر ؛ فتیهی دانشمند سمرقندی مولانا هزید نام بهر أت 
آیده بود ؛ روزی ابشات در مجلس میرزا بودند و مولانا مزیدنیزحاضر بود ء میر را 
ازو پرمید که در لعن بز ند چه میگویی ؟ گفت‌روانیست؛ زیر | که ازاهل قبله بو ده؛ 
میرزا روی بایشان کرد و گفت مولانا مزید خود این میکوید شما چه میگویید ؟ 
گفتند با بيگوييم ؛ صد لعنت بریزید و صد دیگر بر مزید ٩»‏ 


( - مراد از «ایشان» درین فصل‌مارف جام یمنی نورالین عبدالرحمن جامیست » ولادتش 
در ۸۱۷ بوده و وفاتش در روز جسمة هجل مجرم سنا ۸ و برش در بت مرا هرات واقعست 
«مز ار ات هرات سس ه ت۲۱ » . ۴ - پیر جمال اللپن احمد ار دستانی متوفی بسال ۸۷٩‏ ازا کابر عرفای 
فرن نهست و سلسلا طريشت او بسعروف کرخی می پیوندد دریسانة الادب». ۳ - مولاناکمال‌الدین 
شیخ -حسین مردی دانشمند بود و از آغاز تا اثجام دورة ابو سعید متصب احتساب داشت و پس از وی 
نیز چندی محتسب سلطان سین میرزا بود و در ده در گذشت » « حبیپ السیر ج ٩‏ ص ۱۰۸ . 
) - سود نعمةاقه جزاثری رحمةاقه علپه متوقی بسال ۱۱۱۲ درزهرالربيم آوردس تکه حا کم پنداد مردمرا 
از لمن یزید منم نمود اتفاقاً شاعر ادیب صائب بسزم ژزبارت عتبات وارد بغداد ۶د* بود پس این 
شمر گفت ؛: 
حا کم پنداد حکمی کرده میباید شنید تا که او پاشد نیاید کرد لعنت بر بزید 
« ترجمهةٌ زهرالربیم‌ص ۲۵۰» 


یل نت ۱ و 

روری سیخ صدر ا لدین رواسی"! که از جملة خلفای شیخ ین الدرلن 
خوافی بود » بسر مزار شیخ زین الدین آمده بود و پیش ایشان در رنگ کرامات! 
میگفت که درنيمةٌ باه ببارلك رمضان اینسال امکان دارد که وباء شود یکی‌از! کاپر 
در آن مجلسس گفت ایکان‌دارد که نشود»شیخ گنت‌امکان عقلی ندارد؛ حضرت مخدوم 
گفتند امکان بی‌عقلی دار د > 

روزی حافظ غیاث" محذث که از مشاهیر علمای زمان بود بیمار شد ؛ 
و ایشان بعیادت وی آمدند , حافظ سخن از حقایق و معارف صوفیه درمیان آورد 
و چون تتبم آن علم کم کرده بود واصطلاحات ایشان کم ورزیده » بعضی مسائل 
مخالف اصطلاح گفت ؛ وایشان درمقابل آن گفتگوسکوت کر دند» چون‌از پیش حافظ 
رفتند » حافظ بجمعی ازعلماءه وفضلاء که بعد از آن‌بعیادت او آمده‌بودند ء گفت مولانا 
عبدا لر حمن‌جامی امروز اینجا بود , چندان مسائل غامضة صوفیه کفتم که گوش 
گرفت, این خبر بایشان‌رسد فرمودند: از آن سخنان که او گفت گوش‌میبایست گرفت» 

شیخ ! لاسلام هر ات , سولانا سیف‌الذین احمد۳ شنید که ایشان بخانة 
بعضی از تق بان سلظان حسین میر ز | برسم عیادت رفته اند وازطعام او خورده» 
گفت تا سولانا عبدالرحمن جامی از طعام فلان تناول کرده» ما دست از اسلام 
شسته‌بيم » این خبر بایشان رسید , گفتند تا وی شیخ الاساام شده با دست ا؛ اسلژم 
شسته‌یيم ۰ 


اس ت وس دا سا تست مت تست نف بت مد مات ات ۵7۱ تست بت 


| ۰ سیخ در این روا اسر ای 7 فلوم ظاهری و الا غنوب باطتی بود ۲ 
در زمان سلطان اتوسمید بهر ات رفت و در دهم رمقان ۱ وفات‌یافت » ساطان بر بجنازة او نماز گزارد 
زیت قطبب | تابن سم پسر شخ صدر آلدین جناز؛ پدر را بجوین برده در خانقامی که ساشتهُ او بود مدفون 
گردانید . « حبیب‌السیر ج 4 مس ۱۰۳ » 

۲ - حاقظ غیاث قدو؛ ارپاپ علم و عرفان وعمدة محدثان زمان خود پود وفائشس در ۸4۷ 
برده وقبرش درشمال شیاپان در مقبرة شیخ بهاء آللین عمر جفار کی ( ۸۵۷) واقست . 

۱ « مزارات هر ات ص ۴ » 

۳ - شیخ الاسلام امجد مولانا سیف‌آلدین احمد در علم‌تفسیر وحدیث وفقه بی‌شیه وید ودرسایر 
فنون عقلی ونقلی ازاکثر علماء زمان افضل بود قرب س‌سال در حلة خر اسان لوازم تقویت شریمت مطهر 
بای آورد و در رمشان س۱8٩‏ بسمایت اصحساب غر نس فرمان همایوت شاهی بمژاخذه وعصادرء انحتاب 
صدور یافت وهم در آن ایام کشته شد 9 حپیب‌السیر ج - 4 ص ۳۸۹ ۲ 

4 - ایو العازی کمال ین سین باپقر | ( ۸۷۸ ۱۱۱ ) 2 حبیپ‌السیر_ج 4 ص ۳۱۷ » 


۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 


۳۳ لطا تف الطو اتف 
۳ پیش ایشان میگفت که علماءو نشهاء مرا ازسماع منم می‌کنند و حال 
آنکه من از طرف مادر شافعی مد هبم و در بذهب شافعی سماع رو است ء ایشان 
گفتند که تو از طرف مادر سماع میکن » 
ثیر ک از [ کاپر سمر قند » که ریشی درازد ائست ل روزری پا دولسر حود 
پیش ایشان آبده بود » و پسران او بتقر یبی صفت انگورهای دیار خود میکر دند » 
در آن ائناء گفتدد در ولایت ما انگوری میباشد سیاه وبالیده و پر شیره کنه آنرا ریش بابا 
میگو بند و در خر اسان شما بثل آن انگور نیست ؛ ایشان فرمودند که ما نیزانگوری 
سیاه و بالیه و شیر ین داریم که آنرا خابهةٌ غلامان بیگو بندو خایة غلامان مابه‌از 
ریش بابای شماست» ۱ 
اد ۲ ِ ۲ / طبر 
ضّی غور ؛ مردی‌سیاه چر ده وفبیح آلوجه» فربه و پرموی بود »و مدای 
بجهت کفایت مهمات خود در هر ات بانده بود ؛ روری نزد ایشان آمد » گفتند تو 
درین شهر بسیار یمائدی » چرا بولایت خود نمیروی ؟ کفت در ولایت ما خوك 
بسیارشد ست» ایشان گفتند که اینزمان کمتر شده باشد » 
مو لا نا غیاث فقیهی بود » تیف و کودن و گوش کلانی‌داشت » ازینجهت 
او را غیاث خر میگفتند و در هر ات باین لالب مشهور و سعروف بود» روز ماه 
بعد از ثماز پیش ایشان آمد» ازو پرسیدند که مولانا از کجا میایی ؟ گفت ازمجلس 
مولان) حسیی و اعظ ۱ آفتند که درآن محلسس چه شنیدی ؟ گفت ازپای تخت منبر 
بجعت از دحام مر دم‌دور اقتاده بودم ,و آواز واعظ بگوش من دهیرسید , گفتندا گر 
آواز واعظ بگوش نو نمیرسید » گوش تو خود بآواز و اعظ میر سید » 
امیر علیشیر ۲ برای‌خود چند جا گورخانه تعبین کر ده بود, اول » درحوالی 
۱ - مولا ناکمال الّین حین کاشفی واعظ > الم بود وزاهد و متورع عانء ؛ در تعسیر 
و تأویل قرآن حظ وافر داشت » و در علم تجوم ر انشاء بیمثل زمان بعورد بود ؛ بیست و هفت کتاب 
تألیت و تصئیف داآرد » مولانا پسال ۹ درهر آت وقات یافت ؛ وقیر ی در خیایان ثز دیکك راه » طر ف 
دست راست ؛ قرب جوي نو وافعست ؛ 
لب ك 
« مزارات هرات ض ۴۳ - هدیه ج | ص ۳۱۷ - حییب‌السیر ج 4 ص ۲۸۵ » 
۲ - امیر نظام این علیشیر پن امیر غیاث این محمه » درشمر فارسی متخلص پفاثی ودرشعر 
ترکی متخلص بنوايي ( ۸44 - ۹۰۰ ) وذیر سلطان حسین میرزا بایقر | وزارتش از سال ۸۷۷ شروعشد 
و این بیت تاریخ آنست : بِثية پاو رقی در صفحهة ۲۳۵ 


و و و د ۲ ۲ ۱ و ۳۵۱۲ ۲ ۰ ۲ تا از ۵ زا راد ماس انا و و وا زا هد داد هه ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ اد داد وود و و و تا دا فا و ی ی ی و ۱ ۳ 


تفا رضویه علی سا کنهاالسلام و الحیه » دوم » در سزار خو اجه عبدالژه 
انصاری ۱ سوم ء در مزار مولانا سعد الذ یی کاشفر ی چهارم ؛ در پهلوی مبحد 
جامع که خود ساخته بودم این خبر بایشان بر دندو آن مواضم را شمر دند » فرمودند 
که آیا میر علیشیر در کدام گور خواهد خسبید ؟ 

روری شاهزاده‌یی بغایت صاحیحمال از اولاد یمور در مجلس ایشان 
قطعه‌بی نبات مصری بدندان بشکست ؛ وبعضی از آن باب دهان او ترشد » پاره‌های 
نبات را بر کف دست نهاد » و ایشان را گنت خدمت شما کدام قطعه را میخواهید ؟ 
ایشان فرمودند آنرا که بیش ترست » 

ابشان در اوان جوآنی بجوانی تعلق خاطر داشته اند و در غلبات عشق » 
وجنون عاشفی » ثر اشی زده بودند و این قطعه کنتد . 
ایکه داری برسر خوبال عالم سروری سر نبود فش سودای ئو درسر داشتم 
کور تر افیاه سروریش وستر دم مو بمو سرزنش کم زن » کز آن مقصوددیگر داشتم 
مانده‌بوداز هستی‌من‌درغمت‌مویی‌ویس عاقبت آنهم بپاکی از میان برداشتم 

درودگر پسری » که آخر حسن او بود و خطش آغاز دبیدن کرده بود 
و گاهگاه نر اشی میزد» روزی پیش ایشان‌از درود گری خود میلافید و میگفت برای 
فلانکس چنین دری ترانیدم وبرای فلان چنان پنجره‌یی ۰ ایشان گفتند چه شود که 
برای ما نیز ریشی بتر اشی » ۱ 

از حملةٌ لطا نف منغلومة ایشانست‌این قطعه که‌در هیچ دیوان درح‌نکر ده‌اند 


درد کی تفل خانه ام بخشاد تاره و زسم جویستی ورزد 
گرد آن خانه به ز قفل نیافت هیچ چیزی که حبّهیی ارزد 
نا گهان بانگی از درون بر خاست تفل را بر گرفت و بردر زد 


مر دی بخیل له دعوی ظر افت‌بیکر د » روزی پیش آیشان نشسته بودواز 
« مانده از سفیحه فبل ه 
جود مهر زد ندو لت نلطات روژ کار تاریخ شه همین که « علیشیر مهرزد » 
ارگ لعجسسی: و شش کتاب تألیف وتصنیف وتر جمه دارد ازجمله دیران اشعار فارسیکه‌ششهز 
مت است « تاریخ لاری . هدیتالمارفین - ترجمةٌ مجالس النفائس / حبیبالسیر - تاریخ یرب 


۱ - شیخ الاملام وان انشتازی کاس قف فریفه شتا و جهار سال بوده 
در ۱ ۶ وفات بافه و مار ش در هر انست « مرارات هر ات س ۰۰ تا 2٩‏ » 


۳۳۹ نت نله ات 


روی ظرافت میکفت سه آفچه ۱ دارم میخواهم که بان جیزی بیخرم و از آن چندان 
بخور که سیر شوم » و آنچه باقی ماند بفروشم وهمان سه آفچه حاصل کنم ء ایشان 
۱ : لب 1 : سر 
فرمودند بدارالسلخ ۲ رو » و شکنبه‌یی بسه آقچه بخر و آنچه درون اوست بخور » 
و شکنبه را باز بسه آقچه بفروش > 

مر دی بود که موی بمحاسنشی روی سشیدی نهاده بود» و ببعضی دارو های 
ناپاك ریش‌را رنگ میکرد» پیش ايشان گنتند فلان میگوید که من حلوائی میخورم 
که ریش من میاه میماند ‏ ایشان فرمودند : که سگ میخورد » 

۵ ابشان در سر ححجاز یسسمنان رمسیدئل : ز آه دار اب و تمغاجیان ۴ قافلة 
ایشانر | بسی تشویش دادند» که شما بعضی از متاعها را از نمغاچیان گر یز انیده‌یید» 
چه خیال دارید ؟ ما شلوارهای شما را باز خواهيم حست ‏ ایشان فرمودند نهر حرله 
در شلوارهای با پيابید از آن شما » 

در زمان میر ز ا الع سک ایشال چند گاه در سهر قنك میبود ند » در آنزمان 
جوانی صاحبجمال و شاعر پیشه و ظر یف ؛ از کابل بسمرقند آمده بود و خالی 
تخلص بیکرد وبآن مشهور بود » روزی ایشان‌با جمعی‌از ظرفاء و شعر ای خراسان 
از پیشی خاکی میگذشتند و او باگروهی از طلبةٌ علم و ظرفای سمرقند نشسته بود 
تیا تسراخ گنت کجا بیروند خران خر اسان ؟ ایشان در جواب فرمودند که: 
خا کی نرم بیجویند که برو شلطلند » 

یکی از شعرای سمرفند پیش ابشان نشسته بود » یکی ار اهل مجلس 
ازو پرسید که در شهر شما شاعر بسیارست یا نی ؟ گفت در شهربا شاعر از سکث 
بیشترست ؛ ایشان فرمودند که در شهر ما باری از سك تمترست »" 

۱ - آقعه : بید وسکون قاف وجیم فارسی » زد وننخه « سر وف اللغات » (تنه : بفتد 
ی ۱ 
اول وثالث وستون ثانی » مقداری از زر وپول باشد باصطلاح هرجایی « پرهان ۰ ) 

۳ مه دارالسلخ . کشتار گاه : ۱ 

۳ تمغاچی : کسیکه از سانب کوتوال بر اجناس مهر کرده محصول وباج آن کیرد (غیاث) 

4 - روزی شیخ « سعدی » در لبریز بحمیام در آمد و خواجه هماع نیز « همام ثبر پزی »" 
با میت تمام در حمام بود ‏ سیخ طاسی آب آورده پرسر خواجه همام ریخت » خواجه همام پرسید که 
ین در,ریش از کچاست ؟ شیخ گفت از خباژه با شیر از » خواجه همام گفت عجب حائیست له شیر ازی 
در شهر ما از مگ بیشترست » شیخ تبگمی کرد و گفت که اینصورت خلاف شهرساست » که تبریزی 
در شهر شیر از ازسگف کمترست « تذ کر دو اتشاه هر ۲۰۲۳و ۴۳۰ 


سس سح دا ۳ 


یاب نهم - فصل چهارم ۲۳ 


شاعر ی مهمل گوی» پیش ایشان گف تکه دوش خو اجهخضر علیدالسلام‌را 
بخواب دیدم که آب دهان مبارلدر دهان من انداخت » ایشان گفتند غلط دیده‌یی 
خضر میخواسته که تف در روی و ریش توافکند » تودهان بازداشته‌یی و دردهان 
تو افتاده ؛ 

کی ازشعر اه پیش ایشان گنت دیوان کمال و دیوان خو اه و صد کلم 
حضرت امیر (ع )را جواب گفته‌ام ؛ایشان فر مودند: خدایرا چه‌جواب خواهی گفت؟ 

شاعری پیش ایشان غزلی بخواند و گفت میخواهم که این غزل را 
بدروازة شهر آویزم نا شهر تکند » ایشان فرسودند : مردم چه دانند که آن شعر 
نست » مگر ترا نیز پهلوی شعرت بیاو یزند . 

شاعر ی مهمل گوی پیش ایشان میگفت چون بخانة کعبه رسیدم » دیوان 
سعر خود را از برای نیگن و تباله در حجرالأسود مالیدم » ايشان فرمودند اگر 
در آب رهز ق میمالیدی بهتر بودی ‏ 

یکی از شیخ زاده‌های شهر که خالی از بلادتی نبود» و دعوی شعروشاعری 
میکرد » این غزل ایشان را تتتم کر ده بود و پیش ایشان آورده ۰ 

بسکه‌در جان فکاروچشم بیدارم‌تویی هر که پیدامیشودازردورپندارم نویی 

بعدار آنکه غزل خود را تمام گذرانید, برمطلع ایشان اعتر اض کر دو گفت 
نسما درین مطلم فرموده‌یید : هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی » شاید خری 
با گاوی پیداشود , ایشان گفتند پندارم نویی ؛ 

آن شیم راده ساده اینقدر ندانسمته بود آده همچنانکه در کلام عر ب لفظ 
«سن » در غالب احوال بر ای ذوی العقولست و لفق «ما» بر ای غیر ذوی العقو ل . 
در کلام فارسیان نیز لفظ « که » برای ذوی‌العقولست و لفظ « چه » برای غیر 
ذوی‌العقول » پس هر که پیدابیشود؛ این معنی داشته باشد که هر که پیدا میشود 
از حشسس ادییان ؛ 

مولانا ساغری۱ شاعری بود ثه بایشان باز کشت تمام داشت» و ایشان 

۱ سافري » ازرلایت مافرست (مافر» نام قصبه‌ییست ازملکک دکن قریب به پیدر» بلهمی 

سبر قندی گفته : یه پار رقی در صفحةٌ ۸ ۲۳ 


بر آن کر ده» یکی او را کفت‌چرا تو کاری نمیکنی؟ ایشان فرمودند اودرنگاه میداردء 

مولانا ساغری ببخل متهم بوده » غرة رمضان پیش ایشان نشسته بود, 
و در آن روز شکی افتاده بود در ریت هلال ؛ و حاکم شرع منادی فرموده بود 
که مردم باید تاوقت روال چیزی نخورند ؛ ایشان فرمودند ؛ مولانا ساغری باری 
علیالصباح‌چیزی خورده » یکی‌از اصحاب گفت بفر آموشی خورده باشد » ایشان گفتند. 
گر در حجرة خود خورده باشد بفر آموشی خوردست؛ 

و ایشان درشان مولاناساغری این قطعه فرموده‌اند . 
ساغری میکفت دودان معانی پر ده‌اند هر کجا درشعرمن یک معنبی خوش د بدهاند 
دیدم! کثر شعر هایش رایکی‌معنی‌نداشت راست میگفت آنکه معنیهاش را دزدیده‌اند 

این قطعه شهرت کرد , چون برمولانا ساغری خواندند, پیش ایشان‌آید 
و کله آغاز کرد و گفت من خادم ديرینة این آستانم و شما قطعه‌یی فر موده‌یید که 
درتمام شهر شهرت کرده و هرجا میرسم برسن میخوانند و میخندند و این قطعه مرا 
رسوای عالم ساخته ؛ ایشان فرمودند که ما گنته بودیم « شاعری » میگفت و کاتبان 
و ظریقان شهر ؛ آثرا بتصحیف ساغری ساخته‌اند » 

مولافا ماغری ریشی دراز داشت» روزی درسر خیاباتبر کنار جوی‌نو 
بافرزند هفت سالهٌ ایشان خواجه‌ضیاءالدین بوسف؟ ایستاده بود ودر آن جوی نو 


پسسسبتب-__«-« »۰« بح 


شکر خدا که نیست سجو از باب سر ضص و از کاهی هر ی بیدرو که فگر ساغرم 
«انجس آراه ) و درسلکگ شعر ای هرات بود ؛ درهمانجا فوت شد وقبرش در نواحی خیابانست » این‌بیت 
از وست : ۲ 


« مجالس اللفالس صن ۳۲ و ۲۰۵ » 
‌- خیابان نام گورستانیست در هر ات و ایلمعتی را از کتاب مزارات هرات دریافته ام ۲ 
اپنکی چند جمله از کتاب مزبور : قبرش درخیابان نزدیکک راه قریب جوی نو واقست ص ۳۸ قبرش 
درشمال خیابان درعقیرژ . .. . سس ۳4 قیرش در خیابان درحظیر؛ علباست ص ۳۵ . 
۲ - موّلف کتاي ؛ در رشحات هین‌الحیات که تألیف دیگرپست ازو » تاریخ ولادت ویرا 
۸۸۲ ثیت کردست ۶ نگاه کنید بثر سمة احوال جامی در رشحات عین الحسیات » . 


ی ی ۳ 


و دم او بریش مسباغری ء 

مولانا علی سر , از خادبان ایشان بود » روری در کتابخانه مدرسه 
دوات شنگرف در پیش داشتند و بسر حی چیزی مینوشتند » مولانا گفت این شنگرف 
بیر نگست اگر فرمایید بروم و شنگرف رنگین پیدا کنم ء فرمودند حاجت بان نیست 
تو قطره‌یی از آب بینی خود درین دوات چکان تا سرخ شود » 

مولانا علی سرخ ,هرروژ یک دوباربشهر آمدیو تککو دو بسیار کر دی 
روزی پیش ایشان نشسته بود ؛ او راگفتند دو سه قطره آب برسیاهی دوات ریزء 
او قطرات در دوات بیچکانید » در آن محل ایشان را گفت منکه قطره‌ها میچکانم 
شما بسیخی آنرا میشورانید » ایشان فر مودند نیکو باشد از ما سیخ و ازتو قطره » 

روری مو لا نازو لی نام کسی نزد ایشان آبده بوذ و او توی نادان 
و ساده‌لوح پود که الفاط امورون بر یکدیگر میسست و آنر! نظم خیال سیکر د و نقید 
کتابت درمیاآورد و همدحا بیخواند ومر دم میخند یدند» پس از ایشان منشورنامه یی 
طلید » و ابرام و مبالغه از حذ گذرانید» و بروح عزیزان سوگند داد که الب بر اي 
من چیزی نویسید که بان درمیان شاعر ان وظریفان مفاخرت و مباهات کنم ء ایشان 
دوات و قلم و کاغد طلبیدند و بر ای مر اعات خاطر او این رقعه در مجلس نوشتند 
که ۰ خدمت مولانا زولی فقیر ان را بحضور خود مشرف ساخت» و بخواندن اشعار 
دلپذیر هود بنواخته پاية شعرش ازآن پلندترست"که درتتگنای وزن کنجدء با کسی 


سیر متس ابا سین وی ال سمير موی ميس نز سییر 


تواند که آنر ابمیزان طبع سنجد ,اور لل4عنه وعنی و جمیع مَْطم بغالایعنی؛ 
۱ سم 3 ۱ 


۲ یسی دا ازو واژمن و از تمام کسانیکه پدون قصد سح میگویند بگذرد . 


فصل پنجم 
در بدیهه گفتن شعراء بحضور سلاطین 

۱ نبی محمود غز نوی" درسستی‌رلف ایاز ۲ را که بوی علاقة سحبّت داشت 
ببر ید و صباح هشیار شد ء از کر ده بغایت پشیمان گشته بماتم زلف او سیاه پوشید » 
و بساط عیش در نوردیده سه شبانروز با هیچکس سخن نگفت » و لب نگشاد » و 
هیچ احدی را از مقرّبان و ندیمان نزد خود راء نداد ؛ تا ابراه و ورراء و سایر 
بلازمان بتنگ آمدند و رجوع یابوالقاسم حسن بن احمد عنصری ۲ کر دند که ملکك 
الشعرای پایتخت محمود بود و در ننون شعر و شاعری مهارت تمام داشت ؛ پس 
او را گفتند که اگر تویبدیهه و لطفیه‌بی سلطان‌را ازین قبض بیرون آری ؛ و این‌بار 
از خاطر ازکش برداری ؛ ما ترا صد هزار درم نقد خدمت کنیم » عنصری بعداز 
آنکه سه روز توت کته بود بحوالی حرمسر ای بگذشت و خود رااز دور 
بسلطان نمود » سلطان او را طلبید و گفت ای عنصری هیچ می‌بینی که در مستی 
بر دست ماچه خطانی رفتست؟ اکنون دریتباب شعری بگوی » عنصری رمین خدمت 


ببوسید وبر بدیهه گفت : 
ر بای 
ایروز که زلف یاردر کاستنست چه‌حای بغم نشستن و خاستنست 


1 2 دوران همرشی شصت وسه سال‌بود ومات سلملنتش باستقلال سی و یکسال و در 4۲۱ در گلشت. 
۲ حبیب السیر ج ۲ سس ۳۷۵ » 

؟ - ابوائجم اپاز اویمای » غلام موب سلطان مسود غزنوی وا از عواخواهان مسمودبن 

مسمود بود و در یشابور بخضمت او پیوست و اظهار اطاعت کرد » ری در دورء مسعود امارتِ قصدار 

و مگر ان داشته و در 44٩‏ وفات یافتبت ؛ « لخت نامه » قبرش بتا بلوشتة دوست دلیندم شاهر محقّق هثرمند 

آقای احمد سهیلی حفظه‌انه در رسالهٌ « محمود واپاز * دربقعة ارسلان‌ین جاذب و اقم درقربه ؛ « سنیگ 

بست ؟ از ترابع مشهدست ر د کتر محمد عیداقه جفتایی در شمار؛ سوم مجلةٌ هلال ضین مقال‌یی که قست 

عران * آثار معماری دررء غزنوی درا کستان باعتر ی» نسگاشته ؛ فبروی را درسماورات «رگگ‌سله 

از توابم لاهور میداند مویٌد قول اخر » اين بیت مولانا صالب تبریزیست : 

کر د ا گر زیر و زبربتکده هارا مسمود هند هم بهر مکافات ایازی دارد 

۳ متوقی در 4۳۱ « در اتشاه ص 4٩‏ » 


هنگام نشاط ووقت می‌خواستنست کآراستن سر و بپیر استنست! 

سلطان را این ریاعی ازوبغایت خوش آمد و بفربود تادرجی پرازجواهر 
قیمتی آوردند » و سه‌باردهان او را پر در و گوهر کر دند» و امراء نیز صدهزاردرم 
بر آن افزودند » و سلطان با ایاز و سایر مقرّبان و ندیمان ببزم عیش و طرب نشستند 
و چهل شبانروز سرود سازند گان و نوای نوازند گان این رباعی بود وباین بدیهه 
قدر و منزلت عنصری عظيم بیفزود و این قصه بتفصیل در کتاب محمودوایار 
بسلک نظم کشیده شدست تروق عَهافیر جع وله 

معز ی" از جمله‌فضلای شعر است ودواصل از نشابوربود » ودر مبادی حال 
بسپاهگری شغل مینمود ؛ و آخر کار بملازست سلطا جلال‌الدین ملگشاه ؟ که 
خلاص دودمان سلجوق بود شتافت » و در خدست او منصب ملک‌الشعرائی یافت 
وسیب این منصب بدیهه یی بود که ازو واقم‌شدو آن چنانست که شام عیدرمضانی 
ستطان رباع نم بود با مقر بان و ندیمان » و بجستن هلال شعف تمام داشت ؛ 
و مر دم حدید النظر هر چند میجستند نمی یافتند » نا گاه نظر سلطان برو افتاد وبغایت 
مسرور شد و بدیگران نمود» معزی در آن بحل حاضربود » سلطان گفت در صفت 
ماه نو بدیهه‌یی بگوی ؛ و او این رباعی بگفت - 


ر باعی 
ایماه کمان شهریاری کوبی در گوش سپهر گوشواری گویی 
1 - آینربامی در چهار مقاله ی در حفایت نیز تغییر و تحریف 
بسیاری عست : 
کی عیب سر ژلف پت ار کاستتست چه جمای پقم نشستن و خاستنست 
جای طر ب و نشاط و می مواستست کار استن سر و ز پیر استشست 


۲ - از منظوماث مولانا فخرآلدین علی « مود وایاز » که بروزن لیلی و مجنون درسلکی 
تحریر کشيده اند در مپان مردم مشهورست و بسیاری از ممانی دقهقه در آن رساله مندرج و مذکور ؛ 
0 آزین منظومه بنظلر نرسید . 
۴ - انپر ارام مضدین عیدالبلک تیشابوری متخلص بسمرّی وفانش بین‌سنوات ۵۱۸ - ۵۲۱ 
بوده « تگاه کنید پمقلمة دیوان مبرّي بقلم استاد فقید قیال آشتبانی » . 
4 - جلال‌اللوله ممزالدین ابوالفعح ملکشاء بن الب ارسادن سلجوقی ( ٩۶‏ - هدجه ) 
ظ عععجم‌الا تسیاب » 


باب نهم . - فصل نم ۷4۳ 


نعلی زده از زر خی 0۳ یا ابروی آن طرفه نگاری گویی! 
سلطان را این رباعی‌ازو پسند اقتاد ومرتبهٌ اورا بلند کرده برسالت بقیصر روم فرستاد 
و گویند از آن‌سفر چهل قطار شترقماش و متام نفیس باصنهان آورد خاقانی معقد 
شعر او بوده و منکر شعر رشیدوطواط , ۲ 

رشید و طواط "نام اومحمدین عبدالملک است؛ ودرانواع فضائل‌ذوننون 
بودست» ودر اصل از بلخ‌است» اما در خوارزم سا کن بودموظهوروی‌دردولت الصز بن 
سلطان مد خوارزمشاه* بوده و ترییت ازو یافته , و او بغایت حقیر جثه و تیز 
ز بان بوده و از(چهت راو را وطواط گفته‌اند که اسمیست خطاف را که ترستوك است 
وانسز دراصل یکی از غلامراد گان سلطان جلال‌الدین ملکشاه" بود» وسلطان‌ولایت 
خوارزم را بعد از نوت پدرش سلطان محمد . بوی تفوبض نمود » و وی هرسال 
یکبار بمرو می‌آمد و ملازست سلطان میکرد و بازمیکشت و | تثر اوقات با کفار دار 
حهاد میکر د و ازیشان مردم بسیار میکشت و غنائم بیشمار میگرفت و بدا سبب 
صاحب یراق و استعداد عظیم گشت و بال و منال خطیر بدست آورد؛ و بغایت‌قوت 
ات و ش و کت حاصل کرد» چون سلطای حلال‌الدین وفات یافت و سلطان‌سنجر! 


۱ - صورت صسیح این رباعی بنفل از چهار یبن است : 


اي ماه » جو ابر وان پاری یی پا نی » جو کمان شهریاری گوبی 
تقر وفع او ری غتاری لین در گرش سپهر » گوشواری گویی 


۱ «نگاه کنید بچهارمتالةٌ مصحح آقای د کترمسماء سعين ص ۸4 » 
۲ - بولف کاب این حایت را از تذ کر دواعشاه گرفته و دولتشاه حکابت چهار مقائه را 
تحرپف کرده وتغییر داده با اضافاتی چند در کتاب شود مندرح ساختست ه 
« نگاء کنید یذ کر ؛ دولتشاه ص ۵۷ و چهارمقاله حکایت پنجم ازمقالاً دوم » 
۳ - امیر امام رشیداندین سمدا لملیتگ محمدین مین عیدالحلیل بن میدالملکک ری کالب 
مبر وف بخواجه رشید وطواط متوفی بسال ۰۷۳ برای تر جمهة اسوالش نگاه کنید بمقلمة استاد فقید اقبال 
آشتیانی بر حدائق‌السحر . 
و - ایوالمظیر علاء التوله آتسزین مد ولادتش )٩۲‏ رفاتش جمادی‌الاخر: سنة امه ملت 
پادشاهیش می‌سال از ۵۲۱ « معجمالانساب » 
دای دم له یر زار 4 وس 
- ناصر الدین ابوالحارث احمد سنحعرین ملکشاه آغاز ملطنتش ۲ ک 0 سته۱۱ه و و نانش 
۲و « معجمالانساب > مادة تاریخ فوتش را چنین پافته اند : بِعیة پاررقی در صفحٌ 1 ۲4 


5 لطاتّف الط و اف 
بسرش بپادشاهی نشست, انسز سر یفرمان او نیاورد و گردن از ربق طاعتش بر تافت 
و آغاز طغیان وعصیان کر دونشکرسنجر فوح‌فوج از و گریزان» روی‌بخوارزم نهادند 
وترك ملازست خدمت سلطال منجر دادند, درین محل رشیدوطواط قصیده‌یی درمدح 
اسر غازی یتخت بلک بر آمذ دولت سلجوق و آل او بسر آبد 
اين مطلع بسمعم سنجر رسید و کین رشید در دل گرفت ؛ و لشکری عظیم 
از مرو بر داشته بدفع انسز روی بخو ارزم نهاد و حکيم الووری در ملازمت او بود 
و در ان سحل انسز در قلعه هز ار اسپ که حصنی بود بغایت حصین اقاست داشت 
و رشید با او بود و سنجر آثرا مییدانست ؛ پس اتسز حصاری شد و سلطان بفرمود 
تا آغاز محاربه کردند و در اتنای حرب سلطان انوری را فرمود که بدیهه‌بی‌بگوی 
تا بر نیر بندند و در قلعه افکنند ؛ انوری در حضور سلطان. این رباعی بگفت : 
رباعی 
ایشاه همه ملک جهان حسب تراست وز دولت و اقبال جهان کسب تراست 
ابروز یک حمله هزار اسب بگیر فردا خوارزم وصد هزار اسب تراست 
اینر باعی را بر تیر بستند و درقلعه انداختند , و مردم قلعه آنرا پیش انسز 
بردند ؛چون رباعی را بخواند رشید را گفت فی‌الفور بدیهه‌یی بگوی تا بر تیر بسته 
و بلشکر سنجر اندازند » و رشید در پیش اتسز این رباعی را بگفت : 
۱ ر باعی 
ایشه که بجامت می‌صافیست نه درد اعدا ترا زغصه خون باید خورد 
گر خصم تو ایشاه بود رستم گرد یک خرز هزار اسب تونتواند برد 
پس اتسز بفرمود تا آنرا بر تیر بستند ودر لشکر سنجر انداختند ومردم 
آنر | پیش سلطان برردند ؛ و سلطان دانست که آن نظم رشید ست » کینه بر کینه 
بیفزود و سو گند یاد کرد که چون رشید بدست وی افتد او را بهفت پاره کند ء این 


« مانده از صفحه قبل » 


جهاندار ستجر که در باغ ملگ سر آفیراژ پوتی بگردار سر و 
جو در مرو بودی » در آفجانماند پسو سال فوت وی از «: شاه مرو » ۲وه 


« ا,گارستان صی ۱۹۱ * 


باب نهم - فصل پنجم ۲4 


خبر پرشید رسید و عظیم دس #1 سلطان پفرسود نا لشکر بیکیار حمله 
آوردند و بجنگ سخت درپیوستند و کار براهل قلعه تنگک شه » ائسر تب مقاوست 
ندات و تانب ۱ از قلعه بگر پخت ودر آنشب رشید را فرصت ت آن نشّد که همراه 
انسز پیرون رود ودر زاویه‌یی بتواری شد » سلطان سنجر حکم کرد تا او را پیدا 
کنند , بعد از تفص بلیغ او را در گوشه‌بی یافتاه و خبربسلطان آوردند» حک کرد 
که او را برسر بازار بهفت پاره کنند » او زاری کرد که اول مرا پیش خواچه 
منتجحبا لدین بدبع کالب ! بر ید که متشی دیوان و ندیم مجلس سلطانست که دو کلمه 
عر ضداشت کنم بعد از آن حکم سلطان برانید » او را پیش خواجه بردند » گفت من 
شنیدم که سلطان حکم فرموده مرا بهفت پاره کنند » وحال آنکه‌ین مرغکی حقیرم 
مرا بهفت پاره کر دن خالی از نشویشی نیست » ا گر سلطان عثایت کر ده بفرمایند 
تا مرا بدوپاره کنند لطفی باشد ؛ خواحه بخندید و سخن او را بعرض سلطان رسانید 
سلطان تشم فربود و گفت او از آن حقیر نرست که بدوپاره نیز نوان کرد » او را 
بگذار ید تا هر لحا خواهد رود . او را بگداشتند نا بملازست اتسز رفت » و عمر 
دراز یافت » وسالها ملازمت پسر انسز » ایل ارسالان ۲ کرد نا نیک پیرو معمر 
شد » جنانکه روز گار پسر ایل ارسلان » سلظانشاه *را نیز دریافت» وچون سلطانشاه 
۱ کذافی‌جمیم النسخ وظاهر ا از «شباشب» شب هنگام رشبانگاه ار اده کر ده و سال آذبکه : الف 
رابطه که آنر | الف‌الصاق واتصال و آمیزش نیز گریند بمعی (مع) میان د کلم متجانس واقم‌میشود برای 
الساق راتصال کلمة او بکلمة ثانی رافاد؛ معنی قرب وتوالی :؛ چون سالاسال وشباشب ولبا لب ومالا مال 
و دما دم؛ واین بمعنی‌پای الصاقدت» یمنی‌سال بسال وشب بشب ولب پلب و مال پمال ودم بدم » «نهج الادب» 


۳ - مو ید الدو له منتجب این بدیعتایک الجوینی؛ بای تفصیل احوالش رجوع کنید بمقدمة 
کتاب. « عپةالکبة + بقلم علامث فقید محمد قزوینی . 
۴ - ( ۵9۱ - 2۵5۸ ) « مححمآلانساب» ۱ 
سلطانشاء : ابوالقاسم محمودین ایل ارسلان متوفی بسال ۵۸4 « ممجم‌الافساپ » 
ب این داستان درتاریخ جهان‌گشای بدین شرح آمدست ماست : . . . . و تکش روز دوشنبه فیست 
و دوم ربیم الآ ضر سنة ثمان وستین ر عمسمالة در خوارزم شد وبر تخت خوارزمشاهی نشست و هر کس 
از شیر اه و بلناء او و و » رشید الدین وطواط را که در خدمت آباء او سن 
از هشتاد گذشته بود پمحقة پیش او آورردند گفت هر کس‌برقدر خاطر وقریحه» ثلقیق‌تهنیتی کر ده‌اند و من‌بندهرا 
سب ضمف بلیت وکیرسن قوی از کار فرومانده است » بررباعیی که سبیل تب نظم‌افتادست اختصار 
میرود : جدت ورق زمانه . .. , الخ ۱ « جهانگشای ج ۲ ص۱۷ و ها 4 


ِ لطائفالطوائف 
تاد یدر شد ان صحبتش داشت » » بفرمود ا ! او 1 بر تخت ان نهاده پیش 
او پر دند وقتیکه پشت او خمیده بود وپایهای او از رفتار مانده , چون سلطانشاه بااو 
ملاقات کرد از روی امتحان وطیع آزمایی گفت ای رشید مرا نصیحتی کن بیک رباعی 
که در آن هم ذکر وصفت جذ و پدرم باشد و هم ذ کر وصفت من » رشید پیش 
او بر بدیهه این رباعی گفت : ۱ 

۳ رباعی 

حدت ورق زمانه از ظلم بشست عدل پدرت شکسته ها کرد درست 

ای برتو قبای سلطبت آبده چست حان تا چه کنی؛ که‌نویت‌دولت‌نست 
سلطان شاه برین رباعی او را چهل هزار درم‌بخشید ۱ 

۱ چون سلطان سنحر بعزم آتسخیرسمالک ماو اءالنهر عز یمت کرد ؛ همه 
خانان اتفاق کر ده در صحر ای نسفب هجوم کر دند » ودر آن محاربه شکست برسلطان 
افتاد ؛ وچون برلب حیحون فرود آبد » بغایت ملول ومحزون بود ؛ فربد کاتب " 
که از شا گردان اتوری است وشاعر و فاضل بوده ؛ در آن لشکر همر آه بود و پیشی 
سلطان پر پای ایستاده » سلطان فر مود ای فرید ؛» دیدی که مارا چگونه چشم رسد ؟ 
درینحال که پیش آمده بدیهه‌یی بگوی که بار دلم سبک شود » فرید این رباعی گفت ۰ 

ر باعی ۱ 
شاها زسنان نو جهانی شد راست تیم تو چهل سال اعدا کین خواست 
۳3 جشم بدی رسید » آنهم زقضاست تساآنکس که بیک‌حال بماندست‌خداست 
سلطان را این رباعی موجحب جمعیت خاطر تمام‌شد واو را صله لایق‌داد"؛ 
شبی در و برف عظیم بارید و مهستي * که جمیله وخوش طبع بودست 


- داستان رشید و طواط مأخوذ از تاریخ جهانگشایست وی با تحرین وتغییر و نبدپلات 
بسیار «نگا کنید بتار یج جهانشای دا جو یی ج ۳ سس ٩‏ ۱۸ 

۲ - فخرالملك نظام الدین ابوالمانی فرید جامی نا سن 1۱۷ حیات داشتست 
* لیاب ج ۱ ص ۱۰۱ و ۳۳۱ » 
- این حکایت از دولتشاه مأعوذست با تحریقات زیاد ؛ « تذکر؛ دولشاه ص ۱۰ » 
+ - مهستی گنجوی زن ابن خطیب گنجویست طبم تراناهی داشته و رباعی را بسیار شیوا 
میگفته دیوانش از بين رفته ولی در «مونس الاحرار » تألیف محمدین بدر جاجرمی شاعر» از فضلای 
اواضر قرن هفتم و او ال قرن هشتم » شصت و دو رباعی از وی مضبوطست » » تألیث این کتاب درسنة 
۱ بوده ورنسخایی از آن که بمضی آبو آب را ات دارد در کتاپخاناملی ملک بشمار : ۲۵۸ عو جو دست 4 
بر ای توضیح و تفصیل بیشتریر اجم‌پاین کتاب رجوع کنید سل دوم از فیستمعَالة قز رینیس ۱۸4 ۲۰۹۱۱ ؛ 


اب تهم - فصل پنجم ۷ 


و سوق سلطان سنج , پیش او بود » بعد از آنکه سلطان یکت لحظه خوابکرده 
بود » بیدار شد واز مهستی پرسید که هوا چه حال دارد ؟ او بدیهه این رباعی گفت : 


ر باعی 
شاها فلکت اسب معادت زین کرد وزحملة خسروان ترا تحسین کرد 
تا درحر کت سمند زرین نعلت بر گل ننهد پاي » زمین سیمین 


سلطان او را برین رباعی تحسین کرد و چهاردرج گوهر بخشیدا» 
ازرقی! حکيم کابل و شاعر فاضل بودست و در اصل از مرو استو در 
دولت سلطان ملفاه ملحوقی ۳ که افضل آل ساجوقست نر پیت تمام یافت» زوری 
سلطان نرد میباخت و هرچند سه شش میخواست سه یک میآمد ازینصورت متفیرشد 
ازرقی حاضر بود » سلطان او را فرمود که درینباب. چیزی بدیهه بکوی , او این 
رباعی گفت ؛ 
ر باعی 
گرشاه سه‌شش خو امست ؛سه یک زخم افتاد نان نبری که کعبتین داد نداد 
شش چون نگر یست حشمت حضرت شاه از هیبت شاه روی برخاله نهاد * 
سلطان او را بر ین رباعی صلهُ وافر داد » 
رگی صاین * فاشل و شاعر بودست و از قاضی زاد گان سمنانست »ودر 


۱ - این عکایت نیز با تصرفاتی مأخوذست از تذکره دولتشاه ص 1۵ . 

۲ - اپوبگر ز ز ین‌الذین‌بن اسبعیل الور اق الازدقی الهر وی » از شمرای مشهور قرن پنجمست » 
براي تحقیق احوالل رجوع کنید بلغت نامه . 

۳ طنانشاه‌بن ارسلا» صحیست : «نگاه کنید بسهار مقاله حکایت ششم از مقَالهٌ دوم» 

۶ - پیت دوم این رباعی درتا کر : دولتشاء بصورت متن ات ومع لت 2 آن کتاب استفاده 
کر ده ولی خبط چهار مقاله جنین است : 

آن ز خم که گر د رای شاعنخه یاد در خلت شاه روی بر خاله نهاد 

در باب سه * قش و سه یک » نگاه کنید پچهار مقالا مصح آقای دکتر مبین و تحقیقات هقیق 
وفید ایشان س ۸۷ و ۸۸ . 

و - رکن‌الاین سابن : دولتشاه مینویسد که منصب پیشنمازی طفاً یمور بدو ستملق بوده 
و خان امی بوده و ذوقی داشته که چیزی بخواند و عمواره مولانا رکن‌اندین ؛ ف‌صصت خان بودی ؛ 
حکایت کند که شخصی از مولانا رکن‌الاین پرسید که‌عان چیزی آموخت ؟ گفت ارپه خانراچیزی‌آموختن 
سهاثر مت که مر آورا یمتی مرده به ازین زنده و حال آنکه خان دریس خر گاه اینسخن را اصفاه میتمود 


بِقَية پاو رقی در صفحهٌ ۸ ۲4 


زمان دولت طفای تیمورخان؛ تر پیت ی خی زیت ۷۷۳ منصب اماست داشته 
روزی ازو تقصیری‌در خدیت بوحود آبده بود, خان ۱9[ 
مائد» وقتی فرصت نگاه میداشتو بیند گران‌سرراه برخان گرفت و نیاژعرض کرد , 
خان گفت ندیهه‌یی مناسب حال بگوی‌تا ترا ببخشم » او فی‌الفور این‌رباعی بگفت ؛ 


ر باعی 
درحضرت شاه چون قوی شد رايم کفتم که ر کاب را ز زر فرمایم 
آهن‌جهاشنید این حدیت از دنم هر 9 ۳ ۳37 


: مانده از صفحعه قبل» فی‌الحال ر کن‌صاین را که از ار کان بودبندگر آن فرمود ؛ وقات ر گن صاین بضیط «شاهد 
صادق» و منت ‌ناصری درسال۷»8 بوده و کیفیت آن‌از اننقر ار ست : بامدادسمعه۱۸ رمضانسال ۰ب پیش‌از 
طلوعافتاب . شاه شجاع‌پتحریک شاه سلطان‌بدت‌گیری در شود امپرمبارز الدین محمد مقر رفت ؛ درینوقت 
امیر دربالا خانه تلاوت قر آنا میگرد وبجز مولانا رکن الدین هر وی که درمیال‌شعر اه بر کن صاین آشتهار 
دارد هپچنس از شواص وندماه پیش ار نبوده بهادران ببالا خانه رفتند و پس از ژد وخوردی امیر را 
دستگیر کر ده در گنبدی محبوس گردانیدند و در اثناء این حال مولانا رکن الدین خودرا ازبالاغائه‌بیرون 
انداشت ر زیان بسفاهت کشاده برشاء شساع بگذشت و از غایت دهشت شاهرا نشناخته همجتان دشنام 
میداد ؛ شاه شجاع درغضصپ شد و باشمشیر برهنه‌یی که در دست داشت ز خی بشئم او زد که احشا وی 
یرون ریخت » ر ن‌الاین برزمین افتاد ودر آنحال که دست از حیات شسته بود شاهر | شناخت وزبان 
بتضر ع کشاد و گفت ایشاه از برای خدای ترخمی فرمای ؛ شاه در خنده شد و پمولانا فرمود معذور دار 
که نادانسته اینضر کت در وجود امد » انگاه سراحانر | بز عم بندی او هماشت تاازان بلیه نسات‌باشت 
و از آذیس در سفر وحضر ملازم شاه شجاع برد و کمال اعتبار داشت ؛ در اسفندماه سال ۷۹۵ درحینتی 
که رایات شاهی مترجه عپادتسر اي یزد بوددرمتزل کهمیر وقارود؛ شاه شجاغ بطریق مطایبه سخنی از واقعة 
آنروز بمیان آورد و ازمولانا پرسید که چندسال دیگر میخواهی زنده باشی ؟ کشت دهسال دیگرو همان 
لسظه حال وی د گر کون شد و از خر گاه پیر ون آمده بسوی خیمهة خود رفت وتا رسید ساب سیر د . 

« تاریخ آل مظقر تألیف عبداقین لطلف اه حافظ ارو نسخة خی کتابحاة ملّی ملکک » 


۱ - رگن این راست : 


تاریخ مقتل شه عالم طنا تمور از فهجر ه بود ففصد وینجاه وحارسال 
روز دوشنیه از مه ذیقعده شانزده کاین‌حال کشت واقم از حکم ذر الجلال 
« تذ کر و عر فات » 
۲ - رباعی از مسعود سعد سلمائست با تخییر وتسریفی واصل آن چنین است : 
در دولت شاه چون قوی شد رایم گفتم که ر کاپر آزژر فر مایم 


زر گفت مرا که من تراکی شایم آمد آهن گرفت هردو پایم 


0 
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خان بفرمود تایند از پای اوبر داشتد وپیش او بردند » پس اور! حلعت خاص داد 
و پسر منصیش فرستاد ؛ 

ظهیر فاریایی ۱ لقب و نامش ظهیر الدین طاهرین محمد فاریاییست 
و فاضلو عالم بوده ودرشعرشا گرد ر شیدی‌سمر قندی است" که‌حکایت«مهر و و فا» 
نم کردة اوست» ولیکن درشعر ازاستاد خود وبلکه از بمیاراستادان پیشست ؛ و وی 
در عهد دولت قزل ارسلان خان " تربیت یافت » و برای او قصاند غر ایگفت واین 
بیت بغایت مشهورست از یک قصیده او : 

نه کرسی فلک نهد انديشه زیر پای تا بوسه برر کاب قزل ارسلان دهد 
ریش ظهیر بغایت سرخ و رنکین بودست» روزی قزل ارسلان اورا گفت‌برای ریش 
سرخ خود چیزی بربدیهه بگوی که خاتم آن متضمن حسن طلبی باشد ظهیر این 
اییات علی‌الفور بکفت 
نظم 


واعظی بر فراز منبر گفت که چو پیدا شود سر ای نهفت 
ریش های سیاه » روز امید باشد اندر پناه ریش سفید 
باز ریش سفید را ز گناه بخشد ایسزد بریش های سیاه 
مرد کی سر خ ریش حاضر بود دست‌درریش زدچواین بشنود 
گفت ما خود درین شمار نییم در دو کیتی بهیچ کار نییجم 
بنده آن سر خ ریش ظلومست که ز انعام شاه محروسیت: 


! - متوفی بسال 4۸ه » « متتظم ناصری » قبرش در مقبرةال#عرای سرعاب تبریزست . 
حبیب السهر ج ۲ س ۵4ج » 
۲ - استاد اپرسحمدین محمدالر یدی السمرقندی » «پرای تر جمهةٌ احوالشی نگاه کنید بچهار مقاله 
حکایت مشتم از مقائة + درم و لیاب‌الا لباب ج ۲ س ۱۷۱ » 
۳ مقر الدین قزل ار سلان شمان ین ایلد گز ( اع۸ - یرت ه) * عمجم الافساپ » 
4 - در دیوان ظهیر این ابیات پرسپیل تمثیل در یک منفلومة هفده ان با این بیت 
شروع مشود : 
وان اش گر های سس رود که قزل ارسلان جهاندارست 
« دپران جایی ظهیر ی ۳۲۳ » 


۱۳ 


امیر شیخ‌حسی۱ بعد ازسلطان ابوسعید خدابنده" در بغداد و آذر بایجان 
پادشاه شد و دلشادخاتون ۲ زوجهٌ او بغایت فاضله و عاقله و کریمه و جمیله بود » 
و سلمان ساوجی؟ دربدح شیخ حسن و دلشادخاتون قصائد بسیار دارد » وتر بیت 
کردة ایشائست وسیب تربیت امیرشیخ حسن مرسلمان را ؛ آل بود که چون سلمان 
آوازه پذل و کرم ایشان شنید » ازشهر ساوه پفداد رفت؛ اتفاقاً از گرد راه ذر صحر | 
بملازمت امیرشیخ بر سید , وقتیکه بامقربان خود برسم شکار بیرون آنده بود » 
ودر آن صحر | کمان بر دست داشت و تیر می‌انداخت » و سعاذت نام غلامی با یت 
صاحبجمال ؛ پیاده در ر کاب اوبود که منظور او بود و از بی تیر امیر میدوید و باز 
بوی میرسائید ؛ سلمان پیش آمد و سلام کرد » جمعی که او را می‌شناختند پیش 
امیر صفت او کردند و او نیز غانبانه صفت او شنیده بود و شعر او دیده » متوعه 
سلمان شد و گنت ای سلمان آوازُ تو بسیار شنیده ام » آ کنون بر همین قدم که ایستاده‌یی 
در یاب تیر انداژی من و دویدن سعادت از پی‌تیرییتی چند بربدیهه بگوی » سلمان 
کاغذ و دوات و قلم از حیب بر آورد وهمچنان ایستاده اين ابیات بدیهه بکقت 
و پنوشت و بدست امیر داد » و او چون قوت طبع سلمان دید بتر بیت آو پرداخت ؛ 
ودره او را بلند ساخت ؛ و آن اپیات ایست ۰ 


نظم 


چو دربار چاچی کمان رفت شاه تو گفتی که در برج قوسست ماه 
دوراغ کمان با عقاب سه پر بدیدم بیکك گوشه آورده سر 
نهادند سر برسر دوش شاه ندائم چه کفتند در گوش شاه 
چو از شست بکشاد خسرو گره برآمد زهر گوشه آواز زه۱ 
۱ - امیر شیخ حسن بزر گ از آل جلایر ( ۷۳۱ - ۵۷۰۷ ) « طبقات سلاطین » 
۲ ایوسیلبن اولجایتو محمد خدابنده ( ۸۷۳۱-۷۱۹ .. ه... « 


۳ . داشاد خاتون دشختر دیق خواجه وی نضت بمقد سلطان ابوسعیه درآمد ویس از مر کف 
آو زن آمیر شیخ حسن بزر کث شد وسلطان ارپس‌ممدوس سلمان از بطن اوست » «حییب‌السیر ۷ ج ۴ ص ۲۱ 
و ۱٩‏ و ۲۴ و ۳۹ 4 ذکرش گلشت . » - پگ شست دیلم در آورده سر » ۶« دیوان سلمان » 

: زهر گوشه بر خاست آواز زه « دپوان » این دوبیت نیز بعد از بیت عط کورست‎ - ٩ 

هر آن. تير کز شسعش آمد بلر سوی پوته شد راست مانند زد 

چنین دست‌وباز وی ر هر و کمان ندیدست چرخ و ندارد نشان 


سا دا دا ما قافن ان و و و وا و و و و و و ۵ 8 و ها هن دا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ در و و و ود و و دسا دام ام ما ما نب فا ماباب ۱ ۱ اب مد هو و ۱ ۱ با اس و ات اد ام نا سا تا دا و و و و و و و و ۱ و اد و و ی 


شها تير در بند تدبیر تست سعادت دوان در بی تير تست 
بعهدت ز کس ناله‌یی بر نتخاست پخییر از کمان ور بنالد رواست 
که در عهد سلطان حباحیقر ان ۱ نکر دست کس زور جزبر کمان۲ 


شبی سلمان در مجلس سلطان اویس " بود که پسر رشید امیرشیخ‌حسن 
ودلشادخالون است » ووی بغایت ساحبجمال‌وخوش طبع وفاضل ومستعل و کر یم پيشه 
وعالی همت بودست ؛ چون مجلس منقضی شد » سلمان خواست که بمنزل خود رود 
وشب تاریک بود ؛ سلطان فراش را فرمود تا شمعی بزرگک با لگن زرین از مجلس 
همراه او برد و در منزل او گذاشت تا صباح‌بیرد » چون ملمان بامداد بملازست 
سلطان آمد » فراش از سلمان لگن زرین طلبید » و او بربدیهه این دوییت بگفت : 

قبلمه 

من و شمعیم دو دلسوخته خانه میاه که شب او گرید و من ازغم مر دن سوزم 
شمع خودسوخت‌شب دوش بزاری‌واسروز گرلگن را طلبد شاه زمن ؛ من سوزم 
سلطان بخندید و آن لکن بوی بخشید ؟. 

بسر شاه شجاع در شبراز جوانی بود فرزانه و بی‌مثال ویگانه در حسن 
و حمال منوچهر نام * روری برسم گوی بازی براسبی تازی سوار شنه بود نهد 
انرا بسی هزار دینار زر سرخ ! بها کرده بودند و جهان ملاك ۱ زوجه شاه 
شجاع که مادر شاه منوچهر بود و بسیار فاضله و کامله درفتون شعر و غیر آن ء 
يا شاه سواره ایستاده بود و هردو تمانسای چو گان بازی فرزند میکردند ؛ وشاهزاده 
درعین اسب تازی و گوی باری بود ,که نا گاه پای سب خطا شد وشاهزاده بیفتاد 
و روی او بجروح و خون آلوده شد ؛ و جهان برچشم شاه و جهان ملک و سایر 


بت بت با تا ی ی سس سس مس 


. که در عهد انسات شاه جهان « دیوان » 

سفن حکایت نیز از تذکرة درلشاه مأخوذست ؛ س ۲۵۷ * 

۳ - ( باه - اه ) « از سعدي تا جامی سس ۱٩۲‏ » 

4 - در تذکر؛ دولتشاه فقط پیت دوم این قطعه آمده آنهم بنلط ۰ 

« نگاه کنید بتد کر دولیگاه ص ۲۰۸ » 

و و + شاه شعاع را زن وفرزندی بدین نام نبوده واین حلایت مسول که اصل آن منسوب 
بامیر ممزیست ظاهرا آزین کشاب بتذکر: عرفات هم سرایت کرده و یا آنکه صاحب عرفات ماشذ 
دیطر: داهکستت.: 


ئ 
ناظران از رت و سپ تاریکو یاه گشت و غضب برشاه مستولي شده حکم "کرد 
که آن اسب را بکشند ؛ ابراء و مقربان که حاضر بودند ملول و مضطرب شدند 
زیرا که آن اسبی بود نادر و بی‌نظیر درصورت و رفتار و هیچکس در آنزمان مثل 
آن اسبی ند یده بود ونشنیده , آخر پیچاره شدند وبجهان‌ملک‌اشارت کر دند که بدیهه‌بی 
بگوی و این اسب را حمایتی کن و از کشتن برهان » فی‌الفوراین رباعی بگفت : 


1 ۱ لطائفاتطوا ۳ 


ر باعی 
شاها ادبی کن فلکک بدخو را کو چشم رسانید رخ نیکو را 
گر گوی‌غلطرفت بچو گانش‌زن ق اا کی تیت زاف زو | 


شاه را آن رباعی خوش آمه و اسب را بوی بخشید ,۱ 

مولانا بر ندق ۲ مردی خوش طبع‌و ندیم پیشه بودست ؛ و تربیت کرد 
میرد) بایفرا بن عمر شیخ‌بن ابیر تیمور" » و با خواجه عصمت تبحاری؛ مناظره 
و مشاعره کرده ؛ گویند این بیت اوست که : 


۱ - در تاریخ گزیده ص ۸۲۵ چنین مسطورست + ممّی » متام سلطان سنببر ملجوقی دو د 
و امیر الممر اء زمان » اشمار نیکو دارد » سلطان سئسر درمیداد گوی باختن بود » اسب سلطان خحطا کر د ؛ 


یی گفت : شاها ادبی‌ کن فلکک بدخورا +۱ الخ » سلطان اصب را بسژی بخشید » بر آن سب 
سواز قاو کفت.: 

رفتم بر اسب تا بجرمش بکشم گفتا که نخست بشنو این عذر خوشم 

نه گاو زمینم که جهبان بر گیرم. نه چرخ چهارمم که خورشید کشم 


چون بیضی کلمات اپن دو رپاعی در تاریخ گزیده بخلط نوشته شده‌بود و در دیران چاپی‌شاعر نیز فقط 
رباعی اول خی الم سموط مایق اب کر و حفت بای مقابله و تصحیح‌شد . 
۲ - میرپهاء آلدین بر ندق پن آمیر نصرت شاه بخاری متوفی بسال ۸۱۵ « روز دوشن ص۹44» 
۳ - مير زا بایقر ! از سال ۸۱۷ درهمدان ونهاوند وبروجرد حطوست داشت ؛ در ۸۱۸ لشگر 
بشیراز کشید و آنجا را از دست میرزا ابراهيم سلطان گرفت وشاهرح بسر ثربی وی بشیر از رفت ؛ 
پس از استخلاص شیراز قلم عفو بر جر ائم اعمال او کشید وبقندهار تبعیدش کرد ؛ باردیگر در ۸۲۰ بر 
عصیان ویرا شنید و بافوجی ار اهل اعتماد او را بسمرقند فرستاد و دیگر از وی خبری پیدا نشد » 
حبیب السیر ج ۳ سس ۵٩۳‏ ا 
4 خو اه عصماقه پن خواجه سمود از اکابر و اعاظم پخارا بود » نسبش بقولی بامام 
جعفر صادق (ع) وبقولی بجفر طیار میرسد » از شعر اي در پار ملیل سلطانبن میر انشاه بود و ذر ۰و۸ 
و فات پات ل لفظ « تست » ماد تاریخ او ست ؛ زر ورزر زر وشن صن باه و 1 
تاریخ رفات واجه هصمت هر کس که شنید گفت«تمت» 
0 حبیب‌السیر ج ۳ سس وه » 


سا تا اه سل سب 
ی ۳ ۳ تست 


باب نهم . د فصل پنجم ‏ ۲:۳ 


دربخارا خواحه عصمت شهرنيی دارد تمام 
درخراسان خواجه عصمت‌نیست بی‌بیعصمتست ۱ 
گو یندروزی بر ای میر زا بایقر | قصیده‌یی غر ایگنته » گذرانید و بیرزابتر کی 
پروانچی! را گفت ۰ بیش بور التون صله بوی دهیذء یعنی پانصد دینار ء پروانچی 
رفت و دویست دینار آورد و تسلیم وی کرد » و او در مجلس این قطعه بربدیهه 
یگفت و بر میرزا خواند : 


#صشعه 
شاه دشمن داز" (اویلت نواز آن حهانگیر کو حها ندارست 
بیش یوزالتون مرا نمود انعام لطب آنشه بینده پسیارست 
سیصد ازجمله غانبست اکنون دربراتم دو صد پدیدارست 
تا شین من لط شنید ستم ۱ با که پروانچی غلط کارست 
يا مگر در عیارت ثر کی بیش یورالتون دویست دینارست 


بیرزا بختدید و گفت : بیش یوزالتون هزار دینارست؛ و فرمود تا هزار دینار نقد 
بوی دادند , ؟ 

خواجه منصور قرابقای طوسی_مردی‌خوش‌طبم وغزل گوی‌بودست؛ 
و این غزل مشهور ازوست : 


ای چشم خوشت بازی مر دم ف‌ در دیده تويي بجای سر دم 
مردم تو بچشم در نیاری چیز دگری ورای بردم 
ی ون سر و فدت چم آب زده سر ای سر دم 
م بکشی و زنده سازی آخر و نمی ۳ 
منصور زغم بمرد و وارستِ از جور تو و جفای مر دم 


0 سا ات ات مت ام ات ی و و ۳ 


_-_ِ [۳ 


۹ 
۲ نگاه کنید بتدکر: درلتشاه صس ۳۷۱ 
۳ . دولتشاه سبرقتدی آور دست : وشات خمو اجه متصور در شهور سنه 4 اریع ر خمسین 
و تمانمائه (وهد) پوده و او بعد از و اقعة شاهر خی اب دیوان ی خدایداد شد و تا 
مشارالیه مدخل نمود و اختیاری زائدالوسف او را دست داد و چون اسیر ند مذگود مرد پیبالد 
بقية پاو رقی در صفحه 1 ۲۰ 


۹ اس من 7ج 


وی تاک میر زاعالاه الدو [4 ۱پسر میرزا شاظر خ بودست و باقاضی عبدا لوهاب 
طوسی ۲ که قاضیی بی دیانت بودست , نقاری ۲ و غبار خاطری داشت : و میرزا 
پر معادات؛ ایشان مطلع بود» روزی قاضی بمجلس مبرزادر آمدمیرزا برسبیل تعرض 
گفت » ایقاضی با مال یتیمان چه معابله میکنی ؟ گفت ای میرزا من پتیمان را در 
برهنکی جامه‌ام ودر سربا آفتابم ؛ میرزا روی بخواجه بتصور کرد که‌درینمعنی 
که قافی گفت بدیهبی بگوی» خواجه علی‌الفور این قطعه بکنت: 


۱ قعلعه 
قافیا جابهُ یتیمانی خونشان مییخوری مگرشپشی 


میرزا را این قطعه‌بغایت ینه‌افتاد وده‌هز اردیتارخر اسانی از خر آنه ند بوی‌دادم* 


بانده از صفحة قبل » و بود در نان آلسال بخواجه متصور میق وا را بند فر‌مود 
وعبالغی از و تمصادر ه ستاند در رحر رتنیا عو انان متهور » خواجة متطلوم بیمازری صحب مبتلد شده 
درسگر ات موت نزد مجند خدایداد این بیت فر ستاد : 

رعقی بیش نماند ست ز بیمار مت قد می رنجه کن ایدرست که در میگذرد 
امیر محبد پرسر بالین او حاضر شده عذر خواست و پیرون رفت رصباح از پرادر سل این تذکره؛ 
اهیر رضی‌السدین علی طاب ترآ پرسید که سل و اجه ایو ار -حو له شر ماصور عود در آزشي 
وت شده بود 1 امیر رضی‌الدین علی ابن بیت بر امیر خدایداد خواند : 

منصور زغم بمر دو وارست از جور تور و حفای مر دم 

ك‌ ِ- 
عتقا که خواندن این بیت درین مصل‌از تفتنش مقیول در افتاده باشاد لد کم صس وی ۷ 


۱ - علاءلتوله : میرزا رکن‌الدینین میرزا بایستقربن شاهرخ متوفی بسال هدجه . 
« سجیب‌السیر ج 4 ص ۰ ومنتظم ناصري » 
۲ - مولائا قاضی عبدالوهاب مشهدی ؛ ازاسناف قضائل و کمالات بهره ور بود ودر انشاه 
نم و نگر ید پیضاه میلمود و قاضی شهر مشهد مقلمن برد : ظرفاء و شمراء مشهد شاگرد وی بودند ؛ 
از آن ظرفاء يکي درصنمت مقلوب مستوی عیارت « مرادی دارم » را یافته پقاضی عرض کرد و او 
پاندك تأمل « برآید یارب » را جوا داد و این جواب زیاده از تعریفست . 
« حبیب‌السیر ج 4 صس ٩ه‏ و مالس‌النفائس س ۲ » 
۳ - نقار : ۱ غیت 9 
س معادات : بضم ال » با کی هداوت داشتن, «غیاث» 
و دولتشاه این حغایت را تصورت دیگری ثفل کر دست . « 47 کر ه دو للشاه ص 404 ؟ 


امیر شاهی سبز و اری" که نام او ۲ قملك بن ملک حمال‌الد ینست ء ودر 
اصل‌از اعبان فیروز کوه بودست ؛ و ترببت کرده میرزابایسنقر بن میرزا شاهر عست 
روزی در مجلس میرزا بایستقر » بزر گزاده‌یی اقابل برو مقدم‌نشست» میرزا راآن 
تقدیم ازو ناخوش آمد ؛ روی‌با میرشاهی کرد و گفت درباب تقدم این نااهل وتأخر 
خود بدبهه‌یی بگوی » شاهی فی‌الحال این قطعه بگفت ۰ 


قیلیه 
شاها مدار چرخ فلک در هزار سال چون من بگانه‌یی تنماید بصذ هتر 
گرزیر دست هر کس‌ونا کس‌تشسته‌ام اینجا لطیفه‌ییست بدانم من اینقدر. 
بحرست بجلس نوو در بحر بیخلافب گوهر بزیر باشد و خاشالك بر زیر " 


3 ۳ 3 تس .اد تراسا تست ناساس تست تا لت دح 


ب ضرل مساق بو وی بازار که عفر لت هو ریات رای تدای انیب 
خلق » با یز ه صفات ۰ جامم جمیم هثرها بوده آز جمله هرد را پسیار خحوش میئواشته و خطوط را 
پپار خوش مینوشته » درشمر استاد جامیست و جامی هز ار بیت از جمیم آثار وی انتخاب کر ده باقی را 
در آب شسته ودر زمانْ سلطان بابر بهقتاد سالگی متوفی شده نعش او را بسپزوار آوردند, 

« مر نات العاشقین ه 

۲ - این سئایت نیز در تذ کر دولشاه بااختلف روایت مذ گورست . 

« دولتشاه جي ۱۲۰ ٩‏ 


فصل خشم 
در بدیهه کفتن وزراء و شعراء پیش ایشان 

بز رای گنته‌اند که هر گز وزیری باستحقاق نظام‌الملاك ماضی۱ که 
و ئیل سلطان جلال الدبی ملگشاه سلجوقیست؟ پر مسسنلد وزارت ننشسته, در آخر کار 
اهل سعایت مزاج سلطان را برو ستظر ساختند و ترکان خاتون" که حرم بزرک 
سلطان بود ؛ بتر بت ابو الغنائم تاج الملك فارسی* مشغول شد » و سلطان او را 
بر ای استرضای خاطر نر کان خاتون, بجای نظام‌الملکك نصب کرد و منصب خطیر 
وزارت و نیابت بوی ارزانی داشت » و یکسال و چهار ماه ابوالغتائم بی استحقاق 
وزارت کرد و خواجه نظام‌الملک در آن بذت مصادره‌ها داد ؛ ودر یورش* بغدا۵ 
حمعی ازبملاحده درحدود لهاو ند خواحه را کاردزدند وبان زخم بدرجه شهادت‌رسید 
و در وقت نقل از عالم قطعه یی بر بدیهه بگفت و نزد سلطان فرستاد ودر دل‌سلطان 
اثر عفليم کرد وبسیار بگر یست وبر کر ده خود انلهار نداست کر دء و آن قطعه اینست : 


له ۳ 
جل سال باقبال تو ای شاه حوانبخت زنگ ستم از چهره ایام ستردم 
طغر ای نکو ناسی و نوقیم سعادت پیش ملک العرش با لطاف تو بردم 


0 وه و ی ۰ تر ط ی ‌ 0 
جون‌شد زر قضا مدت عمرم نود ونتسسن در حد نهاو نذ » بکك زر حمم بمر دم 
بگذاشتم آن خدست دیرینه بفرزند او را بخدا و بخداوند سپردم ! 


+ - اپرعلی سین علی‌ین اسحق طوسی ( ۶۰۸ - عداه ) « منتظظم ناصری » 
؟ - ذکرش گذشت . 
۳ - ترکان خاتون دختر اپرالظفر عمادالاوله ابراهیم طفقاج خانین نصرست که یکی 
از ملوك خانية ماو راءالتهر بودست ء از سنةٌ بیع تا .وه ملطتت کرد . « راحةالضدرر ص ۱۳۳ ۰ 
ِ تاج الملکث آپو الفتانم مرژبانبن خعسر از فیرواز معر وف باین دار ست 4 بعضی گفته‌اند 
قتل خواجه بسمایت او بودست ۸ وی در شب سه شنبة ۱۲ محرم 4۸5 بلست غلامان نظام الماک قطمه 
قطمه شد درینوقت به سال داشت . « لفت نامه » 
ه ‏ پورش : بش اول و ثالث » تر کیست » پمعنی پردشمن دویدن . «فیاث» 
9 بیت آخر اين قلعه از بر هانی بذر ای ات وایات دیگر آن از ادیپ مختار ژودنی 
که باتحر بفاتی جند بخواجه نظام‌الملکک نسبت داده شده ر اصل آن چشین است : یه باو رقی‌در صفحه +۲۵ 


و سس 


۲۰۸ 

خواجه شمی الدین پتضاننوو او سنا تام الملك با ان 

و قابلیت او وژیری کم بودست ؛ و بغایت کرم پيشه 

شیمسمیاه ۲ در منطق بنام اوست ؛ روزی ۱ بر سیند حکومت نشسته بود 

یکی از فضلدی نمعر .۳ رقعه‌یی بدست وی داد که در آن رباعیی در سدح او کنته 
بود » و آن رباعی اینست ۰ 


پیشه و عالی همت بوده و رسالهٌ 


ر با 
دلیا چومحیطست و تلف خواحه نقط 
پر ورده تو» که و مه و دون و وسط 


پیوسته بگرد نقطه میگردد خط 
دولت ندهد خدای کس را بغلط 
خواحه قلم برداشت و بی‌تأمل در جواب او این رباعی بر بدیهه بگفت و بر ظهر 
آن رقعه نوشت و مهر کرد و بدست وی داد . 
رباعی 

چوپاب بدهد بدست دارندهٌ خعط 


از کل عاس ‏ ما نه از ز جای دی 


1 مانده از صفحة قبل ؛ 
بکچند باقبال تو اي شاه جهانگیر 
طغر ای شگو کاری و متشور سمادت 
آمد چهل و شش زقضا مدت همرم 
ببگذاشتم این خدمت دیربنه بفرزند واندر سفر ازعلت ده روزه بمردم 
رفتم من وفرز ندمن آمد حلف صدق او را بخدا و بخدارشد مپردم 
بر ای تفصیل بیشتر دریتپاب ر جو ۲ کنید بمقدمة دبوان چایی اعیر معزی بفلم استاد فقید 
اقبال آختیاتی رحمانه علیه , 


ست اج ون سا سا رت شاد تست 


فد 
#سرود ستم از جهر ده ایام ستردم 
پیش ملک آلعرش بتوقیم تو بردم 


در خدمت در گاه "نو صد سال شمر دم 


۱ - این قعلعه ۳ را که شوه 1 کی 


هرتیر که از قیضة تقدپر برون شد 
انعصای قلسگ‌بین که در ین مات نز دیکی 
کر دون جه‌بو د جیست‌ستار هجه‌نودعهر 


کی‌شاید از آن تیر بتدبیر حذر کر د 
چه‌شور بر انگیخت ز بیدادو جه‌شر کر« 


قر مان دا بود وحعوالت بقدر کرد 


پیش آمد و اسوال مر! فرجه پتر کرد 
(عر فات» 
۲ - تألیف نم لدین علی بن عمربن علی قزویتی است معروف بکاتبی و دبیر ان » متوفن 
تسال وب ۶ وی تقو لقن 3:۳ 2 
۳ - آن شاعر نامش بدرالدین ساجرعی است و بسال ٩‏ که ماج خراندان جوینی بود». 
دعر فات» 


هرظلم که براعل‌جهان کر دم از ین‌پیش 


و وه ات فا فا وود ود و او و ور وود فا و ۱ و و و ومع وود فا وم مق سم ما ار او ماما و وا عم مک که اه هه ۱ ۳ ۱ ۳ ۳ 


خو اجه مین اقاتی بیان را در قراباغ تبر یز چهارم ماه شعبان سند 
تلاو نمانین‌و ستمائه (۱۸۳ ) بحکم ارغوی خان بقتل رسانیدند» ومجد‌همگر ۲ 
که فاضل و دانشمند و بی نظیر وقت خود و ملکه‌الشعر ای عر اق و فارس بود و 
معاصر سیخ مصلح الدن سعدی ۲ وندیم مجلس سعد ین زیگی* کدشیخ گلستانرا 
بنام او نوشته» درسرثئي خواجه شمس‌الدین محمد رباعیی بر بدیهه گفت و شیخ‌سعدی 
آثر | شنیدو بگر یست و مجد فیگزر بر آن شعر تحسین و تعر یف کرد و آن اینست : 


مت مت ات مت تس و مت مس من لا دی مس 


ستت 9 سس تست داش دح تست تب و بت سس 


- هفتم سا ربیم لول از تقدیر حق خعاو ساد(۹4۰) از سال‌هجر ت رو ژ شنبه رقت چاشت 
درمقام پاغجچه ارقرث بفصل نوبهار از جهان پیرود شد و نت شهنشاهی گذاشت 
« مولس ألاعر ار » 
۳ سال فشتاد بود و شخصد و شش هیده بشذشته بد ز ماه صفر 
که شد از اصفهان پدار بقا منم فضل ؛ مجددین همگر 


« موس الاحر آر 4 
۳ تاریخ‌وفات شخ اجلر اضده سایخلط وشته اندء از جمله‌استاد فقیداقبال آشتیانی بیناست 
هفتصدمین سال تألین گلستان وبوستان مقالهپی دارد و در آنجا راجم بسال وفات شیخ چنین نوشته است : 
امر محقق اینکه ار دریکی از سنوات ٩٩۰‏ یا ٩٩۱‏ یا ۹۹4 فوت کرده » * سعدی نامه ص 1۳۲ آقای‌سمید 
نلپسی در تعلیقات خحود بر لباپ الالباب نوشته اند : درتار یخ بر گگ سعدی رواپات جندهست اما قطما 
درست‌ترین روایت از (تاریخ شیخ اویس تالیف ابوبکر القطبی الاهری بامقدده وتر جمه وسواشی بانگلیسی 
بسعی ر اعتمام ین فون لون لاعه ۱۳۳ ه » سن ۱۱است که تصریح میناد « شیخ سعدی تاسم [ و ] 
عغرین فی‌السجة سل ۹4۰ از دئیی نقل کرد » « لباب ص ۷4۷ » درمورد روایات مختلف سق باآقای 
سعید نفیسی‌است » ولی بازهم درست‌ترین تاریخ آن نیست که ایشان پنداشته‌اند : بلکه تاریخ صحیح‌اینست 
که محیدین بدر جاجرمی که ازفضاده وشمرای اواخر قرن هفتم واو ائل قر ذهشتم بوده درفصل تراریخ 
مجموعه فیس وذیقیست شود «مونسسآلاحر ار فی‌دقائی الاشمار » که تاریخ اتمام آنْ ۷:۱ هحر بست ازقول 
یی از فضاده مات آورده و جون خود ماو لف معاصر شیخ بوده است در سست آن تر دیدی‌نمیتوان داشت 


همای ر ری باله شوج سید شب شلبه ژ خاهاد و الف دال 
وت ازبه کاف‌وژاروز بیفشاند از غبار تن پر و بال 


ایتک طریق امتخراج آن : (خ /۰۰) + (رص )٩۰/‏ + زر الف ۷ ) + زرد ) - ۹۹۵ 
روز ( ۲۰/۹ ) +( ز/۷) مس ۲۷ 
و تیه این میشرد که وفات ث شیخ اجل درشب شنبة بیست و هفتم ماه فی‌السجة سال ششصد و نود وپنج 
هجر ی قمری اتشاق افتاده است ء اکنون جای آن دارد که آنجمن محترم آثار ملی همین تاریخ را که 
سندیست بسیار معتبر درآرامگاه شیخ اجل کتیبه کر ده و تاریخ غلط آننجا را حك نمایند . 
و - اتابک سعدپن ابی بکر بن سعدپن زنگی متوفی در ۱۷ جمادی‌الاولی سالده؟ . 
« تاریخ مخول س ۴۸۹ > 


ر باعی 
در مانم شمس از شفق خون بچیّد مه چهره بخست و زهره گیسو بیر ید 
شب جامه سیاه کرد در ماتم و صبح برزد نفسی سرد و گریبان بدرید 
سِ ی ۱ زا اه ف‌ ۹ 
و شعرای متأخرین اتفاق دارند که هیچ شاعری از متقلمین و متأخرین در مرئیه 
| کابر مثل این رباعی نگفتست الا امیر شاهی سبزواری که در فوت میرزا بایستقر 
این رباعی گفته و العق گوهری قیمتی سفته و آن اینست . 


دباعی 
در ماتم تو دهر بسی شیون کرد لاله همه خون دیده در دامن کرد 
گل جیب قبای ارغوانی بدرید فمری نمه سیاه در گردن کرد 


شاهفور نیثابویی۱ شاعری فاضل بود وشاگرد ظهیر فاربابی و ترییت 
۴ ۰ گ ج 
بوده و حخواحه بغایت فاضل و دانا بوده اس با ذمان شرب سستلا بود » جون 
نو پیت اول شاهفور بدرخانه خو احه امد باز تیسافت همچنین پنج بار بیایی آید 
و ملاقات میمر نشد » آخر خواجه را خبر کر دند که شاهفور نیشابوری مردی فاضل 
و شاعر و مشهور خراسان و عراقست » و پنچ بار شد که بدرخانة تو می‌آید و بار 

ب ت و +۳ 9 
کسی بوی‌فرستاد که‌اول مناسب‌حال ما بدیهه‌یی‌بگوی» تا قوت طبم‌توازشعر نو معلوم 
کنيم پس با تو صحبت داریم » شاهفور بر بدیهه اين رباعی گفت و نوشت وپیشس 
خواجه فرستاد : 

ر باعی 
فضل نوو این باده پرستی باهم مانند بلندیست و پستی باهم 

۱ - شاهفوراشهری نیشابوری نسبش بحکیم عمر خیام میرسد وفاتنش در سنهٌ 1۱۰ و قبرش 
درسر اب تبر پرست ؛ « دولشاه سس ۱۳۷ * ۱ 

ِِ- نورالدین محمدپن اسماین علی‌بن مجمد منشی نسوی «زیدری» ازسال ٩۲۲‏ تا ۲۸*عنصب 
کتایت انشاه سلطان جلال‌الدین را داشته و بمد از واقعة سلطان ( نیما شوال سال 1۲۸ ) دو کتاب تألیف 

رای سا 

کرده یکی « تفتتالممگور » در ٩۳۲‏ ودیگر «سیرة جلال‌آلدین متکبرتی » در ٩۳۹‏ و ازآنپس معلوم‌نیست 
که پرسراو چه‌آمده ۸ « تاریخ مفرل ی ۸۱ > 


 _ __‏ و۳ سس سس سا اما مت ات سوت مس . زو جد پووت مت مس باس ‏ سو سسسست سس 0 


باب نهه - فصلی شسم ض 


سای دو نزچسم ماهر و پان ماند آنجاست مدام ۱ 
خواجه نورالدین را این رباعی بسیار خوش آمد و او را پیش خود خواند 
و پتر بیت او متوحه شد,۱ 
ال عضد" از افاضل شعر ات و از سادات یزدست و پدرش در رمان 
‌گ 
دولت محمد بن مخلفر ۲ مد م سادات ولایت خود بودست ؛ روری محمدین مظفر ؛ 
بمکتب خانه یی در آمد یدز اده‌یی‌دید باروی‌چون باه ودو گیسوی‌سياه که خط مینوشت: 
ازیعلم تم پرسید که این جوان‌چه کسست ٩‏ گفت پر سیدعضد یزدیست و حلال‌اللین 
محهّد؛ ام دارد و درین‌سن‌بسی فضائل کسب کرده و انواع شعر را بغایت نیکو 
میگوید .و اصناف‌خط را بسیار خوب مینویسدء محمدینمظفر گفت‌چیزی‌بر بدیهه بگوی 
و پنوشت و پدستش داد : 


شمه 


اه عکایت عیناً ازتذ کر ة #۲ (س ۱۳۷) ما و دس وان هه انا در اشتیاء 
افادء‌اند و حال آنکه شعر از کمالا لدین اسمعیل اضیء ات ٩‏ .۱9 عين عبار ت سهان‌تشای جوینی جلد 
دوم هی۱۵۳۴ در ای مز ید 2 نقل مشود : و منگی ور مدبر ملیتك ؛ تورالدین منشی بود راین نورالاپن 
پیو سته بشرب وانهماله , مفول بود کمال الدین اسمعیل اصفهانی باجممی از ائمة اصفهان بامدادی نضدمت 
اوشدند » هتوز از خواب مستی برنضاسته بود » این رباعی‌را بنوشت و درفرستاد و ایشان باز گشتند: 


فضل تو و این باده پرستی با هم مانند بلئد یست و پستی با هم 
حال دور تجشم و بر وال عراند کا نجاست‌همیشه‌نور ومستی باهم 
و درساشیه علاوه کرده است : ج درین موضوع افزوده : - " نورالدین متشی چون برین رباعی مطلم 
شد ومطالعه کرد در جواب این رباعی بگفت : 
چون نیست بلدیت ژیستی خالی خواهد شدن از تو دور هستی خالی 
خواهم هجو چشم وز لف خو بان‌نشوی یکدم ز پریشانی و مستي .ال » 


۲ - تاریخ وفانش بدست نیاعد . 
۳ - آمیر مبار زاین صدمدین مظفر معوفی پسال ۵ مدت عمرش شمست وپنجبال و حکومتار 
جهاسال " بیست و دوسال در بزد وسیژده سال در کرمان ویتسال در عراق وپارس ؛ 
« تاریخ آل مظفر ص ۹۲و۳٩‏ » 
4 - مورخان وتذکره نویسان عموماً ازین شاعر بلقب شخصی و نام پدر یاد کرده اند و این 
تنها کابیست که دیدهام نام و را «محمد » ذ گر کر ده است . 


درمن این هرسه‌صفت‌هست کنون‌میباید ترییت از ت و که خورشید جهان آرایی 

محمدین مظفر از لطف شنعر و حسن خط او متجیر شد » و پدرشی 9 
طلبید و گفت بیخواهم که فرزند تو پیش من باشد نا یترییت او چنانکه باید وشاید 
قیام نمایم که عجب قابلیتی دارد ؛ و اگر تربیت یابد ادر زمان و اعجوبةٌ دوران 
میشود » لیکن ثا ساده‌رویست با مانت نزد تو خواهد بود : بعد از آنکه محاس‌پیدا 
کند آو راینزه من ار » پس ده‌هزار دیتار صله آن قطعه بوی داد و او بتحصیل 
علوم اشتغال نمود ؛ و متداولات بورزید و کسب فضائل پسیار کرد و در فنون شعر 
باهرشد ؛ وبرای آل هظفر قصائد غراربگنت ورعایتهای کلي یافت؟. 


سید شرف‌الدین رضای سبز واری "از سادات عریضی بوده که بصعت 
نسب مفورند ودرشعر طبع بلند داشت » وپدران اودرعهد سریداران سبزوار وزارت 
نرده‌اند ؛ ودرزسان میرنر) شاهرخ پیشوایی و کلانتری سردم سبزوار تعلق بوی 
داشت ۰ وازو پیش خواجه پیراحمد خوافی که چهلسال و زیر باستقلال سیر زا 
شاهرخ بود » جمعی ازحاسدان سعایتی کر دند » خواجه کس فرستاد تاسیدرا بند گر ان 
بر پای نهاده از سبزوار بهرات آوردند» و کسی پروای مهم وی نکرد» ومذتی آن 
بند بر پای او بماند ودر آنوقت درهر ات پپری بود هفتادساله در کمال برودت وخنکی 
که اورا مرو یس‌صدر میگفتند وعادت او آن بود که هنوز آفتاب دریرح حوت بود 
که کلاه نوروزی از نمد سفید برسرمينهاد » ودر آن سن بآن برود ت که او داشت 
آن کلاه نوروزی» برسر او عظیم خنکک مینمود » و آن کلاه نوروزی او در هرات 


۲ - نگاه کنید بتذکرة در لتشاه» ی :۷۵4 
۳ - در حکومت امیر بایاحسن قوچین بظلم شهید شد » بسال وه «عرفات ودولتشاه :م4۲ 


[0 [۳ ۹ 


باب نهم - فصلی شنم 1۳ 
بفرمود نا سید را بآن بند گر ان بر سردیوان آوردند » انفاقأ در آن مجمم میرویس 
صدر » کلاه نوروزی برسر نهاده حاضر بود ؛ خواجه روسید کرد و گفت شنیده‌ام 
"که شعر نیکو میگویی و طبعی روان داری , آکنون حسب حال‌خود و حسب حال 
میرویس و کلاه نوروزی اوبدیهه‌بی بگوی » سید فی‌العال این رباعی بگفت : 
رباعی 

ای اصف جم مر تبهٌ کیوان قدر مانندهلال» حلقه‌در گوش توبدر 

بسیار خنکك شدستدرشهر هر ات رنجبر من و کلاه نوروزی صدر 
ر صاه کلی بو ی داد ند ۴ نشان۱ انضاه کر ده بابر وی تمام پسسرو ار بار فر ستاد ند 1 


۱ - ایض نشان پمسنی فرمان .که شرم آن درص ۱۳4 گذشت . 
٩‏ . از آنجه که دو لتشاه نوشته دقیفت و جامتر ست شاه کنید بتد کر و دو اعشاه هی 45۳ 


در بدیهه گفتن شعراه با یکدیگر 
فر دوسی‌طوسی! بی‌نظیر زان خود بوده . و شاهنامه برفضل و کمال 
او دلیلی واضح و بر هانی لا بچخست > نسام وی حسی بن اسحاق بی شر فشاه استشت + 
از د هتان‌زاد گان طوس بوده و در مبادی حال بامر زراعت شغل میگرفته » گویند 
عمید والی طوس ؛ چار باغی در غایت خوبی ساخته بود و آثرا فر دوس نام نهاده 
ویدر او اسحاق بن شرفشاه بتربیت آن باغ مقرر بود ووی باین نسبت ومناسبت 
فردوسی تخلص نهاده » و عابل طوس بر وی ظلمی کرد » و وی بغزنین رفت از 
بر ای‌دادخواهیو آنجا پوسپل عنصری بمجلس سلطان محمود غاری رسید وشعر 
گذر انید وسلطان اورا بنواخت وبنظم شاهنامه مشغول ساخت » روز او لکه بغزنین 
زسید بر در گاه سلطان سیری میکر دو وسیله‌یی میجست که خود را بنظر سلطالرساند 
نا گاه مجمعی دید واز کسی پرسید که اپن عزیزان چه کسانند ؟ گفت شعر ای‌پایتخت 
سلطانند و ایئمر د ملک انعر اء عدصری است» با دو شا گر دخود فرخی! وعسجدی۲ 
که هردو فاضل وقادر برسخنند » پیش رفت وبرایشان سلام کرد » عنصری جواب 
داد و گفت چه کسی که غریب مینمایی ؟ گفت مردی شاعرم و از جانب طوس 
آمده‌ام » گفت بیا بنشین تا باهم بدیهه گوییم و طبم آزمایی کنیم » فردوسی بیامد 
و پهلوی‌عسجدی‌بنشست» عنصری گفت ماچهارشاعر یم‌رباعمی گوییم بمشا ر کت » که 
هر شاعری یک مصراع گوید +پس عنصری آغاز کر د و مصر اع اول را چنین گفت ۰ 

چون طلعت تو ماه نباشد روشن 


۳[ مد 


۱ . استاد ابوالقاسم منصوربن حسن فردوسی متوفی بال۸۱۱ «برای تفصیل احوال وتسقیق 
نام و نسیش نگاه کنید بتاریخ ادییات در اير ان تألیف آقاي د کتر ذپیح انلد ضفا ج ! سس ۸۸ > 
۲ . ابونظر عدالحز بزین منصور العسجدی المر وژی از استادان او ار قر نا هار م و اوالل 
قرن بنجم بوده و از اسوالش چیزی معلوم نیت وفاتش بعد از سال 4۳۲ بوده ؛ 
« تارپخ ادییات در اير ان ج ۱ صس هه * 
۳ - ابوالحسن علی‌بن جولوغ فرخی سیستانی متوفی بسال 4۲٩‏ : « برای تفصیلاحوالش نگاه 
اند بتار یج ادبیات در ایران ج ! سس ۳4 نا .وه ٩‏ 


ی ی ی 5777 


چون قاست توسرو نخیزد زچمن 
مصراع سوم‌را عسجدی گفت : ۱ 
مخ گانت همی گذر کند ازحوشن 
مصراع چهارم را فر دوسی گفت : 

مانند سنان گیو در جنک پشن 
چون عنصری از فردوسی این مصراع شنید » بر سبیل تعجب دریاران‌نگر یست ؛ 
بعد از آن فر دوسی را گفت ازین مصراع چنان معلوم میشود که ترا بر تاریخ 
ملولك عجم اطلاعی نمامست ؛ و این بدیهه را بسمع سلطان رسانید و فردوسی را 
یمجلس او برد » چون سلطان بر فضائل و کمالات او وقوف یانت و قوت طبع او را 
معلوم کرد؛ بنظم شاهنامه حکم فرمود ؛ و او در آن نظم داد سخن داد ء۱ 

۱ قاضی شمس الدین طبسی ! عالم و فاضل و خوشی طبع بودست » و چون 

آوازه علم و فضل وشعر وطیم صدر الشر یعة بهاری" شنید از خر اسان بعزم‌صحبت او 
بیخارارفت » واز گر در اه بمدرسة اودر آمد وسلام کر دودرحوز؛‌درس بنشست ؛ وقتیکه 
اوبرشا گردان قصیده‌یی میخواند که آنرا شب‌تمام کر ده بود » وهریک از شاگر دان 
بقوت طبع خود در آن سخنی میگفتند و دغلی میکردند » و از آن قصیده است ایرد 
چهار بیت : 
بر خیز که شمعست وشر ابست ومن و تو آواز خروس سحری خاست ز هر سو 
بر خیز کد بر خاست پیاله بیکی پای بنشین که نشستست صراحی بدوزانو 
می‌نوش ازآن پیش که معشوقه شب‌را با روز بگیرند و. ببرند دو گیسو 
درساغر مینا ؛ می رنگین خور و انداز سنگی دو درین نیش گردنده مینو 
درین ائناء صدرالشر یعه درو نگر یست و او را نیکك متوجه دید » گفت ای مرد 


۱ - آأین حکایت اد زش تار یخی ندارد و از تذ کر + دولتضاء مت ٩‏ « ص ۱ه 4 

۳ - قاضی شمس الدین محمد بن عدالکریم طبسی» چندی درهر أت قضاوت کر ده ربیدا بخار | 
رفته و باز در ٩۲4‏ بهر ات باز گشعه و عم در آنجا در کنشته است ؛ « ریحانه‌الادب ج ۲ ص ۳٩۳‏ 4 

۳ - پر هان الدین محمودین احمد پخاری ؛ نیوغ او در حدود سال ٩۳۰‏ حجری بود ؛ ور است 
وقایةالرواية فی مسائل انهداية ؛ « لفت نامه و ریسانة‌الادب » 


دس و ی تاه ات و و او و او و و و و وی و و پا و اد سا اد سم و سا سابع ها و و ها و و و و ها و و ها و و ما ها و و وج وا جح لد جم و ادج و مر 5 و ی ها ما مر مس ما ما و مر و ما مس و و با و ۳ 


فریب درشعر هیچ و قوقی داری ؟ گنت موزون از نا موزون فرق توانم کرد » 
گفت این شعر چون شعریست ؟ گفت کلامی سوزونست ؛ طلبهٌ در س درو افتادند 
"که چرا به ازین صفت نکردی» گنت ا گر من بدیهه به ازین گویم شما چه میگویید؟ 
گفتند ترا در شعر مسلم داريم » والاثر! بيازاريم » او کاغذ و قلم و دوات طلبید ‏ 
و بی‌تامّل آن قصیده را پنساه بیت جواب گفت‌در مت یک دو ساعت نجوی و از آن 
قصیده است این چهار بیت : 
از روی تو چون کرد صبا طره بیکسو فریاد برآورد شب غالیه گیسو 
از شرم خط غالیه بوی تو قتادست در وادی غم با جر سوخته آهو 
آن ژلف شب آسا و رخ روز نمایت چون عنبر و کافور بهم ساخته هر دو 
جانا دل مجنون مرا چند براری زنجیر کشان تا بسرطاق دو ابرو 
چون صدرالشّر یمه قوت طبم‌او بدید » او را برهمُ شاگردان مقدم نشانید» 
بعد از آن او را بشناخت و بخانه برد و کما ینبغی بحال او پرداخت » و او چند گاه 
در حوره درس استاد بود و استفاده علوم نمود ء " 
روزی برف عظیم می آمد و باد سرد عنیفی میحست ؛ در چنین وفتی 
ر شید و طواط را ذوق‌صحبت ادیپ صایر ۲ شدء چه بایکدیگر رابطة محبت داشتند 


ات دی سس تست 


4 ار ۳ از آنجه که دو لتشاء ۳ دقیقتر ست و اضافانی دارد » یگ قسمت‌از آن 
]اف ] #الخیال لودي آبده ومء‌لوم نیست که مأذ این سه موف چه بوده 1 فدیمترین کسی که 
فقصيدة : بر خیز که شممست وشرابست و من تو ۰۰ الخ را بصدر المُریمه منسوب داشته ز کریابن محمدبن 
موه ال و رز و امن آثارالبلادست که پس از نقل پنج بیت میتویسد : ر این قصیده 
در بشار | هو .۱ :6 یه معترف شدند بخویی آن » شمس طبسی مثل این #صده نگفت « 
محید عرفی که از فضلای اواخر قرن ششم وا ائل قرن هفتم است از قصیدة ی و 
و من وتو » پیست ویک بیت آورده و آرا بقامی امام شمس الدین متصورپن سسبودالاو زجندی نسبت 
داده است راز قصید؛ شسی طبسی بدون فد را جهار ده بیت نقل کر ده ودر کتاپ‌وي ۱ 
مطلشا باد نشدست , 
: دولیگاه ص ۱ مر آت الفیال ص ۳۸ آثار البلاد 0 4 خعلی کتابخانة ملی ملک سس ۲۰۰ 
و لیاب‌الالباب ج [ سي ۱۹6 و ۳ ض ۳۶۷ ۴ 
ان اب ۱۳۰ 
. ادیب شهاب الذین صابربن اسمعیل ترمذی مفروق درد4ه ؛ برای تفصیل اسوالش رجوع 
کنید بلفت نامه . 


هه ۱ 


۲۹۸ ۴ ۱ ۱ لطاّف الط و اتف 


۲ ۱ ۵ اب با با تا ۱ تب تب 


و بیان ایشان مباسطتی! و مطایتی! ۲۰30 بوده و در 
فتون شعر بهارت تمام داشته ؛ و در زمان سلطان سفچجر نشو و نما یافته , و دراصل 
از بخاراست اما در خراسان کسب کمال کرده و الوری او را در شعر می پسندید 
و خاقافی معتقد او بود و بخلاف او رشید را منکر ؛ چون در آن برف و سرسا رشید 
بدرخائه ادیب رسید » حلقه بردر زد » کنیز کی بپس در آمد و گفت کیست ؟ گفت 
رشیدست و ادیس را بیخواهد » گفت خو اجه ام در خانه یست ؛ رشید این بیت بر 
بدیهه گفت : 
لت 
آنکس که برون رود درین روز غرزن ۲ ترازو کس د گر نیست 

ادیپ شنید و سر از دریچِه بالا خانه که برپشت دالان ساخته بود بپبرون کرد 
ودرجوابش بر بدیهه گفت : 


من شود پحر مسمر اي خو یسم پیداست که دربرون در کیست؛ 
امامی هروی* عالم بودست بعلوم عقلی‌ونقلی؛ وازاقر ان شیخحمصلح!لدرین 


اه : پم میم وقتم سین » با کس‌هاگنی ‏ رژیدن و این عبارت ار کوش یه 
« قیاث ؛ 

۳ - مطایة پم میم وفع تحتانیوبایموشده » باکسي خوش طبی ومزا کرد« یات 

۳ + غر : بفتح اوّل ؛ قحبه «برهان » 

4 - فبط این محاوره را درسای دیگر ندیده‌ام . 

ه ‏ رضي الین ابوهیداته مسمد بن ایویکرین عشمان ۰ مشهور بامامی هروی از شمرایسمروف 

قرن هتم نو ده تاریخ وفاتشی را هدایت بو ویر اون پا" " نوشته که الیته شعطامست وتاریخ صحعیج اینست 

که مسمدین پدر جاجرمی درموئس الاحرار آزففری اصفهانی(یدرشمس فخري + شمس الدین میا ی 

سمید فخری اصفهانی ) آورده است : 


شیخ اصحاب اسانی هر وی مجد همگر که بود صدر کفات 

بدر جاجربی آن نکوسیرت درسپاهان چودررسید ممات 

در ثمائین وست وسشاثه بدومه یافتند هر سه وفات 
٩۸٩ (‏ ) 


رز ظم در آن گتایست این #طعه : 
تاریخ و نات ملککالشمراء رضی‌الدین امامی اثهر ری 


بفیه باو رفی در صفحة ۳۹4 


سع‌ی است و هچجد‌همگر شعر او را برشعر شیخ ترجیح نهاده » چنانکه درین 
ریاعی گفته : 
دیاعی .. , 

سا گر چه بنطق‌طوطی‌خوش نفسیم برشکر گفته های سعدی مکسیم 

در شبوة شاعری باجماع امم هر گزمن وسعدی‌بامامی رسیم 
روزی فخر الملاث۱ که از | کابرا فاضل زمان بود ء قطعه‌یی گفت و بدست قاصدی 
بطریق استفتا»ه نزد امامی فرستاد » و قاصد را وصیّت کرد که ازیای ننشینی تاجواب 
نگیری ؛ و آن قطعه اینست ۰ 


۷ قطعه 
سر افاضل دوران ایام ملت و دین پناه اهل شر پعت درین چه فریاید 
ی 3 ۳ 1 لب ۱ ر 
که گر به‌یی سرده قمری و کبوتر را بشب رز تن بتعدی و ظلم بر باید 
خدایگان کیوترزروی شر ع وقصاص بیخون کربه | گرتیغ بر کشد شاید؟ 


فاصد فخر الملک چود این قطعه گذر انید. حواپ: | علی الفور طلبید؛ امامی تلم رتاش 
و بر بدیهه جواب اویرظهر رقعه این قطعه نوشت و فی‌الحال بازفرستاد: 


قطعه 

ایا مست ته ما ربوی نکهت خلقت نسیم حان اید 
بگربه‌نیست‌قصامی له‌صاحب‌ست  .‏ چنین قصاص بشرع سب تفرماید 
من ی ی که سس 
له که رای تست در به صیاد که‌سر غ پیندبرشاخ و پنجه نگشاید 
"گر بساعدو بازوی خودسری دارد بخون گر به همان به که‌دست الاید 
3 9 هطاحا ترا 

قانوت هتر ۰ زیده ارپاب سمقایق بگزیده امامی بسخن اکمل و اعلم 

در شهر النجانز جهان‌رفت و بیوشید از رفتن او شخص فتر جامهة مائم 

با تر بت ار باد فرین رحمت‌ایز د . راز زوح پیمبر مددش باد مادم 


« مجمم الفصیاه ۳ اس ٩۸‏ - تار بخ ادبیات براون ج ۳ ص ۱۳۷ . سوبس الاحر ار له 
ط بي کابضانة ملي سکث تاریخ مقول سس ن ۵۳۷ - تاریخ گزیده ص +۸۱ » 


ات تا ی سل 


- فخر الملکه : از صدور عفلام و وزرای کرام شیر اسانست در زمان ایاقاآن در عر صه بوده 
ی خمیر زد ی وت دیوآن معاصر ست ؛ نا عر قات ؛ 


۱ 


سلمان ساوجی وسر اج قمری فز ویفی ۲ در مجلس بعضیحکام که‌جمعی 
از افاجل و | کاپر حاضر یو دند با یکدیگر متانظره کر دند ودر مقام مشاعره شد ندومیر 
مجلس حکم کرد تابرین مصراع مشهور : 
« ای باذ صبا اینهمه آورده تست » 
طبم آزمایی کنند وبر بدیهه دوریاعی بگویند ء اول سلمان بر بدیهه گفت : 


ر باعی 
ای آب‌روان » سرو بر اورده تست وی سروجمال» جمن.سر اپر دة تست 
ای‌غنچه » عر وس‌باغ پرورده تست ای باد صا ؛ اینهمه آوزدی تخت 
۰" تب 0 
بعد ازو سراج قمری بی‌تأمل گفت : 
ر باعی 


ای ابر بهار. خار پرورده: تست وی خارء درون غنچه خون کرد نست 
ناصر بخاری؟ شاعری فاضل و درویش مشرب بود و عمر در سیأحت 
گذرانیده ء و اين بیت مشهور ازوست : 
تّ 9 ۰ 
درویش را که ملک قناعت مسلمست درویش نام دارد و سلطان عالمسست 
و اين مطلع قصیده تنشزته 235 درو ابیات نیکودرج کر دست » گویند که 
وقتی بسفر حج میرفت چون بیغداد رسید و سس میات 
و شعراء نشسته دید » پیئن ایشان رفت وسلام کرد ؛ اثفاقا نصل بهار بود و آب 
۱ - درین دوقطمه تحریفاتی راءیافتهاست » نگاهکنید بت کرة دولتشاه ص ۱۹۹ و جلد سوم 
تاریخ ادبیات براون ص ۱۳۸ وعرفات نسخة خی کتابخانة ملی منکث > 
۲ - سراچ الین قمری ماز ندرانی نضست سراجی تخلّص میکرد از شمرای مهد ساطانابوسعید 
انس رباعیید ژاکانی در مشاعره و مناظره طلیو‌اللسان « روز ررشن » عبیدزاکانی در اطائف خود 
دوجااز وی یاد کر ده است ؛ «نگاه کنید بعذ کر ۶ دولتشاه صس ۲۳4 و نتب لطائف عبید سس ود ٩‏ 


۳ - مترلی پسال ۷۷۳ » «منتفلم » اين مطلم را هم صاحب عرفات از و آورده است : 
در ازل قبلهٌ جانها عم ابر وی تو بود روی تو سوي دلم روی دلم سوی‌توبود 


دجله طغیانی عظیم داشت »ء سلمان گفت چه کسی ؟ گفت بردی شاعرم » گفت‌بدیهه 
توانی گفت ؟ ناصر فرسود : تواند بود » سلمان بربدیهه این مصراع گفت : 

دحله را امسال رفتاری عحجب مستانه است 
ناصر علی‌الفور گفت : 

پای درژنجیر و کف برلب؛ مگرهیوانه است 
سلمان و سایر حاضران در تعجب شدند » سلمان گفت از کجابی ؟ گفت از بخارا » 
گفت ناصر نباشی » گفت بلی اصرم ؛ سلمان بر خاست ؛ اورا دربر گرفت وپهلوی 
خود بنشاند » پس اورا بخانه برد ونا ناصر در بغداد بود سلمان بخدست وی قیام 
توق ۱۱۶ 

و اجه‌علی بر شهاب لرهیز ی ۲ شاعری فاضل بوده و میان وی و حیح 
آذری" که حمز ه‌نام اوست مناظره و مشاعره واتعشنه؛ روزی‌در مجلسی که بسی 
فضلاء وشعراه جمع بودند» آذری او را مخاطب ساخته این رباعی بربدیهه بگفت: 

ر باعی 


سر دفتر ار باب هنر خواحه علیست ای آتکه تر | لطف طبیعت ازلیست 
توخواه مرا پسندوخواهی مپسند داندهمه کس که‌حمزه ایتادعلیست 


و خواجه علی شهاب در جواب او ؛ از روی بدیهه گفت : 


ر باعی 
ای حمزه بدان که‌عر ش‌حق‌جای علیست  .‏ بردوش رسول ازشرف پای علیست. 
استاد علیست حمزه در حنکت ولی صد حمزه بعلم و فصل لالای علیست 


۱ - ناه کید بشذ کر دولتشاه سس ۲۷۰ ۰ 

۲ علی شهاپ ترشيژي : مردی کامل وفاضل است 0 در ملازمت فرزند شاهر خ شاهز اده 
محمّد جرکی بهادر متوقی در (۸4۸) بوده برای تقصیل اسوالش رجوع کنید پتذ کر ؛ دولتشاه ص۳۹۱ » 

۳ - شیخ جلدل آلذین حمزة بن صلی ملک الطوسی البیهقی مصنفاتش بسیارست از جمله 
جواهر الاسرار عمرش ۸۲ سال بوده وفاتش در ۸٩٩‏ واقعشده وقبرش در اسفر این است » خواجه احمد 
ستوفی تاریخ فوتش چنین گفته : 


دو شا آذری سیخ ز مانه که مصپاح یانش کشت (ی‌ضصو 
جر او ثانی سر و بو د در خعر از آنتاریخ‌فونش‌هست سعسر و ۷ 


( عر قانت ۶ 


0۰ ۰ 0 ۰ ۹۰۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۹۰ ۰۰پ۰پ۰پثپ«چح«چ«ح«حثح«ثح«حثح«پح«ثپأ«ث«ث«ث«ح«حثحثحثحثحثحثسثحثآس سب 


مولانا حسی شاه بدبهه گوی! که یی ی ان رمان بود »روزی 
از خیابان هر ات بشهر میابد و هیرزا منوچهر جوانی صاحبجمال و خوش طبع 
از اولاد امیر یمور از شور بخیابان میرفت » بر روی پل روان دروازه ملکث بهم 
رسیدند ؛ و میرزا که مولانا حسن شاه ر! دید ؛ فی‌الحال چشم پوشیده و گنت چشم 
تخواهم کشاد , الا وقتیکه بر بدیهه بیتی گفته باشی ۰ مولانا فی‌العور گفت ؛ 


لیتسا 


از آن‌چشم پوشیده شاه از گدا که پوشیدنی چشم داریم با 
میرزا بخندید و چشم بگشاد و اورا خلعتی گر انمایه داد ؛ 


۱ - حسن شاه هروی که پیش ازین درممنی کلم « گیدی » بشمر ترشجهاد شد و دربجالس 
لقانس ناش حسین شاه آمده در تدکرة هرفات ترجمة احوالش پدین شر حست : بنایت مدق موخ مت 
متفعن و مستجمم الفضائل بوده از عاصر بپن حامیست و جامی تفته که امر وژ ملک‌الشمرائی بهیچکس جز 
بسن شاه نمی سزد دیوانش هفت هرز ار بهت است در اپتدای عال درخدمت سلیلان محمد بایستقر بود 
روزی در خدمت وی خبث سلاطین سر کر ده‌بود رعیب ملوٌ پر میشمرد میرزا گفت که من چه عیب دارم؟ 
گفت هیچ عیب نداری مگر آنکه کاهل زبانی » گفت چون ؟ گفت زیرا که میتوانی فرمود که ده هز ار 
دیثار بینده بدهند ونسیگویی سلطان پخندید وپتجهزار دینار انعام فرمود» گفث از جمله این کاهلی دیگر 
که درست نگفتی ٩‏ از وست : 


دل دیوانه چنان در شم زلف تو نشست به بزنسیر بجای دگرش نتو أن بست 
گفته‌یی بی‌رخ‌ما حال تو چونست» مپر س آنببه شیها گدرد در دل هو ز ای بو سسته 


وفانش در بر و عمر ی تساو ز ا رگید سال لو دب است ؛ 


فصل د4: 
در بدیهه که عرفای ‏ شعر اء در وقت وفات گفته‌اند 
چون او گتای قاآن ۱درشهر اصفهان قتل عام کرد» عواجه کمال الدین 
اسمعیل! آنجا بدرحه شهادت رسیدءووی عالم وفاضل وقادر برسخن وماهر درفتولن 
شعر بودست » چنانکه بزر گان آورا خلاق المسانی گفته‌اند در آنوقت که یکی 
از لشکر یان خان او را ز خمی کاری زده بود» اين رباعی بر بدیهه بگفت و بخون‌خود 
بر دیوارخانه‌نوشت : 
ر باعي 
دل خون ند و شرط جان گدازی‌اینست در حضرت او کمینه بازی اینست 
با اینهمه هم هیچ نمی یارم گفت شاید که مگر بنده نوازی اینست" 
راقیم این رساله وقائل این مقاله » از والد خود علیه‌الر حمه چنین شنیده‌ام 
که این رباعی ازحضرت سیخ فر یدالدین عظارست * ندس سره » که دروقت قتل 
عام نشابور یکی از لشکر یال ها گوخان * شیخ را شهید کرد » و در آنوقت شیخ 
برین وجه خواند : 


رباعی , 
ط ٍ کو زج سرفر ازی اینست عشاق ترا کمینه باری اینست 


سود مت تست 


2 رگتای تا آن سر چنگیز وفوتش در ٩۳۹‏ بوده » « تاریخ مغول ص ۱۸۸ ٩‏ 
خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل اصفهانی بعد از واقعة فتل‌عام اصفهان که در ۱۳۳ تفای 
افتاد 7 خانقاهی جهت رد اختیار تمود و در آتها پسر میبرد تادرسال ٩۳۵‏ اتفافا 
بدست بغولی بععل رسید . « تاریخ مغول ص ۵۲۳ » 
۳۴ صاحب عرفات ابن "۰ آورده است وی در دیوأن کمال دیده نشد : 


این کشنه تو کمال اسمعیل است قریان شدنش نه ازره تبجیل است 
فر بان تو شد کمال اندر رء عستق فر بات گشتن کمال اسمعپل است 


- شیخ فریدالین ابوحامد مد بنابوبکر ابرهی‌ین اسسق عطرکدکنی نیشایوری (۰۳۷ - 
۹۹ بر ای تفصیل احوانش ر جرخ کنید بختاب اسبو ال واثار عطار ثالیف آقاي سید ثفيسي ؛ 
۵ - ونوع این حادثهٌ عظیم و بلیةٌ عمیم در دهم صفر ۸ ربسر داری توای مان پسر چنگپز 


بو ده است ۰ * تاریخ مفول ص ۵ » 


با اینهمه از لطلف تو نومید نیم شاید که ترا پنده نوازی اینست ۱ 
چون هلا گوخان در نشابور قتل عام کرد » یکی از مقولان تاتار , دست 
سیخ عطار را کر فتد بود» و میبرد که او را در مقتل عام سرازتن بردارد » و شیخ ۴ 
در آن حال وقت خوش گشته بود و توحید غلبه کرده » روی در قاتل کرد 
و گنت باینکه تاج نمدی برسر نهی و تیخ هندی بر کمر بتدی وازحانب فر کستان بمکر 
و دستان برآیی پنداری ترا نمی‌شناسم؟پس در آن محل که آن لشکری تیغ از نیام 
بر کشید و شیخ را برسر پا نشانید » شیخ قَدس سره بربدیهه این رباعي گفت ؛ 


رباعی 
دلدار بتیغ دست برد ایدل هین بربند میان و برسر پای شین 
و آنگه بزبان‌حال‌میک و که بنوش جام از کف یار و شر بت‌بازپسین 


پهلوان تحمود پور بای ولی " ازمجردان‌و منفردان روزگار بوده چون 
بدر مر گ رسید.و بر بستر مرض بغلطید » اصحاب گرد او در آمدند وقتیکه محتضرشده 
پود بوالفضولی گفت ای مخدوم وفت رفتست دلت را چه درمیباید ؟ و خاطرت را 
چه میگشاید ٩‏ نادرخدمت جان فشانيم » و بایست تر! بتورسانيم » پهلوان در آتحالت 
نفس سرد از دل پردرد بر کشید » و اين قطعه بریدیهه یگفت ؛ 


قعلمه 
چه پرسی‌چه میبایدت وقت مر ک بجز وصل جانال چه میبایدم 
جدایی یادا مرا از خدای د گر هر ره پیشی آیدم » شایدم 


ِا 


مو لا نا تعلف !4 نیشابوری * ازشعر ای خوشگویست وتصائد او مشهورست 


| - رباعی منسوب بسطار ذ کرش خواهد آمد و اين رباعی بصورتی که گلشت بدو ذ‌هیج تر دید 


از کمال اسعمیل است که در دیوان کمال (نسغة خی قریب بزمان شاعر ملق بکتابخانة مل ملکف) تحت 
اي منوا متدرجست : وقال ایضاً فی‌حائة قتله؛ 

۲ - پهلوان محمودین پوزبای ولي خوارزمی ملقّب بقتالی مولدش اور گنجست ؛ مخنوی 
کنز السقایق در عر فان از وست که در ۷۰۳ بششماه گفته رفانش در ۷۲۲ و اقم‌شده ومزارش در خیوق‌خوارزمست؛ 
بای پممنی پزر کست » « متتظلم ناصری » سفرنامة خوارزم ص ٩۰‏ تا ٩۳‏ و عرفات » 

۳ - متولی بسال ۰ « اوپماق مقل ص ,۳۲۰ و خزانة مامره ص ۳۹۷ و متظلم » ولی 
دو لتشاه سال وفانش را اشتباماً +۱مگرفته و آقای دکر پارشاطر ۷۱۲ نوشته اند ؛ 

« دولتشاه س ۳۲۱ و شمر فارسی درمهد شاهر ص ۲1۹ »۰ 


باب نهم - فصل هشتم ۲۷ 
ایس تکه روزی باجمعی ازیاران وشا گردان بلب آیی رفته بود که جامه‌ها بشویند » 
بعد از آنکه یاران‌از جامه‌شویی فارغ شدند ؛ در صحر اجامه‌ها را بر آفتاب انداختند» 
و مولانا دستاری نیکو داش ت که اوّل بار بود که آنرا شسته بود و بر صحرا تنک 
ساخته نا گاه گرد بادی پیذدا شد و بهیج جابه تعرض نکرد و دستار مولانا را در هم 
یچیده بهوا بالا برد بثابه‌یی که از نظر یاران غائب شد » وهرچند در آن حوالی 
و تواحی بکشتداز آن‌دستار نشانی نبافتند, ودر آن محل مولانا این رباعی را بر بدبهه 
گفت » در شکایت روز گار و گردش فلک‌دوار ء 


ر باعی 
فر یاد ز دست فلک بی سروین کاندر برمن نه و گذارد ن ه کهن ۱ 
با اینهمه هم هیچ نمی‌بارم گفت؟ گرزین بتر م کندء که گوی د که‌مکن ؟ 


بولانا در آخرعمر در قريه اسفریس از اعمال یشایور منزوی شد ؛ و از 
آمیزش خلق کناره کر د » بعد ازچند گاه جمعی یاران عزیمت زیارت او کرده از شهر 
روبآن دیه کردند و بدر باغ او آمدند» دربسته بود » هر چنددر زدئد و فریاد کردند 
کسی جواب‌نداد» یکی بدیواربالارفت واز درون باغدر را گشاد» یاران بباغ د رآمدند 
و بدر خانه او رفتند » و دیدند که آثرا نیز فرو بسته » در بسیار ردند و فر یاد ها 
کردند » کسی جواب نداد و در نگشاد ویکی بحیلة بسیاریبالای یام بر آمد وازراه 
زینة ۳ بام بیخانة اودرآمد » دید که مولانا برسجادء خود سمجده کرده زمانی ایستاد 


! - این‌مصراع را در لتشاه چنین آورده است : کاندر بر من له و بماند نه گهن > ۱ 

۲ - این مصراغ‌هینا همان مصراخ رپامی موب بکمال آسمعپل است که گنشت + 

۳ - زیته : بالکسر »؛ نر دیان «فیاث» زینه بروزن چیه یعتیبله » این کلمه هنوز در خراساث 
متداولست و مر دم آنسامان راه پله را « رازینه » گریند مخفف راء زینه و لی در عیچیکث از فرهنگهای 
مشهرر ضبط نشده است ؛ در روضةالصفا مسطورست : هنگامیکه امیر مبارژالنین دربالاخانه بتلار ت 
قر آن مشفول بود « بامداد جمعد ۱۸ صفر ۷۹۰ » شاه شجاع و شاه محمود بقصد دست‌گیر ساختن وی بدر 
عانه اش رفتنه » شاه مسمود با رکران خویش بیرون در نشست و شاه شجاع با جمی آز دلیر آن 
در پای ژینه با شمشیرهای کشیده پایستاد ؛ « روضه المّفا ج عٍ » دراخیار آمده که‌روزی حضرت‌رسولصم 
برسر مثبر جون پای مبارثه بزينة اول نهادند فرمودند آمین و همچنین که بزينة دوم قدم میارك نهادند 
فرمودند آمین « ئذ کره شاه طهماسب صس ٩ ۱٩‏ و این کلمه را فر هنگستان بجای‌در جه تصویب کر دباست» 


۲۷ لطاثف الطوانف 
مولاناسر برنداشت » دوید و بروی یاران دربگشاد و قضّه بگفت » یاران برسر او 
آمدند و ملاحظه کر دند دیدند که مولانا سر پسجله نهاده و حال بحق داده » بسیار 
گر یستند و کسی بشهر دوانیدند تامر دم | از آن حال خبر دار گر دانیدند و خلق شهر 
تمام بآن دیه آمدند تا برو نماز گزارند » یاران چون خواستند که اورا بخوابانند 
در کف دست راست او کاغذپاره‌یی دیدند که دروقت‌جان‌دادن این‌رباعی گفته بودست: 


ر باعی 


دیشب ز سر صدق و صفای دل من در بیکده آن هوش ربای دل من 
جامي بمن آورد که بستان و بنوش گفنم نخورم » گفت بر ای دلی م۱ 


مردم بر آن وباعی گریه‌ها کردند و فغانها بر آوردند و بعد ازغسل و تکفین وتجهیز 
بر ار نماز گزاردند و او راهم در آن باغ دفن کر دند درشهور سنه ست عشرو تمانمائه ۱ 


۱ - این‌رباعی اژ بهلران محبود قثالی خوارزمی بشهر ز بپر ر بای ولیست که در دم مر دك 
گفته است وپس از وفات برسجاد؛ ار یافته.اند » « نگاه‌کنید بآتشکده وریاضی المارفین » 
۲ ۸۱۹ ۸ و این حثایت ماخوست از ید ثره دولشاه « س ۳۳۱ » 


فصل #م 
در عجائب صنایع شعری و غرانب بدایم فکری شعر اء 
۱ ‌ 

پوشیده نباشد 45 صنایم شعری بسیارست و بدایع فکری بیرون ازحد شمار 
و فصالرء درین فن کب ساخته اند و رسائل پرداخته؛ و خدمت و الداین فقیر علیه الر حمه 
در رساله «بدایع الافکار فی صنابعاشعار » علاصهٌ آنرا جمع کر ده‌اند و قریب 
دویست صنمت آورده ؛ و این فقیر درین فصل بیست صنعت غر یب و عجیس از آن 
رساله و غیر آن ؛ از کتب مذونه درین فن انتعضاب کر ده‌ایر اد مینماید و بالقه‌التوفیق ؛ 


اول صنعت تلسیم 
وآن چنانست که شاعر دوچیز را یا زیاده قسمت کند و ترئیب آل‌بریکث 
ابیلوب نگاهاارد ؛ مثال : ۱ 
عبدالواسع جبلی! ئه دراصل از غر حستانست و شاعر پایتخت سلطان 
سنتجر ‏ در مدح او گوید ۰ 
ز عدل کامل خسرو ؛ زاین شایل سلطان 
نذرو و کبکک و گورومور گشتستنددر کیهان 
بکی همخانه‌شاهین » دوم همخوابة طفر ل 
ت د یگر مونس‌ضیغم » چهازم‌مجرم تعبان 
خداو ندحهان سنجر , که همواره چهار آیت 
بود دررایت ورای و جبین وروی او پنهان 
یکی بهروژی دولت » دوم پیروزی سلّت 
سه دیگر ز ینت دنیا ؛ چهارم نصرت ایمان 
تا سفق سال سور گوششن 
لقای اوست‌ذر مهلسی » لو ای‌اوست‌دربیدان 


ساسحا و ما ات 


2 سید عیدالیواسم‌ین عبدالجامم‌پن عبر بل ر بیم ؛ متوفی بسال د 4 * مجمم‌الفصا: ۷ 


و ومد تس 


ان اس یک پا سس یی 00کس ارس اس سس سپ وی سس ی سس اس سپ سس ی و و و و و ام ی ی سس 


۹ لطا نف الطو اثف 


۷ 
و تمام قصیده تا پاعر برین اسلوپبست » 


دوم : صنعت تبیهن 


خرس و 
مبیی گرداند مثالش یکی ازشمراء گوید ومثل این دو بیت درین صنعت کم گفته‌اند ؛ 
حال‌وبال‌وسال‌وفال واصل‌و سل و تختو بخت 
بر بمرادت باد هر هشت ای اسان روز کار 
حال نیکو » مال وافر » سال فرخ » فال سعد » 
اصبل ثابت » نسل باقی » تخت عالی؛ پهخت یار ۱ 
سو( : صنعت تنسیق 
و آن جنانست که شاعر اوصاف بمختلفه را بر یک نسق اداء نماید ء 
مثالش از شعر خواجوی کرمانی ۲ که در صفت اسب گفتست و درین مننعت مثل 
این یی ت کم گفته‌اند که هشت صفت را در یک بیت ايراد نموده بریکث نسق : 
یت 
ملک تأیید ودیوآیین‌فلک تر کیپ و کوه آلت 
نهنکك آسیب وشیرآفت پانگ آشوب وییل انکن 


۱ - قطمه از خواجة شیراز و اصل آن جنیست؛ ‏ 
سال وفال ومال وسال واصل ونسل وتخت وبخت 
بادث اندر شهرپاري بر قرار و بر دوام 
ال خر بقلم نکن مان واقر تال عرش 
اسل ثایت نسل باتی تخت عالی بخت رام 
از کال آلدین آزز انا مصیرویی ها کرمان مقس ما۸ سل رلادتش بففتهةغردار 
در عثثری « گل ونوروز » : ۳ 
ژهجرت ششصدی هشعاد وئه سال اه اریز انشا رال 
و سال وفاتش بقول « شاهد صادق » ۷۰۳ بوده است » برای تفصیل احوالش رجوع کنید پمقدمة دیوان 
عواجو چاپ تهران بقلم آقای احمد مهیلی ؛ 


و و و اد کچ و و ی سوسیا اد و و اد پاچ اد 8 اد دا و و و وا و و و وا ۱ 8 8 دا ام مس اد ند با زد ها اد 8 ۱ ۵ و و دا 8 و و 8 


چهارم : صنعت اغر اق 
و آن جتانست که شاعر در او صاف بمدوح مپالغه کند و بسرحد غلو رسائد 
گفتست در قصیده‌یی که بنام او تمام کر ده : 
صواب کرد که پیدا نکرد هردوجهان یگانه ایزد داد ار بی‌نظیر و همال 
و گرنه هر دو بخشیدی او بروز سخا یبد بنبه مماندی بایزد متعال 
مثال دیگ راز شعرسیفالدین اسفر تگی که از فضلای شعرای ماوراء النهرست 
واسفر نگ موضعیست بماو راء‌النهر » وی در یکی ازقصائد خود درصنعت اغر اق بیتی 
و ر تن 
دار د که ماه اهل آنزمان اتقاق کر ده‌اند که آن بیت پر ایرست بدیوانی ؛ 
۳ 0 2 ۱ 8 
سونشی لعل ریزد از پرهمای در هوا . گربخورد ز کشتذلعل لب‌تواستخوان 
بدجيم : صنعت ایهام ذی الوجوه 
و ایهام آنست که شاعر یک لفظ گوید که آنرا دو معنی یا زیاده باشد 
و هر گاه یک لفظ را سه معنی يا زیاده بانمد آثر! ذی‌الوحوه گویند و چون‌این قسم 
اس ایهام ارت مان ایر ادمی‌یابد ارشعر نا حسر و دصلوی و آن 
۱ - اپر زید محمد بن علی الفضاثری 2 متوفی بال ‏ ۳۹ و رگ از بین رفته و بروایتی 
منصری بآب شمته است » ازوست این دو رباعی ؟ه جز در عرفات درجای دیگر بنظر نرسیده است : 


در پیش من از سر جفا های نهان باریکک کنی همه تن خود جو میان 

وز شادی و عیش در کنار د گر ان ز آنسان باشی که درنگنجی بجهان 
اد زد 

تامذ هب چشم شوخ وشت‌شی داریم کیش سرزلف مشتکر نکش داریم 

ماییم و دلی و نیم جانی ز عمش و آذنیز پرای صلح وجنکش داریم 


برای تفسیل احوالش ناه کنید بتاریخ ادبیات تألیف آقای دکترذبیح اه صفاج | ص0۷۲ 
۹ سیف لامج دیاش ده مز ار بیث وتاریخ وفاتش بانصدی‌هفعاد و اند ست» «مر فاث» 
- امیر خسرو دهلوي دواوین متمدد دارد اشمار ار سی او از بکسد هزار بیت افزون 
و از دوریست ی و بز بان هنلي دوپر ابر فارسی شمر گفته در موسینی‌هم تصانیف دارد کتاب‌بز ر گي 
دیگری نیز در نظم ونر مصنو عد ار که در دو مجلندر هندچاپ‌شده و نامش اعجاز سر ویست عمش ۷4سال‌و وناتش 
در ۷۲ ومقبره اش درزاویة شیخ نظاما لین او لیاشست که مر ادو مرمد وی بوده این‌شعرتاریخ وفات‌اوست : 
ت تور سر وک سم آن محیط فضل ودریای کبال 
شد « عدیم‌المثل » پگ تاریخ او دیگری شد « طوطی شگرمقال » «عرفات» 


بیتی أست که در پن صنعت عجیبتر از آن کس نگفتست که درو لفتلی آورده که هفت 
معنی صحیح از آن بیرون آید و آن اینست : 
لیت 

پیلتن شاهی و بسیارست بارت برسریر ‏ زین‌سرنج‌ای‌ابروباغ ار گویمت‌بسیاربار 

۰ ۳ ِ ۳ . با پا ۳ 
از لفظ بار که در آخرست هفت معنی ظاهرست برینوحه : اول : توپیل تئی 
ارین مرنج که گویمت بسیار بار یعنی گر انباری تو بسیارست » دوم : توشاهی ازین 
مرنج که گویمت بسیاربار یعتی‌باردادن‌نو بسیارست » سوم : تو شاهی ازین مرنج که 
گویمت بسیار باریعنی نیک و کارچه بار درلغت نیک و کارست» چهارم :تو شاهی‌ازین 
مرن که گویمت بسیار بار یعتی ترابسیاربار شاه گویم » پنچمم : تو ابری ازین سر نج 
که گویمت بسیار بارنده ششم : توابری ازین مرنج که گویمت بسیار بار یعنی بسیار 
ببار » هقتم : ای باغ زین مرنج که گویمت بسیار بار بعنی بسیارثمر » 

ششیم : صنعت مغالطه 
که یکی از اقسام صنعت تشیهست و آن چنانست که شاعر شعری گوید 

و چیزی را بچیزی تشبیه کند که در عرف عکس آن ظاهر باشد» پس آنرا بنوعی 
توجیه کند که آن مغالطه رفع شود » مثال : 


دهانت بگل ماند ای دلنواز حو غنمجه‌ست ر خسارت‌ای دلفر ور 
رخت غنچه لیکن شکنته تمام دهن گل ولی نا شکنته هنوز 

۱ ۱ مثال دیگر ۱ 
روی تو بمشک ماندوسوی بخون ميگويم و میایمش از عهده برون 
" خون زلف ؛ ولی آمده از نافه بدر رخ‌مشک » ولی‌ناشده در افه‌درون 


هفتم : صنعت لزوم مالایلز م 

و آن چنانست که شاعر چیزی لازم ثیر د که ضرورت نباشد؛ مثالش ازشعر 
عبدالقادر نایینی ۲ که از اتران شیخح سعدی است و وی غرلی دارد که در بعضی 
ابیات آن سه چشم وچشمه‌و بعضی دوچشم وچشمه لازم داشته‌و از آن غزلست این 
سه بیت که درهرمصراعی سه چشم و چشمه است : 


ی فص سر 


۱ - شعر از کمالآلدین اسممیل است ‏ 
۲ . از نایین پزدست » « تذکر: دولتشاه ص ۱۸۹ 4 


ی 


ایکه بی‌چشم نو چشمی چشم من جز نر ندید 
هیچ چشمی چشمم از چشم تو نیکوتر ندید 
جشمه نوش تو دارد چشمة حیوان ولیک 
چشم من ز آن چشمه جزچشمی پراز گوهر ندید 
چشم آن دارم که از چشمم براق چشمه‌ها 
ز آنکه چشمم ج زکه چشمت شم انور ندید 
هشتم : ماعات النظیر 
و آن‌جنانست که شاعر کلمات متناسبه را جهت انتظام کلام در یک سلکک 
منتظم سازد مثالش از شعر سراج قمری یک رباعیست که درو هشت مرغ را 


جمع کر ده : 

رباعی 
ای در بردی چو بازو در کینه عقاب عنقا بتهوری و طوطی بخطاب 
از باده بطی فرست ؛ سر قمری دار چون‌چشم خروس» درشبی‌همچوغر آب 


چهار چیز را سراعات کر ده که نام شهری و نام زمانی و نام گلی و نام عنصر یست 


و بیگوید ۰ 


ر باعی 
در مرو پریر لاله آتش انگیخت دی نیلوقر ببلخ درآپ گریخت 
امروز گل از خالك نشابور دمید فر دا بهری باد ؛ سمن خوا هدبیخت 


پنج چیز را مراعات کر ده که نام گلی و نام ژمانی و نام سلاحی ونام جوهری ونام 
عنصری درج نموده » و این رباعی ازعجائب این صنعت افتاده و الحق کاری کرده 
که بقدور هیچ شاعر نیست » وچون سولانا این رباعی گفت مو لا ناسيمی ۲ که ازشعر اء 


تست ادا یت سا و مت با ما سا ی تست مت تست 


+ - مولاا سیم مسا » معاصر علوء الدو لهپن بایستفر و د * از پر کاری و پرخواری وی 
داستانهای ن شگفت انز نقل کر ده اند » ازپر کاری او یکی اینگه دوهزار بیت در پگروز کفته و با حظ 
شوم نوشته . و بعداً این بپت را نقش نئین ساخته بود: یه پاو رقی در صفحه ۲۸۲ 


3 ۳۳ 


لیا لطا لف الطوائف 


وعوش طبعان تعابور بر بود نان انواع فضائن ازعط و انشاء و شیر آن » درصدد 
حو اب این رباعی بر آمد و یکسال متصل در فکر ان بود و آ خر بعجز قانل شد ء 


ر باعی 
گل داد بر بر درع فیروزه پیاه دی حوشن تعل لاله بر خالك نهاد 


نهیم » صنعت سیاقهالاعداد 
و آن چنانست که شاعر در نظم خود رعایت چند عدد کند » مشال : 
یگانه‌یی که دو کون و سه دح و ار طبا یم 
اکر ز هفت زمین مد ی 
ز نه سپهر بده نوع میرسد خبر او را 
٩‏ مانده از صفحه قیل » 
پگروز بمدح شاء با کیز ء سر ست سیمی دوهزار بیت کُفت و بنوشت 
واز پر خواری او اینکه دار شیانر و زی ۳ دوازده من طمام و میره خوردی و گذر اندی دز 9 
وانوام هنرها سر آمد زیان خود بود ؛ ازین‌بیت او چندین نام مختلف استخراج میشود : 
پر لب بام آمد آنمه گفت باید مر دنت "تافتاب عمرت‌اینی پر لپ بام آمد ست 
پرای تفصیل احوالش رجوع کنید بعذ کر:دواتشاه ص ۱۲] وحبیب‌السیر ج4 ص۱۲ وعرفات» 


| س هیر غلامعلی از اد پلگرامی مینویسد : : قیلان بسك و اب این رباعی خوب ز سانده ۱ 


رب 
افروعت بقم لاله پریر آتش طور دی کشت گل افشان تبت از باد دبور 
امر و ز بری تتفگه شاداب شکفت فردا دمد آزشا؛ هري سوری سور 
و خانه آرژو ٩‏ سراج الاین علیخان » نام چهار پیغبر وجهار کل و جهار عضو و چهار عنصر درین 
رباعی آورده : 
ر باعی 
گلنار در آتش چو قد ایراغیم در خال چمن لاله بود دست. کلیم 
رده قکم و عقس شوه لب 7 نسرین چو دهان عیسی ازفیض نسیم 


« مزانهٌ عامره ص ۳۹۷ 4 


و سوه هی مب ِ 
مقال دبگر : از رباعی بعضی فضلاه : 
رباعی 
ده پار زانه سپهر از هشت بهشت هفت‌آخترم ازشش جية این‌نامه نوشت 
"کزپنج حواس و چار ار کان و سه روح . ایزد بدو کون چون تویک بت نسرشت 
دهم : صنعت‌ذو لسانبن 
بفارسی و این صنعت در غایت اشکال و صعوبتست » پسی اگر در کتابت و سکون 
تفاوت معذور انا چندان مزه ندارد مثالش از شعر خواجه خسرودهلوی : 
لیب 
بهای حانه‌داری با بها کن هواداری و نادانی رها کن 
معنی فازسی ظاهرست ابا عر ای . بها نم تیک باشد و یأ دام تست خان‌داری ؛ 
یعنی خیانت کرد در سرای من » بابهاکه : بردرآن سرای باش هواداري : فرود 
ای ان ۳ صخ فقوت دا ۳ 
۳ ایا وی 
بیت 
باذ جنانی » جان بهاری آب روانی» ضد قر اری 
بعنی فارسی ظا هر ست ابا بعر پی » بان 9 دل من ؛ حان : سیاه شد» 


نب 


بادي یهت یا آب : باز گشت ؛ روانی : سختی من ؛ ضذ : 


2 مستخرج ازآنست » وآن قصیده یکصد وپنجاه 
و چند پیت دارد باصتعت های بسیار بطوریئه پنجاه و نه بیت مستخر ج از آن در اوز اب مختلف مشتمل 
بریکصد و بیست صنمت جلی و دویست و هشعاد و یگ صنمت خفی است و شش مصراع بدواثر سهکه 
اوز ان هسده کاأن# بسور باشد نیز مندرح در آنست بملاره از حروف اول اییات و حروف حشو آن 
چندین قطعه درصنایم گرناگون استخراج میگردد » برای آگاهی پیشتر از خصوصیات این تعمیذة سیب 
رجوع کنید بکتاب» گلستان مسر ت» چاپ هند ص ۳۳۷ تا ۲۵۹ . 


اه ۰7/7 


۳ لعر یب 
در فنون عربیّت نان نباند این نوع شعر گفتن وان ومعین این طنطرانی که 
از افافبل شعراست برین اسلوب قصیده‌یی دارد که مطلعش اینست ۰ 


تیت 


ام سرچ هر هن پرسی ور سس پر ۷ ی 


۱ وجدت الدرد يمن درمانه. وعهدت تر العهدر من پیمانه 
و درین صنعت به‌ارین دو بیت استماع يفتاده که یکی از فضالاء گفتست ۰ 


مال لیگایسا رویه ند اقمر| و میانه من دقفم یتکسرا| 
۲ تی 
2 آ ۱ 


و کل الصَیفی جوّف الفرا» از اسثال مشهور؛ عر بست و درفصل پنجم از پاب تسم 
بعنی آن ایراد یافته و هم‌یرین اسلو بست این شعر ؛ 


نی 


سیبة بسن شهر اصفاهانة آمدت من دستی الجانانة 
فی دلی رخسار یار کنجة " پنهنت فی گوشة الوير انة 
و هم آرینقبیلست این رباعی : 
ر باعی 
اشتر کاذر الی الر اهات لایتر س‌مین فنادن الچاهات 
فد وونل همر اهات من نالته گاه سحر کاهات 


مثالی دبگر :_انالاناگیر ساهت بغدها سبر ,و اضر ور تعدماکانت تراعیعاً : 
يهمي بدرستیکه انگور ها سیاه میشوند پعذ از آنکه سبز میشّوند و شیر ین میشوند بعد ‏ 
دو ار دهم یرای تفصیل 


و آن چنالست که شاعر شعری گوید خالی از حروف شفوی "له در 


هر اس زاق طتطرانی » از اکابر علماء بود و زر وا 
خواجه نظام‌الملتث در اه تاه بغداد وا بوده و ار را اشعار عربی بسیارست مشتمل برصنایم 
و بدایم » « نذ کر؛ دولتشاه س ۲۷ * 


سس راپسب یساسا سا سس بت 


تست تست مت بت 


۸۰ 
بکلمات‌آن ؛ و بب ی ازلب جدا با باشد ما یت ان یبای ی 


رباعی 
ایدیده رخ نک نکار دیدن خطر ست ایدل سر این رشته کشیدن‌خطرست 
ی ارت ۵ زنهار دلا زهر چشیدن عطرست 
سیز دشيم : صنعتب توصیل 


و آن چنانست "که شاعر شعری گوید که مر کب از حروف شفوی باشد 
نه حلفی که زبان در آن حر کت نکند و کلمات آن بلب گفته شود » مثالش رباعی 
خو اجه خمر وس تکد در ینصتعت بی‌نظیر افتا دست ۰ 

ر باعی 
سوی سه با ببوی با بویا به یی اومویم موی ویم مأوی به 
باییم و سهی و ال مه با با ما به ما با مه ماو مه ما بامایه ۱ 
چهار دهم : صنعت موقوف 

و آل چنانست که ثاعر شمری گوید که زبان درآخر هر مصراع موفوف 

ماند برما بعد آن و خواجه حسرو درین صنعت وملیگی)دارد که مصراع آخر را 


تیه موفوف گذاشته و آن ایست : 


ر باعی 
۹ 3 بت ۲ 
شش وا تون نمائد الا خورشید که هر صیح یرون اید تا 
ِ 5 
خدیت دند و پای نو پوسد آما نو رو سوی او کنی که پا پوسد با 
ی با او رو سوی نو سل و 


۱ درنسخه هویجای ریاعی متن رباعی دپل بابیتی دیگر نوشته شد ست بدین خر ح : 

من مایل مه روی سلسل هویم مفترن میات مهوش مه دودم 

می میخورم و میان میخانه مدام مدح منک ملک مکان میسگویم 
مدالی دیگر 3 


عه من نی یل ۳ مرامیل و محیت هي فر اید 


ی اطالفالطوائف 


و چزوی دیکر در سم یر مه از فصیدة سور نی بخاری ۱ که 


در مدح حمیدالدین جوهری مستوفی" گنتست 
تخل 
شادمان باد بجلس بستو فی مسر ق حمید دین الجو ۳ 
جزوی دیگر از «حو » که « هری »است‌در مصر اع دیگر آور ده وقصیدمر | بر ین اسلوب 
تمام کر ده » 


در رسالة بهارستان؛ مذ کورست که اگر درین الفاظ قطم کرده ؛ چنان 
رعایت کنند که بعضی‌از آن اجزاء فی‌نفسه در معنی‌مستقل باشد ومناسب‌بقصود»خالی 
از لطافتی نخواهد بود و بر اي مثال تطعه‌یی و رباعیی اير اد یافته ۰ 


فدلیه ۱ 
دی فرستاد قطعه‌یی سوی من نکتشه دانی ز رسرة فضلا 
کر ده‌لفتی‌سه‌چار از آن‌بدونيم تا کنه عاجر از جواب مرا 
گفتم اندر جواب او کای مف خر خلی خدا و قاضی ها 
جت اصحاپ متصف بقضی لته شتا .و اهنت ,جوعا 
رباعی 
اي شادی عید جون یکام دل 2 دایم » شده محبوس درین غمکده سم 
دورم پر اهل دل گر آزادی مج بو سیست پر سم عبد یم از تو طمع" 
نس زا و 
شانز ده : صنعت مقطع 


و آن چنانست که شاعر بیتی گوید یا بیشتر که جمیم حروف او از هم 
جدا باشد , مشال ؛ 


۱ - مجمدین مسعود سوزرنی مسمر‌فند ی مترفی بسال ۵۹ درسبرقند قبرش نیز در آنساست . 
« دواتشاه مس ۱۰۰ و سخن و سختوران ج۱ ص ۳۳۶ ٩‏ 
۲ مب شاه نش 
۲ - برای ملاح بخ این شعر رجوع کنید پکناب : « المعچم فی معاثیر اشمار المجم » 
ال دازون عنا ر چیه وهی تا ی ری تس 
درتهر آن بسال ۱۳۱۱ شسی بکوشش آفای مسیط طاطا؟ 
» - بهارستان سس ۱۰4 ۰ 


توت مس سل 
و وی تا ال ۳[ 


ر درد و داغ دوری زرد و زارم ۱ زٍ رو و رای او آزرم دارم 
هفدهم : صنعت موصل 
و آن جنانست که شاغربیی وی موسل ندد حرف با پنج حرف و بعضی 
موصل ام غر وب رقم کر توا 2۳ 91 ب رباعی‌تنامل هر دوصنعت مقطع وموضٌاست 
که مصراع اول ات تست و مصراع عر دوم ب_1 بدو حرف و سوم بسه حرف 
و چهارم بچهار حرف ؛ 


ربا عی 


۹ ‌ 
عارف جام را ۱ غزلیست بنچب پیتی شاسل منعت مقطع وسوسل که درهیچ 
دیوان وه ان رت او ایا وگن دود موصّل بدوحرف و سوم بسه‌حرف 


و چهارم بیچهار حرف و پنجم بنج حرف : 


۲۹ غرل د 0 
رخ زرد دارم زر دوری ال در زده داغ دردم درون دل ادر 
زرم کات کی هر فکا: نو به ۳ ۷ باشد بدین گونه لاغر 
ول - خر خعد لجت شکث تست تدت سیم لیدبت تشه 


اما مومّل بتمام حرو ف که آثر ا صنعت منشار " نی زگویند ازآنجهت که‌چون 
متصل تو پسند بشکل اره نمایدء چه آنر | دئدائ بسیار باه » مثالشی: سلمان گوید: 
بیت 
0 وه ۳9 ال بو ۲ 


۳ ری باق سیدنت وت 
۲ - بمضی « استان‌المتشار » نو شته| ند ( در تجفیه ص ۱۸6 و کلستان مسرت سي ۳۱۲ ) ۰ 
۳ درنسخهةٌ م بجاي پیت متن ین بیت نوشته شد ست : 


0 ۳ : و ۳ # دک ۰ ماه 1 


و آن چنانست که شاعر بیتی گوید یا بیشتر که هم حروفش منقوط باشد ؛ 


مثال : 
تب 


پوشیده نماند که دال نزیبد بحقیقت ذال معجمه است بنابر قاعده‌یی که 
: الا بت ۰ 
در لغت فرس مقررست و آن قاعده درین رباعی مذ کورست ۰ 


ر باعی 


ماقبل وی ارسا کن حزوای بود دالست‌و گر نهذال‌معجم خوانند 
۰ یی 
نور دهم : صنعت جر ۵ 


و آن چنانست که شاعر بیتی یا زیاده گوید که تمام حروف او مج دباشد 
از نقطه و این صنعت عکس صنعت سابقست بدرجاچر ی که شاعری باهر بوده 
وشا کرد بجد همگرست ودراصنهان خواجه. بهاءالذین" فرزند خواجه شمی‌اللین 
صاحب ذیوان او را ثرییت کرده » در مدح خواجه قصیده‌یی دارد که تمام حروفب 
آن مجرٌدست از نقطه و اين بنج بیت از آن قصیده است ۰ 
که کرد کار کرم مرد وار در عالم. . که کرد اساس نمالک بمهد ویحکم 
عماد عالم عادل سوار ساعد ملک اساس طارم اسلام و سرور عالم 
ملک علو و عطارد علوم و سهر عطا سماك رمح و اسد حمله و ملال علم 
کلام او همه سحر حلال در هر حال_ براد او همه اعطای مال در هر دم 
هم او و هم دل او دار عدل را معمار هم او و هم‌دم او درد ملک رامر هم 


۱ - درنسخه م بجای بیت متن این بیت سلمان نوشته شد ست : 
۳ 


زیب جشنی پشت جیشی زین زین بخت نخثی نخت پخشی پیش بین 

۲ این قطمه نیژ أز بدر -حاجر میست درتار یج وفات ات وی 
صاحب مادل بهاء لگ ر دین صاحب صاسیقر ان اندر گذشت 

«ر سیافان هفده از شعبان شده سال هر ت ششصد وهشتاد وهشت 


1 موئی‌الاحر ار ۹ 


۱۲ 

5 بر اي شم ات کاقن کت 15 
و در آن صنعت شعراء را طبع آزمایی ریت ن ۱ ۱ 
بدان اتمام می‌یابد : 


نظم 


۰ 1 0 ۰ تب 

همه بر لول می‌بود جسحم همه بر صوت لی بو گو ۳ 
س ۳1 ‌- ۳ 
نه بجد منست وصل خمیب لیک در حستجوی میکوشم 


ِِ_.ِ. مس اس یپ پا ارآ ام بای اه 
؛ - مقصود خواجه کریم الدین حیاقه وچ فا ی ی ی 
در ایان متصوب شده برد و اورا جمامت شابلو بعلت نرسیدن 
شاه فر ۸ مت کل شراسان متصوب ۱ ۱ 
1 ویس تالیم السر نام اوست ‏ 
عو اجب در ٩۳۲‏ کشتند » ري از اسخیای زمان خود بود و تالیف حبیب وکا 
۱ « نگاه کنید ۷ حیب الیر چابپ خیام بقلم استاد همائی و اسسن‌الواریخ ر وملوص ۸۱۹۷ 


باب دهم 


در لطائف ظر یفال از مردان و زرنان مشتمل بر یاز ده فصل 


فصل ارل 
فر ناش فان عست مات فان که 

دوسا عی نزد فرعون بد گویی و غمازی کردند ؛ از ممن آل فرعون 
و کنتند او ترا بخدایی قبول فدارد» گفت او را نزد من آرید» او را آوردند ء فرعون 
از آن دوساعی پرسید که مر نما کیست پرورد گارشما ؟ گفتند آذت را » توبی 
پرورد کار ما , از مومن پرسید که هی ریگ » کیست پرورد گار نو ؟ گفت رم 
کر با ۰ پرورد گار من پرورد گار اين دوساعیست , فرعون ایشان ر! گفت نه شما 
سعایت کر دید که او ربوبیت نرا قبول ندارد » پس ایشانر! بسباست رسانید و موّمن را 
اقا تشن بر ۸.۵ 

ی د هقانان پیتی مأهون ار شید از عامل‌ظالم‌شکایت کر دندو دادخواهی 
نمودند , گفت در میان عمال من براستی و عدالت او کسی نیست ؛ ار فرق تا قدم 
هر عضو اوپرست از عدل و انصاف » ظریفی از آن دهقانان گفت ای خلیفه چون 
حال چنینست » هرعضوی از اعضای او را بولایتی فرست تا همه قلمرو ترا عدل 
فرو گیرد و مردم برفاهیت گذرانند , سأمون بخندید و آن عامل زا معزول ساخت 

چعی ساعیان پیش یکی از خلفای بغداد گفتند فلانی از ج حمله ز ند یقانست 
و همچنانکه خلفای شاسی لقبها دارند مثل متوگل‌علی اللّه ومعتصم بالّه که برنگین ها 
نقش کرده‌اند » او نیز برسبیل ظرافت برای خود این لقب را برنگین خانمی نفش 
کر ده که . رندیق‌بالله , خلفه گفت تامن آن خانم را : تبینم باور نکنم » او را 
باعانمش که درانگشت یک را ی اد اه سرت بتات3۳ 
او چیست , آغاز گر یه کر د ۰ خلیفه گفت چر! میگریی ؟ گفت دوستی داشتم زید نام 
بسفری رفت و خاتم خود را که بر آن نام او بود بمن داد که یاد کار سن با خود 
میدا رکه هر گاه درآن نگاه کنی مرا بیادآری » در اینزمان که گماشتگان خلیفه مرا 
گرفتند در آنخاتم نگر یستم او پیادم آمد و گر یه پرمن مستولی شد که اگر درین 
محل با من بودی مرا مدد گاری نمودی » خلیفه خاتم او را طلیید و در نقش آن 
نگر یست دید که زندیق بانته نقش کر ده‌اند ؛ گفت همچنانست که گنته اند » گفت 


+۹( ۱ ۹ لطاتف الط اثف 


1 سر و 


لاو ال ابخلینه آن زندیقباله نیست بلکه زیت بثمراست بعنی ای زید استوار 
پاش بخد فدای » خلیفه را آن سخن خوش آبد و او را بخشید : 

ميدق ,| نزد خلینه آوردند که او ز ند یقست ؛ خلیفه او را پیش طلید 
و گفت یمن رسیده له نو زندیقی » گفت حاشا و کلا بلکه مرد موسن موقن ۱ و نماز 
گز ارنده‌ام و روزه‌دار و شبخیز و پرهیز گار» خلیفه گفت من ترا تازیانه ميزنم تا تو 
بزندیقی آقرار کنی » گفت عجب حالتست ۰ حضرت مصطفی صلی‌انته علیه و آنه 
ی ات راز بمسلمانی اقر ار کنید » و تو خلیفه زمانی و امیر مومنانی مر | تاز پانه 
بیزنی له بکافری اقر ار کن خلیفه بخندید و او را بسخشید : 

یادشاهی علی الصباح بشکار پیر ول میرفت مردی قبیح الوجه از مقابلث او 
پیدا شد » بفال آن شکار را بد گرفت و بفرمود تا او را ایذاء بلیغ کردند » ااق 
شکار او نیک بر آمد و جانور بسپار صید کرد و خوشحال باز کشت » بخاطرش افتاد 
که آن قتیر مرد را بیجهت آژار کردم او را باید طلبید و عذرخواست» پس بفرمود 
تا او را حاضر کر دند و پادشاه او را عذرخواست و خلعتی و هزار درم انعام کرد » 
گفت ای‌پادشاه من خلعت و انعام نمیخواهم اما التماس دارم که مر | رخصت یک 
ستخن د هی . گفت بکوه گفت صباح اول کسی را" ده نودیدی من بودم و اول کسی‌را 
که بن‌دیدم نو بودی ؛ ترا آمرور همه روز بعیش وطرب گذشت و بر | بر نج و نب 
هم خود انصاف ده که از ین هر دو کدام شوم‌لريم ؟ پادشاه بخندید و او را خلعت 
خاصه و ده هزار درم انعام داد ء 

هی شعراء تصیده گفته بودند و بملازس پادشاهی میر فتند که شعر ها 
گذرانند و صله‌ها گیر ند » مردی ظر ین که نه شاعر بود سر درپی ایشان نهاد "که 
مکر او نیز از احسان پادشاه بهره برد ؛ چون شعراء قصائد عرض کر دند و حائزه‌ها 
گرفتند . نوبت بان ظریف وسید , پادشاه گفت تو نیز شعری که داری بخوان , 
گفت من شاعر نیستم » گفت شاعر نیستی همراه ایشان‌چه میکنی ؟ گفت من ازطبقة 
ماو نم لت غاوون چه کسانند؟ گفت ستابعان شعر اند گفت تو اینسخن از کج 
میکوبی ؟ کفت از کلام خدایتعالی که فرسوده ال ماوق * یعنی 


و : یم اول و کسر ثالث ؛يقی کننده؛ « آنند رای » 
۳ - سورة بیست و ششم (الشمراع) آية دویست و بیست و چهارم ‏ 


0 ۱ ار 
شاعر آن عر ب که هجومومنان میکنند» پیروان ایشانند سفیهان عرب که شعر ایشان 
کرد ری ار وتان پا ابا ام میا وان بات رد بل فاو را 
نیز جیزی داد ؛ 

عمر عبد الهز یز وفات یافت » در وقت دفن کر دن اوپسرش که عبدالملك 
نام داشت کسی را دید که سخن میگفت وبدست چپ اشارت‌میکر د » عبدالملک او را 
گفت ایمر د وقت سخن کفتن بدست چپ اشارت مکن » گفت من هر گز ندیدم که کسی 
در چنین حالتی که عزیزنرین کسان او مرده باشد , دست چپ از راست باز شناسد» 

ظر یفی رابکناهی مواخذه کر دند و پیش پادشاه بر دند بعد از ثبوت کناه گفت 
بینی اوراسوراخ کنید » ظر یف گفت ای پادشاه اسلام والته که بینی من دو سوراخ 
دارد و بسوراخ سوم احتیاج نیست ‏ پادشاه‌بخندید واوراببخشید » 

روزی سلطان مود غازی از طلحاث بر نجید و خواست که اور اچوب؛ زند 
لامانر | گفت بباغ روید و از قضیب! ارغوان چند شاخه بیاورید تا او را سزادهم 
غلامان از پی چوب دویدند » و طلحکب دو زائو رده یود » و حمعی ار عقب او 
ایستاده بودند . طلعک گفت بیکار سباشید » گر دنی؟ میزنید تاوقتی که چوب بیاورند 
سلطان بخندید و او را بخشید . 

روزی از طلحك حریی عظیم در وجود امده بود سنطان او را حکم 
2 که کرت هي خن امش تاقوا کون ریه ععا کي ره کرت سر 
او بیکشت » وطلحک درزیر تیغ اوبغایت مضطرب بود ؛ زیر ا که بخوی لملطان‌اعتماد 
نداشت وبی اعتدالی او را میدانست؛ یکی از ندمای مجلس گفت ای نامرد »مر دانه 
باش این‌چه بی‌جگر بست؟ مردان بروزی آیند و بروزی روند» طلحک گفت ا گر تو 
بردی و حگرداری » ببا و بجای من بنشین تا من برخیزم » سلطان بخندید و ار سر 
ناه او و کر کنخ 2 

روری در فصل ی سای تیه زود ی کین مار هجوم کر ده 


سس ما سا ما وا ۱ 


۱ - قضیب ‏ بفشم اولي + شاخ در خحت «منتهی‌آلارب ۸ 
۲ درادن + نوعی از ضرب دست که بر گر دن کناهعاران زنند: را شا خرف ید 
مجلس آرایبی کند چرن چشم بازیگوش او " میخورد از دست بیتاببی صراحی گردنی 
یازع 


۰«۰ث(«(ح(ح .سس 11( سس یعس بمب سس _ح_حسه‌ سس سا 


فپ انا مراکم گت آ با هی رشن با که آقها تس یوخ ۲ ارات 
گفت هرجاکه آدمی باشد مس باشد و هرجأ که آدمی نبود بکس نبود » سلطان 
گفت میتواند بود که حای باشد که هر گز آدمی آنجا نرسد ومکس باشد » طلحک 
گفت این محالست ؛ سلطان گفت اگر چنین جای پیدا شود چه میگویی ؟ گنت‌خون 
خود سنطان وا بحل کنم . ابا اگر شرط را من بیرم سلطان چه فرماید ؟ گفت 
ده‌هزار دینار بیدهم ۰ برین شرط قرار دادند و سلطان با جمعی از مقرّبان از شهر 
بیرون آمده روی درصحر | نهادند و چند فرسنگث درمیان بیراهه رفتند تا بصحرائی 
رسیدند که هر گر هیچکس آنجا نرسیده ؛ سلطان آنجا عنانل باز کشید و ایستاد وامر اه 
صف کشیدند نا گاه مگسان پیدا شدند» سلطان طلحک را گفت » اینکك مکس,» وحال 
آنکه اینموضعیست که هر گز آدمی اینجا نرسد » طلحکث گفت ا کر شما آدمی‌نیستید 
من‌باریآدمی و ادمیزاده‌ام ؛ سلطان بخندیدو بفرسود تاده‌هز اردینار تسلیم او کر دند » 

طلیحاك را خدایتعالی فرزندی داد ء سلطان پرسید که فر رید نو پسرست 
یا دختر ؟ گفت از فتیران چه آید غیر پسری یا دختری ؟ سلطان گنت ایمر ده 
از فقیر ان پسر آید با دختر » از بزر گان چه آید ؟ گفت : بد فعلی » ناسازی» طالمی 
خانه بر اندازی » 

روژی سلطان را غضبی عظیم مستولی شده بود ء ابر اء طلحگ را گنتند 
اگر سلطان را ازین غضب فرود آری پنجهزار دینارت بدهیم ؛ طلحک قبول کر ده 
پیش سلطان رفت دید که درباغ بر کنار زمینی نشسته و آنرا بیلداران هموارمیکنند 
گفت درین زمین چه خواهند کشت؟ سلطان در عین غضب گفت ... خر ؛ طلعک 
گفت معاذانله نز دیکك حرمست کنیز کان نگذارند که سر از زمین بیر ون کند ء سلطان 
اقا پتری آن قق یط مد ی ان ام بوخته وقا کرنده 


سید با 


ابو‌العینا» ۲ ظر يف بغداد و آین‌مگرم ۲ ظر یف مصر در مجلس یکی از 

۱ - از لطائف عید زا کانیست « ص ۱۰۹» 

۲ - ابوالمیناء : بصریست و ذکرش گذشت + 

۳ - ان مکرم : لفت ثابه ابوسکرم بغدادی نوشته است : روزی ابوسکرم بغدادی بقصد 
ثمر یس ابو المیئا را گقت شمار دروغرئان نصرء ند ست ؟ گفت بعده زناگاران بغداد» ناه کنید بلخت‌نابه 
و ثر مه اسوال ابرالعیناء ه 


۳ با صصظظف-_-پ« ‏ اب (999,_(؟ مد . سیب سپس سس سسسسس صت سس سس لس ده رپ رس ات 


باب دهم - فصل اول ۳۹۷ 


وروت هنن هه وم ات و و و وم و و او ومد دا فاد و وف هم وا بو وم و و ی لا زد با اد و تاه ۱۵ ۱ ۱۱۱۱۱۱ و و وود وا ادا توا و و فا وا دما و و 8 ار رو زک و وا او ما وا وم توا ۳۳۱ 


حکام وی هم نشسته ود و سر گوشیمکردنه ام گت با باه چه درغ 


خواچجه مود شهاب ۱ وزیر امیر یمور بود » بعدار وفات وی‌خواست 
رها رها خود را که از هم ریخته بودو خراب شده عمارت کند» مزدوری 
چند آورده بود و دیوارهای کهنة شکسته را خراب میکرد » ظریفی از آن محله 
بیگذشت گرد و غبار بسیار دید پرسید که این چیست ؟ گفتند خواجه محمودبویر ان 
کر دن دیوار مسحد مشغولست» گفت‌تا ابیر ژنده بود خانة مسلمانان ویر ان‌میکرد ؛ 
و | کنون که امیر بمرد خانه خدا را ویر ان میکند » 


روزی بنالیی شاعر ۲ بدر گاه امیر علمشیر آمد و بنشست » امیر از درون 
خر گاه آواز داد که در بیرون کیست ؟ گفت بنائی » گفت خوش آمد ی که با کسی 


میخواستيم تا زمانی با او مسخرگ ی کنيم » بنائی گفت ما نیز بر ای‌همینکار آمده‌یيم؛ 


1 و اجه کمال الدین محمو د شهاب » ۸ دستور آلوزراء س ۱۳ 
۲ - بنالی هروی فرزند استاد محمد سبز معمار از جمل ا کابر اعل علم بود و در شعر 
و موسیقی و خبط مهارتی بسزا داشت :در او اخرجمر« حالی » تخلص می‌تگرد ؛ شوی‌های‌اوبا امیر علیشیر 
توا مور ی نم از انز تسه مان الاکن مهد ورس و کر کف انیر انم ای 
بماو راء التهر و قتل عام بلد: قریشی بسال ۸۲۸ مقتول شد ازوست : 
ازتو بر کندن دل مسکن اگر بود مرا بمنای ‏ تو کی اینهمه جان میکندم 
«حییب‌الشیر ج ء ص ۲۵۸ و ۵۲۷ و۵۲۸ » مجالس‌النقاشن ص۲۳۲ ۰ اویماق مفل ص۳۸۲ » 


فصل دوم 
دز لطا نف ظر فأه تست پسادات‌و علماء و تخر و قضاه و اعالی وسوالی 
رودی سیدی ابو العیناء ر ۱ گفت تیش نیت تسا دا تستاه لها ین 1 


سس ۱ هر مد 


۳ 0 3 ۳ 


و علبیآل تر ۱ 

ظر بفی از عالمی شنید که هر که روزعرفه روزه دارد ء کفارة گناه یکساله 
وی شود » ظریف روزه‌گرفت » الفاقاً فصل تابستان بود و هوا بغایت گرم » چون 
وقت استواشد » کرت یا تیک اذرو: غلبه کرد , روزه بکشاد و طعام و شراب 
خورد ؛ برو اعثر اض ثر دند که جر | روزه نمام نکر دی ؟ گفت تمام این 1 
گناه یکساله است » من نیم روزه «للاگم حولی مرا کفارء ششماهه گناه تافیست ؛ 

یکیی ازقضا: خواست که با ظر یفی مطایبه لند : گفت از تو مساله‌یی پرسم 
باید که جواب بصواب گویی : گنت آنچه دائم بعرض رسانم و ار ندانم از جناب 
تاضی استفاده نمایم ۰ قاضی گفت سگی از باسی بلاگیهمست و بادی ازو رها شد؛ تعلق 
بصاحب کدام بام دارد ؟ گفت هر بام که نزدیکتر باشد » گفت هر دوبام بر ابرست 
گفت نصفی پصاحب این سرا و نصتی بصاحب سرای دیگر ؛ گفث! گر صاحسب هر دوسر | 
عانم باشند » لت بیت‌المالست وال تا بجناپ قاضی دار د . 

نز دقاضیی نقل کردند که درین شهر ه الیست قلد آثه درمجالس ومحافل 
نقلید شمارا بربیآورد و آنرا ماده هزل ساخته و مر دم را بان سبب سبخنداند , قاضی 
درغضب شده و کس بطلب او فرستاد ده تازیانه زند » چون حاضرشد قاضی بااو آغاز 
اعتر اض کرد و گفت که هی‌مردك ترا میرسد که هرجارسی ؛ برا بر آری ؟ گفت 
لعنت شدای بر کسیکه شما را| بر آور دست ؛ 

شخصی جوحی را نزد قاضی برد و ده درم برو دعوی کرد ؛ واو منکر شد 
قاضی ازمذعی گواه‌طلیید» گفت گواهندارم » گفت سو گند ده ء گفت سو گنداور | چه اعتبار ؟ 

تیا 


ها ها دا دمم 5 ی ۳ دب ی ات وت بت ما مس 


۳ دك" لطالفالطوالف 


شخصی پیش قاضی آمد و بر کسی دعوی کرد » قاضی ازو گواه طلیید : 
له ِ 
مدعی هوالی را بگواهی آورد » قاضی ازو برسید که هیچ مسأله میدانی؟ گفت انقدر 
که شرح نتوان کرد » پرسید که قر آن میدانی؟ گفت بده قر ات » پرسید که هر گز 
مرده‌شوبی کرده‌یی؟ گفت آن خود هنر آباء واجداد منست ؛ پرسید که چون مر ده را 
بشویی و کفن کنی و درتابوت نهی چه میگویی؟ گفت گویم خوش مرترا که بمردی 
و جانل بسلامت بردی تا ترا پیش قاضی تباید شد و گوامی نباید داد! 

ترسایی مسلمان شد » بحتسب گنت تو | کنون چنانی که حالی از مادر 

تب له 5 
متولد شده‌یی» بعد از ماه اهل محله اورا پیش محتسب آوردند که این نومسلمان 
نماز نمیگزارد » بحتسب گفت چرا کاهل نمازی میکنی ؟ گفت نه تو وقتبکه مسلمان 
۳ ۳ + 0 مت ان 
شدم گفتی که ان زمان از مادر متولد شده‌یی ؟ از ان نار یخ سشماه پیش ۳ 
و هر گز آدم ششماهه را تکلیف نماز نکر ده‌اند » 

ابو افرس که فرردق نام اوست ؛ محتسبی را دید که در مر دی آو يخته 
و میخواست که او را تازیانه زند » که در دست او جیزی دیده بود که بان خمر 
که او آلت خمر پالودن همراه دارد » ابوفر اس دامن برداشت و عضو تناسل بدو 
نمود که بیا مرا هم تاژیانه بزن که آلت زناء همراه دارم » محنسب خجل شد زیرا 

ظر بفی بات ۳ بقاری کرد ؛ قاری 

تن وا گذشت. با یر وتحریفی 

ی ید تا خیاختب قتصص‌العلماء در ا حو ارات ۳ ِ ابر اشیم تاساسیی 
« صن ۱۱ ٩‏ آو رده است که : گویند کسی شدمت ایخان ترا مهس ها نت فان اشفا در سید ئد 
بیثذ و چیست ؟ گفت من غسال میباشم پس شرائط سل را ازو سژال کرد, آن مرد بیان گرددیس 
از آن گفت که زمان دفن حیزی در گوششی میک بیم ۳ فر سود که آن مجیست 7 میب‌تو پیج خعو شا 


بسعادت تو که وفات کردی و برای ادای شهادت خدمت حاجی کلماسی نر فتي » و قن ان بان یتفن 
مجعول سپارست از جمله یکی این که مذ گور افتاد : 


باب دهم دهم - فصل دوم ۱ اش 
نمازی ۱ ی آنکه سلام ِِ۳ ظر یف او راگفت ایهاانتاری 
نو در نماز چد خواندی ؟ که باوجود آنکه من هیچ نمیخواندم هرچند سعی کر دم‌بتو 
نتو انستم رسید » 


ت خی سس نی و 


مولانا خرد معرف مردی‌ظریف بود درهرات و در کارخود ازبی‌نظیر ان 
زمان بود » روزی‌درفصل بهار باجمعی یاران بصحرا بیرون رفته بود » بخر کاری 
رسیدند که ستوران خود را بعف سرداده بود , و در آن میان دراز گوشی بود که 
هر دو گوش و دم او را بریده بودند » یاران بمولانا گفتند باین خر کار تهر رن اک 2 
گفت ایمرد عجب دراز گوش بی‌دم و گوشی داری دم و گوش او را چرا بریده‌اند ؟ 
گفت بجهت آنکه بسیار معرفی میکر ده » مولانا باوجود خیر گی بهم بر آمد و خجل 
کت 


فصل سو؛ 
در لطاتف ظر فاه نسبت بابناء جنس 

ابو العیناه را که ظر یف عربست » یکی از بز رگ زاد گان بغداد که دم‌از 
ظر افت میزد گفت ما هميشه درذ کرمُساوی" و قبایح توییم و دمی‌از غیبت ئوخالی 
نیستیم » ابوالعیناء گفت اگر این نمیگفتی حماقت تو مرا معلوم نمیشد » 

) بوالعیناه را گفتند که ای اسلم ۲ که یکی از فضلای عربست دائم 
بر تومیخندد» وحون‌ازپیش‌او بیگذری‌تر | : خبث عین" میکند» اپوالعینا این یه خواند 
که ایآ خر ماکان وامی ال آمنوایضحکون 5 و [ذامتو ا یهن یتنا موی 
یعنی بدرستیکه آنان که جد کش آورنده هستند از آنانکد گرویده‌اند میخندند » یعتی 
برسقمنان ایشان میخندند و چون میگذرند بممنان غمز میکنند » یعنی بچشم وابرو 
اشار تها وعیبها میکنند » 


- و 0" 


ری دی از ام دنت فاحشه عاقلتر ین مر دمانند که طعام اطیب * 
4 ۳ : ۱ 0 

میخورند و شراب اصفی مینوشند واز مردم زر بسیار میگیر ند و لذت مباشرت‌یز 

میيابند» ابو العیناه گفت عقل‌مادرت چونست؟ گفت و ازته که او بیعقل تر از خواهر دست» 


شتا ,دا 


٩‏ - سای + بالفتح ؛ بدیها 8 منتطضب ا 
۲ اسمد ین عمر و الاسلمی او امحاب یر اس اد ۸ بو ده و حالیی بجهه لست 6 
تنقیح المقال " 
ل ۲ سس 

۳ _ غیت عین و حبث حداقه رخبث چشم : باشارة چشم و ابرو تعشت وتشنیع کردنست» 
جللای طباطیا در تعربفب کشمیر : « نظر » چشم بر چشم آفتاب بمنوان خبت حدقه چشمکی عیزند» 
و یحیی کاشی در بیان حال اغنیای زمان گوید: 

ریبک غفلت بخبث چشم وابرو سیه رو وا نمایندت چو زنگی 
: بهار عسم » 
# 
ٍ سور هشتاد و سوم ( المطففین ) آية سی‌ام» 
_ اطیب : خوشیوئر؛پا کتر ء تب ا 


 »‏ اصفی + صافی‌تر » « منتخب ؛ 


۳۰ تا 


ی‌مکرم ابولمناه را کنت :ٍ باقرده : پعنی پق از اد نی سرت 


در جواب گفت . و صَرَب لنا مثلا ونسی حلقه۲ بعنی‌و بزد بر ای‌ما مثلی‌وفر آموش 
کرد آفرینش خود را ء 

ظريفي پیرشده بود چنانکه بی‌عصا ومدد گاری راه نمیتوانست رفت »جوانی 
برسبیل ظرافت اورا گفت » رسیدی 9 ارذل عمرست و بلای جان‌بر دم شدی» 
گفت امید میدارم که تو باین سن نرسی تابمحنت نیفتی وبلای جان مردم نشوی» 

مشهورست که اهل نشابور را بخر نسیت کنند و اهل طوس را بکاو 
روزی شیخ یی‌الذّین طوسی" که از اولاد ابوحامد غزالی ۴ بوده و عالم و 
فاضل وخوش طبع بوده» با یکی ازظرفاء نشابور گفت: خر مرد مانند این نشابوریان 
که هرچند شهر ایشان بزلزله خراب میشود » باز عمارت میکنند » گفت آری ا گر 
خر نمیبودند جل بر گاو می‌بستند و میرفتند ؛ 

صي‌ذی ظر یف جامه وسوزه نو پوشیده بود بکتارجویی بزر گ رسید کهپل 
آن ویران شده بود » و مستعجل بو د و بحال آن نداشت که حامه و بوزه بکند ؛ 
تا گاه مردی ظریف بر کنار آب رسید » ازو التماس کرد که تعجیل دارم چه باشد 
که مرا بر پشت گیری و ازین جوی بگذرانی ومتی برمن اب ت کنی » آنمرد قبول 
کرد و دامن پرزد و او را بر پشت کرات و تیه آسد ٍ تسوا ی ۱ 
دعای سواری مر کب آغاز کر د و گفت : سبحانالذی مر ۲ نا هذ! و ما ما تال 
مقر زین؛ برد حامل هیچ نگفت تا بیان جوی آب رسید؛ پس 3 زان برزمین 
تهاه وافعای: دول مت ل تانق کرفت که :رب اف لمی مر 


رانک اه 
خورالمنز ین" و امه و موره او را دز اپ غرقه ساخت » 


۱ - سورة سی و ششم ( یس ) یه هفتاد و هشتم» 
۲ - شیخ محی‌الدین محتدال ایالطوسی »و فاتش در نیم رمضان ۸۳۰ بحدود حلب وافم 
شده است در وقت ی که بسقر حجاز میرفته و بهمین مناسبت در تاریخ وفاتش گفته‌اند: 
رفات قطب جهان شیخ مسیی طوسی بیان حلیست و میانهة زعضان 
۲ حبیب‌السیر ج 4 ص ۰ » 
مپانٌ حلب ( ل | ۳۰ ) و میانة ومضان ( ض /۸۰۰) س ۸۳۰ 
۳ - حچالاسلام ابوحامد زین‌الدین محهدبن محمدالفرّالیاللوسی مترفی بسال ۵0۰ 
4 - صوره جهل و سوم ( الرخعرف ) آیة دو از دهم * یب آلپرج ۲ مس ۳۱۷ ۱ 
۵ . سور؛ پیست و سوم ( المومنون ) ید سی‌ام؛ 


و 


ظریفی مهمان ظریقی شدو سه شبانه روز درخانهة او یکث نمود »ظر یف 
ازمهمان بتنگ آمد » زنراگقت آیا اینمرد گرانجان تا کی اینجا خواهد بود ؟ گفت 
بن آنرا معلوم کنم » پس نزد مهمان آمد و گفت ایمرد عزیز پدان حدای که ترا 
سه شبانه روز مهمان ما گردانید ء و فردا روری تو از جاي دیگر خواهد داد » که 
شوهرمن‌برمن جفا میکند , و را ملامتی و نصیحتی کن » درین محل شوهرش ار در 
در آمد » مهمان گفت ای يار عزیز » بدانخدا ی که درین چهل روز مرا مهمان شما 
ساخته » و روژی مرا بر خوان !حسان شما نوشته که برین زن جفا مکن و آو را از 
خود راضی ساز » ۱ 


فصل چمار؟ 
در لطائف ظرفاه با توانگر آن و بخیلان 

خواجه منعمی بر ای خود مقبره‌یی ساخت » یکسال تمام در آنجا کار کر دند 
تا باتمام رسید» خواجه ازاستاد بنا که مرد ظریفی بود پرسید که این عمارت را دیگر 
چه میباید ؟ گفت وجود شر یف شما » 

مو لانا معز الذیی قهستانی۱ مر دی فاضل وشاعروخوش طبع بود وبزبان 
فهستانی اشعار دلپذیر دارد » و از دیوان اوست این دو بیت : 

و کر مومار مومهر و بس ازین و که بان جفای شوآنی دل آهنین م و که 


۳ ۳ ۱ ۳ بل ار 
تيييي ‏ خی 


موشوم مگر هم و گر بخوم گریست ‏ . جرم‌چنین همه‌روزی ومن‌توقین مو به؟ 
و عارف جام این مطلع را از اشعار او پسند‌یده : 


لتسعبا 
0 
اب۳۳ . با 


حسن رجلوه ده و ولکک چوگلنار درر خوش یازار در شهری ر از کار درر؟ 

روژی خواجهیی ازمنعمان قهستان مولانا را بخانه برد » و ضیافتی کرد 
و الوان اطعمه آورد » و از حمله کیپایی پیش مولانا نهاد» و نرآنرا بگشاد و گفت 
این گیبا را باهتمام تمام بدست خود پخته‌ام تتاول کنید» مولانا را ازبوی آن کراهتی 
شدء و دست‌از خوردن‌آن کشیده داشت» خواجه گفت ای مولانا چرا گیپا نمیخورید؟ 
مگر بد پر کر ده‌ام ؟ گفت نیک پر کرده‌بی ؛ ولی بدخالی کرده‌بی » 
۳ 

۲ - ممنی دو بیت اینست : اگر چه مار مرا | بهر» مییاید از آن بس باید کرد و بان 
جفای شبائه دلسخت باید برد» میباید شیم دور از تو و اگر بخواهم گریهکنم بجرم آن میباید چنین 


تحیمن | 1 ده و روی ۱۳۳ در آر عرش بپاز آر درآ شهری را از کار راز 
7 سی آست ٩‏ 


ظر بفی بدر خانة پخیلی آمد و چشم بردرز درنهاد دید که خواجه طبقی 
انجیر درپیش دارد و برغبت تمام مبیخورد» ظر یف حلقه بردر زد » خواجه طبق انجیر را 
درزیر دستار پنهان کرد وظر یف آنر ادید ء پس بر خاست و در بکشاد ءظر یف بخانه او 
در آمد و بنشست »ء خواجه گفت چه کسی‌وچه هنر داری ؟ گفت مر دی حافظ وقاریم 
و قرآن را بده قرائت مییخوانم و فی‌الجمله آوازی ی ولهجه‌بی نیز دارم ۰ خواجه گفت 
برای من ازقر آن آیتی چند بر خوان ء ظر یف بنیاد کر د که و ال تون وطور سینین 
وهذ! آنبلدالامین؛ خواحه گفت : و الق نکجا رفت ؟ گفت درزیر دستار » 

جعي ظرفاء بدرخانة بخیلی رفتند تا ازو چیریاخد کنند » خواجه از آمدن 
ایشان خبر یافت» غلامرا! گفت بیرون رو و این جماعت را بگوی که خواحه من 
دوش وفات یافتست» معذور دارید» غلام بیرون آمد و پیغام رسانید ء ظرفاء گنتند 
خواحه ولینعمت با بود و در ذست با حقوق بسیار دارد انتظار حناره او ميبريم نا 
بیرون آرند و برو نماز گزاریم و بخالك بسپاریم » 

ظریفی برخوان بخیلی مرغ بریان کرده دید » گفت عمر این مرخ بعداز 
کشته شدن درازتر خواهد بود از عمری که در حیات خود داشته » 

ظریفی سهمان بخیلی شد» بخیل کنيزلك را گفت برای مهمان پالود عسل 
بیار » گنت عسل و آرد وروغن حاضر نیست, گفت اگر آن‌میشر نمیشود جابهخوایی 
از حریر و دیبا بکستر تا بفراغت و آسایش برآن خواب کند » ظر یف گفت ایخواجد 
دربیان دیبا و حریر و پالودة عسل هیچ نان پاره‌یی شک باشد ؟ که آن مرا 
به از دیبا و حریر و پالوده عسل » 

سر ثر ای روزی سر خواجه بی‌ستر اشید» نا گاه دست او بلرزید وسر خواجهر | 
پبر ید » فر یاد برداشت که هی‌مردك سرمرا ببریدی » گفت خاموش باشی که سر بر یده 
سخن نگوید ؛ 

هشید شیر ازی ظریفی بود که بریان پزی میکرد روزی بزی لاغربر هیزم 
تربر یال نهاد ؛ و بغایت خام بیرون آمد » و هیچکس بآن رغبت نکرد و پیش او 
بماند» آخر بدرخان مهتر مرده شویان‌رفت و گفت ای مهتروبهتر جمیع مر ده شویان 


نت 


4 د سورة تود و پنجم ( تین ) آیات ۱و ۲ و ۳ 


0. 


باب دهم - نصل چهارم ۹ ۳۹ 


یز یوس فوتان ی یی و زیر ای میس کح یی کی میا 
من نکند وغسل ناداده بخا کم کنند , ۱ کنون بزی فر به بر یان کر ده‌ام آثر | بتومید هم 
تاصرف عیالان خود کنی » و وقتیکه من بمبرم برای خدا مرا فسل دهی » مهتر 
گفت ملّت دارم و بریان را ازو گرفت و با مردم خود خورد و از هم گذرانید ۱ 
چون یکهفته برین گذشت سید جامهُ سفر پوشید وپایدانی۲ درپا کرده بدرخانة مهتر 
آمد و در بکوفت ء مهتر بدر آمد و مرحبا گفت و پرسید که خدمتی‌هست؟ مشید گفت 
عزیمت دمشق دارم و آنجا یکی از اقر بای من وفات یافتست و ازو مالی خطبر بانده 
و غیر از من وارثی ندارد » | کنون مرا ضرورست که آنجا روم و همراهان من بار 
کر ده‌اند و انتظار من میبر ند » رودباش و بیرون آی که تر! همراه ببرم زیرا که 
نمیدانم در کدام زمین خواهم مرد؛ باری همراه من باش که هرجا بمیرم مرا بشویی 
مهتر حیران بماند که چه جواب گوید » و میان ایشان جنگ وغوغا انتاد و گفتگوی 
بالا گرفت » ومر دم بمصالحه درمیان آمدند مهتر بسی محنت کشید تابهای بر یان را 
پاضعاف زر داد » و از دست او خلاص شد ۲ 


اس از هم گذر انیدن بیمنتی هضم کر دن در صضن ۱۰۱ هم آیده است ‏ 
۲ - پایدان : پای افزار ؛ گفش » 
رودکی کوید : 
چون بگردد پای او از پایدان آشکوخیده بماند » همچنان 
» آنندر اج » لقت نامه ۱ 
9 مایت از لطائف .عبیدزا کا نیست و آنجا " #< آمده ‏ 


متضس لطاثف عید سی ۱۱۵ !۱ 


فصل پنجم 
در لطائف ظرفاء بگرانجانان و مردم بارد نادان 

در وادر علبی از جالینوس‌حکيم ۱ آورده که گفتست ؛ محانة 
7 و خی اوح یعنی همنشینی گرانجانان تب روحست ؛ 

از حسون بصری ؟ آورده‌اند که بسست‌ترا دلیل برتركك صحبت گرانجانان 
توله تعلی عَه جلّ : قذا ْم فاشترو) و لامستانبیی یبش " یعنی جون 
طعام خورید پر | کنده شوید و انس مکیرید برای سخن گفتن» ازین آیه معلوم‌میشود 
که حق تعالی راضی نیست باینکه صحبت دارند با حبیب او گر انجانان» 

شقیق بلخی؛ گوید بر سلمان فارسی* رضی الّه عنه در آبدیم او بنان 
و نمک مارا مهمان کرد و گنت اگر ندآن بودی که رسول‌ص نه ی کرد مارا ؛ تکلف 
میکردم » یکی از گر انجانان همراه ما بود » فضولی کرد و گفت اگرمقداری‌سعتر* 

سبز باشد که نانخورش کنیم ازطورتکلف خارجست » سلمان بیرون رفت و بطهر ۷ 

عویش بدکان سبزی فرو؛ گرو کرد و سعتر میا لبون ازطعام فارخ شدند آن 
کر انجان گفت : الحمد له الذي قنا بما ررقنا شکر مر آن خدایرا که قناعت 
اگوی اسان کت لوفتعتم لم تکن مطهرتی مرهولة 
اگر شمارا قتاعت بودی » مطهر؛ من بگرو نرفتی » 

تون نکن ازاطاه فقع کات ات که یر یمان اسملییو ی و لت وارعفتیه 


نفر وشاتم اطباء عظاست ظهورش دویست سال پس از ممیح بوده ودر۸۷ سالگی وفات یافته‌است؛ 
« کز السکبه ص ۲۲۱ ۷ 

۲ - اپوسهید سمن‌بن بیالحسنالیصری التابمی شوفی بساله ۱۱۰ «حپیب السیر چ ۲ ص ۱۱۸۰ 

۴ - سورة سی وسوم ( الاحزاب ) آیه پنجاه و سوم ؛ 

4 - آبوعلی شقیق بن ابراهیم البلخی درسال ۲۷۸ در ولایت ختلان شهید گر دید ؛ 

7 نقساتِ صی +۵ نا 

۵ - متوفی بسال ۳۱ در مدائن « مجالس‌المقمنین س 6۸٩‏ ۱ 

" سعتر : بالفتم» پودینه کوهی: « منتهی‌الارب‎ - ٩ 

۷ مطهرة : بالکسر و سکون طا و فتح ها آفتابه» « غیاث » 


۳ ۱ "۳ : لطاّف الطواّف 


این حمدون ۱ ن ۱ یل عصر بودوندیم مت تست ۳ با گر انجانی 
طعام نخوردم ال که ی آیه بیادم آمد : 51 لدینا اتکلا وجحیماً وطاماً ذاغَق 
وعذابالیماً " یمنی ستی که نزد ۳1 ها کر ارو امش سوزان بٍِِ ۳ 


لو ین ِ سس 
بزرگی گفنتست چون گرانجانی بکر انجانی‌خود آگاه باشد نصف گر انجانی 
او برود » زیر | که این آ گاهی حاصل نشود الا بسبکر وحی ؛ 


شبی گر انجانی بمجلسی‌در آمد» ظر یفی پر خاست و جر اغ بر داشت ومحلس را 
بر همر د آن گرانجان در قهر شد » و گفت این چه فعلست که بای آوردی ؟ گفت 


بتول‌حقتعانی عمل کردم که فرمودست: و اذ) آظلم عليهم قامو" یعنی چون‌تاریک 
شود راه بر ایشا بر خیز ند » 

*رانجانی بمجلسی در آمد که مردم بسیار جمع نشسته بودند و از تنگی 
مقام نشویش دانشند و او بهر زوری که داشت » خود را درمیان دو کس بکتجانید 
و فرو نشست و کسی را که بردست راست او بود عذرخواهی میکرد که جابر تو 
ننک ساختم , گفت تودرخانه خود حای برماننگ داشتی» چه حای اینست» 

روزی مردی ظریف بدوستی مکتوبی مینوشت و میخواست که بعضی 
سخنان ری در آن درج کند » », گرانجانی پهاوی کته بود و در آن بکتوب 
مینگریست ؛ ظریف نوشت "له اگر فلان گرانجان ولدالزنا در پهلوی من نبودی 
ودرمکتوب من ننگر یستی بسی مافیالضّمیر خود نوشتمی آن گر انجان گفت که من کی 
درسکتوب تو نگریستم گفت ؟ ا کر ننگر یستی چه‌دانستی که من از نوشکایت‌نوشتم » 


جمعی قر اء گر انجان | سقطی) بعیادت آبدند و بسیار نشستند 


٩‏ بت سس سس بر 


٩‏ - ابوعبدائه اسمد ین ابراهیم ین ۰ اسبعیل بن دارد بن حمد وت البقدانی الاب از اصحاب 
امام علی نفی و امام حسن عسکری علیهماالسلامست و شیخ اهل لخت بوده چند ین کتاب تالیف دار د 
وفاتش بسال ۲۸۱ و اقعشده است ء « هدیه‌المارفین ح ۲ ص 4۸ و لغت نامه ا 

۰ 1۳ سوره هفعاد و سوم ( الم ) آیذ ۱۲ و‎ - ٩ 

۳ - سور ه دوم ( البقرة ) یذ نوزدهم > 

- ادلی اقطکتیش ابوالسن وفاتش هشن سوم رما ۲0۴»امتد نی 
و شاگرد معروف کرش است « نفحات ص ۵٩‏ » 


۱ 


و او را عذاب میکر دند » بعد از آنکه میرفتند گفتند مارا دعاکن گفت ۰ نله عم 
کیف لعودالماضی بار خدایا مارا پیابوز که چگونه پرسش بیماران کنيم ء 

در نو ادر تعلبی یکی از کبار ات چون گر انجانی بصحبت 
او آبدی گفتی له اغقر که 4 و ارحمنا مه » خدایا بیامرز مرو را و با را باز 
رها ارو »ء 

جمعی گر انجانان بعیادت بزر گی آمدند وبرسر بالین اویکث بسیار کردند 
و او از آن رنجیده خاطر گشت , بعد از آنکه میرفتند گفتند ما را وصیتی کن » گفت 
وصیت آنست که چون بعیادت بیماری روید زود برخیزید ویمکث خود آو راعذاب 
مکنید » 

گرافجانی برسربالین بیمازی در آمدومکث بسیار کرد » و سبالغه مینمود 
که دلت چه میخواهد ؟ بکو و آرژو در دل نگاه مدار » گفت دلم آن بیخو اهد که 
بمیرم و ار جفای عیادت تو خلاص شوم » 

گرانجانی برسر بالین بیماری نشست و درآخر پرسید که چه تشویش 
داری؟ گفت تشویش عیادت تو دارم دیگر هیچ تنشویشی نیست » 

گرانجانی برسر بیماری‌آمد و گنت چه مرض داری ؟ گفت مرض خفقان 
دارم » که طپیدن دلست خارج از اعتدالء گفت زینهار وصیّت کن که پدر وبرادرم 
بهمین مرض مردند و یقین دارم که تو ازین مرض جان نبری » و مپالفه از حذ 
گذرانید » که در پیش من فرزندانت را بطلب و ومیت کن؛ بیمار فرزندان را طلبید 
و گفت ومیّت سکم شما را که دیگر این گر انجان را برسر بالین من نگذارید » 

بیماری مشرف برموت بوده گر انجان ی که دهان او علت بر" داشت واز 
نفس او بوی ناخوش میابد» برسر بالین او نشسته‌بود؛ وهرزمان سر پیشروی اومیآورد 
و دهان خود نزدیکك دهان او میداشت و کلمه‌یی بعرض بیرسانید و بیمار از بوی 
ناخوش دهان او بجان رسیده بود و روی میگردانید» آخر بتنگ آمد و گفت‌ایعزیز 
میگذار ی که من خوشحال و پا کیزه بمیرم ء یا مبخواهی که مر ک مرا بهرچه ازآن 
ناخوشتر و پلیدتر نباشد بیالایی ؟ 


| - بر - بفعحتین ۰ گند گی دهن ؛ | عتتب ۷ 


۰ ۵ ۰۹۹ب‎ ۰۹ ۰۹۰۹٩ ۴3۹٩۹۰٩۰٩۰٩۹٩۹٩۰ ۹۹٩۹٩۹۰۰۰٩3۹۹۰ ٩۰۰ ۸7 737٩۰۹۰۰7277۰7۰٩ 


وا ها و و و ۱ ۱ و تا و و را ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و زا دا و اد ۵ ۱ ۱ و ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ و دا و و و وا تا و و زد و و وا ام و سس و با سس ببس فا اس اس و دا سس اس فک ۱ ۱ زب سا اک با سس نا فا و ۱ ۱ ها ۱ ۱ 8 و ۵ اس سس قاس انب مه مق ند 


گرانجانی بی‌ادبی میکرد » عزیزی او را ملامت نمود و او گنت چکنم 
آب و گل مرا چنین سرشته اند » گفت آب و گل ترا نیکو سرشته اند » اما لکد کم 
ابوالعینا» برسر بالین گرانجانی آمد و گفت ای تب چون میگذرانیبااین 

ثقیل » نميدانم که بحنت تو با او پیشست با بحنت او با تو ٩‏ 

سل ۰ 

جمازا از ندسای مجلس متوکل بود » روزی نزدیکک گرانجانی » باردی » 
از یخ افسر ده‌تر ی نشسته بود» آن گر انجان ازو پرسید که نا فصل زبستان جندمانده؟ 
گفت آنمقدار که میانة من و تو ؛ 

گرانجانی دست دربغل ظر یفی کرده بود وبابرام چیزی میطلبید ومیگفت 
فلان چیز در بغل داری و بما نمیدهی » ظر یف در فهر شد و گفت در بغعل من دست 
خر یس » 

ز مخشر ی‌درر بیع الا بر اد آورده که‌حین‌بن و هب وا بوالعیتا» شرطی 
بستند برده رطل برف» اپوالعیناه ازمجلس بیرون آمد و هرچند دربازارها بکشت برف 
یافت » و نمیخواست که دست خالی نزد یاران باز گردد حیران فروباند که چه جاره 
سازد » ناگاه بکر بی عقاب که مردی بارد و گرانجان بودو ببرودت معروف ومشهور 
در بازار بابوالعیناء رسید » ابوالعیناء او را بدید و خوشدل شد , و گنت خوش آمدی 
ای عتاب که من ترا بیجستم » پس او را بدرخانه ابن‌وهب برد » و پیش ازو بخانه 
در آمد و گفت تو از من ده رطل برف خواستی :و من صد رطل آورده‌ام » پس آواز 
داد که ای بگر در ای ؛ چون حسین را چشم بروی افتاد ایوالعیناء را گنت که خدا 
ثر | پیابرزد که زیاده هم آوردی از آنچه گفتی » 

شیخ بارد گرانجانی با جمعی مریدان بارد نزد خواجه‌یی رفت‌و گفت‌دوش 
پدر ترا در واقعه دیدم که هریسه " میداد » آن خواجه برای شیخ هریسه پخت » 

۱ - ابو عبدانله مد ین عمر و بن عطاء مهو ز بجماز بصری شاعری هرزه دراي و بد زبان 
لو ده از و نوادری نقل کرده‌اند یگروز ذ هر از درم صله گرفت و در وفقت پایین آمدن از قصر حتلزافت 
از کترت فرح عان داد « ریصسائه الادب 0 ۱ 

۲ - هریسه : نوعی از آشست که از گندم کوفته و گوشت و روغن و نم و مصالح 


راست کنند» ۶ غیایث ه 


هفْتُ دیگر باز آمد که پدرت را در واقعد دیدم که بر نج خواست ؛ خواجه برنجی 
پر مصالح پخت و بسیخ و سر یدان داد » هفته دیگر باز آمد که پدرت را در واقعه 
دیدم که یشنی! خواست » خواحه آثرا نیز پخت و بخوراك ایشان کرد هفتدیگر 
باز آمد و گفت که پدرت را در خواب دیدم که برة بریان و حلوای شکر خواست ؛ 
خواجه گفت باز گرد و پدرم را بگوی که برخیز و بیا تا آنچه داریم از قلیل و کثیر 
باهم خوريم و این قاصدو پیغام‌را ازمیان بردار که‌خان وىان؟ مرا ویر ان‌خواهد کرد 

جوانی خراسانی باسمرقندی بارد گرانجانی عزیست حج کرد » چون ببغداد 
رسپدند جوان خراسانی بیمار شد و بمرض موت افتاد » و آن گرانجان او را در آن 
غربت وبیماری گذاشته قصد مر اجمت کرد» بیمار اورا گنت چون بوطن روی واقر باه 
و احبّاء ازحال‌س‌پرسند چه خواهی گفت؟ گفت بگویم اول اورا صداع‌شد » بعد از آن 
ذات‌الصدر و ذات‌الجنب و ذات‌الرّیه عارض گشت » و سپرز او ورم کر د؛ و جگرش 
فاسد شد» و معده‌اش ضعیف کشت و کی مان او را لا آید » و ضعف او بمکایه‌یی 
شد که از قیام و فعود بماند ؛ بیمار گفت ایعزیز ؛ خر الکلام ماقلَ کل" بهترین 
سخن آنستکه اندله باشد » و دلالت کند برمعتی بسیار » چه حاحت که اینهمه داستان 
پرردازی ؛ و ایلهمه دروغ‌و راست سازی » هر که از حال من پرسد بکو فلانی رخت 
سفر بسوی آخرت بست , و از صحبت گر انجائان بازرست ؛ 


[۳ ۰ 


۱ - یشتی : آنیجه از نقد و جنس ن‌تناهدارند که وقت حاجب کار آید و بعربی ذخیره 
گویند و بدین مناسبت آ3وشت پحته را یختی گویند که بوقت حاجت بکار آید و مثلست : «ناشورده 
یخنی است * « رمیدی » -صکيم نظامي فرماید : 

مخور غم بصیدی که نا کر ده‌یی که یختی بود هرچه ناخوردهیی 
شر فناعه 4 
۲ - خان و مان : خان خائه و مان رت شائه است» سلمان ساوجی گوید : 
مه شد چه بود چه افتاد کاینسنین نا گاه باشتیار جدا گشته یی ز خان و زبان 
امیر معززی راست : 
۳ ۳ سازت سعدست نسافتم جای د گر رحیل نکر دم زخان خویش 
« بهار عجم » 


فصل شنم 
در ترا یت ری 

هسيش وی ق قبیح الوجه دعا کر د که له وی استلک له و ودب م انار 
بارخدایا مییخواهم ازنو بهشت را و پناه میبرم بتو از آتش دوزخ» انلونقی فنید گت 
ایمرد باین روی بردوزخ چرا بخیلی میکنی ؛ و آنرا از آتشی دوزخ درین‌میداری» 
م‌دی قبیح الوجه و کریه‌المنظر ازمحاسن ظریفی پر کاهی برداشت و آن 
ظر یف هیچ نگفت ؛ مرد کر یه‌المنظر برظر یف اعتر اض کرد و گفت چرا ترك سنت 
کردی وبر ای مب من دعای خیر بجا نیاوردی ؟ گفت دعای ی که درین محل یباید گفت 
اینست که کویم «صرف ال(4 عنک السوء , یعتی بگرداند خدای تعالی از توبدی‌را؛ 
من از آن ترسیدم که ۳13 این دعا کنم خدایتعالی روی ترا بگرداند و از تو دور 
کند » و آدمی بی روی ماند رسوا شود » .بس این دعا در حق تو نفرین باشد ء 

باینجهت خاموش گشتم و دعا نکر دم » 
جماز ندیم متو کل یکی از ملازمان متو کل را که بوی قریی داشت 
و بغایت قبیح الوجه بود ء چند روز ندید بعد از آنکه پیدا شد جماز ازو پرسید که 
درین ایام کجا بودی که ننمودی ؟ گفت چند روز شد که بر قبیح ترین اعضای‌من 
دسلها پر آمده بود ء و بانواسطه از ملازمت مانده بودم » جشاز تیز در روی او 
نگریست و گفت دروغ‌میگویی زیرا که برروی ت وکه قبیح ترین اعضای تست هیچ 

نثاني دمل نميی‌بينم ء 

این ای حفصه! بغایت کر یدالمنظر بود » روزی با انی نواس" ملاقات 
کرد و رنگ وی شکسته دید و بزردی مایل ؛گفت ای ابانواس رنگ تو چرا زرد 
۱ این اپی حفصه : ابوالهندام مروان بن سلیمان بن بحیی بن ابی‌حفصه ( ۱۰۵ - ۱۸۲ با 
۰ ) اصلا ایرائی و جذ اوابوحفصه از مردم اصطخر فارس بوده اين ابی سفصه شاعری ممروفست 
و اررا ازفصحای رتبة اول شمرند ومعن‌ین زائده اورا سیصد هزار درم صلت بخشیدست : «لفت‌نامه» 


۱ ۲ - اپونواس : سسن‌بن‌عانیین عبدالاو ل بن الصبام الحکم ی الفارسی‌الاهو ازیالشاعر المشهور 
متوفی بسال ۱۹۹ با ۲۶۰ ۸ لغت نامه » 


شده ؟ کقت چون ترا دیدم یاد گناهان خود کردم » رنگ من چنین زرد شد » گفت 
دیدن من چگونه موجب یاد کردن گناهان تو شد ؟ گفت ترسیدم که خدا یتعالی 
مرا بر گناهان من عقوبت کند و آن عقویت ابن‌باشد که مرا بصورت‌تو مسخ گرداند» 

ظریفی مردی قبیح الوجه را دید که بغایت غضب برو مستولی ود ودر 
راهی میرفت» کف یمرد غضیان از کجا بیآیی؟ او ازغایت غضب گفت ملّلنة ار 
ظر یف گفت له بل با گرداند خدای غربت ترا » یعنی ترا بوطن که‌لعنةالنه 
امست پرعماند ؛ 

صي‌دی قبیح الوجه وسیاه چرده بمختثی تعراض کرد و گفت ال بنهیگم 
ساتمان آن لنخرجوقها نه شا را نهی کرد سلیمان که بیرون میایید از خانه‌های 
خود در روز روشن » مخنث در جواب گفت ریت وَجْهاک فحَبته تلا ۶ دیدم 
روی ترا پس گمان بردم که‌شب در آملست؛ ۱ 


۱ - ظاهر اشارتست بقصُ سلیمات 4 و سیمر غ که درپایان فص مزبور آمده است : « پس 
سلیمان مرغانرا که پایندان کرده دعای بد کرد بوم را فرمود روزت شب باد» از اینرو معلوم میشود 
سپاه چرده بمختث تمرضص کرده که مسر سلیمان ترا نهی نکرد که از خائه ر بهنگام روز ) بير ون میا 
یی توبوم را ماننده‌یی و مخنث در جواب گفته که روی سپاه تو دیدم پنداشتم شب در آمده است » 

۶ ناه کنید بمناظر ۶ سلیمان پاسیمر غ در تاریخ انبیا" آقاي عماهژ اده ص ۵۲۰ ور نتصص الانییا* 
سس ۲۷۵ * 


فصل هفام 
در لطائف ظر فاء بااعر اب 

ظریففی باعربی همراه شد در آن اثناء ازو پرسید که چه نام داری ؟ گنت 
مر یعنی باران » گفت کنیت تو چیست ؟ گنت ابوالفیث » یعنی پدر باران ء گفت 
پدرت حه نام دارد؟ گنت فرات » گفت کنیت او چیست؟ گفت ابو الفیض؛ یعتی پدر 
آب روان ء گفت نام مادرت چیست ؟ گفت سحاب یعنی ابر» گفت کنیت او چیست؟ 
گفت اما لبحر یعنی مادر دریا ء گفت برای خدای لحظه‌یی باش» تازورقی پیدا کنم 
و گرنه در همراهی نو غرق خواهم شد » 

ظریفی با عربی همراه شد در آن اثناء ازو پرسید چه ام داری ؟ گفت 
پار یعنی خنکک » گفت کنیت تو چیست ؟ گفت ابوحمدً یعنی پدریخ » گفت نام 
پدرت چبست؟ گفت ابوالثلج یعنی پدربرف, گفت نام مادرت چیست؟ کفت رمهریر 
یعنی سرمای سخت » گفت کنیتش چیست ؟ گفت ام الشتاء یعنی مادر زسستان» گنت 
چه پیشه‌داری ؟ گفت یخ‌فروشی ؛ گفت بکجا میروی ٩‏ گفت از پی برف» گفت‌برای 
خدا لحظه‌یی باش تا پوستینی پیدا کنم که از سرما افسر ده گشتم ویيم هلا کت‌دارد 
همر اهی تو ؛ 

ظربفی در بادیه راه گم کر ده بود جمعیاز اعراب که قطاع الط یق‌بودند 
او را گرفتند و بقبیلة خود بردند و لباسهای او را بیرون کردند و گفتند این شخص 
طر ار بینماید یمکن که چیزی اززر فرو برده باشد » دوغ ترش آوردند واز آن بسیار 
برو پیمودند تااسهال بروی افتاد ؛ یکی از ایشان چوبی بدست گرفت ودرمیان ائط 
او میزد و زر میطلبید ء» ظر یف بخندید » گفتند چرا میخندی ؟ گفت من دردیاز خود 
قند و نبات میخوردم از من غائط حداميشد » اکنون که درین بادیه دوغ ترش 
میخورم » زرچگونه جدا شود ؟ 

بش نام ظریفی بود در کوفه روزی یارانش گرسته شدند و گفتند ای بشر 
چارة طعامی کن » بشر بر خاست و یاران را در خانه بنشاند و خود بیرون آبد کهاز 


ممژی چیزی خوردنی پیدا کند ؛ بسی بکشت و از هیچ‌جا فتحی نشد » حیران بماند 
نا گاه نظر کر د اعرایبی را دید که از صحرا بشهر آمده و شتری فروخته و زر آنر| 
می‌شمرد وبر کوش میان‌بند می‌بست » پیش رفت و برو سلام کرد» اعر ابی‌جو ابداد 
بعد از آن پرسید که ای اعرابی چه نام داری؟ گفت : لو احه » بشر دست درمیان او 
زد که عحب خوب یافتم ترا , زودباش و نوزده دینار که بحق برذِیهُ تو دارم ادا 
کن که دیر گاهیست تا ترا میطلبم و نمی‌يابم » اعرابی حیر ان بمائد و گفت ایمرد 
من هر گز بدین شهر نرسیده بودم وهرگز ترا ندیده‌ام وباتو معامله نکرده‌ام » ازمن 
چه زر میطلیی ؟ بشر گفت مهمل مگوی و زر من بده » اعرایی آغاز حشون ت کرد ؛ 
و هردو بهم د رآویختند و مردم جمع شدند » عربرا گفتند اين مر دی ظر یف و خوش 
طبعست و ما او را می‌شناسيم ؛ با تو مکابرةُ صر یح نخواهد کرد» بیا و بچیزی صلح 
کن » عرب اضطر اب میکرد که واله من هر گز اینمرد را ندیده‌ام , شاید که مرا 
بدیگری غلط کر ده باشد » بشر گفت من بی‌شعور نیستم که چنین غلطی کنم » نوزده 
دینار میدهی وال همراه من بدارالقضاء حاضر میشوی تا نزد قاضی گواه بگذرانم‌وحق 
بخود بستانم » هر دو بمحکمه قاضی رفتدد» قای نام هر دو را پرسید , ظر یف گفت نام 
من اش است » عرب گفت نام من لواحه است » پس بشر برو نوزده دینار دعوی 
کرد و او مثکر شد » قاضبی از بشر گواه طلید » گفت گواه من خدایتعالی است » که 
در قر آن فرمودست ۰ .واه رها لها تلعة عشر معنی آیه اینست که آنشی باشد 

با کیک ان بش برس با اه ترجه 
که مشر کان را در آن آتش فرو میبر ند و غوطه میدهند » چون قاضی از بشر این 
آیت‌بشنید بخندید و او را از حاصهٌ خود نوزده دینار بداد ء و لواحه را از چنگ او 
بررهانید » و پشر از آن زر طعامها خرید و بیاران رسانید ؛ 


! - سورة عفتاد و چهارم ( المدثی) آی بیست و نهم و سی‌ای 


درلطانف ظر فا بسایر مر دمال 
ظریفی در خانه درویشی مهمان شد و درویش سقف خانه را از جوبهای 
ضعیف پوشیده بود و بار ثران داشت » هرلحئله از آن چویها آوازی بیرون میآبد ‏ 
مهمان گفت ای درویش برا ازین خانه بجای دیگر بر که بیترسم فرود آید » گفت 
مترس که این آواز نسبیح و ذ کر چوبهاست » گفت از آن میترسم که از بسیاری 
د کرو نسییح» ایش دم را وجدی و حالی بهمرسد که هم بیکبار در رقص و سماح آیند. 
8 بلق افنند » كت 
ابوالعیناء مهمان درویشی شد و آن درویش. مقل‌الحال" بود مقداری 
سر که تند بخردل پرورده با نان جو اورد , ابوالعیناء را از بوی آن سر که دماغ 
بسوخت و دانست له بعایت نند و تیزست.» خست از. ان فده داشست » درویش 
- للی 
گفت طعام پاك وحلالست چرا نمیخوری ؟ گفت میترسم از حدت و تیزی که دارد 
مبادا حرف توحید را از لوح دلم زایل گرداند : 
صی‌دی شکم پرور سر درباغ انگوری کرد »دید که خرسی انگور میخورد 
اه ه وتفولن اشع ۸ » نا گاه صاحب باغ پیدا شلد ؛ دید که مردی و خرسی انگور 
میخوز بد » چوبی بر گرفت و برسرمرد آید و او را در لس" کید ؛ فر یاد بر آورد 
که ای عزیز ا گر موجب لت کردن انگورخوردنست خرس نیز انگور میخورد ؛ 
و بیش از من ویرانی میکند » چونست که بوی تعرضص نمیکتی؟ صاحس باغ بردی 
ظر یف بود ء گفت از آنجهت که اوسیر میخورد و میرود , و تو با انکه سیر میخوری 


اد مت ی 


اب سا ِ» اوه و کسر ثانی و تشدید تالبت ) درویش و فقیر « عیات » و ملسال 


» لت : بالفتح» زدن و کوفتن؛ « غیاث‎ - ٩ 

م _ رل پفنح اول ر تشدید انی » ماندة هرمانده که مردم فرومایه از جایی بردارنه 
و با خود بر ند < منتغب و برهاد ۷ 

- این صئایت از لطائف عبیدزا کانیست دص ۱۱۱ » 


۳ 
صي‌دی با کنيزك همسایه زناء کرد و کنیزك ازو حامله شد» همسایه‌بر آن 
قباحت اطلاع یافت» زانی راگفت: ای‌عدوانته چون این‌فعل ناخوش فاحش‌میکر دی 
بایستی که عزل کنی‌و نگذاری که نطفه برحم رود تا ولدالزناء حاصل نشود » زانی 
گفت ازعلماء شنیده‌ام که عزل کر دن بکروهست گفت نشنيده‌بی که ژناء حر اسست؟ 
ص‌ذی پدر پیر خود را میزد » گفتند شرمی بدار و حتوق او را فراموش 
مکن » گفت همچنانکه پدر را بر فرزند حقست » فرزند را نیز بر پدر حفست گفتند 
حقّ فرزند بر پدر چیست ؟ گفت اوّل آنکه مادر او را از مردم اصیل بخواهد 
که جمیله باشد و مادر من درم خریده است وبد شکل از زر نگبار » دیگر آنکه‌باید 
فرزند را نام نیکو نهد و مرا برغوث نام نهاده یعنی کیك دیگر آنکه باید فر زندرا 
در خر دسالی بمکتب فرستد تا فرآن آبوزد و من یکحرف نمی‌شناسم ؛ دیگر آنکه 
باید او را در طفلی ختنه کند » پس دامن برداست و کشف عورت کرد » و گقت 
اینک من چهل سالدام و هنوز اغلفم » یعنی ختنه نا کر ده» 
صي‌ذی ظر یف بدیهی رسید از ولایت غور و در شمال آن دیه » کوهی 
دید بفایت بلند که هوای آن دیه را گرفته بود» غوریان را گفت‌چون می‌پینیدا گر 
این کوه را از پیش دیه شما بر گیرم و دیه شما را خوش هواگردانم ء گفتندعجب 
کرمی کرده باشی در حقّ ما زیرا که بواسطة بی‌هوانی بیشتر اوقات در دیه ماتب 
لرزه و طاعونست » گفت من خود اينكارميکنم بشرط آنکه مرا یکسال مهمانی کنید 
و هرچه دلم خواهد از طعام و بیوه ترتیب دهید » و بعد از آنکه این کوه را دور 
برده باشم مرا هزار دینار بدهید که خرجی راه کم » گفتند مثّت داریم » پس‌بدت 
یکسال او را خدمت کردند چون سال بسر آمد برسر او رفتند که بر خیز و بوخده وفا 
کن ؛ گفت بروید و در تمام خانه‌ها بجویید هرجا رستی و طنابی یابید از یک گز 
تا صد گز » مجموع را پیش من آرید » رفتند و خروارهای رسن آوردند ؛ بفرمود 
تاهمه رایرسر هم بستنده پس گفت این رسن دراز راگرد کوه درآرید» چنان کردند 
پس هر دوسر رسن را بگرفت وپشت کوه باز نهاد و گفت تمام مردم دیه‌از زن ومرد 
و خرد و بز رگ و پیرو حوان حاضر شو ند » همه جمع آمدند » پس گفت پپرا من 
کوه در آیید و زور کنید و بیکبار بردارید و برپشت‌من نهید ؛ تا آنرا دوربرم ودر 


مغاکی اندازم » گفتند تو دیوانه‌یی » سا چگونه توانیم ۱7 
و برپشت تو نهادن ؟ گفت دیوانه شمایید که دو سه‌هزار آدمی آنرا بر نمیتوانید 
. گرفت » مرا تکلیف میکنید که تو تنها بردار » 

مطر یی ناخوش آواز در مجلسی باهنگ دلخراش ناساز » اين مصراع را 
بتکر ار میخواند : هر جه‌عاشق اند مالامت نیست » اهل مجلس ازو بتنگ آندند » 
ظر یفی هژال در آن مجلس حاضر بود » بر حاست و بندازار بشاد و بروبول کرد» 
و سرتا پای او را بالتمام بیالود و او آغاز دشنام وغوغا کرده ظریف گفت مرابر ین 
کار ملامت مکن که من با توء هم بقول توعمل کردم» که مکرر میکفتی : هرچه 
عاشق کند ملامت نیست » والتّه که من بردختر همسایه عاشتم » پس تو باید که 
مرا ملاست نکتی و معدور داری » 

صی‌دی بود ظریف و هرّال و قرض بسیار برو جمع شده بود » غریمان" 
برو ازدحام کردند و او را در کشا کش آوردند » بیچاره شد و ندانست که چکند » 
غریمی برورحم کرد و در خلوت او را گفت » اگر من ترا حیلتی آموزم که هم 
عریمان ترا وا گذارند و بروند چه میگویی ؟ گفت هرچه فرمایی بجان ایستاد کی 
دارم ء گفت شرط کن که قرض مرا بازدهی » قبول کرد » گفت چون قرضخواهی 
نرد تو آید و زر طلبد ء نو بر روی اوبانگ سک کن, و باید که غیر ازین فعلی ازتو 
صادر نشود » هژال آنرا قبول کرد » چون روز دیگر قرضخواهان هجوم کر دند » 
هر کدام که پیش آمدند و زر طلبیدند » او در برابر ایشان عفعف میزد » هرچند 
او را ملاست "کردند » غیر ازین آوازی ازو برنيامد » آخر غریمان با هم 
کفتند دماغ او ازجهت افلاس خلل پیدا کرده و ازو حاصلی نیست» او را گذاشتند 
و رفتند » بعد از رفتن ایشان آن غر یم که او را این حیلت آموخت آمد و گفت‌دیدی 
که چون غریمان از سر تو باز شدند؟ | کنون ییا و بشرط خود وفا کن و زر مرا بده 
او دربرابر غریم آواز عفعف کرد » ریم گفت شرمت باد که بامن حر حیلة مرا پیش 
میبری ؛ هزل را بگذار و زر مرا بده باز عفعف آغاز کرد » هرچند كت بلطف 


۱ -عریم : با لفتح 4و امخواه ؛ بمعنی و امدار نیز هست « منتهی الار پ ا 


۳[ 5 سامت مت اتب و ات سای سوت 


۳1 275 لطاتف الط اف 
و عنف باو گفت » جز عفعف چیری نشنید آخر او نیز ناامید شده آن هزال را گذاشست 
و برفت ۱ 

چوحی بکنار دجله آبد ؛ جمعی کوران را دید که میخواستند از آب 
بگذرند » گفت چه میشود شمارا که ایتجا جمع آمده‌یید؟ گفتند که میخواهيم از آب 
یگذریم ء گفت اگر من قائد شما شوم مرا چه میدهید ؟ گفتند هرسری ده جوزد هیم 
گفت همه دست در میان یکدیگر زنید تامن شما را از گذر گاهی نیکو بگذرانم ء 
پس دست پیشرو ایشان گرفت و باب در آمد » چون بتندی آب رسید ؛ کوری راآب 
برد » فریاد کردند که ای قائد یکی از یاران ما را آب برد » گفت دریغ از ده جوز 
من » درین سخن بودند که دیگری را آب برد » فریاد بر آوردند که دیگری راهم 
برد » گفت دریغ از بیست جوز من» نا گاه دیگری‌را آب ازحا یکند» فر یاد زدلد» گفت 
دریغ از سی جوز من ؛ بیکبار فریاد برآوردند که ای جاهل این چه سخنست که 
تو میکویی و این چه راهست که تو میپویی ؟ براهی افتادی که همه را پآب‌دادی 
گفت شمارا چه‌میشود؟ زیان مرا افتادست که بهریکی ازشما که کم میشود ده جوز 
ازدستم میرود وباوجود این زیان هیچ نمیگویم» شما چه فریاد دارید ؟ 


: شارح دیوآن آنوری میر زا ابوالسن حسیلی فراهانی مفتول بسال ۱۰8۰ درشرج این بیت‎ - ٩ 
خراستم گفتن که دست وطیع اوبحرست و کان عقل گفت این‌مدح باشد » نیز بامن هم پلاس؟‎ 
همین ستئایت را آو رده و بجای ۶ عفعف ؛ کلمة «پلاس» ۳ نوشته ودر بایان افز وده است که : ناصح‎ 
ازین معی بسیار آزرده شد گفت با همه کس پلاس و با ما نیز ؟ » الحال عشل است ون در مغام‎ 
فریب کسی باشند که او را فریب نتوان داد این مثل خوانند و از اشمار قدما جنین ظاهر میشود که‎ 
پلاس بمعتی مسکر وحیله آمده ) خلاق‌المعانی فرء‌اید:‎ 


کرده‌اند از سیه گری ری با همه گس بلاس و با ها فیز » انتهی 
مولری فرماید : 
باهمگان پلاس همء باچومنی پلاس هم خاصیکث نهان منمراز ز من نهان کنی؟ 


و پلاس در برهان پغسم اول ضبط شد ست» 


فصل هم 
در لطائف متفرقه ظرفاء 

زاهدی در مجلسی میگفت آیا باه رمضان از با خشنود رفت یا نی ؟ 
ظر یفی گفت بلی خشنود رفت » زاهد گنت از کجا میگویی ؟ گفت از آنجا که ۳1 
ناخشنود رود سا دیگر بار نیاید » 

شیر ادابی با گیوه نماز میگزارد » دزدی در کمین بودسیخواست گیوه اوبر باید 
جوب سلام داد: گفت ایمرد اتودنماز گزاردن روانیستاعاده کن که نماری نداری 
گفت اگر نما ندارم یوه دارم" 

مدای تکبیر گفت و مردم بتعجیل روی بسحد نقاد ند و برای صف 
پیش بهم سبقت میجستند » ظلریفی حاضر بود ء گقت واه که ( 3 بجای حَ 

ات ۱ از مخل 

عاي وج » حَتَ علی ره کوة میگفت مردم درفر اراز بر هم‌سبقت میکر دند» 
ظر یفی گفت که این طفلان را کجا میبر ید؟ گفتدد تا دعا کنند که ایشان بی کناهانند 
و دعای بی گناهان مستجاست» گفت ا گر دعای ایشان سستحاب شدی ؛ یک مکتبدار 
در همه عالم زنده نماندي ؛ 

طمیبی ظر یفی را دید که دوطعام غلیظ با هم‌بیخورد : گفت این دوطعام 
با هم نمبسازند » روز دیخر شنید که آن نلر بف پیماز ده » بسر بالین او آید و گفت 
نه ترا گفتم ایندوطعام با هم نمیسازند ؟ گفت اینزمان باری بهم ساخته‌اند که مرا 
از میان بر دارند ؛ 

قزوینیی از بصره میامد گفتند از کجا میایی ؟ گفت از گرمسیر » گفتند 
آنجا درچه کار بودی ؟ گفت عرق کر دن و گرما خوردن ۲۰ 


۲ و ۳ - از لطائلف عبید زا غانیست ‏ 


۳۳۹ لطائف الطوائف 


وت که یک انبان فا تن ی ای و رین ازبار آن 
درد عظیم میکند » چون بیدار نبدم انبال زر نبود و درد کتف عظیم بود ؛ 

ظریفی مفلس شده بود » ازوپرسیدند که ترا هیچ مانده ؟ گفت من خوذ 
بغایت مفلسم » اما زوجة مرا فی‌الجمله چیزی مانده » گفتند چه مقدار؟ گفت ده‌هزار 
دینار ژر و پنج خروار ابريشم ء حق کابین او که برذمه منست » 

صی‌ذی از دولت بنکیت افتاده بود » روزی درآنحال ععطسه یی زد » جمعی 
که نزدیک او بودند گمان بردند که ۳ بادی ارو جدا شد» او را دشنام دادند 
و نا سزا گفتند » بخندید و گفت عجب حالیست » در ایام دولت ا کر نفخی از من‌جدا 
میشد مردم آنر! عطسه میشمردند و رَحمَك له میگفتند » و اکتون که در نکبتم 
عطسهٌ مرا جرطه حساب میکنند و نت4 میگویند ؛ 

ص‌دی که گوش او بزر گث بود » دائم یلام خود میگشت از حکما 
شنیده‌ام که در کتسب فر اسنست که گوش بزر گ» آدمی را دلیل طول عمرست؛ وچون 
گوش من بزر گست عمر من دراز خواهد بود » اثفاقاً او را تهمتی زدند و قتل‌برو 
واجب شد » بپای دارش بردند » غلامش میکریست ومیگفت ایخواجه میفرمودی 
که عمر من دراز خواهد بود » که بزر گی گوش دلیل درازی عمرست ء اینکث ترا 
میکشند » گفت ایغلام » من میگفتم گوش بزر گ دلیل درازی عمرست » اگر کسی 
بمر گ خود بمیرد » ولیکن چکنم؟ مرا بمر گک من نمیگذارند » حاکم وقت آن گفت 
و شنید استماع نمود و آنمرد را ببخشید » 

پیش یکی از معظمات بغداد کفتند که درعلم فراست » بینی بزر کل دلیل 
بزرگی آلت تاهلست » اقا در آن نزدیکی ظریفی بود که بینی بز رگ داشت » 
شب او را بحرسیرا بردند که کام خاتون را حاصل کند ء و چون فضیه برعکس 
بود » صباح بینی او را بریده از خانه اخراح تردند تادیگری فریب نخورد ؛ بر دم 
ازو 1 درو غ این وه کین ۱ 

شبر اریی و شیروانیی هر دو منعم و قزوینیی مفلس بحج رفتند ۲ جون 
بمکه رسیدندء شیر ازی گفت من بشکر ان این سعادت مبار لگ راآزاد کر دم شیروآنی 
گفت من بشکر ان این دول تگلشکر را آزاد کر دم » قزوینی گفت مرا درم‌خریده‌یی 


۱ - رازی و گیلانی و قزوینی باهم بحج رفتند .... » منتخب لطائف عبید ص ۸۸ » 


ی ۱ ی 2۳0 


خود آزاد کردم ؛ 

ِ 

نسابه بکری! انساب عرب را ستحضر پود »؛ و دعوی میکرد که نسب 
ه رکه پرسند بگویم » روزی در مجمعی که خاص وعام حاضر بودند کسی برسبیل 
ظر افت ازو پرسید که تو دعوی آن میکنی که نسب همه کس را ميدائم اگر 
راست میگویی بگو که پدر و مادر ادم که بو دند ؟ گفت آدم پسر مضار بن جملج 
بود ؛ و بادر او صاعدة نت قز رام » خواص بخندیدند و عوام متحیر شدنده بعد 
از آن یاران ازو پرسیدند که این چه نست بود که از برای ]دم ابوالبشر بیان 
کردی ؟ گفت ترسیدم که عوام مرا بجهل شش کت 

عقیل ۲ از ظر فای عر بست , ارو پر سیدند عجب در از ند یت ۱ مت 
آنست که رعد » فرشته پیست که از بشس هر دترست و اززنبور بزر گتر » گفتند مگر 
باین سخن آن میخواهی که از زنبوممیگست و از مگس بزو گنر » گنت | گر چنین 
باشد هیچ عجب نیست » 

فیلسوفی در صحرائی سیرمیکرد » تبراندازی جاهل و نوآموز را دید 
که هدفی نشان کر ده بودء وتیر برراست و چپ میانداخت و اصلا تیرش نزدیکث 
هدف نمیافتاد» فیلسوف ترسید که مبادا تیری برو ژند» رفت ومتصل بهدف‌اونشست 

۱ نز ضبق ۱ تچ ز ,۱ 

و گفت ۰ ليم ار موضعا اسلیم من یل | ندیدم بوضعی بسلامت‌تر ازحای این هدفب 
چه یقین سیدانم که تير او بر هدف نخواهد آمد ؛ 

فیلسوفی از گناهان توبه کرد » و همان زمان ریش خود بتراشید؛ گفتند 

چوحی دراز گوش خود را بزجرو درشتی بخانه میبرد و آو نمیر فت » 
سر دم او را گفتندهمة چارپایان چون رو بخان خود نهند بسرعت وشتاب رو ند» حهت 
بو <مسسسس. ج مد تصش رفح 

۱ - ابو عبداثه ژبیرین بکربن ابي بنکر بکار متوفی بسال ۵و۲ یا ۲۵۹ از اعیان علمای 
عاهکه در فقه و حدیث و شعر و آدب واخبار وانساب علامة وقت خود و بشابه موصوف و متصللی 
اه اه ووا ده و سی و سه کتاب در نوادر و اشمار و انساب تألیف و تصنیف داشته که اشهر آنها 


کتاب انساب قریش است . « ریحانه الادب » 
۲ - اپريزید عقیلین ابیطالب‌بن‌عبدالمطلب» ذکرش گذشت» 


تب ف آوز ۱۳ و ۳ هر ی ٩‏ ۳ 


۳۳۸ ۱ لطائف الط و اف 


ب سپ هد ند و وس و و و و تس 


یی کار کر تن اوق سای ند بد ید ی ی آن نمیر ود که 
میداند درین خانه نه آیست ونه کاه ونه‌جو ونه تیمار صحبگاه ؛ ومیشناسد یدی‌جای 
باز گشت خود را , و میداند که رجوع او بکچاست ۰ 

جوحی گفت من و مادرم هر دو منجٌم ماهریم » که در حکم ما خمطا 
و اقم نمیشو د » گفتند ین یزر گ دعوی‌ییست ؛ از کجا میگویی ؟ گفت از آنجا که 
چون ابری بر آید » من گویم باران خواهد کرد و مادرم گوید نتخواهد کرد ء البته 
يا آن شود که من گویم يا آن شود.که او گوید » ۱ 

از چوحی پرسیدند که هر گز در هیچکاری بر قومی سبقت کرده‌ييی ؟ 
گفت هميشه براهل مه خودسابم در بیرون آمدن ازسجد » زیراکه من‌همشه 
متأخر ایشانم در درون شدن بمسجد ؛ 

هز الی نزد معبتری رفت » و گفت دوش‌خوایی عجیب دیدم » معبر گفت 
خیر باشد » بگو تا چه دیدی ؟ گفت دیدم از پشکل شتر بورانی میساختم ؛ معیر 
گفت‌یکدرم بده تأ خواب تر | تعبیر کنم , گفت ار برا درمی‌بودی بادنجان خریدمی 
و از پشکل شتر بورانی نساختمی"» 

هز الی دائم در مجالس مسخر گی میکرد زاهدی او را گنت همه عمر 
خود در هزل و مسخر کی گذرانیدی » چنین مکن که روز قياست ترا سرنگون در 
دوز خ افکنند » گفت این نیز مسخر گی دیگر خواهد بود؛ 


۱ - از لطائف عبید ست : صی ۸۱ 


فمل دهم 
در لطانفب ظر فاه تست بزنان 
محد‌همیگر که ذ کر وی درباب شعراء گذشت » زنی داشست بغایت پیر 
و کهسال » روزی با یکدیگر جنگی وساجرابی داشتند , پیرزال گفت : 
پیش ار من و و ثیل و نهاری بودست 
مجد گفت ار پیظا‌اهین بوده پیش از تو باري نبودهء۱ 
پیر ژالی بدشکل؛ شوهر خودراملامت میکرد» که از خداشرم نمیداری؟ 
که زن حلال طیکب در خانه‌داری ؛ او را بیگذاری و ژناء میکنی ؛ مرد گفت ؛ 
آماا لحلال قنعه وا لیب فا سا هت آبانط ین تست 
عبید زاکانی" با فرط فضیلت درطیبت ومزاح عدیل وثانی نداشته ترحمه 
احوالش در هر نسخه مسسطورست ؛ و دلامش بین‌الجمهور متداول و مشهوردو لتشاه" 
در ند ثر؛ خود آورده که عببد ابتداء رساله بی‌درمعانی و بیان بنام شاه انو‌اسحق؛ 
وت مات نت نت ار نت کر تفیگ افو 
تا وت شنم همان نو نقننی بلازست در آیینة ادرالش صورت نبست » لاجرم 
قسسخ اراده در ده این قطعه انشاه نمود ۲ . 


فصلیه 
اییخواجه سکن تا بتوانی طلب علم باندر طلب را ثب هرروزه بمایی 
! . ۳ لدب تعني تمه له تست ۱ ی ۴۳ ۱۱ 
۳ ی و سای وفانشی دضیطد «شاهد صادق ‏ ۷۷۱ محر یت + سال ۷۷۲ که 


بِ 
ی ۷ درب شده منقول ای خی معط 0 ریخ ادبیات پراون ص ۳۹۳ اس ای 


دار ّ 

۳ افتد: ۳۵ و ی ار( له تا وا سم قند ی متوای بسال ۳ ۱ کخش النو ن 

و - امیر سیخ جمال الد بر ابو اسحق اینجو ( ۷۸۳ - ۸ع۷) خواجه حافظ .در تاریخ فتل 
وی فء ای 
بر و کاف و الفب (۳۱) در سبادی لام ی بسال دالود گر حاو نون (دعب) علی الاطلاق 
داب‌کتان سرطیی. مسر و مراب جمای دنیی و هین شاه شیخ انو اسحاق 
فسات اعد ی «هیلان خود بتیغ عده ۱ نهاد درد احیاب خویش دا فر ای 


- 0 ده شاه ض ۲ ۰ 


۳۲۰ 


روسسخر گی‌پيشه کن ومطربی آموز 


لطائثف الطو اتف 


نا داد خوداز کهتر و مهتر بستانی۱ 


۲ تس س۳ مه 
واردات عبید از جد و هزل بسبارست که بنا بر عوف اطالت بدینقدر نوشته آید ؛ 
اب 


بار پستان رسید » کو کب نو بهار 
رآن می‌چون لعل ناب » کزمدد آن مدام 
همدم برنا و پیر » مونس شاه و کدا 
شپفته را دلیدیر » دلشنه وا ذا گزیر 
هاضمه را سودیند ؛ فا کره را نقشنند 
وه که چه زییا بود » پبرلب آب روان 
الم نفس خودست؛ هر که درین روز گار 
بزم صبوحی خوشستخاصه در ایام گل 
کز اثر عدل شاه » بار د گ رگن بگید 
خسروفیروز بخت؛شاهاو نی ۲ آنکه هست 


گر نام ما ندانند » بگذار نا ندانند 
باخار خوش بر آییم» گر گلی بدست‌ناید 


ساقی .گلرخ ییا » بادژ گلگون بیار 


عیش بود بردوام ؛ عمر بود خوشوار 
بر همه کس مهر بان»باهمه کس ساز کار 
سوخته را دستگیر » غمزده را خمگسار 
باصره را نوریخش »سامعه را گوشوار 
عکس گل و ارغوان » سایةٌ بید و چنار 
انده پنهان خورد » بيی نخورد اشکار 
عیش حوالی خوشست» خاصه درین روز گار 
حال زبائر! نغلام » کار جهان را قرار 
مظهر لطف خدا » سای پرورد گار ۲ 


گر هیچمان نباشد » بگذار تا نباشد 
باغاك ره بسازيم » گر بوریا نباشد؛ 


وله ابا 


سعیادت ۵ ببالین تو و 
رهی طالع زهی دولت زهی بخت 
قبا یا رب چه نیکی کرده باشد؟ 


دی سیر بر آمد دلم از روز جوانی 
ی ای 


بعالم‌هر کسی را کیش ودینی است 


سلامت گوشة زین نو دارد 
"که شب پوش وعرقچین تو دارد 
که در پر سر و سیمین تو دارد 
لبیل بینو | دین تو دارد ه 


دس 


| - این بیت ازخواجوی کرما نیست که عبید تضمین کرده است ؛ مطلم شعر خجو اجو اینست : 


جانم پلب آمد ز غم و ذراش نهانی 


۳ ب. دیوان عبید ص ۱۸ و با + [ چاپ دوم ) 


8۷ ۱۱ "۱ - 


۵ سب 0 


۳ (ذ .پا مد 1 غز ل با غز ل دیو آن جاپی اعتلافاتی دارد و این اس سا اصح 


۳ 


و ایضاً درنثر سخنان شیرین و مطایبات نمکین بسیار دارد ء که بنابر اختصار بهمینقدر 
اقتصار افتاد : 

العاقل : آنکه بدنیا و اهل آن ملتفت نشود ؛ الکامل : آنکه غم و شادی 
سیب انقعال او نگر دد . الکر یم : آنکه در حاه و مال طمم نکند ؛ الادمي : آنکه آنکه 
نیکخواه مر دم با شد» المر ۵ : آنکه سخن بر یانگوید : الفگر : انکه بردم را بیفایده 
ییمار دارد ء الدانشمند :انکه عتل معاش ندارد ء الحاهل - دولتیار» العالم : 
پیدولت ؛ الجواد : درویش , الخمسی : مالدار » الناصا۵ : طالب علم : 
المدرس : بزر گ‌ایشان ء المفلوك : فتیه, ظرف!لحر مان : دوات‌او , الچر کن : 
حزودان او ؛ المر‌هون : کتاب او . الابتر : اجزای او » الوم : مطالعة او ؛ 
دار التعطیل : بدرسه الخر اب و الباثر : اوقاف آن ؛ الادر ارو الم سوم: آنیچه 
بمر دم نرسد , الیر ات : کاغذ پاره‌بی که مردم از آن سر گردان شوند » 
الا جوح و ااماجوح : فوجی ازتر کان که متوجه ولایتی‌شوند » اثتالان : صنعت 
ایشان» المصاذر ات : سوغات ایشان ؛ ز لز لا لساعة : آنرمان که فرود آیند» النکیر 
و المتکر : دوچاووش ایشان که بر دوطرف در نشسته باشند و برجماق تکیه کر ده » 
کلبا لا کبر : شحنه, الداا نصاف : حا کم اوقاف, الو اجبالقتل : تمغاچی ؛ المشرف : 
دزد »۱لمحتسب : دوزخی , العسی : آنکه بشب راه زند و بروز از بازار اجرت 
خوراهد » الگر لگ : سپاهی » القاضی : آنکه همه کس او را ثفرین کند . نالب 
القاضی ؛ آتکه ایمان‌ندارد ؛ ال و کیل : آنکه حق باطل گرداند , المیانجی : آنکه 
خدا وخلق ارو راضی‌نباشند» اصیدابالقاضی : آن جماعتی که گواهی بساف‌فر وشند ۱ 
العبر م : پیاد؛ قاضی ؛ البهشت : آنچه نبینند» الحلال نورد جر من ال عی ؟ 
فلر نی که بهیچ چیز پر نشود » الوخیم : عاقبت او ء المالك : منتظر او ء الدر له 
الاسفل ؛ بقام او , بیت‌الثار : دارالقضاء ؛ عتبة المّیطان : آستانه آن» الهاوبه 
و التححيم و السقر والسعر : چارحدآن ؛ الرشوه : کارساز ببچار کان ؛ السعید : 
آنکه هر گز روی قاضی نبیند » الخطیب : خر ؛ المفری : کون خر » المعرف : 
مردك بیشرم » المعلیم : احمق » الواعظ : آنکه یکوید و خود نکند ء الروباه : 
ماه کد ملارم امراه و خوانین باشد ؛ الندیم :۶ خحوشی آند کوی ؛ الشاعر : طامم 


۷ "۹ 5 لطائف الطوائف 
خودپسند » الباز اری آنکه از خدانترسد »ال از : گردن زن ال اف : خرده 
دزد » الخیاط : نرمدست , القلاب : زر کر , العطار : آنکه همه کی دار 
خواهد ؛ الطبیب : جلاد» المنچم : کذاب؛ المندبور : فالگیر» الحمامی: تمغاچی 
جماع » اگدلال ؛ حرامی بازار ؛ التثبل : کشتی گیر » المضل :قلندر » لالا : آنکه 
خایه ندارد » کاکا : غلامبارة کهن . الشراب : مایذ آشوب » ال هر : شراب ناشتا؛ 
الفارغ : مست ؛ الملثالموت :ساتی ریشدار , المحر و م : هشیاری که‌درمجلس 
مستان نشسته ؛ المصضحعه : مستی که درمیان هشیاران درآید » هادماللذدات : ماه 
رمضان ؛ لیله القدد : شب عید ؛ المجرد : آنکه برریش دیا خندد » ذوالقر ین : 
آتکد دو زن دارد » اشقی الاشقیاء : آنکه بیشتر دارد » القلتبات و الترشر وی : 
پدرزن » السلیطه والسره : مادرزن ؛ الباطل : عمر کدخدا ؛ ااضایع : روز کاراو 
لبد اختر : آتکه بدگجم گر فتار باشد » الحو بشاو نف : دشمن ؛ حیل الاحد : بار 
شریمت : الشهوة : خانه پر انداز برد ورن ؛ امد بحت ۶ حوانی که رد پیر دارد 
الذیِوث : پیری که ژن‌جوان‌دارد, الفرج بعدالشدة : لفظ سه طلاق؛ ذات الجنب: 
متا بد + موت‌الحاضر : احتیاج : الر یش اس و متفر ان . السقنقور: 
ساق بیگانه » البکارة : اسمی که سسشی ندارد؛ 

ي‌دی پیش ابوالعیناء رفت و گفت زنی دارم بغایت سلیطه و بدخوی 
و زشت روی و کهنسال و بیمار »و ده‌سالست که برجای مانده » گفت مشتاق سر ک 
او باشی؟ وخواهی که خبر مر گ او بتو رسانند؟ گفت لاو انته نمیخواهم ؛ اپوالعیناه 
گفت ویحک چرا نمیخواهی ؟ گفت میترسم که از فرح مفرط پمیر م » 

ظربفی زنی شوم قدم خن أسته بود که پنج شو هر در گور داشت , نا گاه 
ظریف نیز بیماری مر گ افتاد » وقتی که جان بیکند آنزن بربالین او میگر یست 
و میگفت ای شوهر از دئیا میروی » مرا بکه میگذاری ؟ گفت بشوهر هفتم ‏ 

رن درویشی عیالمند بخانةٌ هسایه میرف تکه او را مصیبتی افتاده یود . 
درویش گنت کجامیروی ؟ گفت بتعزیت رسانیدن » گفت در خانه برای طفلان 
چه گذاشته‌یی که بخورند ؟ زن گفت چون در خانه نه آردست و نهنمک و نه هیزم 
چه سازم و چه گذارم ؟ مرد گفت پس تعزیت‌درخانة ماست » تو کجا میروی ۱ 


سس یت ات با سا 


| - از لملائثف عید ست ی لطانی ك#ِ- 


ظر بفی زر نی بخواست » چون شب را با او گذرانید و صباح شد » یاران ازو 
پرسیدند که حال چیست و زنت بچه ماند ؟ گفت بشاخ نر گس مست ؛ که سرش 
سفیدست ورویش زرد و ساقش سبز و بار یک : 

ظريفی زنی بخواست » بعد از چهار ماه پسری بزایید ؛ شوهر را گفت 
پسرت راچه نام کنم ؟ گفت او چون نه ساهه راه را بچهار ساه میرود » اورا 
شاطر ایلچی نام کن۱ : 

ظریفبی زنی بخواست بغایت قبیحه و کریهه» زن گفت ایمرد ترا بر ادر ان 
وخویشان بسیارند,‌قرار ده که من برابر که آیم وروی بکه نمایم؟ گفت توروی بمن 
ماما و پیش من میا دیگر پیش هر که خواهی رو » و روی بهر که خواهی نمای؛ 

نی بد روی و بدخوی بیمار شدء شوهر را گفت اگر من بمیرم تو بی‌من 
چون خواهی زیست ؟ گفت اگر نمیری چون خواهم زیست ؟ 

زفی برسبیل نلرافت سیاحی‌را گفت که اينهمه گرد عالم کشتی و بهرمرز 
و بوم گذشتی چه فائده حاصل کردی و چه تجربه بدست آوردی ؟ گفت آیکه جزم 
کردم که هر گز با ژنان انس نگیرم نا وقتیکه بمیرم » بسیب آنکه در ولایت ختا 

۲ ۲ 

روزی بکارخانه نقاشسی در آمدم ء و بردیوارخانه اوسه صورت کشینه دیدم که بغایت 
خوب و استادانه بود ,که هر گز بآن خوبی نقشی ندیده بودم » اول صورت مردی 
بود که سردر پیش افکنده بود وبفکر دور ودرار فرو رفته بود» دوم صورت مردی 
بود که بیکد ست ریش خود میکند و بیاد میداد ء و بدست دیگر سنگی داشت که 
برسینه میزد ؛ سوم صورت مردی بود کسه رقص میکرد بنشاط » و الهار خوشی 
مینمود از روی انبساط » و بزیر هر صورت سطری بقلم جلی نوشته بودند » بزیر 
صورت اول که بفکر فرو رفته بود » نوشته بودند که این صورت مردیست که در 
فکر افتاده که آیا زنل خواهم‌یانخواهم؟ و بز یر صورت‌دوم که ریش میکند وسنگ بر سینه 
میزد » نوشته بودند که این مردیست که زن خواسته و پشیمان شده » بزیرصورت 
سوم که رقص و نشاط میکرد » نوشته بودند این مردیست که زن طلاق داده و از 
بلاي او خذاصی شدء »ء 


ات ات سس رس 5 ی و یت 1 ۳ 


[ ار لطائف عید ست : صس ۸٩‏ 4 


فمل بازدهم 
در حکایات طر یفة اه را نوی ۶ ایشان 
یکی ازاناضل‌عرب رد فصیحه بلیغه‌یی داشست»روری پرسبیل طیبت درمذمت 
زتان این فست اف 
ری و سر و و هر هس 9 
رانا سا شیاطین خلقن نا مود بالر من کرالشیاطین 
یعنی بدرستی که زنان دیوانند که آفر یده شده‌اند پرای سا ؛ یناه مییرم بخدا ازشر 


۷ 


دیوال » چود زنشی ین لوا بشید در برابر آن گفت : 


سر و و دب در وس و 3 
شاه ریاحیل خفن لک و کلکج تشتهی : شم الر با حاب 
یعنی بدر که زنان گیاهان خوسمویند ء که آفر یده شده‌اند ازبر ای 0 
آر زوبندانیه که بویید آن گیاهان خوشیوی را » 


جمعی ازظر فای بصره بر در و ابعة عدی یه" رفتندو گفتندایرابعهمر داثر! سه 
فضیلتس تکد زنان, | نیست. ال آنکه مر دا ن کامل العقلند وزنان اقص‌العقل» ودلیل 
برققصان عقل ایشان آنکه تواهی دو زن براير گواهی یکمردست » دوم آنکه زنان 
تاقص الدینند و دلیل پر نقصان دین ایشان آنکه در هرماه بجهت حیض » چند رو ز 
از نماز و روزه باز میمانند » سوم آنکه هر گز زنی بدرجه پیغمبری نرسیده » رابعه 
گفت راست میگویید اما زنان را نیز سه فضیلنست که مردان را نیست » اول آنکه 
در بیان زنان مخنت نیست و این صفت خاصهٌ مردانست ؛ دوم آنکه هم انبیاء 
و صد پقان و شهیدان و صالعان » در شکم زنان پرورش یافته‌اند و در کنار ایشان 
بزر کب نیده , سوم آنکه هیچ رنی دعوی خدایی نکرده و این 2 وبی ادیی از 
مر دانل سر رده > 

فنیهی کامل زنی داشت بغایت دانا ء روری آن فتیه زن خود را دید که 
پتر دبان بالا میرفت ؟ چون بنیمه رسید» فقیه گفت | گربالا روی بطلالی * » وا گر فرود 


| . رانعة 0 عار فدیست از اعل بصر » » اسسوالش بتفعصیل در نذ کر الا و لباء :؛ صي 
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تست بت ۵ ۳ دس سس سب د یم ازج هدن تسیا سس 


شت لطائف الطو اف 


آیی بطلاقی : و 2 ای خ خود کر بطلاقی» ز زن تفر ۳ نر دبان‌خود را 
بز پر انداخت ؛ فقیه او را آفرین کرد ؛ و گنت اگر من نمائم تو توانی که مسائل 
شرعی را جواب نویسی » 

جسرو پرو یز » شم بی را که زوجسه و محبوبه او بود » گفت خوشی 
چیزیست پادشاهی اگر دائم بودی ء شیرین گفت اگر دانم بودی بتو نرسیدی ؛ 

پاذساهیی بسفر میرفت و زنی حمیله دا ش تکه خاطرش بوی متعلی بود 
انگشتری ژرین در انگشت زن دید , گفت اینرا بمن ده تا یاد گار تو نگاه دارم ء 
و هر گاه که نظرم بر آن افتد تر | یاه کنم » زن گفت این ذهس است و پچسب لفت 
ار رفتی ِ وهیاو اخاف آن : تد هب میتر سم از آنکه باین تاو تو بروی ودیر 
یمانی » ۲ ان تطلعه چم عودست؛ آنر ! پستان و نگاه‌دار ؛ که عود از عوّد نشان 
میدهد و حون ود وامید میدارم که باین تفأول زود ببایی »؛ 

یکی از بزر گان عرب که مشهور بقباجت وجه و کراهت منظر بود . 
زنی‌داشت بفایت صاحب جمال‌وحمیده خصال » روزی زن او را گفت بقین ميدانم که 
من وتوهردو اهل بهشتیم؛ گفت‌از کجا میدانی؟ گفت از آنجا که تودائم شکل جمیل 
مرامی‌بینی و شکر میگویی » و من وحه قیبح ثر! می‌بينم و صبر ميکنم » و صابر ان 
وشا کران اهل بهشتند , 

دی بزر گگ بینی » زنی را خواستگاری میکرد و درتعر یف خود میگفت 
من مردیم » متحمل و بار کش » زن گفت راست میگویی " اگر متیحفل و بار لش 
نبودی این بینی را چهلسال نمی کشیدی ؛ 

اصمعی ۱ گویددربازار بغداث بدر د کانی‌رسيدم که رویروی کاروانسرایی 
بود » دیدم که زنی صاحبجمال در د کان میوه فروشی نشسته و ری چند بریان 
کر ده و پاره ساخته پهلوی میوه‌ها نهاده وبر بالاید کان خان نخاسیست که کنیر "کان 
صاحیجمال آراسته سر از دریچه‌ها بیرون کرده‌اند » من بآن بیوه‌ها و مرغان فر به 
و کنیز کان شارت کر دم واینآیت بر آن ژن‌خواندم ,کم و فاکهق ما حون 
لحم یر مها مد اس وم کون " زن لفت ای 
۳ "7" 


۲ - سورء؛ مت یخی عون ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ 


با - - فصل بازدهم ‏ 3 


یعنی این هت و دختر ال سیاه ند جون ۳ بت پنهانند 
یعنی پالد و صافند حزای کسیستکه کر دار نیکو کند » 

وردنی خمیده‌پشت را گنتند آن خواهی که خدایتعالی پشت خمده ترا 
پات اه رین ی با با شا تن شمه بت ردال: ۰ :۱۳ 
شواهم که‌دیگر آن مثل‌من گوزپشت شوندنابان‌چشمی که دیگران درسن نگر یسته‌اند 
من نیز در ایشان نگر م» 

جوحی بفایت قبیح الوحه بوده. حکایت کر ده که روزی برسر بازار ایستاده 
بودم » زنی پیش آمد ودر روی من نگریست » چون نظر کردن وی از حد گذشت 
گفتم ای زن چه فصدداری , له چشم در روی‌من دوخته‌یی و چنین تیز تیزمبنگری؟ 
ی گناهی عظیم کر ده بود . خواستم که او را عذاب ثنم بچیزی که 
بدتر از آن نباشد » هیچ عذاب سخت‌تر از آن ندیدم که برروی زشت تو نگاه کنم» 

همی‌دی ظر بف زن‌جمیله‌یی را دید» گفت چه‌شود ای خاتون اگر رخحصت 
فرمایی له نرا بچشم وچاشنی گیرم » تابیکلک5/‌نو‌شیر ین‌تری بازن من » گفت برو 
از شوهرم باژپرس که هردو ر! چشید ست ؛ تا او خاطر شان تو کند , 

جوحی گنتس تکه هر گز آن انفعال نکشیدم که وقتی پیش نقأشی کشیدم 
و آن چنان بود که روزی زنی آمد و مراگفت ای جوحی بتو حاجتی دارم » گفتم 
کداسست؟ کفت آنکه نا سربازار همر اه من ببایی وبرمن نی ثابت کنی ؛ همراه 
او رفتم » مرا بدر دکان نقاشی برد و گفت همچنین » پس سرا بگذاشت و برقت » 
نقاش بخندید و من متحر شدم » پس نقاش‌را گفتم مرا از سر کار آگاه گردان » 
تاش کفت چند گاهست که این زن بدر د کان من میاید وسالغه بیکند که صورت 
شیطان برای من‌بکش ومزد وافر بستان » ون هر بار آورا میگفتم که نمیدا نم بچه 
نوع نقش کنم: که من ابلیس را ندیده‌ام» آخر گفت من برای تومثال او را بیاورم 
تامئل آن نقش کنی » آن بود که ترا آورد که همچنین بساز» جوحی گوید من ازآن 
سعخن انفعالی یافتم که بمدّة‌العمر نیافته بودم » 


۱ - سور پنجاه وششم ( الواقعه ) ید ۰ 


باب یا دهم 
درحعاپات و لطائف بخیلان وپر خواران و طفیلیان 
و این باب مشتملست بر پنچ فصل 


فما. اول 

در حکایتی عجیب از سعید بن شارون۱ که بیخل مع وفست 

دعبل خز اعی ۲ که از شعر ای مشهور عر بست حکایت کر دست» له‌باجمی ‏ 
از فضلا وشعراء برسعیدین هارون در آسدیم » و از صباح تا نصف‌الذهار پیش او 
بنشستيم ؛ و از گرستگی چشمهای ما تاریک شد و بغایت ملول گشتیم , آخر بپیر 
غلام ی که داشت ؛ آواز داد که ا گر خوردنی داری ببار » غلام رفت و نا آخرظهر 
پیدا نشد . بعد از مذاتی سفره‌یی چر کین آورد که برو یک قرص نان خشک بود 
"که در خشکی مثل کماج ۲ خیمه بود » و تاسه کهنه‌بی که افو ات 
آرم؛ که در آن پیر خروسی نیم خام بود که سر نداشت » چون کاسه را بر سفره 
نهاد , سعید نظر کرد سر خروس بر گردن ندید » سر در پیش انداخت و بفکر 
دور و دراز افتاد , بعد ازمداتی سربر آورد وغلام را گفت سر این خروس کجاست ؟ 
کت بینداختم ۰ گفت من آنکس را منکرم ند پای خروس را بیندازد : فکیف که 
سر او پیفکند و این بفال بد میباشد » که رئیس را از اس گرفته‌اند؛ و سر خروس را 
چادین فضیلاست ؛ اوّل آنکه از دهان او آوازی بیرون میاید ته بند گان خدای 
بوقت نماز حاضر میشونه ؛ و خفتکان بان بیدار میگر دند » وشسب خیزان بنماز 
و تهشد گزار ان ببر کت آن آواز شغلی میگیر ند : دوم تاحی له برسر اوست » نمودار 
تاج پادشاهانست : و او بآن ناج در مبان مر غان سمنازوسر افر ازست : سوم دوچشم 
که کج او ۱ بان فر شتگان‌را بعاینه می‌بینده و معاشر ال شراب رنگین‌را 


نت توا ات تچ 


تا نت اس وت 


۱ - سعید بن هارو تا کات البندادی» ۳ امه الیکنة و و بتافتها و مجموه الرسائل 
تج «هدیه ج ا سین ۳۸۸ 

۲ - ابوعلی دعیل بن علی‌الخزاعی شاعر عشهور (۱۸ - ۲4۰) « تنقیح البقال » 

۳ - کماج : پالشم نانیست بشهور و کلیس؛ خیمه را نیز گویند و آن تخته‌بیست میان سوراخ 
که بر سرستون خیبه مصگم کنند و با جیم پارسی هم آمده جایی در صفت نان خشتتگ بخیلی 
گفته : 

کماج خیمه را ماند که نتوان ز وی کندن بدندان نیم ذره 

« انس 0 


وس پوت 7 5 تسا سس سس تسوت سس و و ٩‏ سس و 


۳4 ۱ لطائف الطوائف 


یمن دا ود و رک اد یت را کمن الب چهار م 
مغز سر او دوای کلیه است یعنی ورم رده را نانست ؛ و هیچ استخوان خوش 
طعم‌تر از استخوان سراو نیست » و اگر تو آنرا بجهت این انداختی که گمان‌بر دی 
که من نخواهم خورد » خطای فاحش کردی » زیراکه من سرخروس را بسیار 
دوست میدارم » و مغز سر او را بغایت معتقدم » و برتقدیریکه من نخورم ء عیال 
و اطفال من میخورند » و گرفتم که ایشان نیز نخورند » آخر میدانی که سهمانان 
من که از صباح تا اینوقت هیچ تخورده‌اند » آنرا بیخوردند ومئت میداشتند » پس 
از روی غضب اورا گفت ؛ برو وهرجاکه آنرا انداخته‌یی پیدا کن ونزد من آر » 
و ا گر در پیدا کردن آن اهمال نمایی ترا ایذای بلیغ کنم ء چنان ایذائیکه هر گز 
نکشیده باشی» غلام گفت والته نميدانم که کجا انداخته‌ام, سعید گنت و الته من میدانم 
که کجا انداخته‌یی » در شکم شوم خود انداخته‌یی » غلام گنت والته من آنرا 
نخورده‌ام » و تو این سو گند را بدروغ خوردی » سعیدر! ازین سخن غضب زیاده 
شد » برجست و در آن پیر غلام آوبخت تا ویرا برزمین کشد ولت زند » غلام‌نیز 
باو در آویخت و میان ایشان غوغاً بالا گرفت » در آن اثنا»ه پای سعید بر آن کاس 
آب گرم آمد و سرنگون شد ‏ و آبها بر آن سفره چر کین ریخت؛ و آن پیر خروس 
نیم خام بررمین اقتاد » گر به‌بی درکمین بود خروس را در ربود و سرخود گرفت 
ما نیز سعید وغلام را درهم آویخته گذاشتيم و بیرون آمدیم ؛ 


فصل دو ۲ 
در ملافات و مهمانداری بعضی بخیلان مر بخیلان را 

بخیلی کوفی و بخیلی بفدادی با یکدیگر دوستی داشتند؛وقتی بغدادی را 
گذر یکوقه افتاد و بمهمانی دوست خود رفت» کوفی بر ای او یک تخم سرخ آورد 
و گفت تناول کن که این ناد وجود مرغیست که آزو صدهزار تخم‌سرغ حاصل 
شود » ودردرون: هریک رغیست. له که اگرتربیت کندد ازهریک مرغی‌تو 
کند » پس من بحقیقت ترا مهمانی بیکنم بصدهزار مرغ کوفی » بغدادی آن‌تخم 
مرغ را بخورد, و گفت چون توبدیار ما عبور کنی ما نیزخدمت لایق بکنیم ؛ و آنچه 
قاعده و رسسست بچای آریم» پس کوفي را وداع کرد وبرفت؛ بعد از چند گاه کوفی 
بهوای مهمانداری دوست خود عزم بغداد کرد ؛ و درخانة او نزول نمودء بغدادی 
فری گوسفندی را بریان کرده پیش او نهاد , کوفی در آن مینگر یست و دست بان 
نمیکرد » بغدادی گفت تناول کن کد این ی ها رو 
بحقیقت ترا ضیافت میکنم بصد هزار گوسفند , کوفی گفت احسنت گواهی میدهم کد 
نو ارمن سخی‌تری ؛ ژیرا که من نرا بصد هزار مرغ مهمان کردم ۰ و تو مرا 
بصد هزار گوسفند ضیافت فرمودی» 

بخیلی کوفی شنید که دربصره بخیلیست که‌درصفت بخل تابلست ؛ روی 
تستصر ۵ نهاد که با او صحبتی دارد » و صفت بخل او معلوم کند که نا جه حدست : 
چون ویرا ملاتات کرد » گفت ای بار عزیز ۰ من از دیار دور بعشق صحبت نو 
آمده‌ام » و بیخواهم از تو که درین صفت مشهور عالمی فایده‌یی برم » گفت جون‌از 
راه دور برای ما آمده‌يی » بر با واحبست که ترامهمان کنیم ؛ کنون بگوی کد 
خاطرت بکدام طعام راغبست؟ و آرزوی کذام طعام بر دلت غالست؟ ثاآثر | سر انبجام 
کنم » کوفی گفت ملاتهاست که‌دردلم آرژوی پنیر نازه‌است» واشتیاق آن دردلم یبرون 
ازحذ وانداژه است ؛ بصری بر خاست و ظرفی بر گرفت وببازار آمد. که برای مهمان 
پنیر بگیرد » پس بدرد کان پنیرفروش رفت»و گفت مرا از کوفه مهمان عزیزی رسیده 
وازمن پنیر تازه خواسته میخواهم که یکدرم پنیر تازٌ خوب دهیء گفت ترا پنیری د هم 


ی سس ی وس تست تست لو( کی وا تا تفت تاو و وکا :2.2 


تیا ۱ »۹ لطالف‌الطو اف 


بر با سم 


۱ انچه بهتر باشد بر ای مهمان 
بر م » پس پنیر فروش‌را بگذاشت, و بدر د کان زبده فروش رفت ؛ و گفت زبدهٌ خوب 
میخواهم» ربده فروش گفت ترا زبده‌یی دهم صافتر ازروغن زیت » گفت پس‌روغن زیت 
بهترست از زبده » پس زبده فروش را گذاشت و بدر د کان روغن گر آمد » و گفت 
روغن زیت خوب بيخواهم؛ گفت ترا روغن صافی دهم چون آب زلال» بصری گفت 
پس آپ زلال به از روغن زیت است؛ وروغن گر را گذاشت و گفت من خود درخاند 
آب زلال‌دارم؛ پس بخانه آبد و یک کاسه‌پر آب زلال کر ده پیش‌سهمان نهادو گفت . 
تمام بازار بصره رابگشتم ویه ازآب چیزی نیافتم » وقضه‌ر از اول نابآغر باز گفت. 
کوفی دست گید و گفت»] ۰اشهّد 1 اخق نی ؛ گواهی مید هم که تودرین 
فن ار من حاذق‌تری » 


يچ ع ‌ 


۱ زبدة و زید : تفکث شیر و سرشیر ۰ 9سمنتهی الارب » 


فمل سوم 
در لطائف بخیلان و ظرائف ایشان 

ار بخیلی پرسیدند که شجاع ترین مردمان کیست؟ گفت آنکس که آواز 
دمان جمعی بگوش او رسد که در ان او چیزی میخورند ؛ و زهره اش نتر کد ؛ 

شخصی بخیلی را گفت کی در حلم و صبر سر آمد مردم باشم ؟ گفت 
وقتیکه کسی نان تو بشکند و تو سرش نشکنی » 

ذرویشی نزد خواجه‌یی بخیل رفت » و گفت پدر من و تو 8۵7 است » 
و مادر ما حوا پس‌بابرادران باشیم و ترا اینهمه مالست؛ میخواه که مرا قسمت 
برادرانه بدهی, خواجه غلام را گفت یکث فلوس میاه بوی ده , گنت ایخواجه چرا 
در قسمت سویت! رعایت نمیکنی ۲ گفت خاموش باش که اگر برادران دیگر خبر 
يابند اینقدر نیز بتو نمیرسد » 

بخیلی دائم گدایان را از پیش خود بیراند » او را ملاست "کر دند 
که خلاف حکم خدا میکنی » که فرمودست : کی ال لت" یعنی کدا را 
مران» گفت گدایان طایفه‌بی هستند ثه‌هر گزعیادت هیچ مریض نکرده‌اند » وبجنازء 
هیچ مسلمانی حاضرنشوند » وهر گزهیچ خیری واحسانی از ایشاند0 وحود نیاید , 
و چونانکه‌سر دم زوی درحق‌سبحانه آرند بحاجت‌خواستن » ایشان روی‌درخلق آرند , 

شخصی بخیلی را گفت خاتم خود بمن ده تا هر گاه نظرم بر آن افتد یادتو 
کنم »و بدینواسطه دائم دریاد من باشی » گفت هر گاه خواهی که مرا یاد کنی » 
براندیش که وقتی انگشتری از فلان خوامب و بمن نداد » ۱ 

عربی بدوی ار پیش معاویه میکذشت » ودوسکث یکی سیاء ودیگری 
سفید در قلاده کشیده همراه داشت » معاویه گفت ای بدوی ازین دوسکه یکی را 
یمن بخش » گفت هر کدام خواهی بی مضایقد بتو دهم » گفت سگ سفید را 

۱ - سوية : بالفتم و تشدید یا برابری * منتخب » 

۲ - سورة نود و سوم ( الصحی ) آیذ ده 


شنت تست بت بت تست سس سس سس تست تست 


۷ ۱00 زین ۱0 


درویشی نزد شمامه که در بخل مشهور عربست یامد و ازو حاحتی 
خواست) ماه کفت تو اول یکت خات, من بر آر امن خرعاعتی که فرش کی 
بر آرم » درویش گفت بفریای که آن حاج تکداست ؟ گفت اینکه هر گز از من 
حاجت نخواهی » . 

بخیلی تنه‌یی ر! که بریک روی کلم شهادت وبر روی دیگر دوسه آیت 
نوشته بود بر گوشة رومال" گره میزد ؛ گفتند ارباب کرم تنگه را بند تکنند ء لفت 
این تنکه نیست تعوید ست و تعوید نگاه باید داشت و صرف نباید کرد » 

بخیلی پسر خود را پند میداد که‌درم نقره بال داردء اگر او را بگذاری 
حر لت کند و برد و دیتار زرتب دارد » اگر صرف کنی بمیر د » 

ابوالاسود! از فضلای عربست و ببخل معروف بود . باو گفتند که تو 
رف علم و وعاء ۲ حلمی » اما عیب تو اینست که مکی » گفت هتر ظرف آنست 
که مسک باشد ؛ و هر مایعیکه درو ریزند نگاه دارد » و هر ظرف که چیزی ازو 
ترشح کند مغیوبست » 

جعیی نزد حواجة بخیلی رفتند » و گفتند تواز خاندان کریمانی و باجمعی 
فقیر ان بر خاسته يم و باامید پدر خانه توامده وبتودوحاجت داريم» بيخواهيم که‌ناامید 
از ین درباز نگردیم » خواجه گفت آنچه از دست من برآید خدمت بجای آرم » 
در مامت کداست ٩‏ ند لت آنکه هزار دینار پرسم قرض باین مر د 


هر .م27 ِ- تست ات تست اب سین ۳[ 


ی 
مصتطلح امر و ز : 
سید جلال عضد گوید : 
چو روی‌مال حیالت بخود جح بر ۳ دیده نشویيم ر وی مال خحپال 


۲ - ابو الاسود ۳ پصری در نام و سبش اشتلاف بیارست او را واضم علم نحو 
شناسند ؛ درسال ۹٩‏ با !هو وفات بافتد + گویند او را دربصره شانه‌یی بود و همبای‌یی که او ر | میاز رد 
پس آن خانه بروشت؛ او راگفتند شانة خویش بفروختی» گفت هسایه را فرو ختم واين کف اومثل 
شد « براي تفصیل احوالش رجوع کنید بلفت‌نامه » 

۳ روعا" » بر ارل :+ ظرف « منحضب » 


تست سس تست دا سا ساسح( ۰ ات پر رم ات ۵ 0 سا وا تا 2 


۳ 


باب یازدهم ۱ فصل سوم ۳۹۷ 
ده ی که مشکلی عظیم اورا پیش آمده » که بهزار دینارمیگشایدوما همه کدخدایان 
ضامن این وجه ميشویم » پرسید که حاحت دوم کداسست ؟ گفتند آنکه‌یکسال اورا 
سهلت دهی » که ادای این دین پیش از یکسال میشر نیست ؛ خواجه گفت ای 
عز یزان اگر کسی از دوحاحت که برو عرض کتند یکی را بر آورد تیف وتا 3ه 
باشد یا ه ؟ گفتند آری ء گفت ازین دو حاحت که شما برمن عرض کردید » 
حاحت دوم را که بهلت دا یر اورقم افو کروم خن بدر خو است از بن 
مهلت یکساله طلب کر دید: من او راده سال مهلت دادم برای خاطر شما که مر دمی 
عزیرید و روی بمن آورده‌پید ؛ اکنون بروید وحاجت اول را از دیگری طلیید » که 
من بیش ازین سخاوت نمیتوانم کرد » 


فصل چهار 
در لطائف پر خواران با اقتباس از آیات قر آن 
بنان طفیلی از مشاهیر ظرفاست وبشکم پروری و پر خواری معروف ازو 
۳ ۳ سم و ی 
سوال کر دند که از کلام الته کدام آیت درست نر میداری ؟ گفت آیه ؛ مالگم الا 
واه نی نما را چه میشود که طعام نیخورید ؟ گفتن. کدامآمر را از قرآن 
پیسعتر نار می‌بندی * گفت کلوا و اش بو1؛ ۲۳| 
ق ظ را ازقر ان ورد خود ساختهیی ؟ کفت لب ول علینا ام من الما ء " نیهععی 
ای پرورد کار ما فر و فرست پریا خوانی پر از طعام 1 آسمان » گفتند از احادیث 
رسول ال عب کداء بح نسیت را اختیار کر ده‌یی ؟ گفت : لو دعیت الی کراع لاح 
یعنی ا گر بخوانند مرا و مهمان کنند یاچ گوسفند» آیهد یاون کی بان سین 
۱ 
بنان طفیلی حکایت کر دست که روزی برسر خوان جمعی از فضلزء وظر فاء 
حاضر شدم و ایشان مرا نمی‌شناختند » ا گاه طبقی بزر کب حاضر کر دند پراز حلوای 
عسل گرم که در میان آن چاهی ساخته بودند و آثرا پراز روشن اس 
یکی از ظرفاء از آن حلوا گرفت و درآن روغن انکند و کت فقکتکبوا فیهاهم 
و الفاووت: یعنبی پسس بر وی افکنده شو ند در آن تن و گمر اطلیی‌چون این آیت 
و مر 
واه هرن 9 ٩7‏ نا روغن بجانب او روان شد ء من گفتم و و معطلار 
۰ ۳۹ ۳ ۹ 5 7 
و قضر مشییر یعنی چاه دست باز داشته و بعطل گذاشته و کوشک یلند بر کشیده 
ی ی ی مه ار وان چم 9 ی 
آن چاه متزل ساخته بودند » چون این آیت خواندم رخنه در آن چاه زدم تاروغن 
! - سورة ششم ( الانعام ) آیةٌ یسکصد و نوزدهم » 
۴۲ ا هفتم ( الاعراف ) آیذ بیست و نهم : 
۳ شود لا سیم ٍ الانعام ) آیه بخصید و چهار دهم 
-_ " پیست و ششم (الشمراه) آیة نود و چهارم . 
د _ لد پیست و دوم (الحج) ۱ چهل و چهارم : 


سا تست یت من و با ما ی و سس ما 0 ن سس یلسانت( اس ۳[ 


بجانب من روان شد » ظریفی مرا گفت ارت رک اهلها لد چت تیا 
اصيآ۱ یی بعتی آیا سوراخ میکتی کشتو: را تاغرقکنی اهل آنرا ء بدرستکه آوردی 
چمزی شنم بردل گرا » چون آیت بخواند رخنه‌یی درآن زد و روغن بجانب او 
روانشد » من گفتم ؛ . نا نشوق‌الماء کی الارض رز یعنی بدرستی که ما میر انیم 
و خالي از یاه » چوناینآبت‌خواند جوی اورا بطرف خود گر دانیدم ؛ 
دیگری گفت . فالتتی الماء عل علی اس قد قیر ۳ یعبی ملاقی شد آب آسان باب 
زمین بر کار يکه قضا شده بود بر ایشان که آن هلا کت بود باب طوفان : وحوی‌را! 
بطرف خود گردانید » من کفتم : ک نا خلالهما هر * یعنی روان" 0 
آندو ( بوستان) بهر ی » و حوی را بطرف خود کردانیدم » دیکری گنت : 
ای هر میتوه هی یل وزنتایم. ال ابر انب بسوی زبین مرده که ازبیآبی افسرده 
بود ؛ و جوی را بطرف خود گر دانید ؛ من گفتم : هی تطري بهفی مج کالجبال: 
یعتی آن کشتی میبر د ایشانر | درمیان موجه که وا ی 
ددم که هیچکس جیزی نیگوید ‏ ام رنه ها پستم و یک جوی ساختم و آرا 
و وی شین سور . هذوالا تهاز ‏ تجری من تجتی" این حو یها پیست 
که روان میکردد در زیر کوشک من کسی دیگر هیچ تگامت ء بیکیا: به ریا 
9 بر دم تاهمه را فرو خورد و و در بسابات حلوا گم شد » پس گفتم : و قیل 
باارض ابلعی ماه * و کفته شد ای زمین فرو بر آب خود را وبا سماه اقد :۱ 
و ای آسان باز گیر آبی را که فرو گذاشته‌بی کر غیض الما ز ی ون ند آب 
قضی الاش۱ و گذارده شد کار , یاران تبسم کر دند و منبسط شدند و بعد از آن 


مرا پشناختند و بروی من صحیتها بر آوردند و دعوتها هیا کردند » 


۳۳ ] سس 


یچ ی ۳ 


نت ۷ شجد هم یت ) آیهٌ هفتادم 4 


۲ب ۱۳۳ سبی و دوم (السجده) ۳ :فش رسیم 
۴ تساه و چهارم (القمر ) 1 دو از دهم 

4 - « هجدهم (الکهت) ۲ سی و دوم , 

 - ۵‏ سی و پنجم (الفاطر ) دهم > 

» پازدهم زهود) + چهل و چهارم‎ « - ٩ 
ول رصم را خر نا‎ 9 


نا ۱۱۱ پازدهم (مود) 9 چهل و شم . 


پاب به باردهم لصل چهارم ۳۰1 


مه لا ال لا وه وه ۰ ۰ اوه اوآ .آاآاآاآااآآاآاآاآاآاآا. ل ‏ دان صا ا ‏ طا الط و لا ها وا وه وا وا سا و و از و اد سا و او او از ها و و ۱ ها ۱ 


کل ۳۳ ما هن زا 
پیخو اند و باخود بر خوان نشاند و ما من اشامت پزر کت ار توربنه سای فررغا بت 
خوبی له بمشک و کلاب و زعفر ان آثرا خوشبوی و آراسته ساخته بودند پیش او 


| کم پچ سر 


نهاده بود , خواحه یک لوزینه برداشست وبدست بن داد ۲۰ ِ نتم : انالهکم لو احل ۰ 
۰ 4 یک 3 دادن ۳۹ 0 بار دب م و لا 1۴ اسلا ی " بار سو و 


4 و 


. فلا بشالیش ۲ بار ج چار م لفتم . فحد ار بعة ی ال بار پنجم کفتم 


۱ ۳ رن 
و بقو لون خمسه " بار شسم کم کل نوات از فی تام دبا 
هنتم کفتم : ک با فوقکم سب شد)د] ۱ با و بخمه عرش 
تم ای رای ر هشتم گفتم : و حول عرش 
۱ ۳ و 4 یا سیر سم ۱ 0 
ر دك فو قعم ماو مایم بر ر نهم نتم : وکان في المدیق تمعة رهط * بار 
5 9 مر یی تقو ی 7/9 
د نهیم دنتم ۰ تلا عَرَع کامله ۱۰ بار بازدهم گفتم : لَأیث ات > ع ک و کماً ۱ بار 


۱ ۱ قی مس وگ 
ی تیه : رعالقهور نله انعر هرآ ار بعد از آن خواجه طاس ۳ 
ماه کیت هن تیاده دک و2 وی بان الف ۲ او یز یدوی ۳۳ 
و 


وا چندان تدادت ۳ افت . عملث قبل ان وحن کی از 
سل نعنی ساخته شه ست این یالوده بیس از انکه الهاء عسل داد دن ثندپر ورد کار 


رئیور سل را . 

اد زا وت اه حهیرم 
۳9 ض سشم (یس ) سیب و 
اه مه ار که ور 25 
۵ قجدد شم [ .تخت ) تست اف 3 

ِ تور( ات نداد و دوم 
۷ - شفد.د و هت لالب <) ده از دهم 
شب تفت ید هی ۸ یف 
۳ اتینت: 1۱ هفتم (الشمر) جهر و نهم 

اد دوم (الت. د) بکصد و نود و دوه 

ص_ِ_ِث"«" دو ان دهم (ربوست ) ۰ سهارم. 
3 نهم (التوبه) مس و ششبه . 


رن با 
۳ از - ۱ ۳ 
۳ - لا سر و ظقتع (الصافات) ۲ بکصد ۳ سا و هت ۰ 


فصل پنجم 
در ظر افت پر خواران و طفیلیان 

طفیلیی بمجلسی در آمد ؛ دید که جمعی بعسل خوردن مشغولند » چون 
حشمش بر عسل افتاد» حال بر و بگشت» شو اس که گویدالسللام‌علیکيم گنت عسلییکم» 

طلالبگ‌را پرسیدند دوی در دوچند ست ؟ گفت چهار ته نان ؛ 

هی کثیرجایی نشسته بودند » طفیلیی آنجا حاضر شد» بگمان‌آنکه مگر 
طعامی در راهست ؛ آن جمع او را گفتندای طفیلی ما همه گرسته‌ييم » و هر یک 
بطعامی رغبت داریم بگو تو بکدام طعام بیشترمایلی ؟ کفت بهمة طعامها که شمارا 
عسمیت: 


۳ نان طفیلی کنتست کسیکه کنر و مضطکی ببخاید! معده تفت نمی 


خر و لد 0 4 سر میت ور گر 
بدق‌الباب ولا بدخل ۱ درخانه بیکوبد و در نمی‌آید؟ 
۳ تا 2 


بنان طفیلی گفتست : علامة‌ ارو آن طسق و کعلق و تحدق , یی 
نشانه حرص وشره انست درطعام خوردن» که یک لقمه در دهن گذاشته و میخاید 
و در تا یی و مه دیگر دوخته دارد » 
اي سم میم 
۲ ود کفتد از اسعاب کرابیشتردوست میداری؟ کفت : ثرا 
بان طقیلی زا ون شابت سرور و درکدام ۳۳ 
۳ مر من دود ور و و ۱۵۸ 
۵ رابت فتيانا ۳1 قد و ز هي و لا بغلق 7 دور هم 1 یضیق صَدور هم یی 
تهایت سرور من وقتیستکه بیتم جوانان و اریاب فلت و مرت را که بیجوشد 
دیگهای ایشان و بسته نیست درهای خانه های ایشان و تدگك شده نیست سینه‌های 
ایشان از دیدن سهمان وطفیلیان ء 
مصطتلی > و صطااص تاقه زرد رن‌گگ مانند کندر که آنرا م‌خایند » 
« یات و بر هان » 


این برد مان بای موی و و بنج ورین در دهان میگر د 
گفتند چرا بپن انگشت طعام مییخوری ؟ گفت بجهت آنکه ششی انگشت ندارم ؛ 

صوفی دعوت خواره‌یی‌با حمعی مر یدان بجایی میرفت » دید که دهعانی 
گاوی فر به را پنجاه من گندم بار کر ده: و خیک‌روغن گوسفندبر بالای آن نهاده بجابی 
میبر د‌صوفی که آنر ادید » باسر ید ان‌بر قص در آمد و آواز و ازو پر سید ند 
که‌شیخنا چه حال روی نمود؟ گفت هر یسه را دیدم که بیای خود راه بیرود » 

هصي‌دی ازحج باز آمده بود » یکی از منعمان وسریدان و معتقدان وی بر ای 
او طاسی پر از عسل مصفی فرستاد » و طفیلیی آنجا حاضر بود » مردی بدیدن 
حاج یآمد و گفت حق سبحائه وتعالی حج ترا قبول کند » طفیلی گفت اینمر د را حاجت 
دعا کردن تو نیست » زیر که یقین میدانم که حچ او مقبولست ‏ گفت ترا این یقین 
از کجا حاملست ؟گفت ازین مان عسل که اگر عداتالي حاورا تبول تکردی 
چنین نحفه‌یی بر ای او نفرستادی » 

روزی‌هارونالرشید از قاضی ابو یوسف "پرسید که‌چه‌میگوبی درلورینه 
و پالوده ؟ گنت من قاضيم حکم برغائب تکنم » هارون بفربود تا هردو طعام را 
یکی 9 لقمه‌یی ازین ولقمه‌یی ازان میخورد و هیچ نمیگفت » هارون 

گفت چرا حکم نمیکنی ؟ گفت یا امیر المژمنین هر گز باین جلدی دوخصم ندیده 

بودم » که بحضور من دعوی کرده باشند » هر گاه بر ای نی کم آن 
دیگر حجتی پیش میآورد که فرو میمانم ؛ 

میر گمندی سر دی بطین * ودعوت خواره بود » از ظرفای مشهور هر ات 
و پر خوردن شهرتی داشت, تا غایتی که او را بمرض جوع نسبت میکردند» روری 
فقیر بتقریبی زو پرسیدم که شما از بزر گان شعراء کر ا اعتقاد دارید ؟ ونظم کدام 


۳ 


۱ - تواجد : شور نمودن «فر هنك تازی بپارسی » 
۲ - ذکرش گذ شت » 
۲ - لوزینه : بالفتم حلوائیکه در آن مفز بادام کرده باشند » * غیاث » 
4 -مجل : پکسرتین وتشدیدلام» چک با مهرونامدیی که بمهر و دستخط قاضی درست 
شودا و قبالة خرعی ر حهمنامة فاضی ؛ ۷ غیات ا 
- بطین : یفتح اول و کسر ثانی بزررگف شکم: ۸ غیاث » 


باب یازدهم - فصل پنجم و ۴۰ 
2 نان خوض نامه دید 
مولاتا تیچ کی و فان ی مولانا باد 
دار ید ؟ گفت از تمامت دیوان مولانا یک پیت » و از تماست مثنوی نیز یک بیت ؛ 
گنتم آن کداست ؟ گفت بیت‌دیوان اینکه : 

یت 
کوه بو د توالدام » بجر بود پیاله ام هر دوجهان جو لقمه بی» هست‌درین د هان‌من 
و بیت سثنوی اینکه ۰ 
پیت 

چونکه لقمه بیشود در تو گهر ذم مزن چندانکه بتوانی بخور 
آورده اند که عربی بادیه‌نشین بشهر بغداد در آبد ؛ د کان نانوایی را 

دید که گرده‌ها چون قرص قمر اژ افق منبر طلوع کرده » و کالك! با فروغ نما ؟ 
قد م پدروه۳ د کان نبهاده َ 

بت 
فراز بنبر خیاز فرص گرم ؛ پنداری 

که خورشید جهانتاییست » طال گشته از گردون 

الحاصل عرب بیچاره ببوی نان رمق تازه‌یی یافت» چون روی نان دید گریبان صبر 
چاك زده پیش نانوا آمد و گفت ایخواجه چند بستانی که مرا سیر نان سازی ٩‏ 
نانوا بخود تأمل کرد که این کس بیک نان سیر شود » نهایتثی دو ان یا سه نان 
ازین تجاوز نکند ؛ گنت نیم دینار بده و جندانکه نوانی بخور؛ عرب نیم دینار 
بداد و بر لب آپ بنشست , نانوا نان میآورد وعرب باب تر کر ده سیخورد ء تابها 
از نیم دینار بگذشت و بچهار دانگ رسید واز آنهم‌ستجاوز شدء نانوا را تحمل نماند؛ 

۱ - کال ؛ نان تسکی > «غیاث ه 

۲ سمال؛: بر اول نام ستار #یی و آن منزل جهاردهست از منازل قمر ونیز صساحب 
محتخب. نوشته که سماله در هستند بکی را سمالك اعزل ودیگری را سماله رامح گویند و آن هر دو بمنز له 
دوپای برج اسد ست » «غیاثه 

۳ م ذروه : بضم اول و بکسر اول » بالای هر چیز * منتهی‌الارب » 


گفت تلعب بدان خدا ی که ترا قو نان خوردن داده , باین بگوی تا کی 
نان‌خواهی خورد ؟ عرب حواپ داد که ایخواجه بی‌صبری‌مکن تا این آب برحوی 
میآید» من نیزنان میخورم » نانفروش د کال خود را گذاشته بگوشه‌یی رفت » وعرب 
نان د کان با بالتمام بیخورد ؛ این حکابت از کلیله‌ودمنه است » 


بات درو از دهم 
در لاف طابعان و دزدان و گدایان و کوران و کران 


فعل ارل 

در ذ کر قالبالصحْرة که مردی بود از ی معد و از طامعان مشهور 
عر بست ء ازو پر سیدند ره دا مدز تعوا ی ۳۳ نر دیده‌یی ؟ 
گفت از جنس آدمی ندیده‌ام » لیکن روزی در راهی میرفتم » قدری علک! میخاییدم 
پیرسگی لاغر و لنک حر کت دهان من دید و آواز دهان بر همزدن ۶ تمان 
برد که مگرطعامی میخورم» بطمم آنکه مگر لقمه‌یی بوی دهم پنجفر سک راه باوجود 
ضعف نن و پای لک در عقب من میدوید » وساعت بساعت پیش یامد و دردهان 
درین صفت ند‌بده‌ام ء 


اف بخ مشهور ۳9 شهرت او باین قب آنس تکه ۳ 
صخر سفیدی بزر کگ دید که بر آن صخره سطری کنده‌اند » آنر۱ خواند دید نوشته 
بو دند که لو قلبیی اصيب بک او" یعنی اگر مرا ابر گردائی رسیده شودبر تو 
یی ای تر ده سر افای که گر ویر آن سنگ گنجی مدفونست» بطمع 
ی او رد ی ه وا پر گر دانید؛ دید که برروی 


دیگر آن نوشته‌اند که : طمع سیهد سیهدی‌الی الطبع" بسیار طمع باشد که راه نماید 


ی ۳[ 


۱ - تک - پسکسر هر ی که ارات 
امک یت ری مکی وه کبک رواد قطان 

۲ - در نسغ ماقارب الهنخره نوشته شده و ظاهرا اشتبه از مولشست زیرا که در بایان 
داستان هم تو ضیح داده که : از جهت قرب او بصخره و کشته شدن بقاربالصخره ملقب گشتست ؛ 
و ما قست اغیر را از متن حذف کر دیم» 

۳ - این مثل درمورد مردی از قبیلا ممد ست که در کشور پمن سنئی را دید که برروی 
آن نوشته شد ست .... ی سیدانی ص ۳۸۰ ٩‏ 

4 - اقلبنی اش مرا بر گردان بتو فائده میر سانم امسجمم‌الامثال» 

- رک عم دی للع : چه بسا طمی‌که شخص را پزشتی بیان لاله 


اد ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ده ۵ ۱۳۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ٩‏ ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۳ 3 ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ و و و و و و و و از ۵ ۵ اد ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۲ هد ۵ ۵ هک ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۵ و و و و چا و و و با مد و با و ی و ار و مر و ها هم دا و و تا و ۳ 


کی دل » مراد ت اه غم و اندوه آفزاید و بار خاطر بر دل طامع نهد ؛ قالب 
جونی آن بضمون را خواند و ناامید شد ؛ تسب عظيم برو مستولی شد » نزدیکث 
صخره آمد و سرخود را جنان بر آن سنگ زد که مغزش پر يشان شدء 


نصل دو 
دز د کر شعب طماع که اشهر طامعان عریست 

و وی اشعپ بن جابرست" مولی عبداللهبن جابر" ازو برسیدند طمع تو 
تا چه غایشست ؟ گفت نا غایتی که از هر خانه‌یی که دودي بر آید کمان پرم که 
برای من طعامی میسازند » پس بان گمان برخبزم و هر نان پار خشکی که دارم 
پیش آورم و درهم شنم و منتظر بتشینم که در آن شوربا که برسد اشکنه‌خواهم 
کرد » چون انتظار بسیار برم و اثری ظاهر نشود » آن نان پاره‌ها در آب آغشته 
کنم و بخورم » 

دیگر آ نکه چون بانگ صلوة : جنازه‌يی بگوشم آید » گمان برم که آن میت 
وصیّت کر دست که از مال من تلثی بانشعب دهید » پس باین کمان بدر آن نعزیث 
سرا روم ودر آن‌سرا هر دو کس که‌باهم‌سختی گویند آهسته , گمان‌بر م که از آن‌و سیت 
که میت بر ای من کر دست سخن میگویند» پس با ار باب‌وصیت‌همر اهی کنم . وایشان 
ر! در امور مدد گاری نمایم » و در کشیدن آب سل و کشاندن جنازه نا لب گور 
ازپا ننشیلم , و چون از دفن مرده فارغ شوند و باز گر دند تا درتعزیت سرا با ایشان 
باشم » و چون اثری از وصیّت ظاهر نشود ناامید باز گر دم » 

دیگر ۲ نکه چون بازار سفال فروشان بگذرم » هر که طبقی یا کاسه‌یی 
همیخرد » گمان بر که از برای آن خر د که طعامی در آن طبق و کاسه کندوبر ای 
من فرستد؛ 

دیلگر ۲ نکه چون ببازار مسگران بگذرم » هر که از ایشان طبقی و دیکی 
و کاسه‌یی مسین میسازد » پیش او روم والتماس کنم که بزر گتر و گشاده‌تر بسازد» 
بابید آنکه مگر روزی صاحب آن ظرف برای من در آن چیزی فرستد .و چون 
کشاده‌تر باشد طعام کت کیکان 

! و ۲ - ابوالملاء اشمب بن جبیر مدنی متوفی بسال ۱۵4 مولی عبدانه بن زبیر » مر دی 
پو دست ازرق و احول ودر طرف ۰ مسج را ِ نداشته و آند و را یاه تلفظ میسگر ده 


ظریف و طماع نیز بوده ودر طمم یاو مثل میز نند: مراطّمیش ای 
۸ البلد: ص ۲۸۲ و منتظم و محیطالبحیط » 


۳۶۱ 


۳۹ اپ ۳ 


در 7نه ‏ جون ی کرت زان مدرد بگمان آنکه اک 
هسایه‌یی ار بامی يا دریچه‌یی » چیزی پیش همسایه اندازد » شاید که خطا شود 
و در دامن من افند ء 

دیگر ]نله هیچ عروسی رابخانة ان انکه من در خانه 
خود را آب زنم و حاروپ کنم » یمان آنکه شاید بغلط عروس را بخان من آرند» 

دیگر ۲ نعه مشهورست که اشعپ را دیدند که داس بدست گرفته درصحر | 
میدود » او را گفتند چکار میکنی ؟ گفت دیدم که دو مرغایی بهم جفتی کردند » 
درسایه بال مر غابی ماده دامن گشاده میذدو ید م ؛ شاید که بیضه بی ازو حدا شود ودر 
دامن من افتد ء 

دیگر ۲ نکه اشعب را دیدند که قدری سوخته۱ گر فنه ‏ از عقب سواری 
میدوید ؛ او را گفتند چکار میکنی ؟ گفت ازسم اسب این سوار آنشی بجست, قدری 
سوخته گرفته‌ام و درعقب او میدوم» شاید که بار دیگر آتش بجهد و من آنر! بسوخته 
فر | گیر م » 

روزی در کوچه‌یی میگذشت و جمعی اطفال بازی بیکردند » گفت ای 
کود کان اینجا چرا ایستاده‌یید ؟ و حال آنخه در سرچارسو کسی یک خروار سیب 
سر خ و سفید آورده و بر مردم بخشی بیکند ؛ کود کان که آن ننیدند بیکار تر له 
بازی کر ده رو بچارسو دویدند » از دویدن ایشان آشعب نبز در طمع افتاد و دویدن 
گرفت: او ر! گفتند بر دروغ که خود ساخته‌بیی چرا میدوی؟ کفت دو بدن اطنال 
از روی حد و اهتمام مرا بطمع انداخت ۰ که شاید این صورت واقعی باند و من 
خر وام م بو ۲ 

بعضی تقلها که در طمع اشعب مذ کور شد میشاید ثه یرو بسته باشند » 
و ميشای که از ظرافت واقم شده باشد » چون او مردی ظریف و هّال بودست » 

از ] تجمله آنست که گویند چون پر شده بود ؛ او را ملاست کردند که 
وقت توبه و انابه است ؛ نه هنکام هل و ظر افت ؛ ۰ پس اگر در آخر عمر بسماع 


۱ - سوخته معروفست راینجا مقصود لتذ سوه ۱ ست که بسدان آتش از آنگی زنه گیرند 


سس و ی سوت سیرک تست تسس سس سس | سس 


باب دوازدهم - فصل دوم ۳۳ 
وعظ و حدیت » شغل گیری بهتر باشد » گفت والته که من سماع حدیث کرده‌ام ؛ 
گفتند ا گر راست میگویی حدیثی روایت کن » گفت حدیثی روایت کرد مرا نافع‌ین 
بدیل ۱ از رسول‌الله ص که ای ات تشه تست کف هر کف بان معصت از 
مایا ای وا با خن نها فا سنوت فا سا ۵ ان 
گفتند این نیک حدیئی است بیان کن» گفت والته که یکی را تافم فرابوش کر دست؛ 
و یکی را من از یاد پر ده‌ام » 

از اشعب پرسیدند که در مدت عمرهیچکس را از خود طامع تر دیده‌بی» 
گفت آری زن من در طمع از من زیاده است ‏ گفتند از کجا دانستی گفت از آنجا که 
وقتی مرا گفت اي اسب تو در هر چیزی که طمع کنی و در آن بشک افتی که آیا 
حاصل شود یانی » مرا در آن بقین‌باشد که البته حاصل شود 

دیگر گفت طمم زنم نا غایئیست که روزی در فصل بهار من و او بر بامی 
بودیم ی عوام آنر اکمان رستم گویند پر آبد ویر کنار آسمان ظاهر 


تا با ی زرا تایه نیو ده وياز ففباده ویزر کاب مسابه نود ۵ و روز 
بثر معونه مقتول شد «تنقیح المقال» و کیفپ تب آنواقعه ازینقر ار سوارع): هرماه صفر سال چهارم هجری + 


ری ال نطو یی وواتی وه لاب ب الاسن ۳ کننده باستانها ) که در قبلة 
و تابر آثار و اخلاق بینمبر صس 
مطلم شود » و دو اسب و دو شتر هدیه آورد و از پیغمبر درخواست تاجماعتی از مسلمین را باتفاق 
او بسفر نید فرستد : تابر دمان و قوم او را بدعوت و بیمت وی بخوانند ؛ حضرت فرمود که از قوم 
و ایمن نیستم ؛ عامررگضت در امان من باشند ؛ لاجرم چهل تن و بروایتی هفتاد تن که از جملة ایشات 
يکي نافم بن بدیل بن ورقا» الخزاعی بود » بامکتوبی بنجد فرسناد و ايشان برسر چاه مموئه که آبیست 
ف متا اف بش اس وضع ۵ فروه ای نارای وا گر کاه کردند ایا غرم ین 
و ی و کر 
رفت ؛ و بدستور او جیاعتی گرد آمدند » و جمیم مسلمین را در بتر معونه شهید کردند » و فقط 
یکی از ایشان را که عمر و بن مد رای نام داشت ؛ بسیپ اآنکه کشتگانر! نام و نسب بعامر بن 
طفیل گفعه بود > زنده گذاشتند » و نیز چون آزاد کر دن بنده‌یی برمادر عامر واجب شده بود ؛ موي 
پیشانی عمرو را بسترد و او را رها کرد تاتوانست خیر پرسول خدای مم باز برد > 

« اسخ + ج ۱ لك ۲ ص ۱۸۸ نا 


چ‌ تست اتسیو تست تست 


۳۹4 لطاّف الط و[ئف 


دی کیان #7 ایس یات ان از آسمان از ون 
آن طناب برزمینست ؛ بقصد گرفتن آن طناب دویدن گرفت بتعجیل هرچه تمامتر که 
مسادا کسی‌دیگر بان طمع کند ودر آن دویدن ازراه زییه۱ پام دیقتاد نت۱ 
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1۳۳ ۷ 7 راه ژزینه‎ - ٩ 


فمل سو؟ 
در لطاتف دردان وحعایات ایشان 
بل 
دردی جامه کسی بدردید و ببازار برد و بدست‌دلال‌داد که بفر وشد» حامه را 
از دلال درد یدند و درد دست نی در د پار ال آید » گفتند حابه و بچند فروختی ؟ 
لفت بانچه که خر یده بودم » 


از 


دردی از خاندیی عیبه‌یی! بدزدید وبدهلیز آورد, نا گاه جمعی راهگذران 
پر سر راه رسیدند » درد جابه‌ها را درپس در نهاد » و جاروبی آنجا دید برداشت 
و درخانه را رفس گرفت ؛ آن جمم گنتند چکار میکنی؟ گفت عزیزی درین خانه مرده 
است‌درخانه را جاروب میکشم وصفا میدهم» گفتند چونست که آواز نوحه نمشنویم؟ 
گفت آن‌زمان دیگر خواهد بود ؛ 
در دی بخانه‌یی رفت هیچ نیافت » نا گاه در گوشه خانه قدری آهک دید 
تداشت ره زگ » دستارخود را درمیان خانه پهن ساخت و رفت که دامنی آرد 
بیاورد و در دستار ریزد » در 1 صاحب خانه حاضر بوذ دستارش بدزدید »ء 
و دزد آتجادید که آهکست نه آرد؛ بر گشت که‌دستارفر اهم آورد دید که دستاو وا 
بر ده آند ؛ قدم نهاد که از خانه بدوآید صاحبخانه قر یاد بر تشید که دزد بگیرید ,؛ 
درد روی وایس درد و لفت نو خود انصاف ده که دزد کیست ٩‏ 
در شهر حلب درسیان کاروانسر ایی که مال پسیار در آنسجا بود چاهی بود 
عمیق » له آب از آنجا میکشیدند: ودر پهلوی کاروانسرا حمامی بود » یکی از غیاران 
حلب نقبی زد از گلخن حمام بجانب تاروانسر ا که سراز روی آپ آنچاه بد ر کرد ؛ 
و دردل شب که در کاروانسرا را پسته بودند» و قنل گران بر آن زده » عیاربا دست 
باران خود بان نقب درآمد و از آن چاه بالا آمد و حچره‌یی را که در آن مال بسیار 
بود ار نقد وجنس خالی کرد واز قعرچاه بدر برد » علی‌الصباح غوغا از کاروانسر | 
بر آمد و شوری در شهر افتاد که مال و افر از فلان کاروانسر | بر ده‌اند » سردم شهر 


۱ - عیبه : بالفتح + زئبیل چرمی و جامه دان که در آن چامه و رخت کنند + منتطب 6 


سس لا ۳- 


۳ 
روی بدانجا نهادند » و داروغه و عسسان شهر جمع آمدند و بلاحظه کردند که 
در کاروانسر | مضبوط بوده , و این نقد و جنس هم از درون غائب شده » متحیر 
فروماندند» در آخر رای همه بر آن قر ار گرفت که ایتکار کار کارو انسراداروفر زندان 
اوست » وی پیری بود امین که مستاجر آن کاروانسرا بود » او را با فرزندان گرفتند 
و پر در کاروانسر | آغاز شکنجه کردند و مردم شهر آنجا جمم آمدند » هرچند پیرو 
فرزندان زاری میکر دند کسی پروای ايشان نمیکرد » و آن عیا ر که اینکار کر ده بود 
با بعض دستیاران خود در آن مجمع حاضر بوزی زا شود کت سارک و 
که این گناه من کر ده باشم و دیگر ان عذاب کشنه » پس تدم پیش نهاد و بانگ 
بر عسسان زد که دست ازین بیگناه و فرزندان وی بدارید که ایشان را در ینکار 
دخلی نیست و اینکار از من صادر شدست؛ عسسان دست ازشکنجه پیر و فررندانش 
بداشتند و درونظر کر دند » حوانی دیدند بلعد بالا که تاحی از برة سیأه برسر داشت 
و قبابی ار صوف در برو میا خود بانده" قیمتی چست بسته ؛ و خنجری آبدار برمیان 
زده » و پای افزار نوپوشیده » روی بدو آوردند و گفتند چون خود اقرار نمودی بکو 
این سال راچه کردی و بکجا بردی ؟ گفت هم درین کاروانسراست ؛ و در قعر این 
چاه پنهانست, طنابی بیاورید تا برمیان خود بندم وبچاه فرو روم وبالها را بالا دهم؛ 
بعد از آن بر آيم و هر حکم که پادشاه در حق من کند قبول دارم » چون این سخن 
یگفت غریو از آن مجمع بر آمد » و مردم او را بدان فتوت وجوانمردی آفرین گفتند, 
و عسان فی‌الحال طنابی آوردند و او برجست و سرین ۲ طناب محکم برمیال بست» 


ی 
۱ - ده : زیثه و طره و کلاهی عمامه و ار « فر هت دیوان البسه * 
۱ ۳ 7 
۱ : بفتم اول : سلکهای پاقوت ر لا لی که پر دو ر گریبان و چا سینه آو یز ند؛ 
فغانی شیر ازی : 
الط 
قبای سبز را در خور بود اين شدة لعلی که همپوت آتش موسی ز سرو ناز میتابد 
: مصطلسات‌الشس !۰ ۷ 


ِِ۳۳ حِِ "5 ۰ 
۲ - سین : بروزن برین ؛ مقابل پايین » از سوی سر > منصوب بر » 
« گنجیثة گنجوی؛ لفت فرس ‏ انجمن آرا » 


تالقنت سیسات نس !بسا تسس سس اف | سوت سس تب تست مت سالست تا سس 


پاپ دو ازدهم - فصل سوم در ۷ 


ی نت کر تیدا تا یازا ای ی : 
از آن نقب بیرون رفت وسر خود گرفت عسسان زمانی بر سرچاه منتظر بودند وهیچ 
اثری و صدایی از آن چاه برنیامد چون انتظار از حد گذشت کسی بچاه فرو فرستادند. 
و اوفر یاد بر آورد که درتک اینچاه نقبی است» گفتند درآی و ببین که از کجا سر بدر 
میکند و آنشخص میرفت تا از گلخن سر بدر کرد ونزد ایشان آمد» همه انگشت تحیر 
بدندان گرفتند و گفتند این حریف عیار عجب نقشی باخت و غریب کاری ساخت که 
هم خود رفت و هم مال را برد و هم بیگناهان را خلاص کر د» 


۱ - روانی : یی زود ؛ باسانی ؛ 
و اد حافظ فر ماید ؛ 


مشکر اثر | هم ازین می دوسه ساغر بچشان و گر ایشان ثتانند + روانی بمن آر 
منسوب بسافظ : 
خافط. اک هد اف وف لد بر خیز روان و ترله سر کن 
رحشی بافقی : 
ا گر چرخ اطلس رود بر علافت روانی چو کر باسش ازهم درانی 


سماشية حس 186 را نیز ملاحظه فر مایید > 


فصل چبار ؟ 
در لطائف گدایان و حکایات ایشان 

عباس دوس" از گدایان مشهور عرب ودر گدایی ضرب المتلست» روزی 
در حمام بود که درویشی پیش او آمد و نیازی نمود ء و گفت ای استاد برا ذوق 
گداییست؛ میخواه که بر ای من تکبیری گوبی‌ونظری فربایی وچندروری در خدست 
تو کسب این هنر کنم» عباس گفت ای‌درویش»حاجت ملازست بسیارنیست » گدایی 
سه اصل دارد ؛ آثر | که دانستی و کار بستی کدای کاملی» و من آن اصول را بتو 
میگویم تا یاد گیری واز پی کار خود روی » درویش اورا دعا کرد و گفت بفربای 
عباس گفت ال آنکه سژال کنی هرجا که باند ؛ دوم آنکه سژال کنی ازهر که 
باشد » سوم آنکه بگیری هرچه باشد » درویش دست عباس‌را بیوسید و از پیش او 
یگوشه يي رفت » عباس از سر تراش استره ۲ طلبید و بنوره خانه۳ رفت, تا سنت یجای 


۲ ۳ 


آرد» درویش از یکحانب ِِ در آید وگفت شیأله» عباس سربالا کرد و گقت 
ایدرویش حهام و گدایی؟ گفت هرجا باشد » گنت ازعباس دوس‌هم ؟ گنت ازهر که 
باشد » گفت مویی چنداز زهار حاضرست ؛ گفت هرچه باشد » عبّاس برو آفرین کرد » 
و گفت زهی‌شاگرد کامل قابل که بیکك تعلیم کار از استاد گذرانید ؛ 

درویشی نزد عباس آمد که مرا در گدایی تعلیمی ده ؛ که چون بان‌عمل 
کنم از فقر و فاقه حلاص شوم » گفت پنجه‌بی از کاغذ بساز و برسینث خود چسبان» 
و چهل روز در آفتاب برهنه تن سیر کن ؛ تا بدنت از تاب آفتاب سیاه گر دد ء بعداز 
7 هي وس : ندال و هدرن مب تم مد لسن مهرد بو 
چنانکه در جامع التکانات فسه آو ظ وس و ری تیه بت از مس و آنق. همان از همان قیله 


نود و در لطائف نوشته شته که عباس دبس بفتح دال وسکون موده نام کتاشت: که فان کار و 
نود ؛ لا قیاث ه 

۲ ره آلتی است که بدان موی تر اشند و بمربی موسی گویند : «برهانه 

مقصود از استر» دریتجا نوره باشد و اگر چه بئوره نیز موی بدن بسترتد ولی چرن 
در فرهنگها بدین ممنی نیامده محل تأملست 4 

۳ -لسخه و : پاخر چر خی رفت 4و یل ی از ممانی جر خی تضبط آنندراج ادپشاته ومستر احست» 


اش سس اس تست سس --2ع-ع _ ص ‏ + ات گت 


۳ تف الطو اتف 


آن بدیه جمعي از ایلهان در آی » و در مسجد ایشان سه شب احیاء کن ؛ و درشسب 
چهارم وقت‌سحر فریاد بر کش که خضر علیه‌السلام‌را دیدم » واو مرا نظر کر د» 
و دست مبارك بسینهة من نهاد » و چون مردم نزد نو آیند و آن نشانه پنجه برسینه 
تو پینند » مر ید شوند و خدمتها کنند» او آن حیلت بجای آورد ؛ ویک دیه را مر ید 
خود کرد و مقصود او بحصول پیوست ؛ و از جفای نقر و فاقه باز رست ء 

روزی گدایی از عبدالملك هس‌وان چیزی طلبید » گفت ازخدا طلب کن 
گفت طلبیدم پتو حواله کرد » عبدالملک بخندید و او را خشنود بر گر دانید ؛ 

درو یشی بدر خانة بخیلی رفت و شی‌الته زد » بخیل از درون خانه آواز 
داد که ای درویش فردا بیا که حمعی دوستاترا مهمانی خواهم کرد تاترا نصیب 
کابل دهم » درویش گفت امروز آنقدر نان بده که فردا رسم ؛ خواجه بخندید 
و او را جچیزی داد » 

درو یشی سر وپا بر هنه را گفتند چرا نزد فلان خواجه نمیروی که مال 
بسیار دارد شاید برتو رحم کند و جامه‌یی دهد ؛ درویش خواجه را میشناخت که 
بغایت بخیل و مسسک بود » گفت والته اگر در پیش وی روم در حالیکه پوشیده 
باشم حامهُ کعبه را » بیرون آیم از پیش او چون مار که از پوست بیرون آمده باشدء 

گد الی بمر ضص رعشه ببتلز بود » و دائم سرو دست و سایر اعضای او 
در حر کت بود » و برسر راهها خاموش می‌نشست و هیچ طلب تمیکرد ؛ او را گفتند 
این عجیست که با وجود فقر و فاقه هیچ افطرایی نداری » گفت اضطراب زیاده 
ازین چه باشد ؟ که دائم تمام اعضای من در حر کتست و یک لحظه آرام ندارم 

درو یشی بدر خانة بخیلی رفت و شی‌انته زد » بخیل از درون خانه آواز 
داد که ای درویش معذور دار که اهل خانه نیستند » گفت من از تو پاره‌یی نان 
میخواهم نه مباشرت خانگیان » 

درویشی بی سرو پا خواجه‌یی را گفت ا گر من بردرسرای تو یمیرم بامن 
چه کنی ؟ گفت ترا کفن کنمو بگور سپارم » گفت امروز بزند گی مرا پیر اهنی پوشان 


و چون بمیرم بی کفن بخاله سپار ء خواجه بخندید و او را پیر اهنی بخشید » 


فمل پنجم 

در ذکر گدایی مولانا ارشد و اعظ که از گدایان مشهورست و درزمان 
ملاك حستن! وعظ گرم میکفت و سردم را متأُرو گریان میساخت و در آخر مجلس 
طرح گدایی می‌انداخت و کیسه های مستمعان را پالث میپرداخت » 

وقتی ملک حسین خواست که رسولی بشیراز فرستد نزد شاه شجاع تا 
بذعیات؟ او را خاطرنشان کند » بعد از مشورت با ار کان دولت ؛ رقم آنکار بر نام 
سولانا ارشد کشیدند که بغایت فصیح و بلیغ بود » پس او را طلبیدند و ملک‌حسین 
گفت مرا ضرورتی پیش آمدس تکه رسولی بشیر از نزد شاه شجاع فرستم‌وملازمان 
من‌رقم بر تو کشیده‌اند»لیکن این گدایی‌در توبزر گ عیبی است که همه فضائلو تمالات 
ترا میپوشاند » اگر عهد میکن ی که آنجا گدایی نکنی و مرا بی‌ناموس نسازی » هرچه 
سلاعای تو باشد نقد از خزیله میدهم » گفت آنجا کم از بیست هزار دینار نمیگرفتم 
اکنون برای رضای نوعهد کردم که آنجا گدایی نکنم» ملک خوشدل شد وبفرمود 
تا بیست هزار دینار نقد برو شمردند و پنجهزار دینار دیگر دادند» تا تر تیب اسیاب 
سفر کرد و بشیر از رفت و اداي رسالت نمود و بمدعا حواب یافت ؛ چون خواست 
ملک ملزالین حسین کرت ( ۷۳۷- ۷۷۱) «جهان آراء استاداققید عباس اقبال آشتیانی 
در تاریخ مقول ( ص ۳۱۷ ) توشتست : سمتی و لفط صحیح کلمة کرت که گویا نام و لقب ابو بکر 
ندر شمس‌آلدین 3 ۱ )درس مارم 02۲ آلدین لاری مینویسد : در حربی 


اقا ماه را مالن تصرفته کری 6ج ملاطین کرت صف دشمن را شکافت و سلطان گفت 
« غوری کرت » و کرت لفظیست خوارزمی یمنی شکافت ۰ « تاریخ لاری » و تلفظ آنرا با ول 


یی ع طا 


مععسموم بقر پنة « کورت» درقطعة و جیه‌الدین نسفی ۰ قاضی هر ات که در رتاه شمس‌الدین مد گفته‌است 


مخوآن پذیرفت : 


تسال شخصد و عهفتاد و شش به شبات قضازمصحف دوران جوینگریست بفال 
نام صفد ر ای ان ان مد کرت ۱ بر آمد آیت «والشمس کورت » می‌الحال 


و تست سیر ج ؟ صي ۳۷۰ و ۳۷۲ و تاریخ لاری نسخة خطی و تاریخ سقول ص ۳۹۷ » 


۲ - ساعیات : بضن میم وتشدید دال مهملة مفتوح و فنح عينٍ مهمله : جمم 5 ملعا؛الف در سالت 
تس # بدل اس ۳ ُ ییات | 


ده و بو و زب سا و هس ات ۲ و ۳ ۲ ۱ زا ۵ اه ها او و هه و و دا و و دا و و از اه اد زد دز و در و زو راو دام وا زد وق و و فان و و اد و و و و و و و ۱ داد اد و دا دا و ما و ی ام اد دا سل پا سر اد و و و هن و و و با 


که بر گردد شاه شجاع وارکان دولت و اهل آن ولایت وی وی 
ازو التماس مجلسی نمودند و گنتند که مذتهاست از السنه وافواه صفت وعظ تو 
شنيده‌ييم و بغایت مشتاق و ارزومنديم و بيخواهيم که یک مجلس وعظ بگویی 
و مارا مستفید گردانی » مولانا ارشد بنا بر مبالغ شاه شجاع و اهل شیراز قبول 
کرد که بعد از نماز جمعه در مسجد جامم مجلسی گوید» چون روز جمعه شد خلق 
بسیار در مسجد جامع زیاده از معهود حاضر شدندو شاه شجاع و همذ اعیان شیراز 
نشستند و خاص وعامْ ازدحام کردند » پس مولانا ارشدبمتبر بر آمد و مجلسی گرم 
بگفت و مستمعانر | بگریائید و نیک متاثر ساخت » چون دید که بازار وعظ گرمست 
و خریداران راغب ‏ قوةٌ طامعه‌اش بحر کت درآمد و نتوانست خودرا ضبط کند » 
گفت‌ای عزیزاننمن پیش ازین گاهگاه برسرمنبر از کیسه کرم عزیزان دریوزه میکر دم 
لیکن وقتیکه روی بدین دیار آوردم مرا از گدایی سو گنددادند | کنون اگرمن‌سو گند 
خورده‌ام که گدایی نکنم » شما خود سو گند نخورده‌یید که مرا چیزی ندهید » مر دم 
درعین آن گریه خندان شدند وچندان خدست بجای آوردند که مّعای او حاصل‌شد» 


فمل شم 

در ذکر کدایی قاضی آوّرش کهاز گدایان زبر دست مشهورست 

و اونیز واعظی خوش قر بر یودست ودر گدایی حیله‌های عجیب‌وغر یپ 
تم تست روزی در شهر سیستان مجلسی یگنت که هوش از مردم بربود » 
خاض‌وعام آندیار صید او تبدند و هر جند ازبر ای‌او تحنه و هدیه بردند قبول نکر د » 
و آن‌نیزموجب زیادتی اعتقاد مر دم‌شد » تاروزیمجلسی آر استهبودومر دم ر اعظیم متأثر 
و گریان ساخته » در اثنای گرمی مجلس و کریه مردم نا گاه مردی غریب ؛ مهیب 
و صاحب وجود با چند غلام از در مسجد درآید » و بی محابا قدم در میا مجلس 
دهاد » ويياي متیر آید ودلیر پمشر بالا رفت؛ ویک تیانج محکم‌چنال برروی‌فاضی‌بزد 
که صدا بمقصورها درپیچید»وطنابی ازمیان‌باز کر د و در گر دن‌قاضی‌افکندوخواست که 
اورا از سنبرفر و کشد » بیکبار خاض وعام هجوم و ازدحام کر دند بمتابه‌یی که نزدیک 
بان شد که آن‌بر د کشته شود » قاضی فریاد کرد که‌ای مردم‌بجای خود قرار گیر ید 
و فسهُ من و اینمرد بشنوید »مردم آرام گرفتند» قاضی گفت برعزیزان مجلس‌مخفی 
نماناد که فقیر بنده و خانه زاد اين مردم » و مدتی مدید وعهدی بعیدست که ازوی 
گر يخته‌ام » و او چندین سالس تکه در جستجوی من گرد بر بحر میگردد تا درین 
رمان‌پی‌بد ین بکال‌بر ده » ا گر مرا ایذاء بیکند معذورست » که بسی‌در طلب‌من محنت 
کشیدست ‏ وین ازوبغایت شرمتده‌ام که کافر تعمتی وحرام نمکی کر ده‌ام:1 کنون! گر 
عزیزان این دیار کرم نمایند ومرا ازبند بندگی او آزاد کنند؛ تابقیةالعمر درین ملک 
بمو عظه مشفغول باشم » غایت شفقت ومرحمت بجا آور ده باتند ومر! رهین متّت خود 
کر ده » مر دم بیکبار آواز بر داشتند » که بدل وجان خدمتگاريم وت ميداريم » پس 
متوه آنمر د شدند وازروی تواضم وتضرع قاضی‌را ازو خواستند واوبغایت غلیظ بود» 
وازقاضی بقر وختن ر اضی‌نميشد» اما بعدامبالغة بسیارتن بفر و ختن درداد»و گفت‌میخواهم 
که اول اورا پانصد تازیانه بزنم ودل ازوخالی کنم»وقاضی گر دن کچ کر ده میکفت 


مقصوره: سراي فراخ استوار با » « منتهی‌آلار ب » 


۳۷ لطائف الطو اتف 


یت 
راکهار غهدا کس ور بتشر یف غلامی مینوازی بنده‌ام 

مردم درخواست کردند که ازسر گناه او در گذر و او را بما بقروش » گفت اکنون 
چون بزر گان مبالغه میکنند اورا بصدهزار دینار میفروشم» اگرچه میدانم که بیش 
ازین میارزد» در بهای قاضی میان آنمرد و اهل مجلس گفتگوی بسیارشد تا وقتیکه 
بر پنجاه هزار دینار قرار گرفت و درمحل گفتگوی بهای او ؛ قاضی‌را اضطرابی بود 
که قیمت او را یسیار کم نکنند ومیگفت جیزی زیاده کنید که احرشما زیاده خواهد 
بود , اهل مجلس وسایر اعیان آن دیار بیان یکدیگر آن ببلغ را نوزیع کردند 
و هم درمجلس زر بر خواجه شمردند » خواجه زر را گرفت و با غحلاسان خود 
ازمجلس بیرون رفت »ء قاضی بردم را دعای خیر کرد وازینبر فرود آمد و بمتزل 
خود رفت و هم درآنشب غائب شدء بعدازچند روز اهل سیستان را معلوم شد که 
آن خواجه با غلامان از نو کرانل وبلازمان قاضی بوده اند ء که آن نقش بر اب 
زده‌اند و بحیله آن زر گرفته » مردم تأسف بسیار خوردند و سود نداشت» 


نصل هفتم 
در لطائف احولان و اعوران و کوران 

خروسی را پیش احولی بسته بودند » او را گفتند » هیچ میدانی که مر دم 
اجول یکی را دومی‌بیند ؟ گفت اینسخن غلط صریح و کذب محضست » زیر! که 
اگر چنین بودی باید که حال بن این دوخروس را چهار دیدمی » 

می‌دی احول نزد طبیبی احول رفت و گفت من یکی را دو می بینم چشم 
مرا علاح کن که ازینجهت غلطها میکنم و تشویشها بمن میرسد » طبیب سربالا کر د 
و گفت تما هر چهار که نزد من آمده‌یید همه این یک مرض دارید ؟ احول گفت 
واویلاه مرا فکر طبیبی دیگر باید کرد ؛ که اگر من یکی را دو بینم او یکی را 
چهار بیند » 
۱ احولی و اعوری باتفاق یکدیگر ببازار رفتند تا متاعی بخرند » احول 
اعور را گفت نو یک چشم داری و من دو چشم دارم » باید که خریدن بتاع را 
بمی گذاری ؛ اعور گفت مگر ندانسته‌یی که یکدرم سره بهنرست از دو درم قلب ؛ 

سیار اعمی از کوران مشهور عربست »؛ روزی در راهی میرقت » کسی 
برسبیل تع ضی گفت ای سار از خدا درخواه تا عوض چشم ترا چیزی بدهد » گفت 
در خواسته‌ام و دادست » گنت آن کداسست » گفت کوری تاروی مثل تو خبیئی نباید 
تا 

کسی برسبیل تعض سیار را گفت» خدایتعانی ازهر که کر یمه‌یی باز گیر د 
او را عوضی دهد » چشم نرا باژ گرفت چه عوض داد ؟ گفت این سعادت که از 
دیدن روی شوم نو خخرصم »؛ 


تو گرانی نمی بایدم دید و حسامالدین سالار سمرقندی درین معلی رباعیی میگوید: 


گر بسته شدست چشمماز درد رواست کوری بهتر که روی اینها دیدن 


۳ جوامم‌السگایات سیی ۳۳۸ 


ا سح تس تج +۰ .اس دود« :تس کشت 
> ۳ لصا ده الطو ان 
ی وم وه ها 


کسي دیگر سیار را برسبیل تعرض گفت » ای کور چه چیز را در عالم 
خوش داری ؟ گف تکوری را تا مثل تو نا کسی نباید دید » 
گرانجانی برسبیل تعرض اعمشی! را گفت چرا ابینا شدی ؟ گفت : 
من کفرق نظري الی الا یعنی از بسیاری نظر کردن من بسوی گر انجانان » 
هار ون الر شید بکوفه آید » ازصلعاه وعلمای آنجا پرسید » کنتند اصلح 
و اعلم زمان ابی صفاد است که مکفوف شده یعنی نایبنا وا کثر اوقات درمسجد میباشد 
ومر اقبت وقت خود میکند» گفت مرا بوی راه نمایید» هارون را آوردند بمسجد» در آمد 
و پهلوی او بنشست واو درنماز بودء چون فارغ شد هارون بااو مصافحه کر دءابن سداد 
گفت ترا نمی‌شناسم» " دست توبست جباران میماند ؛ ایصاحب دست بر ین دست 
نازك رحم کن و او را برآتش دوزخ مسوز » هارون بکریست وازو طلب زیادتی 
کرد » ابن سداد او را سخنان نافع گفت و هارون بسیار بگر یست » بعد از آنکه هارون 
بیرون رفت ابن سذاد را خبر دادند که او هارون بود که با تو مصافحه کر د ونصیحت 
خواست » گفت والته اگر اول میدانستم نه با او مصافحه میکردم و نه سوال او را 
جواب میگفتم ؛ 
" ابوالعیناء ظریف عرب در آخر عمر نابینا شد » روزی بوی خبر آوردند 
که متوکل میگویدا گر ابوالعیناء کورنمیبود او را بمجلس خود میخواندم ومینواختم 
و ندیم بزم خاض خود میساختم » ابوالعیناه که اين سخن بشنید بخلیفه پیغام داد 
که اگر تومرا از بهر رشته در سوزن کشیدن و نقش نگین خواندن و دید‌بانی 
کردن میخواهی ازین هنرها عاجزم و صلاحهّت این کار ها ندارم » اما اگر از بهر 
آن میخواهی که با تو مذاکره علوم کنم و مشاوره اسرار نمایم » درین فنون ماهر 
و یکانة روز گارم , چون متو تل این سخن شنید او را بخواند و ندیم مجلس 


ال 


خو د ساخت " 
ابوالعیناه را در آن نابینایی بمجلس متوکل آوردند » گفت ای ابوالعیناه 


۱ -اعش : ابو مد سلیمان بن مهر ان شیمی پدرش از مر دم دماوند وخودش روز شهادت آمام 
حسیی غ در کوفه بدنیا آعده وتاپایان عمرل( مال ۱4۷ یا ۸ یا 4 ) در کوفه زیسته واژاکاتر علمای آنسامان 
نوده نوادر سیارازوی منقولست و ابن طولون شامی کتاپ الرهرالانعش فی نوادر الاعمش را در توادر 
" وی تألیف داده است» « ریسائهة‌الادب » 


پاب دوازدهم. فصل هفعم ۰ ۰ ۳۳ ۳۳۳" "« ۲۷۷ 
جه چیز تر | صعب‌تر آید درضایم شدن چشم ؟ گفت فوّت رقیَیگ » آنکه تر اتدیدم » 
شخصی درمجمعی میگفت هر که‌دو چشم بینا ندارد نیم مردست » وهر که 
عروس زیبا ندارد نیم مردست » و هر که وقوف سپاحت دریا ندارد نیم مر دست » 
کوری در آن مجلس حاضر بود که زن نداشت و شناوری تمیدانست» فریاد بر آورد 
که‌ای عزیز عجب مقلمه‌یی پرداختی » که مرا ازدایرژ مردی چنان دور انداختی 
که هنوز نیم برد دیکر در میباید کدنام «هیچ برد» برمن راست آید » 
یکی ازاهل بصره حکایت کر دست ؛ که‌اژیصره سفر کر دم وبدیهی رسیدم 
در شبی که بغایت تاریک بود ء درمیان آن دیه نابینایی را دیدم که سبویی پر آب 
بردوش و چراغی در دست داشت و بتعجیل تمام میرفت »مرا ازآن صورت حیرت 
عظیم روی نمود » سرراه برو گرفتم و او را نگاه داشتم , گفتم ای اعمی شب و روز 
نزد تو برابرست » این چراغ بد ست گرفتن چه معتی دارد ؟ گفت تا کوردلی مثل 
تو پهلو برمن نزند و سبوی مرا نشکند » 
نایینایی زن بدروی زشتی داشت , روزی زن‌بااو گنت کاشکی ترا چشمی 
روشن بودی » تا حسن و جمال برا مشاهده کردی » ایبنا گفت خاموش باش که 
ا گر ثرا حسن و حمال بودی بدست همچو من کوری نیفتادی » 
بکی از شعرای عرب در ب بحبانی کوران گفتست 4 بت را که : 
کی بر جوا لحیاء مه صدیق و مت الحیاء منه خر ات 


یعتی چگونه امید دارد شرم را از کور مرد راست و حال آنکه مکان حیا 
که جشمخانه است ازو خر ایست > 


فصل هشتم 
در حکایات کر ان و گنتگوی ایشان 

کری یکخروار گندم باسیا میبرد » بلب آبی‌رسید ومیخواست که آن گندم‌را 
از آب بگذراند ؛ نا گاه سواری دید که از دور پیدا شد ء با خود گفت چون این سوار 
برسد » ال سلام خواه د کر د » بعداز آن‌خواهد پرسید که بلندی‌این آب‌چه‌بقدارست ؟ 
بعداز آن خواهد پرسید که این گندم‌چندست؟ چون سوار برسید پرسید که هی‌بر دلد 
بلندی این آب چه مقدارست؟ گفت و علیکالساامورحمةانته و بر کاته » سوار بخندید 
و یره و5 , گنت نا بگردن » گفت خا کت بدهن » گفت هشتاد من » 


گرگ بعیادت پیماری برفت» در راه با عود گفت چون برسر بالین اونشینم 
و گویم حال جونست لژ خواهد گفت بهترم » دیگر پرسم که غدا جه بیخوری ؟# 
خواهد گفت فلان چیز؛ دیگر پرسم که طبیب ئو کیست؟ خواهد گفت فلان » پس 
بر بیمار در آمد و پرسربالین او بنشست. اتفاقاً بیماز اعر اضی کر ده بود » وقهری‌سخت 
دانست »کر سر پیش وی برد و گفت حال چونست؟ گفت حال مر گک» گفت‌الحمدلته؛ 
۱۳ 
پرسید که طبیب نو کیست؟ گفت ملکذالموت + گفت قدمش برتو ببارك باد » 


مر۵ گری زنی ودختری و کنیزی‌داست که‌همه کر بودند» روزی‌بر دبخانه 
آىد وزن را گفت‌بغایت گرسنه‌ام؛۱ کر طعامی د اری‌زو دپیش ار 6 زن گفت عسب سب 
که مهربان شدی » من از تو بجام پنبه راضی بودم ء اکتون که تو اطلس 
ارغوانی خریده‌یی » بدرزی داده‌یی » و آستر کتان کرده ؛ چگونه راضی نباشم ؟ 
خدایتعالی از تو راضی باد » مرد تصوّر نمود که طعام تیارست ابس زن برخاست 
و نزد دختر رقت »۰ و گفت هیچ خبرداری ؟ که پدرت با من برسر مهر آمده » 
و دوستی ازسر گرفته, و جامة اطلس ارعوانی آستر کتان برای من خریده و بدرزی 
داده تا بدوزد » دختر گفت خد! برعمرشمایان پر کت کرامت کناد» اگر مرابغلامی 


۰ مم_س سح ۳" 


الا 
کت تا سس از ۷ آمادهدی :مها «آنندراج» 


۱۳5۳ 


گوش بریده عقد می‌بندید اختیار دارید » پس بدشاط تمام ۱ 
آمد ؛ و گفت خبرداری که بختی جوان برسرمن آمده » و خواجه‌زاده‌یی پرسال 
صاحبجمال » خوشخوی » بخواستگاری من آمده وامشب مرا باوی عتد خواهند بست 
و هم آمشب مرا تسلیم وی خواهند کرد » کنيزلك گفت همچنانکه تو مرا مژد؛ 
آزادی دادی » فرشته ترا مژدة بهشت بدهد ء وهمچنانکه پدرو بادر تو مرا آزاد 
کردند » خدایتعالی ایشان را از آتش دوزخ آزاد کند » 


باب سیز دهم 
در لطائف کود کان وغلامان و کنیز کان زیر ك ونیز فهم 
مشتمل بر هشت فصل 


فصل اول 

در گفتگو ی کود کان زيرك در مجالس ملوك 
درزمان هاروناثر شیدمر دی‌دعوی‌نبوت کر دءاور ابمجلس هارون آوردند؛ 
ودرآن مجلس مآمون" پسر هارون حاضر بود وهنوز خردسال بودءهارون بفرمود 
ناآن مدعی راهم در پیش او انداختند ویشت و پهلوی اورا پتاز یانه سیاه ساختند ؛ 
آن مدعی در اننای تازیانه خوردن ناله و فریاد میکرد و بیطاقتی مینمود ؛ مأمون 
در ان‌حال این آیه خواند. که قاضیرکما با صیر او لوالعزم من الرمل! يعنی‌صبر کن 
همجنانکه‌صبر کر دندخداوندان ثبات وجدّ » یعنی اریاب شرایم‌ازپیغمر آن » هارود 

از ایه خواندن مامون متعجب شد» و بتر پیت او تقو هت : 


روزی مأمون در حال کود کی پیش هارون شوعی کرد » هارون 
در تیب ون کف یانی رخ مأمون علی‌الفور در جواب او اين آیه خواند: 


سر 


لا یتیمها لا زا مشق ۲ بمی زن تاپکار بنکاح در نیاورد او را 1 
مر د تابکار یا مر د سسر له , مارون از آنجوابپ که ببایون داد خحجل شد و پدل 
او را تعسین کرد » 


روزی هارون مسوا کی در دست دانست از مأمون پرسید حمع مسو الک 
ال رم 
چیست ؟ بی تأمْل گفت : ض محاسناگ » بفر است داز تست که( ه ساویک »؛ 
لاف اد سست ه 


حسین ین فضل" 15 از مشاهیر علماء و از بی‌نظیر ان عهد خود بودست 


اف ی ی ای ما 3 ییالال سال ۱۷۰ نیعتش 


ت ادا مت ما اس سس 


مجرم ۱۹۸ وفانش رجب ۳۱۸ ۰ ۱ جهان آرا و معجم الانساب » 
۲ - سورة جهل و ششم (الاحنات) یه سی و چهارم ‏ 
۳ .. سورة پیست و ت (النور) آیةٌ سوم > 
4 - مساو یک : بدیهای تو ۰ 
ه - حسین بن فضل‌السر خسی البلخی اد او شاخ کات ۳ 
که در ادب نفس نام الیستضد باث تألیف کر ده است + « هدیه چ ۱ صس ۳۰۸ ا 


.۰ مس ._س نا اد 


4 ۳۸ لطائق الطو اف 


او را در کود کی بمجلس متوگل آوردندودرآن مجلس بسی ازعلمای بزر گ‌حاضر 
بودند » حسین خواست که سخن گوید » او را مانع شدند؛ و گفتند درین‌مجلس عالبی 
که مشایخ بز رک از علماء نشسته باشند » ادب نباشد که کود کی سخن گوید » 
حسین گفت‌هر چندین کودك و کوچک باشم آخر کوچکتر ازهدهد نیستم ؛ و هر چند 
بر ی ۳9 
از 9 دانش یر بت موه فیزان باوحود 
صغر سنْ در حضور والدش ۵او 3 علیه‌السلام‌عکم نکردی » وحق تعالی درحق وی 

۷ 9 
نفر مودي ۰ ۰ افو ما طاسلیما یعنی پس تعليم دادیم حکمت‌مرسلیمان را ء مت و کل را 
ارو فک رن ۳ انعام کرد و متوحه ثر پیت او شد » 

فعح بی خاقان" ازعلم‌ای بزر گست ؛ اورا در کود کی بمجلس معتصم با له 
آوردند ء برسبیل امتحان ازو پرسید که ای فتح بهعر ازین انگشتری یاقوت که 
درانگشت دارم هیچ دیده‌یی؟ گفت آری ای خلیفهزمان » گفت آن کداسست ؟ گفت 
آن انگشتی که این انگشتری باوست» معتصم را این‌جواب ازوعجب آبد » و او ا 
بل و افر داد ؛ و پتر پیت او مشغول شد ؛ 

و الدء محمد امن * کهزن هارون است‌بهارون گله کر د که‌تو مأمون‌را 
بیش از امن" دوست میداری» گفت هر دورا ایتعان کن نیم هر کدام سر باعل 
خلافت بتو رسد مرا چه رعایت خواهی کرد ؟ رفت و ازوپرسید . گفت ترا مقرب 
خود سازم و برفلان شهر والی گردانم خادم پياید و هرچه شنیده بود باز گفت » 

۱ سور؛ پست و هفتم (المل) آیة پیست و دوم ؛ 

۴ ب سور پیست و یم (الانبیاء) آیة مفتاد و نهم » 

۳ و حعاقاب با درسال ۳۳-۹ بملازمت متو کل ز سیاه و در شب هار شثبه وان رال 
سال ۲۶۷ بامتو کل در قصر خلافت کشته شد 4 « دستورالوزراه و تجارب‌السلف * 

4 - ناش ژبیده » کنیتش امجعفر پدرش عفر بن‌متصور دو انیقی» ولادنش بسال ۱65 وفاتش 
محر ی لا لمنجد و تجاز ب السلف » 

رت نیع وا امین » ششمین خليفة عباسی کنیتش اپوموسی ؛ و لادنش شو ال تال یک با لپعحشي 
جمادی‌الًشر؛ ۱٩۳‏ و قتلش در محرْم ۰۱4۸ « حبیب‌السور و تجارب‌السلف ۵ 


پاپ سیز دهم - فصل اول و ۳۸ 


گفتند نزد مأبون رو و همین سوال کن » رفت و از وی همان سوال کرد » بأنون 
بانگ برو زد ء و بدوات زرین که پیش او بود سر خادم را بشکست ؛ و گفت 
آیده‌یی و مر گ پدر بر من عرض میکنی ؟ و حال آنکه من امیدمیدارم که جمله 
فرزندان و خادمان در قدم اوجان در بازند» و عمر همه پیوند عمر او شود » خادم 
با سرشکسته بیامد و ساجری باز گفت » هارون والده امین راگفت » من بقدر فهم 
هر یک از اولاد با ایثان معامله میکنم , 

درزمان یحی ازپادشاهان ظالم خواجه توانگری بمرد و ازو مالی خطیر . 
بماند و کود کی داشت بغایت زیر لك و با شعور و غیر ازو آن‌خواجه را هیچ وارثی 
نبودء اهل‌سعایت پادشاهر | از آنصورت‌خبر کر دند » پادشاه طمع درمال خواجه کر ده 
آنکودك را طلبید و پرسید که از پدر نو چه ماندست ؟ گفت نقد وجنس این وضیاع 
وعقار چندین وازواران پادشاه‌دین پناه وان کودلك بیکناه » پادشاه بخندید ومال‌را 
پاو گذاشت و خاطر پعر پیت او گماشت ؛ 


فصل دو) 
در گفتگوی کود کان زیر ك بابزر گان 

حکیمی گفتست که رای بز رگ را حقیر مدارید | گر چها زکودله خرد سال 
واقع شود » زیر | که در گر انبها از قیمت خود نیفتد » هرچن که کودله عواص از 
دریا بر آورده باشد » ۱ 

چند ۵ کهنسال جایی نشسته بودند » و جمعی کود کان پیش ایشان 
بازی میحر دند ؛ آخر پیری بانگ بر ایشان زد و گفت شرم نمیدارید که چندین شوخی 
وبی‌ادبی میکنید ؟ کود کی پیش آمد و گفت ! گرشما درجوانی از خد! شرم‌میداشتید 

سفیان ین عبینه! میگر یست ؛ بحیی بن! کلم" درآ محفل طفل نا رسینه 
بود » و سنیان راگریال دید , گفت ای‌شیخ چه چیز ترا گریان ساخته ؟ گنت آنکه 
از مجالست صحابة رسول صم بمجالست شما بیتللاشده‌ام؛ گفت پس بصییت صحابه 
و کار بتومحتاح خواهند شد »۰ 

اباس‌بن معاوبةً مز نی * خرد سال بود ونارسیده که در شام با بیری 
بدار التضاء رف ت که معامل او با آن‌پیر جزدرحضور قاضی‌فیصل نمی‌یافت » أول ایاس 
آغاز سخن کرد » قاضی گفت ای پسرلك در سخن گفتن بر پیران تقذم مجوی » گفت 

۱ - ذکرش قفذشت ۰ ۱ 5 ۱ 

۲ . یخی بن اکثم متوفی بسال ۲6۲ قاضی زمان و فقیه دوران مأمون بو 

« جیب‌السیر ج ۲ ص ٩۳‏ و + ۷ 

۳ - در تسفة الملوك ( ص )۸٩‏ اين حکایت یابوسمید حسن بن ابی السن بصری متوفی 
بسال ۰ نست داده شده وصواب همینست را که سفیان بن عییته درسال ۱۰۷ ولادت یافته و بصحبت 
صحابه ترسیده‌است ۰ « حبیب‌السیر ج ۲ ص ۱۸۰ و ۲۲ » 

4 - ایاس : ( بکرهمزء ) پذ کاوت معروفست و در زمان عمر پن عبدالعزیز قاضی بصره 
نود وفاتشی بسال ۱۳۲ اتفاق افتاد + ۵ این خلکان ج ۱ سس ۸ ! 


چا وا اد ها ان و دا و چاو و وا ادا او ال و ود او و و و و و و و و و با و و و و چاو وا وا و و چاو وا چا چا اد لا اد 8 بل لا با اد 8 اد با ار 8 ۳ 8 8 بل 8 8 ی 8 ما اد با مق باس مد چام و و و چاو چا چا اد ۱ ۵ ۵ اد لا اد بل ها اد 8 8 8 و و و وا داد 


سخن حق مقامست ؛ قاضی گفت خاموش باش »گفت اکر من خاموش باشم مذعای 
مرا که گوید ؟ قاضی گفت گمان نمیبرم که تو درین مجلس یکك سخن راست گویی ؛ 
ایاس گنت : لاالها 41 » قاضی خجل شد و منفعل گشت و بمههٌ او پرداخت » 
و کار او بدلتخواه بساخت » 

جاحظ! ازعلمای بزر گست, گفتست که هیچکس بدلائل را جحه وبر آهین 
قاطعه در مت عمر برمن غالب نيامدست » الا کود کی که در پیش او خجل شدم 
و آن چنان بود که روزی در راهی میرفتم بسر کویی رسیددم» دیدم جمعی از کود کان 
پازی بیکنند » نا گاه یکی از میان ایشان بیرون آمد ء و سر راه برمن گرفت » و گفت 
ای شیخ چه گویی در حقّ معاویه ؟ گنتم در امر او ساکتم ؛ و حوالهُ او با خدا 
کرده‌ام» گفت چه گویی درحق پسرش یزید ؟ گفتم لعنت‌خدا بروباد» گفت چه گویی 
در حق دوستداران و هواداران او ؟ گفتم لعنت خدای بر ايشان باد » گنت هیچ 
پدر باشد که دومتدار و هوادار پسر نباشد ؟ 

ابوالعیناه کنتست که هیچکس مرا آن انفعال نداد که پسر خر دسالی‌داد؛ 
و آل پسر خر دسال عبد ار حمن بن ابی ار جا» بود ؛ روزی او را کنتم آیا پدر تو 
ترا بمن میفروشد ؟ که مثل تو پسر کی میخواهم» گفت فروختن من خود محالست 
ابا ا گر میخواهی پدر مرا پیش زن خودیر » تا برای تو مثل من پسری بکارد » 

کود کی از بنی‌هاشم بایکی از ارباب مکارم بی‌ادبی کر د » شکاأیت‌بعمش 
بردند » خواست تا اورا اد ب کند » گفت ای عم من کردم آنچه کردم؛ درحالی که 
عقل با من ثبود » اکنون تو مکن آنچه میکتی » در حالی که عقل تو با تست » 
عمش بخندید و از سر گناه او در گذشت ؛ 

کودکی درمکتبخانهبرمعلم‌میخواند: . وا علیك اللنة ولی بای : 

و مکرر میگفت ؛ معلم در قهر شد و گنت علیْل و علی والديك . , کودك گفت 
درین مصحف عَلیاف هست و علی والدیلک نیست » آیا آنر | نیز الحاق کنم ؟ 


! - جاحظ بصری : ابوعثمان عمروبن بحر بن محبوب‌الکنانی‌اللینی » متوفی بسال ۲4٩‏ 
در هررشته از علوم تصانیف دارد؛ حبیب‌السیر ج ۲ ص ۲۷۸ واين خلکان ج ۱ ص ۲۳) » 


۲ - سورة پانزدهم (الحجر) آية سی‌و پنجم » 


فصل سو؟ 
در گنتگوی کود کان زیر ك نسبت بمادر و پدر 
روزی اعمشی" از خانه بیرون آید و میخندید » شاگردان گفتند ای استاد 
یسب خناده چیست ؟ گفت‌حالی که از خانه بیر ون‌میآسدم » دخترلد جهارساله من‌سرواه 
برمن گرفت و یکدرم طلبید » گفتم ندارم » روی بمادر خود کر دو گفت آخر درهمةٌ 
عالم هیچکس نیافتی که‌زن وی شوی؟ نميدانم که بخانه این‌فقیه گداچون افتادی ؟ 
بو العینا *۳تکسال بود » پدرش گفت خدایتعالی میفرساید : امن 


هر ای و نس و سین چرس کر 


آزو اگم و او لاد کم عدو الک فاحذرو قم ۲ یعتی جر این یست. که مالهای‌شما 
و فرزندان شما دشمن شما هستند پس پپر هیزید از ایشان » ابو العیناء گفت اي پدر 
هم خدایتعالی میفرماید ؛ ولا ا تفتلوااو لاد کم خية املاق ۲ یعنی نکشید فر رندان 
خود را ار ترس درویشی » 

ابو‌العیناء روزی پسر خردسال تمد را گفت : این ال انیه پسر شی 
در حواب گنت واه که نو زن خود را ییشتر حفظ کردی که بدرت زن خود را» 
اتید صوزایت ا حی ان بتا نیو انقعان یافت ۳ 

حنظلةٌ میری مردیمعروف بوداز عرب وپسری ارسیده داشت ره نام 
روری ازو در قهرشد ء و گفت ای : مره تو چون نام خود ‏ خبلییهره گنت خبیث در 
از من تسیست که مرا و با یم ای ان تومر ون نام خود 
پسر ش گفت‌نوخود باین نام‌حنظله چه‌بلا شیر ینی*؛حنظله گفت بان اند که‌تو آزجنس 
انسان ثیستی » گفت هر پسر که نه بشابه پدر بود ولدالرناء باشد » 

! بو ا لعصر * از رفای عربست و از "کسود کی خوش طبع و ظریف‌بوده ‏ 

کت تن ۰پ»>گٍِ 

۲ - سور؛ شصت و چهارم (التغابن) آیذ چهار دهم : 


۳ سوره هفدهم ژالاسر ا) یه مسب و سوم ٩‏ 
۶ اصطلاست 4 
- نسیفة ‏ کف ابوالمص و سایر نسخ ابوالعصر : 


دب سم سنا ست زا سار مت 


۵ اد و و و اس لب قاس سا تا 7 ۳ و از زک ۳ و ۵ ۲ ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ده ارهاظ مر سر سم اس اس با بط اب پا ها اد نا اد مه ها ند اقب نو ها نب مق با اس لب سا مق با بو ام سا و و و وق اد اس اد اس و و و ما ۱ ۱ 8 ۵ زج وی ون و و و 


روزی در ایام کو کی » وس ۱ 3 ند 7و بقفت ای 
بخر یاه و نمام پوست و گوشت و بغد آنرا در گوشه‌یی نشست وخورد» و استخوان 
خالی در نان پیچینه بخانه آورد وپیش پدر گذاشت » پدرش که نان بکشاد درمیان 
آن استخوانی دید خالی از گوشت ابوالعصر راگفت چشمهای و کجاست ٩‏ گفت‌این 
گوسفند کور بودست » گفت گوشهای او کو ؟ گفت کر بودست » گنت تب زبان او کو ؟ 
گفت کنک بودست » گفت اینهمه راست» مغر سراو را چه شد ؟ گفت پیش ازآنکه 
ترر 
کر و کور و گنک شود » معلم گوسفندان بودست و مغر سر بر کود کان گوسفندان 
ب‌ِ ۹ ك‌ 
خالی کرده» پدرش گفت‌این کله را ببر وبکله پزده که من کله نمیخواهم » ابوالعصر 
لس ِ 

گفت از من نخواهد گرفت » که کله‌پز این کله را بکل عیب بمن فروختست » 

جوحی کودك بود؛ وقتی تا فمار دخعم » روزی دران بیماری اورا 
گفت » ای پسر پروای من نداری و حال آنکه دوش ده نوبت بر خاسته‌ام ؛ گفت 
با کی نیست امید میدارم که اسشپ بر نخیزی ؛ 

چوحی را وقتیکه خردسال بود » گفتند میخواهی که پدرت بمیرد ؟ تا 
میراث او پبری؟ گفت اوانله » بیخواهم که وی را بکشند » نا چنانکه میر ات او 
میبرم خونبها نیز بستانم ء 

پسر خر دسال جوحی از خانه بدر آمد » کسی از و پرسید پدرت کجاست 
گفت در خانه است و دروغ برخدا می‌بندد ؛ پرسید که چکونه تن دس 
اف ان اما ما عبت تسژ :لحم له الذي احسو 


سس 5 


متفر 

خلقي و خلقي » یعنی سپاس مر آنخدایر | که نیکو ساختست صورت و سیرت مرا 

رودری جرحی بر درخانه خود نشسته بود » و دخترك چهارساله او پیش 

او بود » نا گاه چنازه‌يی از دور | لمح (2 هر گز آن ندیده بود , گنت ای 

وچراغست » نه فرش و روشنایی» نه نور و صفا » نه خورش و پوششی » نه آب 
و ذان » گفت پس بخانة ما میآورند ۱ 


1 - منتخب لطائف عبید» ص ۱۱۱ > 


2 س مت 


باب سیز دهم - فصل سوم ۳۹۱ 


مولانا پرشمی! ازدانشمندان مقر رهر ات بود» پسرخردسال‌خود مد 
را گفت مراداعية وعظ گفتن شدست و من از همه واعظان شهر داناترم » وایشان 
برسر منبر سخن میگویند باآن مایه دانش » من خود بطریق اولی سخن گویم » پس 
همه اکابر و اهالی را از وعظ گفتن خود خبر داد » و روز جمعه بعداز نماز بمثبر 
بر آمد و خاش و عام هرات در پای منبر او حاضر شدند » چون برمنبر بنشست و آن 
کفرت و ازدحام بدید » دهشت برو غلبه کرد » که اصلا و قطعا سخن نتوانست 
گفت » زمانی خاموش بود و هرچند فکر کرد از لب دهشت هیچ چیز بیادش 
تباسدء آخر گفت اي عز یزان » همه میدانید که دانشمندم‌و در سخن گفتن عاجز نيستم 
لیکن تا بمنبر بر آمده‌ام هرچه در خاطرم بود از لوح قوت حافظه محو شده و هیچ 
چیز بخاطر م مر آیت: حمد. اس له بر خاست رو کنت ایام نیز بخاطرت نمی‌آید که 
فرود آبی ۲٩‏ 


وا سوت سم 


!| ب تسه ات مییر شمس + 
لیب .۳ 


۲ - صاحب قصص‌العلبا" بفلط این قصه را بآنموند ملا محمد صالح مازندرانی وپسرش ملامحمد 
هادي که موشر از مولف اپن کتاب میزیستند تسبت داده است ‏ قصص‌الملما* ص ۲۳۹ » 


فصل چپارم 
در لطانف غلابان که در حضور پادشاهان و اقم شد ست 

روزی غلامی طبقی بمجلس خحرو بر و یز آورد؛ از هیبت وصلابت‌پرویز 
دستش بلرزید » و قدری آش بر دستار خوان مصری وردای خسرو ریخت » خسرو 
او را حکم کشتن کرد» غلام‌بر گشت و طبق آش را بتمام در کنار خسرو ریخت » 
خسرو گفت این چه حر کت بود که کردی ؟ گفت باینقدر که قطره‌بی‌دوسه آش 
بر دستار خوان ویر دارا ریزم متحق کشتن نباشم» مرا باینقدر چرم میکشتی ترا پظلم 
تسبت بیکردند ؛ و من روا نداشتم که ولی‌نعمت من بظلم منسوب شود » اکنون 
این بی ادبی کردم تا گناه من عظیم شود و چون مرا بکشی ملامتی بر آن متوجه‌تو 
نگردد » خسرو را آن سخن ازوی پسندیده آبد و او را بخشيد و از ممان غلامان 
بقرب خود ممتاز تردانید » 

روزی کسری برسر غلامی طبا خ رسید وقتی که نان می‌پخت ؛ دید که‌قدری 
خمیر بر گرفت و عرق خود را که از آتش تنور شده بود؛ بآن پاك ساخت و آنرا 
با قدری دیگر خمیر ضم کرد وقرصی نان پخت » کسری هیچ نگنت وبگذشت » روز 
دیکر غلام طباخ را طلبید و گفت ایغلام از طعامها کدام بهترست؟ غلام زیر‌بود 
بی برد که قضّه چیست گفت بهترین طعامها آنست که تو نبینی نا وقتیکه پخته 
پیش تو آرند» کسری را این جواب‌ازو خوش آبد وازسر گناه وایذای او در گذشت» 

پاه‌شاهی از غلامی نان بز همین حر ثت دید » غلام را طلبید وخواست 
که بر آن کار غلام رالتی بلیغ زند » ازو پرسید که ای غلام کدام طعام بهترست؟ 
شالام دریافت ؛ و گفت بهترین طعابها انننت. وه ار عرقی حبین حاصل ننند؛ یعنی 
یسب ؛ پادشاه او را باین لطیفه بخشید » 

پادشاهی نشسته بود و پسر و غلام او ایستاده بودند » پادشاه از پسر 
پرسید که در عالم چه آرزو داری؟ راست بگوی » گفت آنکه مرا در عالم جاء و جلال 
و ملک و مال بسیار باشد » دائّم شراب خورم وشکار کنم و با شاهد آمیزم» ازغلام 
پرسید که تو چه مراد داری ؟ راست بگوی » گفت رادم آنست که دائم بندگان را 


۳۹4 لطا تفیالطو انفی 


بلطْف بنوازم » و آزادان را بکرم بنده سازم) پادشاه اورا آزاد کرد وبنواخت و پسررا 
از چشم عنایت بینداخت » 

روری حجاج بن بوسف در صحرائی با معدودی از خاصان سیر میکرد » 
غلامی‌شبان را از دور دید که گوسفندمیچر انید؛ملازمان را گفت‌برجاباشید تامن باآن 
شبان صحبتی‌دارم » پس اسب خودبر انگبیخت ویرسر اورفت وسلام کرد غلام جواب 
داد»ءحجاج ازو پرسید ایغلام‌حجاج بن یوست پرسرشما چگونه حا کمیست ؟ گفت 
لعنت خدای بروباد ء که هر گز ازوی ظالمتری بر مسند حکومت ننشسته » بیرحمی 
سقاکی » بیباکی » خدا اترسیست ؛ امید میدارم که بزودی روی زمین ازلوث 
طلم او پا شود ء حجاح گفت مرا میشناسی ؟ گفت نی » گفت من خود حجاحم » 
لام بر سید و رنگش بگردید » حجاج گذت نو از غلابان چه کسی و چه نام‌داری؟ 
گفت نا‌من وردان‌واز غلامان آل ایی ورم ودرهرماهیسه بار مرا صر ع میگیر د 
و دیوانه میشوم » و اسروز روز صرع و جنون منست » حجاج بیخندید و او را 


خلعتی داد و برفت ؛ 


فصل پنجم 
در لطائف غلامان بطوائف مردیان 
خواجه‌یی بخیل بود و غلامی زيرك داشت » روزی خواجه غلام را 
ض بیار و درسرای ببند » غلام گفت ای خواحه بی‌صرفه گفتی » بایستی 
که چنین گویی: دریبند و آش بیار ؛ خواجه گفت رحمت برتو باد» انصاد یدهم 
که تو ازمن زیر کتری » 
خواجه‌ یی بال خود میان اولاد قسمت میکرد» غلابی خرد سال داشت 
گفت ایخواجه اول مرا عطاً کن بعد از آن اولادخودرا » خواجه گفت‌ازچه جهت؟ 
۵ اد .۰ ین م مي. چنن تسیل ۱4 
گفت از آنجه ت که خدایتمالی فرموده.: المال و الونَ ری لحیوةالد نی ۱ بالر| 
مقدم د اه پر اولاد » و من مال توام » خواحه وا ان سخن خوشی آبد و او را 
آزاد کرد ؛ 
۱ 1 ۰ ۱ 20 ۲ شِ 
۱ عربی غلایی بخواجه‌یی بصری فروخت » وآن خواجه اور! بسقانی‌بقرر 
کرد و او روز تاشب آب میکشید» روزی عرب او را دید راویه" پر آپ‌درپشت 
کشیده بمحنت بیرفت ؛ گفت ایفلام چه‌حال داری ؟ لفت چه میپرسی ؟ دائم آب 
میکشم از غدیری که هر گز خشک نمیشود » بر ای نشنه‌یی چند که هر گز سیر اب 
نمیسو ند ؛ 
اسحق موصلی" غلرمی داشت سفاء که دائم بمعنت آب کشیدن درمانله 
بود » روزی اسحق ازو پرسید که ایغلام‌حال‌خود وحال‌مرا چون می‌بینی؟ گنت آن 
دلیل ؟ گفت بان دلیل که تو همه شمبه در غم نان ایشانی ؛ دمن همه روز در عم 
۱ - سورة هجدهم ( الکهت) ای چهل و چهارم 


۲ - راویه : مگ آب 0 منتخب # 

۳ - اسحق پن ابراهیم بن میمون التمیمی الم صلی ؛ مکنی با بی محمد متوفی پسال ۲۳۵ 
مقام او در علم و ادپ و شمر ستانست که ذکر آنهیه موحجب اطالذ کلام گر دد و آن برواقفان اخبار 
ر متتمان آثار پوشیده نباشد» ام در عغنا+ ته تو گر ین علوم اوست یر ه دست‌تر بود ژیرا در دیگر 
علوم نظیر داشت و لی درین فن بیمانند بود ؛ ۸ لختِ نامه » 


۳ ۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ ۳ طالف‌الطوالف 
آب ایشانم » و ایشا خود از غم من وتوفراغتی دارند » وما را از کار گران خود 
میشمارند » و باوجود این هیچکدام از ما راضی نیستند ؛ و دائم برما مثتی دارند » 
اسحق بخندید و گفت واه که راست میگویی پس او را آزاد کرد ؛ 

خواجه‌يی غلام خود ر] ببازار فرستاد » که انگورو انار و انجیر و خرما 
بیارد » غلام برفت وبعد از مذتي مدید که خواجه انتظار بسیار کشید » همین انگور 
تنها آورد » خواجه غلام را لت بلیغ کرد » و گفت چون ترا بیکك کار فرستم ؛ باید 
که چندین کار بسازی وزودبیایی» وا کنو ن که بچندین کارت‌فرستاده‌ام پس از مذتی 
باز آمده‌یی و همین یک کار ساخته‌یی ؟ بعد از آن بچند روز خواجه بیمار شد 
علام را گفت برو طبیبی بر سرمن آر » غلام رفت و زود بازامد» و چند کس همراه 
آورد » خواجه گفت این جمع کثیر چه کسانند ؟ گفت ایخواجه در آنروز که مرا 
لت کردی » فرمود ی که چون ترا یک کار فرمايم ء باید که چندین کار بسازی 
و زود باز آیی» | کنون رفتهام وطبیبی آورده‌ام که ترا علاج کند» ومطربی آوردهام 
که اگر صحت یابی برای تو نرانه سازد و نغمه پردازد» وغشّالی آورده‌ام کها گر 
بمیری ترا بشوید , و نوحه گری آورده‌ام له در تعزیت تو نوحه کند » و موذنی 
آورده‌ام که صلوة جنازه کند و حفاری آورده‌ام که گور تو بکند » و حافظی آورده‌ام 
که برسر گورت ختمی کند و اينهمه کار بیکبار از برای تو ساخته‌ام » 


فصل شدم 
درلطائف تنیز کان نزد ملوك 

روری صبارون الرشید ؛ بفضل بن د بیع" گفت , دوش مرادو کنیز لك 
حمیله میمالیدند یکی مکی و دیگری مدنی » و من خواب کر ده بودم ؛ در آن اثناء 
مدنی دست بمتاع من بر کشید تا قائم ساخت» مکی او را مانع شد وبرو غلبه کرد 
مدنی گفت برمن چرا زور میکنی ؟ و حال آنکه من باین سزاوارترم » بحکم آنکه 
پیغمیر صرفرمود : موی اهیی آرضاً مه قهی له یعنی هر که زمین مردباثر شدمرا 
زنده و آبادان کند آنزمین‌مرو راست»سکی گفت‌خاموش کن که‌من باینسزاوارتر بسک 
آنکه : ی اتید لمن اتاروو لگن من أَحْذْهْ» یعنی نیست شکار از آنکس که 
آثرا برانگیزد ولیکن از آن کس کف آنرا بگیرد» و رشید ابن حکایت میگنت 
ومیخندید تاغایتی که بپشت بازافتاد. پس هردو را طلبید و خلعت داد » وایشان‌را 
از بیان حواری" بلطلف خاسن بمتاز گر دانلی٩‏ 

امن پسر هارون و کیلی بنخاس خانه" فرستاد که برای او کنی ز کی 
حمیله بخرد ء انو کیل رفت و نخاسی کنیز کی جمیله نزد او آورد » نخاسی دیگر 
بهتری آورد » و دیگری خوبتری حاضر کرد» و کیل هرسه کنیزك را نزدامین آورد 
ات روی در ایشان کرد و گفت چون می‌بینید آٍ ۳ را گیرم ٩‏ نت 3 
نخستین گفت . والسابقوی السابقون او لك الم بوَّ؛ کنيزنك دومین گنت : 

! - ذکرش گذ 

۲ بش 3 + کنیز کان؛ جمع جاریه» « غیاث ه 

۳ - تخاس خانه : بفتح او ل وتشدید ثانی ؛جای فروختن 93 ونخاس برده فروش را گویند 


امیر مهزی 
ررزی همی گذ شتم جزو غزل بسکف دیدم یکی غزال مفر امان میان صفی 
با همرهان خویش بنخاسخانه رفت نخاس باز کرد یکایکک در غرف 
يب * و 
تخاس را بگوی که چون بیم او کنی از زر سخن سگوی که گوهرسزای‌اوست 


« غیاثِ؛ بهار عسم : 
4 - سورة پنساه وششم ( الواقعة ) یه دهم وپاز دهم : 


سحراق: فظوا علیالتلوات والتلووانوسظی کنر آخرین کنت: خرع 
من ! لول ۲ امن را اقتباسات ابشان بآن‌آیات خوش آمد و هرسه را بخرید ؛ 
رقاق درزمان معوگل مردی بود زمرت بقدات و کنیز کی حمیلهد اشت 
که در حسن و جمال بی‌بدل و بی‌مثال بود » و زقاق دل‌وجان در گرو عشق او 
کرده بود» جمعی‌حاسدان و ساعیان بسمم متو کل‌رسانیدند که زقّاق اینچنین کنیز کی 
دارد » مت و کل باحضار آن کنيزك فرمان. داد که تماشاکند »واگر پسندش افتد 
قیمت وقت بخرد ؛ ن و کران مت و کل بطلب کنیزلك نزدزقاق رفتند » وویٌ برصورت 
حال اطلاع یافت قالب ازاندوه تهی کرد وحال برو بکشت م کنيزك آن حالت ازو 
دریافت » گفت ایخواحه غمکین مش و که من خود را بهر حیلد که دانم و توانم از 
دام او خواهم رهانید » و خود را بتو خواهم رسانید » زقاق بضرورت تن درداد » 
و ملاامان کنیزله را نرد متوگل آوردند » چون چشمش برو افتاد » از شکل 
و شمائل او حیران بماند »و گفت ای جاریه هیچ قر آن خوانده‌یی ؟ گفت بلی 
خوانده‌ام » گفت آیتی بخوان » اواین آیت از فد داود علیهالسلام خواند_ کم دو 
ی درصورت آدمی نزد او بمرافعه آمدند بر ای تنبیه او ء یکی گفت ؛ لّ هذا 
خی له نم و تنعوی نفجة ولی تج حدم" یعنی بدرستی که این بر ادر من 
یز رویط وت ان برادر میگوید 
آن یک میش را نیز نصیب من گردان و تملیک من کن » و غلبه میکند برمن 
در سخن؟ داود گفت یقین که ستم میکند برتو برادر تو بخواستن میش نو » و جمع 
کردن آن بامیشهای خود* چون کنیزلك زقاق اين آیت‌برست و کل خواند » ازمضمون 
آن پی بمقصود برد » و او را برخواندن آن آیت آفرین گفت و خلعت داده بزقاق 


باز فرستاد ؛ 


۱ سورة دوم ( البقرة ) آیة دویست و سی و نهم 
۲ - سورد نود و سرم ( الضحی ) آیة چهارم » 
۴ - سورة سی و هشتم ( ص ) آیذ بیست و دوم ۰ 
ِ یی مت ۳ چم 
بلیه آیه ات : ققال ا کفلنیها و نی فی فی ا لخطا شاپ 
اه از هس اس : قال لقن طلمات ال 


1 1 


اس و بات و ای ۳ 


عمو ۵ و اق درزمان معتصي بالژه ازسشا هیر اغنیاه دز ِ 

بغایت حمیله و ملیحه؛ و بحمود بوی علاقهٌ خاطری عظیم داشت» خبرحسن وجمال 
آن کنیزلك بمعتصم رسیده او را از مبحمود خر بداری کرد و او نمیفروخت, و معتصم 
در بها می افزود تا به بیست‌هر ار دیتار رسانیده و آن سودا وحود نگرفت» و معتصم 
نار میبرد که کی بهاتدبی‌یابد و آن کنیزله را بدست‌آرد » اتفاق را محمود در آن 
ایأم و بش لش در تثر که افتاد » و معتصم از ورثه بهزار دینار بخر ید » پس 
اووا گفت خبر داری کهتر | به بیست‌هزارد ینارمیخر بدم ومحمود نفروعت؟ و انتظار ها 
بردم تا اکنون ترا بهزار دینار ریدم ءگفت اگر خلیفه انتظار بخش میراث بیشتر 
ازین مییرد » مرا بکمتر ازین نیز میخرید » معتصم از جواب او متحیر و منفعل شد 
که بغایت زیبا گفت و | گرچه آن جواب بر خاطرش گران آمد ؛ ما بدل برعقل 
و کیاست او آفرین گفت »و او را از اهل حرم گردانید » 


۱ - ابواسسق محمدالمتصم باه بی الرشیده مه مشتمین خلیفذ عباسی ( ۲۱۸ - ۲۲۷ه) 
معسم الانساپ » 


فسمل دتم 
در لطائف کنیز کان بطوائف بر دبان 

پیش یکی از اعیان کنیز کی بغایت شیر ین و نمکین آوردند و برو عرض 
کر دند» دید که بررخسارة راست‌خودخالی‌داز , د بغایت سیاه ودر کمال‌خوبی‌وریبایی؛ 
کلت نام تو چیست ؟ گفت مه آن بزرکث از رو انسامی متیر اذن بیدهی که 
حجر الاسود را ببوسم ؟ گفت کم تکولوا بالیه الا بدق الا ۱ یعنی نباشید 
شما رسنده بنقصود ؛ ۵ )نج و سخت یکه ببدنهای شما رسد » 

دوجار یه حمیله نزد یکی ازبزر گان بردند که‌بخرد ؛ یکی بکر و دیگری 
ثیب؟ یعنی کالم " و لیب از بکر بجمال‌تر بود » آن بز رگ بخریدن بکر مبل کرد 


که ترو تازه بود» تب گفت ۰ ما یی نها لا له" واجدة و یقی قبحها فعرا و 
جما! ی » یعنی نیست میان من و بیان اوءلگی)ابچشب» وی ۱۵۹۵ 
خواهد شد» و بعد ازآن زفتی او بخواهد مان4ی کیال من» بکر در جواب او گفت؛ 
صدفْت و نکن « یله الق خر نالف هر ۰۰ راست کنتی که میال من و تو 
۳۰ ۳ یکشب قدر به از هزار ماهست ؛ آن بزر گ را گفتگوی‌ایشان 
خوش آیبد و هردو را بخر ید » 

بگی از اغنیاء حکایت کر دست که جاریه جمیله‌یی داشتم» شبی مرا میمالید ؛ 
نا گاه نعموظی شد » قصد مباشرت کردم ء موی ردب اف رس ور ۲3 


ی 


و من از آنحالت متفعل شندم ؛ و او را گنتم . قطع عناک برد » بریده شد از تو 


۱ - سورة شانزدهم ( النعل ) آية هفتم > 
۲ - ثیب واه : ضد بگر یی ژن شوهر دیده خواه شوهرش زنده باشد خواء مر ده» « یات 
۳ - کالم : بغتح لام زنی که شوهرش مرده یا طلاق ازشوهر گرفته باشد 


شمی فخری گوید : 
دشمن درلت ترا باشد بچه دائم بیم و ژذ کالم 
# ر شیدی ‏ 


4 - سوره نود و هفتم (القدر ) آیذ سوم » 


و و مس سب بر ت- ج ی و اد لا 


0 


برد تو » یمنی آنچه موحس ید وی ان نز کاب + کل با مولای و فلج 
اذ) قرب می الا ذاب » یعی حاها ایخو احه 0 
باشد » لیکن یخ چون باتش رسد بگدازد و آب شود 

یکی از اغنیاء کنیز کی جمیله میخرید ؛ و هم اعضای او را ملاحفظه 
کرد و بی‌سنجند » تا بهاهای اورسید ؛ دید که ساقهای اوسیاه و باریکست > , گفت 
یا حاو یه کالطاوس یه ارجا » يعني ای کنیز لك تومثل طاوسی که‌هر دو 
پای او ی رت رن :وا تجملا ورا- هر لد . یعنی بدرستیکه 
خواهدبودآن دوپای درپس پشت توء خواجهر آن ظرافت‌ازوخوش آمد واورا بخریده 

عطاری از برای خواجه بی بخوری‌ساخته بود ء از عود و عبر وصندل» 
و از آنجهت آن سه جزء را مقلث نام نهاده بود » روزی خواجه کنیزلد خود را 
فرمود مجمری بسا » و از مثلث بخوری در زیر دامتم بسوز ؛ تا جابه‌هبای من 
خوشبوی شود , که میخواهم بعجمم رفقا روم » کنیزلد مجمری پر اخگر افر و خته 
آورد؛ و درزیر دامن خواجه گذاشت و بند قه‌یی"ازبخور متلث بر آتشی نهاد » در ین 
اثناء خواجه دفع نفخ ی کرد ء ونتن ۳ آن یمشام او رسید » گفت ای کنیزله این 
مثلث‌را بد ساخته‌اند » کهیوی ناخوش بمشام‌من رسید » کنيزك ظریفه‌یی بود » گفت 
ایخواجه تا این بخور مثْث بود خوب بود» چون تو آنرا سبح ساختی ضایم شد» 


٩‏ - برد ؛ پروزن و معنی سرد پمعتی ختك هم هست که « خوش » باشد و عش بارد یی 
زندگانی خوش و گوارا » نتهی‌الارب» 

۲ - دنه : بفتح أول و ثالث و رابم » گلو له ساختن جیزی را 8 آنندر اج » 

2 پقتع اول» نده شدن و کندتی و بوی ناخوش: تخب ٩‏ 


باب چهار دهم 


ایا ان نات و دی اناد 
لطانف و ححایات ابلهات و کدابان و مدعیان نبوت و دیوا نا 
۱ ۱ کش ل 


فصل ال 
فود اد لو حماقت بعضی بلول و اولاد ایشان 

ملکز اده یی احمق بیرون شهرمیگذشت, لکلکی بر کنگر؛ با شهر نشسته 
دید» خوانسالارر! طلبید وبفرمود تا او را انداختند وپنجاه تازیانه زدند » و هیچکس را 
بجال درخواست نبود » از بش که از آن پسر آثار غضب ظاهر شده بود » آخر 
خوانسالار گفت ایملکزاده مرا چرا ببموجبی سیاست میکتی ؟ گفت اشتر خاصة من 
بر کنگره بارُ شهر چه میکند؟ هپچ نمی‌اندیشی که از آنجا بیفتد و پایش بشکند؟ 
خوانسالار گفت ایملکه اده این خود لحلی»اشه»اشتر نیست » وبر نقدیر تسلیم گرفتم 
که اتنمسن:» اخر مه خوانسالارم نه آخورسالار » 

باری از دست بکار بن عبدا لملك بی هو ان پرواز کرد » و او از حملذ 
احمقان مشهورست, نو کر انرا گفت بتازید ودروازه‌باناثر | بگوبیدء تازود دروازه‌ها را 
بیندند که نا گاه باز من از شهر بیرون نرود » که اگر ازشهر بیرون رفت دیگر اورا 

یکی ازاعبان کوفه گوید که با بکار بن عبدا لماك درصحر ائی سیر میکر دم» 
نا گاه بفقیرمر دی رسید که خرواری انار بارداشت » بزجروعتف بسیار ده انارپدر که 
ازو گرفت » و من بز بان تتوانستم منم او کر دن 4 بدل انکار کردم » چون ازو 
بگذشت گدایی پیش آمد و آن انار هارا بوی‌تصذق کرد » من متعجب شدم و گفتم که 
آن ظلم چه بود و این صدقه دادن چیست ؟ گفت مر نشنیده‌یی که هر یک گناه را 
یک سیثه نویسند » و هر یک وایر! ده حسنه ؟بگرفتن انار مرا یک سبثّه حاصل شد؛ 
وچون انار را صدقه دادم ده حسنه حاصل شد» یک حسنهرا بیکك سیئه بر ابر کردم 
و نه حسته دیگر بمن بماند » گفتم از آن غافلی کته صدقه از حرام مقبول نیست ؟ 


فمل دوم 
در ححایات لطیثه ابلهان 

در قز وین قاضی عالمی متدین و متتی وفات یافت ؛ و ارو پسری امی 
و عامی بماند » برای ملاحظه حقوق پدرش او را قاضی کردند » و در مجالس ازو 
لفد‌های عامیانه و حر کات جاهلانه سرمیزد ؛ و بعضی از اقر بای قاضی از آن انفعال 
می‌یافتند , آخر گفتند طالب علمی که نحو نیکو داند باید آوردء تا این پسر پیش او 
گنت ای مخدوم زاده این تسج را یاد گیر که: ضرب زیدعمروا» ضرب فعل است ء 
و زید فاعل » و عمرو مفعول ؛ و معنی این تر کیپ آنست که زد زید عمرو واء 
قاضی‌زاده گفت چرا زید عمرو رازد؟مکر عمرو گناهی کر ده‌بودوحدی برولازم شده؟ 
معلم گفت نی ؛ این مثالیست که در علم نحو اورده‌اند » تا بان مثال قاعده معلوم 
گردد » نی‌آنکه زدنی واقم باشد » قاضی‌زاده گنت و کلاء را طلب کنيد تا بروند 
و ژید را بیاورند: که مردی‌طالب علم وصالح گواهی بیدهد که اوعمرو را زده است 
فی‌الحال و کلاء حاضر شدند » باز معلم گفت ای قاضی زاده » این زید را خدا 
نیافریده » واین عمرو از مادر نزادست ؛ قاضی ژاده در قهرشد و گفت غالبا تو ازین 
زید رشوت گرفته‌یی » و میخواهی که این مهم را درهم‌پیچی » من کی گذارم که در 
زمان قضاهء من اءثال این ظلمها پیش رود » پس نو کران را گفت این طالب علم وا 
بزندان برید تامن تحقیق این مهم کنم » اقر بای قاضی بسی محنت کشیدند » تا آن 
طالب علم را از دست او خلاص کردند و بمدرسه فرستادند » 

۰ ِِ یب 

از معلمی پرسیدند که تو بزر گتری یا برادر تو ؟ گفت من بزر گترم اما 
چون یحسال دیگر بگذرد با من برابر خواهد شدء 

معلمی بشر کت کسی غلامی خریده بود وهریکك نصف بها داده بو دند؛ 
روری اژ غلام گناهی در وحوذ آمنه زو ۵ 6 معلّم چوب گرفت که غلام را بر ند 4 
شریک وی گنت چکار بیکنی ؟ گفت حشّهُ خودرا لت میکنم 4 : 


۱ 


قزر بقلم | گفتند چه باد احمقی » گفت اگر احمق نبودمی ولدالزناه 
بودمی » یعنی از چنان احمقی جز احمق پیدا نشود » 

معلمی را پسر بیمار شدومشرف‌برموت گشت, گقت سال‌بیاورید تا پسرم 
۲۳2 
دج وی 

معلمی برموت سرف شدء گفت بنگر یدتاهیچجا کفن کهنه مبیایید ؟ گفتند 
چه میکنی ؟ گفت نا بعداز مر گ مر! در آن پیچید و در گورنهید » گفتند مقصود 
چیست ؟ گفت آنکه چون متکر و نکیم آیند و کفن کهنه بینند » گمان برند که‌این 
مرده دیرینه است ء سوال نکنند و حواپ باز نباید داد ؛ 

ترسایی نزد معلمی رفت که سیخواهم مسلمان شوم؛ کلمه برمن عرضه کن 
گفت پیش دیگری رو ء آمده‌یی که بیان من و عیسی دشمني افکنی » تا در روز 
قيامت مرا بگیر دکه در دنیا سراست من چرا میگردانیدی ٩‏ 

موذنی ابله را دیدند که در صحر! بانگ نماز بیگفت و میدوید و گوش 
فر امیداشت» گفتندچکار میکنی؟ گفت‌مردم مرا مبگویند که آواز تو ازدوربهتر سینماید 
من بانگ نماز میگویم و دور میدوم نا آواز خود از دور بشنوم و ببینم که مردم 
راست میگویند پا دروغ » 

دی‌پیش طبیبی ابله رفت که مر | دارویی‌ده که دستی‌چند شکم‌من بر اند که 
قبض عظیم دارم» طبیب حتی بوی داد وسریضی آن حتّ را اختیار کرد » وصد دست 
شکمش اجابت نمود و بعداز آن بمرد » خویشان او آمدند وطبیب را گر فتند که پیش 
قاضی وحا کم‌بر ند ء گفت شما راچه میشود ؟ گفتندداروبی بخورد کس با داده‌بی که 
صددست شکمشی رفته وبعد از آن‌سر ده‌است» طبیب گفت گناه اوبود » و الق | گر نمیمرد 
دویست دست کار میکرد » 

بلهی فاروره‌بی نزد طبیبی ابله برد و ریسمانی برمیان آن یسته بود » 
طبیب گفت درین ریسمان حکمت چیست؟ گفت نصف زبرین بول پسر مئست » ونصف 
زیرین بول دختر من » گفت ای اپله بایستی که ریسمانر! در درون قاروره می‌بستی 
تا پولها بهم مخلوط نگشتی » 


ات سکلت سس رت تست از مس 1 پستتتست هت .اس دیارج درو اس اد یت نالرت بر مرح 


پاپ + چهاردهم - فصل ۳۳ دوم ۱۰۹ 


ی ی ۲ 


طبیبی پسری ابلهداشت؛ روزی پنج تنگه ۱ بوی داد که بروبرسر چارسوق 

و از فلان عطار 2 داروی خیارچنبر "بستان » پسر برسر چارسوق رفت ؛ ود کان آن 
عط ر بسته بود؛ نظر کرد دهقالی را دید که یکك خروارخیار تازه و تربار داشت » 
پنچ تنگه داد و آن خروار خیار را بتمام خر ید و ۱9 
نشسته بود : گفت این < نت 2 ۱۳ 11 من‌از نو خیار جنر 
ده بودم ‏ تو بای من خیارسیاری؟ تین 
اما درین بیانیهآگیر خیار چنبر هست که ثرا بس کند ء 

همین طبیب روزی پسرخود را گفت برو ببازار و ریسمانی بخر برای‌چاه 
که پیست گز طول آن باشد » او برفت و بعد از مدتی باز آمد که ای پدر طول 
ریسمان گفتی و عرض آن نگفتی» گفت عرضش اینقدر بس که ییلای مثل تو ابلهی 
گرفتارم » 

ابلهی را پسر نازنین در چهارده‌سالگی بیمار شد » قارور او را گسرفت 
و متوجه طبیب کشت » در راه جمعی حریفان پیدا شدند و او را بشر ابخانه بر دند 
و سه شبانروز آنجا بماند » بعد از آن شنید که هم روز اول پسر شی ونات يافته ء 
قاروره را گرفت وبتعجیل تمام نزدطبیب رفت » طبیب قاروره را دید و گفت چند 
روزست که پسر تو بیمارست ؟ گفت سه روزست کهسرده است ؛ 

بلهی نزد منجمی رفت که طالع مرا بیین » گفت بکو طالع تو چیست ٩‏ تا 
من‌بر ان حکم کنم » » گفت‌آهس یعنی بز ذر وسیده » منم گفت برفلک چنین برجی 
نیست که تومیگوبی» گفت پیش ازین بدسال منجمی مرا گفت که طالم توحدی است؛ 
یعتی بزغاله » هر اینه بعد از ده سال جدی نیس شده باشد » 

بلهی سوزنی درخانه گم کر ده بود و در کوچه میطلبید, گفتند چه‌سیجویی؟ 


۱ - ننگه : پفتح اول» بکاف پارسی وتازی هردو ضبط شده و آن که رایم باشد خواه 


از زر یا نفره يا مس «برهان؛ آنندر اج 6 غیاث ه 
۲ - یار چنبر : دوائیست معروف وسهلی است قوی و آن جر عیار پر امروزه است ‏ 
+ پسر الجواهر » پرهان » 


گفت سوزنی را که در خانه گم کر ده‌ام » گفتند ای ابله چیزی که‌در خانه ک مکرده‌یی 
در کوچه میجویی ؟ گفت چکنم که خانه تاریکست و چراغ ندارم؛ ! 

ابلهی را روزی زنبوری‌بر گردن نشسته بود» یاران او را تنبیه کر دند تا 
باستین دور انداخت » بعد از آن یکی را درخواست میکر د که نگاه کنید مرا نگزیده 
باشد ء 

سو اری ابله درمیان لشکری افتاد» نیمشب شبیخون بر آن لشکر آوردند 
و وا پر خاست ؛ اپله پترسید و پرحست که لگام برسر اسپ زند ء سراز دم اسب 
نمی‌ششاخت ؛ لگام را آورده بود و دست در کفل و دم اسب میکشید ؛ و از روی 
حیرت میگفت گرفتم که سر تو بزر گ و پیشانی تو پهن شدست » آخر موی پیشانی 
تو چنین دراز از کجا شد ؟ 

پسری و مادری هردو ابله در صحرائی برسرچاهی رسیدند که در قعر آن 
آب زلال بود ء پسر در چاه فرو نگریست عکس خود را دید » فریاد بر کشید که 
ایمادر پیاونظاره کین که‌در قعر اپنچاه مر دیست» مادر پهلوی پسر آبد وفرونگریست 
گنت والته که با آن مرد قحبه‌یی نیز هست ؛ 

دوابله در راهی میرفتند» گفتند با هم سخنی گویيم وراهرا بآن قط عم کنیم» 
یکی گفت من آن خواهم که خدایتعالی مر اهزار گوسفند دهد » نا از پشم و شیر و بره 
و بزغاله آن منتفع شومء بکوری حسودان » دیگری گفت من آن خواهم که خدایتعالی 
مرا هزارگر گ درنده بدهد ء و ایشان راسردر رم تو دهم نا یکیکك گوسفندان 
ترا میدرند و میخورند » بکوری بخیلان » صاحب گوسفندان گفت از خدا 
شرم تمیدار ی که اینهمه گر گث را سر در رم من بیدهی و مال حلال مرا ضایم 
میکنی ؟ طریق یاری و همراهی چنین نباشد » صاحب گر کان گفت نو از خدا شرم 
نمیداری که اینهمه شیروبره وبزغاله را میخوری‌و هر گزسرا رعایتی نمیکنی ؟ صاحب 
گوسفندان گفت رعایت توبرن واجب نیست؛ ومن چندان عیال واطفال وخویشان 
درویش دارم که‌پتونمیتوانم پرداخت » صاحب گر گان گفت‌برمن نیز و اجب نیست که 
ملاحظه جانب ت وکنم و بااین امسالك وبخل که توداری‌مدارا و مواسا نمایم » بیان 


! سب ار لطالف عیید ست 4 «صی ۱۰۰ 4 


باب چهاردهم - ما 7 ۱ ۱ 


و وا و بت و ها 


ایشان جنگ بشايبی شد که در یکدیگر ۱05۱۳ وروی ی و 
ریختند » و چون مانده شدند بر کناره راه بدشستند» دیدند که پیری میاید ویک‌خیک 
عسل گداخته بر دراز گوشی بار کر ده بشهر میبرد» باهم گفتند این پیرمیان ما محا کمه 
کند » جون نز دیک رسید بر خاستند وسلام کر دند وقعصبه باز گفتند ؛ پیر کار دی‌بکشید 
و خیک را سراسر بدرید » و تمامعسلها را بر خالك ریخت پس گفت خون من مثل این 
عسل بر خاك ريخته باد اگر شما هر دو ابله نباشید ء 


آزهرجماز کسی بودست درعرب مشهور بلادت و معروف بحماقت ؛ 
و ازو حکایات بسیار منقولست, از جمله آنکه روزی ده شتر پیش کرده بود وبجابی 
میرفت » چون دوسه فرسنگی‌پیاده رفت بریک شتر سوار شد و باقی را بشمرد نه شتر 
بود » گفت من ده شتر داشتم یکی دیگر کجارفت ؟ پس خود رااز شتر انداخت 
و بهرسو دوید و از 2 شتر نشان نیافت» ملول باز گشت وبرسرشتر ان آمد ؛ وبشمرد ده 
شتر بود » خوشدل شد شتر ثرا پیش کرد ورو بر اه آورد » بعد ازدوسه‌فرسنگ باز 
برشتری سوار شد وشتر انر | شمرد نه شتر دید» باز خود را انداخت و بهرسودویدن 
گرفت همچنین چند کرت‌اینصورت واقم‌شد » که چون سوار شدی مر کوب را بشمار 
در نیاوردی » و پسی تردد کردی آخر پیاده روان شد » و گفت بیا پیاده روم وشتران 
من ده باشند ؛ به از آنکه سواره روم و شتران من نه باشند؛ 

خر اسانیی در کاروانی خری گم کر ده بود » خر دیگری را بگرفت و بار 
کرد » صاحب خر بیاید و گردن خر خود بگرفت وباراو بینداخت » خراسانی آغاز 
غوغا کرد ؛ مردم گفتند خر تو نربود یاماده؟ گفت نرء گفتند این خر باری ماده‌است » 
گفت خر من چندان نر هم نبود »۱ 

خرغوربی را دزدیدند » غوری سجدهٌ شکر بجای آورد » گنتند ای غوری 
چه محل‌سجده شکرست؟ گفت | گرمن سواربودمی ومرانیزبدزدیدند ی» چه یکر دم؟ 

غوریی هر گزبشهر هر ات نرسیده بود» روزی بشهر در آمدچون بچارسوق 
رسید ء داکان نتادی دید ار استه بانواع شکر بار ؛ ؛ پیش رفت و طبقی بزر کب پر از 
نقل بادام دید » دست دراز کرد و مشتی از آن بربود ؛ قتاد خواست که سر دستشی 


سس ات پم ۵ب 


۱ از لطائف عبید ست ؛ «صی ۹٩‏ ۰ 


یا ام وا او روا اد و و دا ان تا او ار رو و ور و و ور ردان داد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۵ زا و و و | طخ و ها ۸ 0 ۱ ٩‏ ۱ ۱ ۳ 


یی کی هخا اتیب کی ای تراشد و نه مرا ؛ 
مس‌دی وجیه بمجلس قاضی ابویوسف درآمد , قاضی او را تقدیم کرد 
و تعظیم تمام نمود » و او در آن مجلس بسیار سکوت کرد ء قاضی بروی مان 
فضل و کمالی برد » بعد از آن گفت سخنی فرمایید » گنت برای تحتیق مساله‌یی 
آمده ام و سوالی دارم ؛ قاضی گنت آنچه دانم جواب گویم , گت صائم کی روزه 
گیاید ؟ گفت وقتبکه آفتاب ضروب کند » گفت شاید تا یشب غروب نکند ٩‏ 
| 
و فی‌الصمتِ زین للفیی و آنما صحیفه لب المر ء آن د 
یعنی در خاموشی زیپ و زینست مرد ضعیف رای بیخر د را » و بدرستیکه صحیفذ 
عقل مرد از سخن گفتن او معلوم شود همچنانکه بی‌عقلی اوهم از سخن گفتن ظاهر 
شود » پس اگر سنجیده گویست» عاقل و بخردست » واگر بیهده گویست » احمق 


و نادانست ‏ 


ی 5 ۱ : ‌ 
۱ - ابرحزره جریربن عطية متوفی بسال ۱۱۰ يا ۱۱۱ از فحول شعرای عصر بنی‌امیه است ؛ 
# ریحانةالادب م 


فصل سو؟ 
در لطانف درو غگویان 

۲ اصمعی۱ گویدازعربی که نزد قوم خود بدروغگویی مقرر بود » پرسیدم 
که با اخا الْعَربَ هر گز راست گفته‌یی ؟ گفت اگر نه آن بودی که میگفتند راست 

میگویی ؛ میگفتم نی » 
این البشیر شاعر ازمشاهیرست در کذب » روزی کسی پیش او لافی میزد 
وباباه و احداد خود بفاخر نی مینط()ابن‌البشیر گفت پیش من بیدر الب خود مباهات 
میکنی ؟ و حال آنکه بزرگی جذٌ من بمابه‌يی بود که یکبار بی آنکه یراق شکار 
کند بصید بیرون رفته بود » چهار هزار علام و کنیزلك صاحبجمال که حاضر بودند 
با او سوار شدند»ء و هر یک بر اسبی اشهب ۲ نشستند که زین‌و نجام آن زراندود بو د و 
و هریک بازی سفید که پوشش طاوسی داشت : برسر دست گرفته و در دست‌هریک 
بل ۳ زر دوزی بود » و در گردن هر بازی لعل بدخشی بوزن سه متقال » و در 
رعفرآن زاری سیر و تماشا میکردند » که سی فرسنگ در سی فرسنگ عرض و طول 
آن بود » و هر بازی آنروز سه مرغابی بزر گ صید کرده بود , که مجموع دوازده‌هزار 
مرغابی باشد » گنت یابن‌البشير از آن تمول و تجمّل هیچ اری باقی ماندست 
پانی؟ گنت حقتعالی‌ همه را ازمن باز گرفت برای امتحان» که شکرمیگذارم يا کفران 


میوررم » 


٩‏ - ابو سعید عبدالملکک باهلی درشعر و فون ادب از اکابر ادبای عربست وفاتش را 
از ۲۱۶ تا ۲۲۱ نوشته‌اند » «ریحانه‌الادب ه 

۲ - اسپ اشهب : اسب سیادرنگ که سفیدی در رنگشی غالب باشد > *غیاث ها 

۳ - پهله : بروزن فهوه» پوستی باشد که باندام پنجة دست دوزند و مپرشکاران بردست 
۹ چرغ و باز و شاهین رابدست گپرند ۰ « بر هان » 


نظیر اين حکایتست آنچه مولانا خسروی شاعرا میکفت که پدر من در 
وقت ختنه کردن من سوری ساخته بود» ودر طعام ختنه سوران من از جملهٌ مصالح 
صد من عفر ان سودهٌ کمندی بکار برده بود » حاضر ان گفتند اينهمه زعفر ان در کدام 
طعام بکار رفت ؟ گفت چهل من دربرنج مزعفر ء و سی من در نخودآب » و ده‌من 
در قلیه بای پغر !۲ و ده بن درحلوا , گفتند این نودمن شد ده‌سن دیگر را تا بخار 
پردند ؟ خسروی فروماند و بفکر فرو رفت » بعد آمدتی مدید سربر آورد و بنشاط 
تمام گفت يافتم » ده‌من دیگر در سنبوسهُ مرصعء" 


! - خسروی هروی از معاصر آن مولوي عبدالر سجمن سحامی بوده و این بیت ازوست : 
پستان حسن راگل روی تو آب داد کوش بنفشه را سرزلف تو تاب داد 
| روز روشن ۱ 
۲ - بنرا بضم‌اول نام آشی‌است. ) ۶ بر هان ‏ 
۳ - سنبومه : بفتح اول » قطاب » آنچه از خر بشکل مثلث سازند » «قر هنک دیوان‌اطه؛ 


فصل چمار ) 
در لطائف مذعبان نبوت 


ع‌دی رااز حایت افلاس خبط دماغ اف نتم انم 6۵ ققغوی توت کرد 
او را گرفتند و پچ پادشاه پردند » پادشاه خواست که او را ایذاء کند » گفت این 
چه سخس تکه میگویی ؟ گفت‌من پیغمبر بحقّم بمن میباید که‌بگروید » پادشاه گفت 
معجر ه بویت ۱ ی آنکه بر ضمایر اطلا ع دارم ؛ پادشاه گفت ۳ در دعوی 
خو د سادقی بگوی که حالی در خاطر من جه بیگر دد ؟ گفت در خاطر نو این‌میگر دد 


که من درو غْ میگویم » پادشاه بعخندید و از سر ایدای اوکز گنت 


شخصی نزد پادشاهی رفت که من ییغمبر خدایم بمن ایمان آر » گفت 
بعجز؛ تو چیست ؟گفت هرچه خواهی ؛ پادشاه قفل مشکل گشایی پیش او نهاد ‏ 
و گف که اگر راست سیگویی این قفل را بی کلید بگشای » گفت من دعوی پیغمبری 
ميکنم نه دعوی‌آهتگری » 

در مان یکی از خلفای بغداد شخصی دعوی پیغمبری کرد کها: غایت 
افلاس خبط دماغ شده بود » او را پیش خلیفه آوردند » پرسید له چه بیگویی ؟ 
گنت جبرئیل در هرسه روز یکبار بمن فرودبياید » خلیفه گفت معجره توچیست ؟ 
گفت آنکه ازتفی من‌بوی مشک اذفر میدید خلیفه را برو رحم آمد و گفت دماغ 


این مسکین خلل یافشسست, او »| بمطبخ خاص من برید » و هر روز او را تخود آب 


مزعفرمطیب! دهید که بمرغ‌جوان فربه پخته باشند » وصبح و شام شر بتهای معظر 
دهیدش » بعد از ده روز او را طلبید ؛ گفت ایدرویش حال چیست ؟ گفت بدولت 
پادشاه خوشترست » گفت جبرثیل بر تو فرود میاید؟ گفت پیشتر درهرسه روز یکبار 
فر ود بیامد » ام درین رورها هر روز سه‌بار میاید » گفت چه پیغام میآورد ؟ گفت 


۱ - مطیب : خوشیو کرده شده + 1 ره یب ۷ 


۱۹ لطائف الطو اف 


بیگوید که خوش جابی یافته‌یی » .ژنهار که نجنبی و ازینجا بیرون نروی ؛ که 
هر کز مثل این جایی نخواهی یافت ۱ 

صي‌دی‌در بغداد تقوی تشسری کوضه از را تیش خافه وید در 
عصایی بلند دردست داشت» خلیفه آزو پرسید که چه کسی و چه میگویی ؟ گنت من 
هوسی بن عمرانم و اين عصای منست » خلیفه گفت موسی بمعجزه عصای خو درا 
آژدها میساخت » تو نیز اگر درین دعوی صادقی عصای خود را اژدهاکن » گفت 
آپخلینه وفتی عصای موسی ازد ها میشد که فرعون دعوی الا رب للع میگر د 
تو اگر آن دعوی پیش گیری » من نیز عصای خود ادها گردانم »؛ 

شحصیی نرد لیف بغداد رفت که من پیفمبرم » خلیفه گفت معجرهٌ تو 
چیست ؟ گفت هرچه اراده کنی » گفت تخم خربزه را در پیش من بکار که قی‌الفور 
سبز شود » و کل کند و خربزه بندد و پخته گردد ؛ گفت سرا چار روز مهلت ده ؛ 
گفت مهلت نیست ‏ گفت ای بی‌انصاف خدای عزوجل را باوجود قدرت کاسله‌اش 
چار باه مهلت سیدهی تا خربزه میرساند » و مرا چار روز مهلت‌نمیدهی ؟ 

زفی را افلاس دریافته بود و دساغ اورا مخبط ساخته» تزد خلیفه بغداد 
رفت که من پیغمبر شده‌ام » و از آسمان وحی بمن فرود میآید » خلیفه گنت مکر این 
حدیث بتو لرسیدست ؟ که رسول مم فرمودست لالب دی » گفت بلی فرموده 
لا نی بعدی » و نفرموده که لاله بهدی یعنی قرموده که بعد از من هیچ مر دی 
پیشمیر نخواهد بود » و نفرموده که هیچ زنی پیغمبر نخواهد بود » خلیفه بخندید 
و انعام لایق حال باو عنایت نمود ؛ 


4۹۲ از لطائثت عبید ست : « ی‎ - ٩ 

۴ - از مأمون منقولست که فرمود در عمر خویش از سه‌کس ملزم گشتم و در بر ابر ایشان 
سخن نتوانستم گفت یکی از مادر فضل‌بن سهل ...و دیگر از شخمیکه دعوی تبوت میکرد و آن 
چنان بود که او زا فین من آوردند و من از وی پر سید م که تو چه کسی ؟ گفت موسی‌بن عمرانم» گفتم 
موسی آپات و علامات داشت ؛ مثل ید یضا و عصا وغیر اینها اگر ثر یکی ازین معجزات بمن تمایی‌بتو 
ایمان آورم رالاگردنت بزنم گفت نیک فرمودی تا اضرا تفای خدایی کرده آا رک ال بل گفت 
تا موسی معجزات نمود و اگر توآن گویی که فرمون گفت من نیز آهات موسی بنمایم ... : 

*ره ضدالصفا ) ج ۳ اسبوالات مأمون ه 


فمل پنجم 
درلطائف دیوانگان نسبت پپادشاهان 

در ر باضالقدس آورده که پادشاهی دیوانه یی در گورستان دید » گفت 
چرا بمعموره نیایی ؟ گفت آنان که بمعموره‌اند آخر کجا روند؟ گفت اینجا آیند ؛ 
لت پسی معموره اینجا باشد» پادشاه گفت ای دیوانه سخن عاقلانه میگویی » گفت 
اگر دیوانه بودمی باقی را بفانی بدل کردمی » چنانچه تو کردی » اینسخن درو 
چنان حای گرفت که از سرملک برخاست » 

روزی هارون‌الر شید از کنار گورستان بیکذشت ؛ بهلول و علیان ۲ 
مجنون را دید که با هم نشسته‌اند و سخن بیگویند» خواست که باایشان مطایبه کند 
ره ها موی ۵ رونت کنر روز دیوانه سکم یدز را طلب کنید 
فی‌الحال‌حاضر شد با شمشیر کشیده » وعلیان را بنشاند که گر دن زند» گفت ای‌هارون 
چه میکنی ؟ گفت اسر ور دپوانه سیکشم » گفت سبحان‌الته ما درین شهر دو دیوانه 
بودیم » توسوم ما شدی ؛ توما را بکشی که ترا بکشد ؟ 

هار ون الرشيد از بهلول پرسید که دوست‌ترین مردم نزد توکیست ؟ 
گفتآنکس که شکم مرا سیر کند» گفت ا گرمن شکم تراسیر کنم مرا دوست‌داری؟ 
و نمیداشد ؛ ۱ 

نصر بن احمد سامانی" بشکار بر سک بر س! کر دا داشت » بر کنار 
گورستان دیوانه یی دید » وزیر خود راگفت با وی مطایبه میکنم » گفت مبادا 


سا تست ات سک اس دا مت مت ات مت ات ۲ اب و او ی و 


۱ - هلول : - عمرو کوفی » صوفی عالم عارف کامل و کاشف از اسر ارفئون ومعروف 
ببهلر ل مجنون نو ادر وی در کیب مر و اخبار سیارست ۰ وفانش بسال ۱۹۲ و اقم شد ست + 
۳ ۳ « ریعانه‌الادپ و متحظم و 
۲ - علیان : بضم اول و فتح ثانی و تشدید الث یکی از عقلای مجانین اواخر قرن دوم 
هجري و نام اصلي او علی بوده کلمات عاقلانه و سکیمانه‌اش بسیارست + « ریسانهالادب ؛ 
۳ - امپر سمید ابوالسصنِ تصر ین امد ( ۳۰۱ ۵۳۳۱ ) حبیب‌السیر ؛ ج ۲ ص ۳و ۲۵۷ 
4 - مرس : بفئحتین رستی بود که در گلوی اسب و سك و غیر ه پندند » « غیاث » 


0 


114 لطائف الطوائف 


ویر ۱ 
ایند ی کنو قاتا یوقم اک من با رخآ ون 
از سک بهتريم ؛ وا گرنافرمانی کنیم »سک برمین وتو شرف دارد » 

علاءین عمر و والی طبرستان شد ؛ و در انسال قحط افتاد ؛ مر دم علاء را 

شوم قدم گفتند » روزی بدعای استسقاء ببرون رفتند» خطیب در خطبه دعا کرد که 

له ارفع عتاالفلاه, یعتی بار خدایا بردار ازما عشکسالی را. دیو انه‌یی آنجا بود 
کفت له رقم عتاالعلاء » مردم بخندیدند و علاء خجل شد ‏ ۱ 

یو ۵ غر نوی جون دار القفای غز نین پساخت ۰ پر انا ۵ نا که 
و طواحن و مزارع وقف کرد » روزی برسم تنفرج بدانجا درآمد » موضعی خوش 
ومقامی‌دلکش دید؛مشتمل بر اشجار وانهار » آنجا دو ر کعت نماز گزارد » دیوانه‌بی 
بزنجیر در گوشه‌یی محبوس بود ؛ آو از بر داشت که اي مود این چه نماز بود 
که گزاردی ؟ گفت بجهت شکر گزاردم که توفیق این عمارت خیر یافنم » دیوانه 
گفت عجب کاریست که دیوانه تویی وما را برنجیر میکنند» زر از عاقلان میگیری 
و صرف دیوانگان میکنی » ترا باين نضولی چه کار ۲ 

روزری سلطظان حمود بدا رالشفاء آمده بود» دید که دیوانه‌یی را درزتجیر 
کشیده‌اند و بافر اط میخندد » گفت ای دیوانه اين چه خنده است ؟ گفت بر تومیخندم 
که بپندار پادشاهی عجپ مغروری » و از سوب صواب ؛ و آداب ادب دوری » 
محمود گنت هیچ آرژو داری ؟ گفت آری » قدری دنب خام میخواهم که بخورم 
محمود بفرمود تا پاره‌یی ترب آوردند و بدست وی دادند » او ترب میخورد وسر 
می‌جنبانید ء مبحمود گفت این چه سر جنبانیدنست ؟ گفت از جهت آنکه تا نو پادشاه 
شده‌یی از دنبه‌ها چربی رفتست » محمود بگر یست و گفت سخن راست از دیوانه 
باید شنید » 


٩‏ - در ماز ندر ان علاء نأم ما کمی نود سصصت ظالم ست کال 9 ِ و زاسیتستیام 


بیرون رفند چون از نماز فارغ شدند امام بر منبر دست بدعا بر داشته گفت اللهگ ادقم بر سا انا رام رام 


کر نله و امه 6 « منتخب لطائف عبید » ص ٩۱‏ " 


فصل ششم ۳ 
در لطاتف دیوانگان نسبت بمقر بان سلاطین وبزر گان 

روژی وزیر خلیفه بهلول را گفت ؛ دل خوش‌دار که خلیفه ترا ثر بیت 
کرد و برسر خوك و خرس حاکم گردانید » بهلول گفت اینزمان حاضر خودباش» 
و قدم از فرمان من بیرون منه » که رعیّت منی ؛ خلیفه و اهل مجلس بخندیدند 
و وریر متفعل شد » 

یکی ازندسای خلینه بهلول را گفت اینجا چه نشسته‌یی ؟ برخیز و نزد 
وزیر خلیفه رو که هر دیوانه را پنج درم میدهد » گفت اگر راست میگوبی برو که 
ترا ده درم خواهد داد » یعتی دیوانگی تو دوبرابر دیگرانست » 

دیوانه‌یی بلق درس ابو بو سف د آمد » و گفت از تو سوالی دارم > 
گفت ببرس ‏ کف تدای ینرماید وا مالیا ۱ یعنی‌نبود هیچ 
گروهی از انتان گذشته » مکر آنکه گذشت درمیان ایشان بیم کنندبی از پیفسر ان 
وحال آنکه سکان نیز امتی میباشند بحکم ی : وما مل‌دابقر فی الزض و لاطاثر بییر 
بچنا عه مه مثا گم "ین نیست هیچ جنبنده یی درزمین؛ ونه هیچ پر نده‌یی که میپرد 
5 هوا ء بگر اينکه ابتانند مثل شما » پس یگوی که نذیرو بیم کنندة 
سگان کیست؟ ابو یوسف حصرشد و از جواب او عاجز فروماند وهیچ نتوانست گفت » 

یکی ار علمای بزر گ مصر حکایت کر دست » که مرا غز یز مصر برسالت 
نز د هر قل۳ عظیم روم فرستاد ؛ چون ببار گاه او در آمدم » پیش تخت او دیوانه‌یی 
د یدم ,که یکسر زنجیر زین بر پای او نهاده‌بودند ویکسر زئجیر بر پایة تخت بسته ء 
وازو حر کات شیرین وافعال موزون صادر ميشد » من باو متوجه شدم وقتی که هرقل 


۱ -سوره سی وپنجم ( الفاطر ) آید بیستِ ودوم 6 

۲ . سورء ششم ( الانعام ) آیة سی و هشتم > 

۳ هرفل : بگسرها و کرقاف لقب پادشاه روم و آنرا عظیم الروم نپز گویند و این لفظ 
بکسر ارل و قتح ثانی و سکون قاف نیز آمدء است 6 8 قیاث » 


با مری مشغول اوق با خن نیقی گت : تن قیاق رد زاف آوون 
و حر کت دادم » او بآواز بلند گفت سبحان‌انته کرا بسته‌اند و کرا گشاده ؛ 

دیوالهیی در شهر بعداد از کود کان بیگر یخت ؛ که برو ازدحام کر ده 
پودند "و سنگی میزدند » درآن گر یختن برحانة یکی از بزرگان رسید» و آن بر که 
بر دکانچة ۱ خانة خود نشسته ‏ و غلامان و نوکران یه 9 
دیوانه پیش دوید و این آیت خواند که ۰ یا رن ان یاجوح و 
ملیذوی فیالاض ۱ یعنی اي ذو الفر تین بلرستیکه یاجوح و مأجوح ۳ 
کنن دگانند درزمین ؛ فهَلْ تَحَْل لك خرجا " پس آیا ما بکردانیم و مقرّر بسازیم 
برای تو مزدی و خرجی بعلی‌آنتجعل یتنا و هم 1 بشرط آنکه بسازی 
میان ما و ایشان سذی » که بانم ایشان باشد از بیرون آمدن و فساد کردن ؛ خواجه 
از اقتباس او باین آیت متعجب شد , وبرو رحم آورده کودکان را دور کرد واورا 
سیر از طعام ساخت و بالطاف تمام بثواخت » 

دبواهیی از کود کان وسنگ حفای ایشان بیکر یخت » بدرخانة منعمی 
رسید » در دالان آن خانه گریخت و در را فروبست و کود کان سنگها بدست بردر 
آن خائه منتظر او نشستند » خواحه از خانه پدالان آمد »؛ ديوانه‌يي دید سر و پای 
برهنه ومجروح گشته » و ژند اوپاره پاره شده » پرو رحم آورد و غلام را گفت نایک 
طبق حلوای عسل و روغن پادام با دو قرص نان و حریره نیز برای او آوردند ء 
دیوانه که دز لذیذ و نان لطیف دید و از آن حلوا قدری بچشید » این آیت 
خواند که: ل4 باب باطنه فیه امه و و ظاهر هب قبلهلعذاب* معنی آیت اینست 
که روز قياست سوری و باره بی گرد مومنان کشند که و 
دری باشد که باه یه ا رح » در درون او رحمت‌باشد زیراکه نزدیکشکست, 
و دری باشد که مق قبلهلْعذ اب دربیرون آن سور پیش‌مشر کان عذابست » زیر که 
نزدیکك دوزخست» خواجه را ازاقتباس اوبآن آیت حیرت‌آمد وبرورحم کر دء وبفرمود 


۱ - دکانسه : ظاهر [ سکوی خائه » 
۳ ۶و ۲ و 4 - فجلهم ( الکهت) آیة نود و سوم > 
و - سور و پنجاه و هفتم ( الحدید ) آیاٌ سیز دهم ؛ 


تااطفال را ار آن در براندند » و او ر! حامه و زر داد واژ دالان بیرون فرستاد ؛ 

دیواله‌یی بود در فبیلة بنبی اسد مشهور بلغد ان روزی بر بطتی از بعطون 
اه کف ابقان را ی لکد کر کرتم بای ترش گراوزز ومروینوا 
ردند گفت ای بنی‌تیم القه من درعالم از شم سعیدتر مر دم ندیده‌ام » گفتند از کجا 
میگویی ؟ گفت از آنجا که من یک دیوانه‌ام در بنی‌اسد و دائم مرا مقید میدارند ء 
وزنجیر بردست و پای من مینهند » وبا آنکه شما تمام دیوانه‌یید واز شیوءه عقل وخرد 
بیگانه ؛ هیچکس شما را مقید نساخته و در زنجیر نینداخته» 


فصل دفشم 
در لطائف متفرقه دیوانگان 
در ریا ضالقدس آوردست که‌دیوانه یی را دیدند که سیدوید ء گفتند : 


۱4 


مق ین الی‌ابن » از کجا بکجا میگریزی ٩‏ گفت :یلا کی لاخ کنند 
این راء بقایت دور و درازست, گنت : لمن سکن الی دار ازور و کم یتلوم 
نشور » یعنی کسی را این راه دورست که سا کنست در دارغرور » و مهیا نشده 
از بر ای رور نشور » 

دبو اه یی را یر ور اه سی؟ گفت چگونه نشناسم 
کسی راثه همیشه مرا گرسته وبر هنه میدارد » و عقل مرا غارت کرده ؛ و اطفال 
ی اش مسلط با تشه 6 وم ام کاخ اند اند ات 

دیوانه بی را کنتندچر انماز نمیگذاری؟ گفت زمین‌را این بس‌نیست کددائم 
پای برو میز نم که سر نیز برو بزنم » 

دیوانه‌یی را در بصره دیدند که خرما را با دانه میخورد » گفتند چرا 
و کی .3 وی فروشی همچنین برمن وزن کر ده؛ 

بهلول بعدادی وقتی‌در بصره بود؛ اورا گفتد9 دالیماتگان بصره را بشماره 
ان ود ای تست ابا کید هفاضا یه ار م نان 
بت 0 

و ماو بویا یی 

ون تن , بهلوا ل گفت نصف دیگر این دعا را گذاشتست 
زین ٩‏ لفت 00۳ 
جنگ جمل خفر یابد » 

دبوانه‌یی بر در سجد بول میکرد » حبشبی او را بنم کرد که این خانةُ 
مایت : گفت سانیداری کم کهیشار رویفیتت گردهه 


دیوا نگیی دید که مردی فریاد مپز دوبیطاقتی میکرد » برسید که چدحال 


۱ ۲ و و ۵ زا ۱ و و و و ها و 8 باس تام وا بو توا وا اد تیا اس و نم با مق بو من با ند اس من و نف ان اف باس اه نا اد سا اک و و و چا و اب و چا و و زا رک ها ها ۱ و ها ها اد ۵ اس و و و و و و ۱ و اب وان و و و و و و و و و و او او وی چاو سا دا ده ده 


داری ؟ گفت مرا کند تن ات دردمندم » گفت من زخم کژدم را دوائی 
مجزب میدانم که هیچکس نمیداند , آنمرد گفت از برای خدا آن دوا را بگوی 
دیوانه گفت » من الماء 1 ی‌السَباح ؛ , یعنی دوای تو متحصرست در ناله و فریاد 
از سر یب تا بامذاد : 

دیوا له بی بوستین باژ گونه پوشیده بود » گفتندچراموی را بالا کرده‌یی؟ 
گفت بسّت الهی عمل کر ده‌ام که ا گرموی در درون بهتر بودی » همهحیواناث را 
موی بدرون آفر یدی » 

ر بحانة محنو نه از بجذوبات بود » و همیشه در گورستان اقاست تردی» 
و هر گزروی بعمارت نیاوردی » او سوال کردند که همه عمر در گورستان سیباشی 
حهت آن چیست ؟ گفت بردر درواز وصال نشسته‌ام و انتظار آن بیبرم که کی 
باشد که این درباز شود » 


منتظر باش و چشم بر درد ار تلو نظر ر| دز اتظار نهاد 
ی 
و الله بهدی البی ار شاد 


یرس ای کسان وخانداا و طارفا 


[ 
آدم (ابوالبشر »,صفی‌انقه ) ۰ ۱۷۱ ۰۱۷۸۰ 
۷ ۰ ۵ ۳ 
آذری (شیخ جلال‌الدین حمز‌ین علی 
ملک ) ۲۷۱ 
آزاد بلگر امی ( مير علامعلی ) » ۲۸۲ 
آصف‌بن برخیا» ۷ه 
آغاحی ؛ ۷ 
آل ابی‌ثور » ۳۹ 
آل جلایر » ۲۵۰ 
آل سلجوق » ۰۲6۲ ۲:6 ۰ ۲:۷ 
آل‌عبا » یازده 
آل فرعون » ۲۹۳ 
آل بحمد » دوازده , ۲۹۵ 
ال سظفر : ۲۰۲ 
آل نبی » ۱۸۷ 
الف 
اباقاان » ۲۹۹ 
ایر اهیم ( نمی ) » ۲ ۲۸۲۰۲۱۸۰ 
ابر اهيم‌بن ذ کوان‌الحرانی ؛ ٩۳‏ 
اپراهیم سلطان ( میرژا ...) » ۲۵۲ 
ابر آهيم‌ین عبأس‌بن محمدبن‌صول کاتب» 
۳ 
ابر اهیم بن مالک اشتر نتحعی » ۸4 ۰ ۸۵ 


۱ ی و القاب‌هم در این ثهرست منطو رشده آست ه 


۱ آبن ابی‌حفصه , رلك: ابوالهندام مروان‌ین 
سلیمان 
ابن ایی دواد ء رك : احمدبن ابی‌دواد 
ابن اثیر ( عزالدین ابوالحسن علی بن 
ابیالکرم ) ۲۳ ۰ ٩۷‏ 
آبن الا خضر (حافظ عبدالعز یز حنابدی»هه 
اپن البشیر » ۱۳ 
ان بلخی ( صاحس فارسنامه ) * سیر ده 
ابن‌جوزی (ابوالفرج عبدالر حمن‌بن علی) 
۲ ؛ ۶۳ 
ابن چهم » رك : علی‌ین جهم 
ابن حجر عسقارنی(!بو الفضل شهاب‌الدین 
احمدین علی ) ۱۵ 
ابن حمدون ابوعبدانته احمد ابن ابر اهیم 
۲۱ ۰ ۳۱۲ 
ان حمدون ( محمدبن ابی‌سعید حسن بن 
محمدین غلی‌بن حمدون ؛ بهاءالدین 
اپومعالی ) ؛ 1 ۵1۰ 
اين حنفیه » رك : محمدین حنفید 
این خطاب » رل : عمر بن الخطاب 
ابن خطیب گنجوی ؛ ۲45 
آبن خلکان ؛ ۳۸ 
ابن دارست » رل : تاج الملک‌فارسی 


۱ 


ابن زیاد » رك : عبیداه‌بن زیاد 
اپن سداد » ۳۷ 
ابن‌سعد ( ابوعبد اه محمدبن سعدین‌منیم 
زهری بصری ) ۱۹۰ 
اپن سیرین ؛ رل ؛ محمدبن سیرین 
ابن صخر ؛ رك : ابوهر یره 
این طولون شامی » ۳۷۰ 
ابن عباس » رك : عبدالنهبن عباس 
این عبدالبر (حمال‌الدین ابوعمر یوسف‌ین 
عبدأنبه) » 2*۱۵ ۲ ۲۸۲۲۵ ۰ ۷۰۳ ؟ 
ابن عربی ( شیخ‌الا کبر ) ۰ ۱۷۰ 
اين عربی» رلك : محمبی‌الدین 
ابن‌عیسی » رله : علی‌ین عبسی‌بن ماهان 
ابن الفرات ( ابوالحسن‌بن محمد‌بن‌موسی 
آبن حسن بن‌فر آت ) ۵ ۱۱ 
ابن فروه » رلك : اسحق‌بن فروه 
اپن بکرم ؛ ۰۳۰۳۶۲۹۹ ۳۰6 
این و هپ » رلك : حسین‌ین و هب 
ابن هلال » رك : عبدالته‌بن هلال 
ابن یمین فر بوبدی » ۱۹٩‏ 
ابواحمد » رك ؛ عباس بن الحسن 


ابواسحق اینجو(شاه‌شیخ جمال‌الدین 0 ۳ 


۳۳۹ 
اپواسحق » رل ۰ المهتدی بادنه 
ابوالاسود دئلی » ۳6 
ابا امیه » رك : شر بح ین النحارث 


پچ سح 


سس 


ی 


اپوایوپ , ركث ۰ سلیمان‌ین عبدالملک 
ایو ایوب » رثك : سلیمان‌ینخلدسوریانی 
ابوایوب رك : سلیمان‌ین و هب 

ایو ایوب , رك : یحبی‌بن سعیدالعاص 
ابوالبعر » رك : احنف‌ین قیس 

آبوبدیل ء رك : خاقانی 

اپوبراء » ركك ۰ عامرین مالک 

اپوالیشر , رل - آدم 

ابوبکر زین‌الدین » رك : ازرقی 

اپوبکر » رك ؛ زین‌الدین خوافی 
اپویکر سنوجردی ( حاجی..۰) » ۱۷۲ 
ایی‌بکر صدیق » ۲۶۰۲۳ 

ابوبکر کرت ؛ ۳۷۱ 

ابوبکر ؛ رلد : محمدبن سیر ین 

اپوبخر » رك + نجم‌الدین رازی 
ابوتراب » رك : علی‌بن ابیطالب» ع 
ابوجعفر » رلك ؛ محمدبن علی‌بن انحسین ٩ع‏ 
اپوجعفر » رلد » محمدین علی‌بن موسی»ع 
ابوجعفر ؛ رك : منتصر 

ابوجعفر : رلك هارون‌الر شید 

اپوالجناب ؛رك نجم‌الدین کبری 
ابوالحیش ؛ رك : خمارو یه 

اپوالحارت » رد « سنجر بن‌ملکشاه 
ابوحازم » رلك : سلمین‌دینار 

اپو حامد » رك ۰ عطار 

ابوحاید ؛ رلد ۰ غزالی 


قهرست ت ابها یکسان وخاند انعا وطایقه ها 


۱ 
ناو و و او و ج اد سا داد ان و و نو چا نو زا و و ادا و او و و ها و ار و و و اج و او با سم ماس سس لس با سس مس ما با اد و و ها مر و و و ها و و و اک و 


ابوحزره » رلث ؛ جریر شاعر 
ابوالحسن حسینی فر اهانی » ۳۲ 
ابوالحسن ؛ رنك : سری سقطی 
اپوالعسن » رك : سید رضی‌الدین 
ز شر یف رضي ) 
اپوالحسن » رثك : علی‌بن ابیطالب » ع 
ابوالعسن » رك : علی‌بن محمد »ع 
ابوالحسن » رك : علی‌بن‌موسی‌الرضا» ع 
ابوالحسن , ره : فخراندولة دیلمی 
ابوالعسن ؛ رك : فرخی 
ابوالعسین » رد « آحمدین فارس 
ابی‌الحسین » ركك : مسلم‌ین الحجاج 
ابو حفص : ركك ؛ نجم‌آندین عمر نسفی 
ابو حنبفه کوفی ز نعمان‌بن ابت ) »88 
۱۸ 
ابوریحان بیرونی ( محمدین احمد 
خواررمی ) » ۲۱۰ 
ابوز ید » بلد ۰ غضانری راری 
ابوسعید : رد + اصمعی 
اپوسعیدین او لجایتو‌حمد خدابنده(بهادر 
خان ) ؛ ۱۷ ۱۷۷ ۰ ۰۲۵۰ ۲۷۰ 
ابوسعید بن سلطان محمدین حلال الدین 
سیر انشاه‌بن تیمور ۱۱۲۰ ۲۳۲۶۱۷۷ 
۳۳۳ 


ابوسعید ؛ رل 4 حسمن بنعبر کی 


ابوسفیان » رك : صخربن حرببن امید 

ابوسلمه خلال ) حفص بن سلیمان‌الکوفی > 
۷۹ 

ابوصنوان؛رك ۰ مخرمذین نوفل رهری 

اپی‌طالب ۲ بحدول 

ابو الطیب : رك ۰ طاهر بن حسین 

ابوالعباس رویائی » ۱۸۶ 

ابوالعباس » رگ : سقاح 

ابوالعباس » رك : سهل‌بن سعده 

ابوانعباس » ركك : مأمون 

ابوالعباس » رل + المعتمد علی‌الله 

ابوعبداته » رك ؛ آبن حمدون 

ابوعبدالنته , رك : امامی هروی 

اپوعبدانته , رك جعفر بن محمد ۰ ع 

ابوعبدالته , رلك : جماز 


ابوعبدانته ء رك : حسین‌بن علی» ع 
: خو أت‌بن یز 
ابوعبد الته » رد : سفیانل نوری 


ابوعبد الله » ۰ كگ + شیخ مفید 

. بجمدپن پوسف ببناء 
ساب بکری 
ابوعبدالرحمن ؛ رك : طاوس یمانی 
ابوعبدالر حمن » رك ؛ عبدالله‌بن سسعود 
ابوعبدالر حمن » رلد : عوف بن مالک 
یتسیز 


ابوعبدانته » رل 


ابوعثمان » رك : عمروین عبید 


۵ اب ۵ ۵ ٩‏ چا و و و و و و و و ها و ام ها مه مه ها ۵ زب ۱ ۱ ۱ و وا وا و و ها و و ها و ها و و ها و اد و و 


ابوالعصر ‏ ( ابوالعص؟ ) ۳۹۰۱-۳۸۹ 
ابوالعطاء » رك : خواجوی کرمانی 
ایوالعلاء » رلك : اشعب‌ین جبیر 
ابوالعلاه مرانی » ۱۸۹ 


ابوعلی : رلث : حسن‌ین 1۳4 
ابوعلی » رك : دعبل خزاعی 
ابوعلی » ركك : شقیق بلخی 
ابوعلی ؛ ر لش ۰ : نظام الملث 
ابوعمرو » رگ : اپن عبداثبر 
ابوعمرو » رلك : شعبی کوفی 
ابوعمیر ؛ ۱٩‏ 


ابوالعیناه ( محمدبن قاسم‌بن خلادبن 
یاسر ین سلیمان ضریر) » ۱۱۳ ۶ ۱۵۰ 
۹ ۰ ۰۲۷۹۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳۱ 
۱ ۳ ۰۳۷۹۱۳۵ ۳۸۸ ۰ ۳۸ 

ابوالغاری» رلد: سلطان‌حسین‌میر زابایقر ا 

ابوالغنائم » رك : تاج‌الملک فارسی 

ابوالفتح بستی ( نام الدین علی بن محمد. ) 

۱۳۰ 
ابوالفضل بن عمید »۱۱4۹ 
ابوالفتح بهر ام میرزا ؛ پانزده 


ابوالفتح ( علی بن ابوالفضل بن عمید ) | 


۱۹۹ 
ابوالفتح ؛ رلك * ملخشاه 
ابوفر اس » رد : فرردق 


لعا تف‌الجلو اتف 


۵ چا و و ها اج و ها هد زب و و و و و و و و و اس دا وچ اد اد و زد و و نا 


آپوالفصل ؛ رل ۰ المقعدر بالبه 
ابو الفضل » رک : یبی‌بن خا لد 


ابوالفضل »؛ ركث : ربیم حاجب 
ابوالقاسم اسمعیل بن عباد » رلك : صاحب 
عباد 
ابوالقاسم باپر بهادر » ۱۸ 
ابوالقاسم ‏ جعفرین حسن حلی ماقب 
بمیععق ) » ۳ 
اپوالقاسم » ركك : جنید 
ابوالقاسم » رل : زمسخشری 
ابوالقاسم » رك : سلطانشاه 
ابوالقاسم ؛ رلك : فردوسی 
ابوالقاسم» رك » محمدین حسن ۲ ع 
اپولولو ( فیروز نصرانی ) ۸4 
ابی لهب » ۱۳۲ ۰ ۱۸۹ 
ابویحمد ؛ رك » اعمش 
اه الم ان گنیر 


" ایومحمد » رك : حجاج‌بن یو سف 


ابومحمد » رك : حسن بن‌علی؛ع (مجتبی) 
ابومحمد»رك: حسن بن‌علی؛ع (عسکری) 
ابوسحمد » رك : رشیدی سمرقندی 
اپوس‌عمد : رك : سفیان‌بن عبینه 

ابومسحمد ء رلذ : علی‌بن الحسین 23 


ابوسحمد » رك » مر تعش 


ابومحمد » رك : المحتفی بازته 


فهرست نامهای کسان وغاندانها وطایفه ها 


جا ام پات ان با با با ۵ ها سا با ها ۵ اک اد از هچ با پچ اد ۵ ۵ با ۵ ها دا ۵ ۵ اک ۵ ۵ ۳ ۰ ٩‏ ۲ و و و ۱ ۳ ۱۳ ۳ ۲ ۱ زا ۴ ۱ ۱ ۱ 188۱ 8۱ 18 ۱ 8۱ 8۱ ۱ ۱ 6 ۲۳ ۲۳ ۳ ۱ ۱ ۰۱ 


ابومحمد یزیدی » رل : یحبی‌بن مبارك 
ابوسر یم » رك :ٍ زربن حبیش 

آپوالمطفر ۱ عءالدوله ) ء رد + اتمز 
ابوالمطفر (عمادالدوله) » رك : تمفاج‌خان 
ابوالمظفر ء رلك ؛ خاقان ئبیر 
ابوالمعالی » وك : صدرالدین قونوی 


آبومعشر بلخی»( جعفر بن محمدبن عمر )۲۰۹۲ 


اپومقاتل ضریر» ۲۲۱ 

ابومکرم » رب ؛ ابن مکرم 

ابومنصور ؛ ركك : تعالیی 

ابومنتصور سجستانی » ۱۸۸ 

ایپومنصور » رك ۰ مویدالدو له دیلمی 

ابوسوسی اشعری ( عبدالته بن فیس بن 
سلیم بن حضار) ۱۷۰۱1 


اپوالمژید خوارزمی» رگ : موفق بن احمد 


ابی النبی , ره : تنوخی 

ابوالنجم ؛ ركك : ایاز اویماق 
ابونصر » رگ : احمد جام 

ابونصر پارساء (حافظ الدین)» ۲۳۱ 
ابونصر قرامي » ۱۲ 

ابونصر ؛ رك : معین الدین‌طنطرانی 
ابونظر » رك : عسجدی 

ابونواس »( حسن بن هانی )۰ ۳۱۷ 
ابووائله ء رلك : ایاس بن سعاوبه 
این و داعه سهمی ؛ ۷ 

ابو هاشم , رلد ۰ داود بن القاسم 


و وا ام سم مس مه سم ما مب با مس با با اس قآ مق بر هد هه مس مس ما و اس تس ما ماس تا ود ود وا او و و و و از او رو و و و و و و دا و وا ی 


آپوهر یره »(عبد شمس بن صخر )۰ ۸۰۱۵ 
۱ ۱۳۹ 
ابوهلال عسکری ؛ رلك: نعمال‌بن‌مندزین 
ماه السماء 
ابوالهندام» ( مرو آن‌بن‌سلیمان‌بن یحبی‌بن 
ابی حفصه ) » ۳۱۷ 
ابوالهیثم » رك : عباس بن مرداس 
ابوالهیجا » رك : خاقان اکیر 
ابویحیی » رك : صهیب بن سنان 
ابویزید » رك ؛ عقیل ین ابیطالب 
ابویوسف ؛ رلك : یعقوب بن ابر اهیم 
انسز ر ابوالمظفر علاء الدوله اتسز بن 
سلعطانمحمد خوارزمشاه) ۵ م ۲۳۰۱ 
؟ 4 ۲ ۶ ۲ 
احمد بن ابی دو اد فرج‌بن جر یر قلسر ینی» 
۱۸ ۱۵ 
احمد جام ( شیخ الاسلام ابونصر احمدین 
ایی الحسین النامقی الجامی ؛ 
زنده پیل ) ۰ ۲۳۱ 
احمد پن‌داود ( خواحه نلام الدین هندی) 
۱۰۳ 
احمد سهیلی ۰ ۲۷۸۰۲۱ 
احمد بن طولون » ۱۰۸ 
احمد بن عمروبن متدام رازی : ٩‏ 
احمد بن‌فارس مدب (ابوالسین)»۱۱۹ 
احمد قر تخودی ( خواحه ...) ۱۰ 


[۳ 


لطاثف انطوائف 
احمد مستوفی ( خواجه ...)۰ ۲۷۱ اسکندر ( ملکك. ..) » ۱۲6 

احنف بن قیس ( ابوالبحر ,..) ۱۷۳۸۷۳ | آسمعیل ( نبی ) :۰ ۲؟ 

اختیارالدین ( قاضی ...۰ ) » ۱۳۶ اسمعیل بن محمد ؛ ۱.۰ 


ادوارد بروانل : ۳۲۹/۲۹۹۰۲۸ 
ادیپ صابر تر مدای (شهاب‌الدین) ۲٩۷۰‏ 
۲۹۸ 

اذیپ طوسی ( مجمد امین ,. .) » ۳۰۷ 

اربلی » رلك : علی‌بن عیسی 

ارپا گاون » ( اربه خان ) ۰ ۲6۷۰۱۷ 

اردشیر ( شاه,.. ) » ۷۳ 

۱٩۳ » ارسطاطالیسی‎ 

ارسلان بن جاذب ؛ ۲۱ 

ارشد واعفد ( سولانا,. ,) ۰ ۳۷۲۰۳۷۱ 

ارغون خال » ۲۷۵4 

اررقی ( ابویکر زین الدین بن اسمعیل 
الوراق الهر وی ) ۲۷۰ 

ازهر جماز » ۱۱ 

استخر ی ؛ هفت 

اسحق بن شرفشاه ۰ ۳٩۵‏ 

اسحق بن فر وه » ۱:۷ 

اسحق موصلی ( ابوسحمد ) ۰ ۳۵۹۰:۳۹۵ 

اسدی ( طوسی ) » ۱۲۳۶۷۶ 

اسعدین اسلم ی ۳ 

اسقلیپیوس ؛ ۳۱۱ 

اسکافی ( دبیر ) » ۱۰۰ 

اسکندرز مقدونی ) ۰ ۸۳۷۹۰۷۷۰۷۰۲۹ 

۳۱۳۱۷ 


تست سس وی اج 
هو هدجس« 


اسید بن حضیر ؛ ۲۳ 
اشعب پن جییر مدئی ( ابوآلعلاه ) ؛ 
۳ 
اصمعی ( ابوسعید عبدالملک بن‌قر یمب ) 
۳ ۹ ۳۳۵۸ ۶ 
اعمش ( اپوسحمد سلیمان‌بن بهر ان ) 
۳ ۳ 
اقبال آشتیانی » رك : عباس اقبال 
او گتای قاآن » ۲۷۲۳ 
الب ارسلان سلجوقی »۰ ۲:۲ 
البتکین ؛ ٩۹٩‏ 
الغ بیک ین شاهرخ ( طر اغای محمد ) 
۱۳۹۹۱۳ 
ام جعفر » رك : زییده 
ام فروه ( نتوین محمد بن ابی‌بکر ) 
حدول 
ام الفضل ( بنت مأمون ) ؛ جدول 
ایام اعظم » رك + ایوحنیفه 
امامپی هروی ( رضی الدین ابو عبد النه 
محمدء بن آبی‌بکر ) ۰ ۲۹۹۰۲۸ 
امیر بابا حسن قوچین ؛ ۲۶۰۲ 
ابیر یکی روملو » نه 
امیر تیمور گور گانی ( قطب الدین ) . 
۳( ۷۷۸۷/۷۹۲۵ 


ارت نامهای کسان و خاندانها وطاینه ها 


امیر حمال‌الدین » رلك: عطاء الله‌بن یمود 
ابیر خسر ود هلوی » رك : خسرود هلوی 
امیرشاهی سبزواری ( آقملک ین سلکث 
حماأل‌الدیی ) »۰ ۲۰۲۰۰۲۵۵ 
اسیر شیخ حسن بزر کب ( آل جلایر ) 
۰ ۵ ۲ 
امیر علی ( پادشاه ) )۱۷ 
امیر علیشیر نوایی ( نظام‌الدین علیشیر ین 
غیاث‌اندین محمد ) سه » شش ؛ نه 
پم ۲۹۱/۰۲۳۵۰۲۳۱ 
امیر علیکه بن خالق بن کو کلتاش» ۱۰۲ 
ایند انیت ( اپوالنجمد , , ,) » ۲ 
اسیرمبارز الدین » رك : محمد مظفر 
ابیر سعزی ؛ رك : معزی 
ابیه ؛ ۷۳ 
انس بن مالک ۰ ۳۹۱۹ 
انوری ( آوحدالدین ...) ۲۲۸۰ ۰ ۲ 
۹۹ ۲۰۸۰ 
۳ 
انوشپر و آن : ۰۹۱۰۸۳۰۷۹ ۱۹5۰۱۰۱۱۰۱۹ 
۳1۱ 
اوحدی بر اغه‌یی » ۱ 
اولجایتو » رك : محمد خداینده 
ایاز او یماق ( ابوالنجم ) ؛ ۲۶۲۰۲۱ 
ایاس بن بعاویة مزنی ( ابووائله ) » 
۳۸۷۰۱۸۵ 


۳ ۱ 


ایل ارسلان » 6 ۲۶ 


لنییا 
بایر پن بایسنقر( معزالدین ابوالقاسم ) 
۳ ۷ ۲۸۷۰۱۳۶۰۱ ۲۳۲۰۲ »۵ ۵ ۲ 
بایسنقر بن‌شا هر خ (سلطانبمحمدمیرزا. .) 
را ار و رش ۱ 
بایقر | بن عمر شیخ بن امیر تیمور(میر زا .) 
9( ۳9۰ 
بتر ی ) شاه پن میخائیل ( : هفتب 
بدر اند ین جاجر می ۵۸۰ ۵40۲ ۲۸۸۲۲۸۰۲ 
بدیعی سمرفندی ؛ ۲۳۷ 
بر اون ؛ رلك ۰ ادوارد بر اون 
بر غوت » ۳۲۲ 
برندق ( مير بهاء آلدین بن آمیر نصرت 
شاه بخاری ؛ ۲۵۲ 
بر هانی » ۲۵۷ 
بستانی ( پطر س لبنانی ) ۰ ۱۱۵۰۱۱۳ 
بشاری ؛ هفقت 
بنشر : ۳۲۰۰۳۱۹ 
بقر اط حکيم » ۱۹۳ 
بکاربن عبدالملک مروان » و6۰ 
بکربن عتاب » ۳۱ 
بلئیس ؛ 6۷ 
پنانی هروی ( حالی ) ؛ ۲۹۷ 
بنال طفیلی ۰ ۳۵۳۱۳۵۱۰۳٩‏ 
بنی اسد ۰ ۲۱؛ 


۲ از ۱ زا و و وا و اد و وا دز دز و و و ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۵ ۳ و ۱ ۱ ۵ سس ۵ ۵ ۵ ۵ ها زا اد ۱ ۱ ۱ ٩‏ ۳۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ 


بنی اسرائیل ؛ ٩۳‏ 
بنی آمیه ۰ 1۱۲۰۱۳۲۰۲ 
بنی تیم‌اقه بن تعلبه » ٩۲۰۰۸‏ 
بنی نقیف ۰ ۱۳۲ 
بغی حمیر ۸۳ 
بنی حنیفه » ۳٩‏ 
بنی زهر ۰ ۲۸ 
بتی سلیم » ۳۲۳ 
بنی عامر ؛ ۳۶۱۳ 
بنی عباس ۰ ۲۱۵۰۱۲۱۶۸۵۱۰ 
بئی فاطمد ۰ ۱ه 
بنی کلب ؛ 4۸ 
بتی معد : ۳۵۹ 
بفی هاشم » ۳۸۸۰۱۳۲۰۵۲ 
بهاء‌الدین عمر جفار کی » ۲۳۳ 
بهاء‌آلدین محمد ( خواجه ., ) ۲۸۸۰ 
بهادرخان :ء رلث ۰ ایوسعیدین اولجایتو 
بهر آمشاه ( غزنوی ) ۰ ۸۰۰۷۹ 
بهلول ( وهیپ بن عمرو کوفی )۲ 4۱۷ 
۶۹ ۰ ۲۳ 
بوران ( بنت حسن‌بن سهل ) ۰ ۱۱۲ 
بوزرجمهر » ۲۱۰۷۹ ۱۱۵ 
پِ 

پادشاه ؛ مولائا, ...۰ ) ۰ :۰۱۲ ۱۷۷ 
پهلوان محمود پوربای ولي ( قتالی 

خوارزمی ) ۰۱۹۰ ۲۷ ۲۷۰۰ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ اب با ۵ ما مب با بط طخ و و وا و و و و و و ۱ ۵ 5 5 ۱ ۲ 8 5 5 ۴ 5 ۱ و و و و داد و دا و دا اد اد لد بل 


پیر احمد خوافی( خو احهغیاث‌الدین ۰.۰.)؛ 
۲۳ ۲۱۲ 
پیرجمال عر اقی ( جمال‌الدین احمد 
اردستانی ) » ۲۳۲ 
پیر شمس ( مولاثا, ... ) ؛ ۳۹۱ 
ت‌ 
تاتاور » .۱ یب 
تاج الملک فارسی ( ابوالغنائم مرزبان‌بن 
خسرو فیرور بعروف با بن‌دارست ) ؛ 
۷ ۲ 
تر کان خاتون » ۱۳۱ ۷۷اه ۷ 
تکتم » جدول 
تکش ( سلطان ) » 6 ۲ 
تمغاج خان ( ابوالمظفر عمادالدوله 
اير اهيم‌بن نصر ) ۰ ۰۱۳۱ ۲۵۷ 
تنوخی ( ابی‌النی محمد ,.. ) » ۳ 
توفیق یزدانی ( شیخ محمد رضا. ...)» 
۱ یک » شانز ده 
تولی خان » ۲۷۳ 


بل 


اب 
ثعالبی ( امام ابومنصور عبدالملک بن 
محمدین آسمعیل نیشابوری ) ؛ ۱۱۳ 
تعلبی شاعر » ۲۲۱ 
تعلیی ( محمدین عبدالواحد , ...) 54 
۸ ۰ ۰۳۷۱۱۰۱۹۸ ۳۱۳ 
ج‌ 
جاپر بن یز یدالجعفی الکوقی 4 ۳ 


فهرست امهای کسان و خاندانها و طایفه ها 


زج و او و و با از و ما زب دب ۵ زد ها ۵ ۱ ۵ و و و و ۱۵ و و و و او او وا زا و و وا دز ها ده ۱ ۱ ۱ ۱ 


جاحظ بصری ( ابوعشمان عمروبن بحر) » 
۳۸۸ 
جالیئوس حکیم » ۱۹۳ ۳۱۱ 
جامی ( عارف جام » مولانا نورالدین 
عبد الر حمن , .۰ .. ) سه » چهار ء پنج » 
شش »ده ؛ یازده ؛سیزده/۹ ۲۰۱۷/۱۹ ۰ 
6 :۲۳۲۰۲۳۱ 1 ۲۳۹ ۰ ۲۵۵ ؛ 
۷۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۰۳۱ 1۱ 
حریر شاعر ( ابوحزره. .. ) » ٩۱۲‏ 
جر پر ین عبداننه بجلی ؛ ۷ 
جعده ( بنت اشعث‌ین قیس ) » حدول 
حعفر اقبال » هفده 
حعفر طیار » ۲6۲ 
حعفر ین عمروبن امیه ؛ ٩۷‏ 
جعفر بن‌محمد» ع (امام صادق ؛ابوعبدالنه 
)حول ۰ ۵ ۰ 11 
۷ ۰ 2 » ۵۳ » ۲۵۲ * ۳۰۳ 
جعفر بن منصور عباسی ؛ ٩۳‏ ۰ ۳۸4 
جعفر بن پحی‌بن خالد برمکی» ۱۱۰۹۸ 
۱۱ 
جلال عضد ( سید جلال‌الدین محمد‌بن 
عضد پزدی ) ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳5 
جلالای طباطیا » ۳۰۳ 
حلال الدبی بدخی ( مولانا , ۳ 
۶ ۱۷۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۵۵ 


ون ۱و و دور و و و ور و ور و و و و و و و از ۵ ۱ ۱ دز ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ند ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ ند ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ام اد و و و 


جلال‌الدین خوارزه‌شاه(متکبرنی) ۰ ۲۹۰ 
جلالی نائینی ( محمدرضا ,... ) » ده » 
جهارده ؛ 
جماز (ابوعبدانته محمدین عمر بن‌عطاه)؛ 
۶ ۲ ۶ ۳۱۷ » 
جنید ( ابوالقاسم ) » ۳۱۲۱۷۰ 
جهانگیر پادشاه » پنچ 
جهان ملک » ۲۵۱ ؛ ۲۵۲ 
حوحی ۵۳ ۲۹۹۰۱ ۳۲۰۰ / ۳۲ ۳۲۷۰ » 
۲۲۸ ۰ ۳۳۷۲ ۳۹۰ 


ی 
چنگیز ۰ ۸4 ۰ ۰۱۷ ۲۱/۳ 


جح 
حاجی وزیر » ۱۰ 
حاففا شیر ازی (خواجه‌شسی الدین‌محمدبن 
خواجه بهاءالدین ) ده » ۱4 ۰۲۲۳۰ 
۲۲۹۰۷ ۲۷۸۰ ۰ ۰۳۲۹ ۳-۱ 
حافط عبدالعز یز جناپدی » رك : 


حافظ غیات ؛ ۲۳۳ 


حبیب الله‌ساوجی( خو اجه کرم‌الدین ,..)» 

۲۸۹ 
حجاج‌بن یوسف ثقفی ( ابومحمد ) ۰ ۷۰ 
۳ ۲۷ . ۲۲۰ ۰ ۱۲۱ ۱۳۱۰ ۰ ۱۳۲ 
۳ ۱۳۹۰۱۳۹ ۰ ۱۰ ۲ ۱۶۱ ۱۲۰ » 
۷ ۰ ۳۹۶ 


1! ۲ 4 


حدیت ؛ حدول 
حرب‌بن اییه » ۱۳۳ 
حسامالدین سالار سمرقتدی ؛ و۳ 
حسن بن اسحاق ؛ رل 1 فر دوسی 
حسن بصر ی( آبوسعیدحسن بن آبی الحسن )؛ 
۷۱ ۳۸۷ 
حسن بیک تر کمان ( امیر ,..) ۰ )۱۲ 
حسن‌بن خاندین محمدبن علی‌البرقی 
( ابوعلی ) » ۵۳ 
حسن د علوی (امیر حسن سجزی) ؛ ۲۲٩‏ 
حسن بن زید ( داعی ثییر )۲۲۱۰ 
حسسن بن سل ۱۱۲۰۰ 
حسن شاه هروی . ۱۸۲ ۰ ۲۲ 
۰ ( آپومسحمد ۱ مجتبی. )۱ 
۳ حدوی ۱۳۹۰۱۱۳۸۱۳ 
خسس‌پن خلی » ۵ ( امام حسن عسکری: 


ابومحمه ) . جدول ۰ ۰۵4 ۱ ۳۲۱۲۰ 


۰ ت 


حسین خال ؛ شهشست 

حسین‌ین فضل السر خسی :۰ ۰۳۸۳ ۳۸ 

حسیین پن علی» ع( ابوعبدالقه‌برشید )۱۵ 
جدول۰ ۱۵۵۲۰۰۰۱۳۹۰۳۸ :۳۱/۹ 


...۰( اسفوششی 4 هقت؛ 


ده » یارده , دوازده ء 


وت سور 


۱ لطائفی الطو اتف 


حکیمه ( بنت امام علی‌التقی ع ) ۰ ٩۱‏ 
حمز ین عبدالمطلب ؛ ۲۷۱ 
حمزةبن علی » ركك : آذری 
حمید الدین جوهری مستوفی : ۲۸۲ 
حمیدهُ بر بریه » جدول 
حنظلة نمیری : ۳۵ 
حوا , ۳۵ 
حیات حرآنی : ۱۱۱ 
۱ ح 
خافال | تبر ( ابوالهیجا فخر الدین 
منوچهر ین فر یدون شروانشاه) ۲۳۲ 
خاقان کبیر ز ابوالمظفر جلال‌الدین 
اخستان‌ین منوچهر ) ۲۲۲ 
خافانمغفور :ر لد :سنطان حسیی مبر ز ابا یقر ا 
خاقان منصور « رل ؛ شاهر خ‌ین تبمور 
خاقانی ز ابوبدیل افضل ادبن ابراهبم 
حسالالعجه )۲۳۰۲۲۳۰۲۲۲ ۲ 
خا کی ثابلی ( شاعر ) ۲۳۰۰ 
خاند ۰ ۱۵۷ 
خالد برسکی , ۵۱ ۰ ٩۸‏ 
خان آرژو ؛ رك : سراج‌الدین علیخان 
خاندان جویتی ۲۵۸۰۱۱۰۰ 
خو آندسیر ر غبات‌الدین بن همام اندین 


سره » ۱ ۰ ۳۳ ۲۳ ۱ خدیجه کبری ؛ ۲۱ 


حسیی بن. و شب  :‏ ۲۱ 


خر ام بن بلحان ؛ ۳۰۳ 


اهرست نامهای کسان 7 ی 7 یا 


خرد معرف » ۳۰۱ 
خسر و پرویز ۰ ۲ ۰ ۰۷۹ ۸٩‏ 6 ۲۱۰ * 
۳۳۹ ۰ ۳۹۳ 

خسرو دهلوی ( امیر ....) » ۲۱۰ ۰ 
۱ ۰ ۲۷۹ ۲ ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ 

حسروي هر وی ۰ ۶۱۶ 

حلاق المعانی » لك » کمال‌الدین اسمعیل 

خلیل سلطان‌بن میر انشاه » ۲۵۲ 

خمارو یه ین احمدین طولون (ابوالجیش) . 
۰ ۸ ۱ 


خو ات‌پن یر بن ۱ 


۷ ۱۸۰ 
خواجة احرار » رك » عبیداله احر از 
خواجه پارسا » رك : محمدین‌سحمدین 
محمود 
خواحوی کربانی ( کمال‌الدین ابو العظاه 
محمود ین علی )۱۵۱۰ ۳۳۰۰۲۱۷۸۰۲۲۲۰ 
خواحف خضر ۰۲۸۲:۲۳۷۰ ۲۸۷ ۰ ۳۷۰ 
خواجه‌عبدانته انصاری ( شیخ الاسلام )؛ 
۷۹ ۰ ۱۵۹۰ ۰ ۲۳۵ 
خواحه کلان ؛ رك : محمد. ا کبر 
خواحه نصیر طوسی»ر لك » نصیر الذ ین محمد 
خواجه نظام الملکک » رلك + نظام الملکك 
خوارج نهروان » ۱۰۱ 
خوله بئت حعفر ۳۹ 


خیزران ؛ حدول 


8 ۸۳ ۵ 


ك‌ 
دارا ( هخامنشی ) ۰ ۰۸۳ ۲۱۳۰۱۲۷ 
داعی کبیر » ركك : حسن‌بن زید 
داود ( نیی ) ۰۱۷۰ ۳۸ ۰ ۳۹۸ 
الجعفری (ابوهاشم ) ؛ 54٩‏ 
دایه » ركث : نجم‌الدین رازي 
دبیر ان » رل ۳ 
دبیر ال ( غلامرضا. ...) ؛ 
دربندی ( کمال‌اندین 


د ود بن التاسم 


۰ ) , دو» هیده 
درویش احمد سمرقندی ۱۹۰۰ 
دعبل‌بن علی‌اتخزاعی ( ابوعلی ) ۳6۱۰ 
دلشادخاتون » ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ 
دبشق خواحه ۰ ۲۷۵۰ 
دورمیش خان : ۲۸۹ 
دولتشاه سمرقندی ۰ ۰۱۵۵ ۲۵۳۰۲۲۳ 
۹ ۷۳ ۲۷۵۰۲۷۰۲۹۷ ۲۷۰ 
۳۳۹ 

ِ 
ذبیح الّه صفا (د کتر .,..) ؛ ۲۷۹۰۲۹۵ 
ذوالر یاستین ؛ ره ۰ فضل بن سهل 
وال تون ۰ ۶:۲۰ 
ذوالیمینین » رگ , طاهر ین حسین 

یب 
رابعه عدویه ؛ ۳۳۴۵ 
رأفع‌بن لیث‌بن نصربن سیار » ٩۳‏ 
ربیع‌حاجب(ابوالفضلر بیع بن یونس)»ع 6 


از و هه ۵ ۵ اه ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۱ و ۵ ود و وا ٩‏ ور وم او و 5 و زا ور و و و و و و و و و ار و و و و و و و ود وا وا ۱ 8 ۱ ۱ ۱ ما ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ 


زستم ‏ ۳۲۲ 
رسول | کرم » ركك : محمدین عبدالته‌صم 
رسول‌الته ؛ رك : محمدین عبدالته ص 
رشید » رلك : هارون‌الرشید 
رشید وطواط ( رشید الدین سعد الملک 
محمدین محمدبن عبد الجلیل بن عبدالملک 
عمری) ۰۱۵۵۰ ۱۷۷ ۲۳۰ تا ۲۹۷۰۲ 
۳۹۸ ۱ 
رشیدالدین فضل النه( خواجه ...)»۱۷4 
رشیدی سمرقندی ( استاد ابومحمدین 
محمدالرشیدی ) » ۲4۹ 
رمی‌الدین عبدالغور لاری » پنج 
رضی‌الدین علی ( ار ... ) ۲۵4 
ر کن صاین (ر کن‌الدین سمنائی ) » 
۷ ۰ ۸ 2 ۲ 
رکن الدولة دیلمی ‏ ابوعلی حسن‌ین 
۱ بویه ) » ۱۱٩‏ 
ر کن‌الدین بن بیرزا بایسنقربن شاهرخ 
(میر ز اعلاءاندوله ۰ ۲۸۱ 
ر کن‌الدین هروی » رك ؛ رکن صاین 
رمضانی (حاج محمد , , , .)» دو» شائز دهء 
هفده 
روملو (حسن) » نه » ۲۸۹ 
ریحانه مجتونه » ۲6: 


ریو ( د کتر ...) » سیزده 


لطائف الط و ائّف 


۱ ۵ ۵ اه از ۱ ۱ و ۱ ۱۵ ۱ ۱ ۱ فا ۱ اد اد اد ۲ ۲ 3 زد و و او رو و و و او و و و و و ود ان دم ما اد ادخ زک ۱ مخ 5 ۱ ۵ ۵ ۳۵ ۳ 


زاهربن حرام‌الاشجعی ۰ ۱۷ 

زپیده (بتت جعفر بن منصور » آم جعفر )» 
۷۰ ۳۸۶ 

زییر بن عبدالمطلب ؛ ۲۷ 

زوین حبیش الاسدي ( ابومریم ) ۰ ۳6 

زقاق ۰ ۳۹۸ 

ز کریای قزوینی » ۲۹۷ 

زمخشری(جار انته»! بو القاسم‌سحمود بن عمر ) 

۳۱ ۶ ۷۹ 

زولی ( مولانا...) ۰ ۲۳۹ 

زین‌الدین خوافی ( ابویکر) ۲۳۳۰۲۳۱۰ 

زین العابدین » رثك : علی‌ین الحسین» ع 

رین العایدین کنابدی(جنابدی 6 بل , , ,) 
و ان ۵ 


بر 


۳ 
ژنده پیل » رگ : احمد جام 

س‌ 
سادات عر یضی » ۲۲۲ 
سادات علوی » ۲۱۶۰۰۲۱۵ 
ساغری ( شاعر ) ۰ ۲۳۹۱۲۳۸۰۲۳۷ 
سام میرزژای صفوی » ئه » ده 
سیکتهین ( امیر ناصر الدین ...)۱۰۷۰ 
سپهر ( محمد تقی لسان‌الملک ) ۰ ۷ 
سجاد » رلك : علی بن الحسین» ع 
سدید عوفی » رل : عوفی 


را 1۱۳ 


سر اج الدین علیخان آرژو (سر اج المحفقین) 
۳۸۹۲ 
سراج‌الدین قمری ماز ندر آنی ۲۸۱۶۲۷۰۰ 
سر بداران / ۲۹۱۲ 
سری سقطی ( ابوالحسن ) » ۳۱۲ 
سعادت ( غلام ) » ۲۵۱۶۷۵۰ 
سعدبن زنگی ( اتابک...) » ۲۵۹ 
سعدپن عیاده » پنچ 
سعد الدین کاشغری ( مولانا ...) چهار 
پنج » یارده » ۲۳۵۰۲۳۱ 
سعد الدین مشهدی ؛ جهار 
سعدالدین مولتانی » ۱۷۹ 
سعدی ( شیخ احل مصلع الدین‌شیر ازی) 
پانز ده » ۲ ۲۵۹۰۲۳۱۷۵۰۱۰۳۰ 
۸ ۲۸۰ 
معیید حاحب ؛ ۵۸ 
سعید بولتانی ( مولانا ...)»۱۷۹ 
سعید بن هارون الکائب » ۳۲۳۶۱ 
سعید لفیسی ( استاد ...) ۲۷۳۶۲۵۹ 
سفاح ( ابوالعباس ) » ۷۷ 
سفیان ثوری ( ابوعبدالنه ) » ۳ 
سفیان بن عیینه ( ابومحمد ) » ۳۸۷۰6۷ 
سکران بن عمرو » ۲۱ 
سلسله طاهر یان خر اسان » ٩۷‏ 
سلسله تقشندیه ء سه ء یازده » دوارده 
سلطان اویس حلایر ؛ ۲۵۱۰۲۵۰۶۲۲۷ 
۳۳۰ 


۱ 


سلطان حسین میر زا بایقر | ( ابوالفاری ) . 
0 او ار قرع ار 3 کرش 
سلطانشاه( بو القاسم محمودبن ایل ارسلان) 
۵ 2 ۷۶۲ ۲۶ 
سلطان محمود غزئوی » رك : محمودبن 
سلطال نصر انثه » ۱۷۲۰۱۷۵ 
سلمان ساوجی( جمالآلدین بن علاء‌الدین 
محمد » ۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۲ 
۰۲۵۰ ۲۷۰ ۰ ۳۷۲۱ 
۰۳ ۲۸۸۰۲۷۸۷ ۳۱۵ 
سلمان فارسی » ۳۱۱ 
سلمة بن دینارالفارسی ( ابوحارم اعرج 
مذنی ) ۱۷۱۰ 
سلیمان ( نبی ) ۰ ۵۷: ۳۸۲۳۱۸۰۱۷ 
سلیمان بن عبدالملک ( ابوایوب ) ؛ "۱٩‏ 
۱۵۵ 
سلیمان بن بخلد موربانی ( ابوایوب ) 
۰+2۷« 
سلیمان بن وابل ٩4۷:‏ 
سلیمان بن وهب (ابوایوب) »۱۰۸۰۱۰۷ 
سمانه » حدول 
سینجر بن ملکشاه سلجوقی ( ابوالحارت 
زاعبر الدین احمد, ,.. ) 
۳ ۱۵۰۲8 
۷ ۲۱۷۷۹۷۸۹۵۲ 


و 7 

سوده ( بنت زمعه ) ۰ ۲۱ 

سوزئی سمرقندی ( محمد بن مسعود ) 

۲۷۹ 

سویبط بن سعدین حرملةٌ عبدری ۲5۰۷۵۰ 

سهل ین سعد ( ابوالعباس ) ٩۰‏ 

سیار اعمی ؛ ۳۱/۲۳۷۵ 

سید اجل » ۱۱۳ 

سید جنابدی » ركث ‏ زین العاپدین‌جنابدی 
( گنابدی ) 


سید رضی‌الدین ( السیدالشر یف‌ایوالسین ‏ 


محمد بن الحسین ) » ۱٩۰‏ 
سید شرف آلدین رضای سبزواری ؛ ۲۷۹۷ 
سید عضد یزدی » ۲۹۲۲:۲۲۱۱ 
سیف بن ذی یزن ( معدیکرب ) ۰ ۸۳ 
سیف‌آلذین احمد ؛ ۲۳۳ 
سیف‌الدین اسفرنگی ( اعرج ) ۰ ۲۷۹ 
سیمی معمانی » ۲۸۷۲۲۸۱ 


ٍِ 


ش‌ 

شافعی ؛ و۲۳ 

شاسلو ۰ ۲۸۹ 

شاه اسمعیل صفوی , ده ؛ ۲۸۹٩‏ 

شاهر خ ین تیمور( خاقان بنصور) ۱۰۷۰ 
۳« ۰/۰« /۹۱/(/(«۰/ ۹ ۱۷۰۱۳5۹ 
۸ ۷ ۲۲ ناو ه ۲ 
22 

شاه سلطان ؛ ۸و ۲ 


لطائّف الطواف 


شاه شجاع ۲ ۵۱۰۲۶۸ ۳۱/۱۰۲۱۷۵۰۲ ۲۳۱/۷ 
شاه طهماسب‌صفوی, هشت » ندء پائر ده ؛ 
۳۷۵ 
شاه طبب / ۲۳۱ 
شاهفور نیشابوری ( انهری ) ۰ ۲۲۰ 
شاه سحمد سلطان ( سیف ‌الملوك ) »هشت 
نه » یازده » ۱ 
شاه محمود ( آل مظفر ) ۰ ۲۷۵ 
شاه منصور ( شجاع الدین منصور بن 
شرف‌الدین مظفر ) ۰ ۲۲۳ 
شریح بن الحارث بن قیس بن الجهم 
( ایا امه ) ۰ ۱۸۵۰۱۸۳ 
شر یک بن حنبل العیسی ۲ ۱۳۳۰۱۳۲ 
شعبی کوفی ( ابوعمروعامر بن شر احیل 


العمیر ی ( ۱ ۸۳ ۱ 
شفرفر انسوی (ش :۰...) هشت : دوازده 
سیر ده 


شفیعی ( سهندس حسین ...) : هفده 
شقیق بلخی ( ایوعلی شقیق بن‌ابر اهیم ) 
۳۱ 


شمامه ۰ ۳ 


شمربن ذی‌الجوشن ؛ حدول 
شمس الدین طبسی ( محمدین عبد الکر یم 
قأضی ,۰ ,۲۹۱۰۲۹۹۰۲۰ 


۱ شمسی الدین محمد امین ( خواجد, , . )» 


۱۰ 


۳ اد سو س ط ات تسوت 


فهرست نامهای کسان وخاندانها و طایقه ه ها 


شمس الد ین بحمد روجی ؛ پنع 

شمس الدین محمد صاحب د پوال [ خو احه 
۲۵ 
۰ ۳۲ ۲۸,۸۰ 

شم اددین دمجمد لوسوی ۰ ۲۳۱ 

0 بقفر ۰ ۱۷ 

شمس لد ین بنصورین محموداداورجندی 

۱ قاخی ایام ی )۲۹۷۰ 

۲ بت ۳ ۳ ی دیحمه بر 

فتخر اند ین سعب. استهانی ) 
۹۸( 


1 ل ۱ 
۳ سس ۳ ۳۳۳ ی یاد ۱ 1 ٍ 


خر ي ۳ 
4 و 1 ۳ 
۳ 5 ۳ ترش ند اتخیا ی 
0 ۱ ۱ 
با ٩‏ ۳ ۱ 
۳ 0 ۳ 
3 ۲ فا اه کب 
1 ۰ 
بیان ای وب سب ات ی سس بت ۱ ریات سس 1 ۱ ۳ 1 
ثِ 


9 نیج عات ب 
مرن ۳۳۹۲۰ 
۳ 
ساپ تبر یزی [ مبر را محمد عنی ) 


۳۲ (5 ۲ 


صاحب پآ ین ۱۷۶ 
۰ ۱ 

صاعده بنت قزراء : ۳۲ 

صایح ( نبی ) ۰ ۱۱ 

سخر بن حرب ین امیه ز ابوسفیال ) :4 

۱1۱۳۳۹۷۳ 

سر الدین ایر اشیچ ۰ ۶ ۰ ۱ 
اسفر آبفی 


5 من 
مس زر ِ ۳ 


۲۳۳۰ 


گِ 
یت ۹۰ ۱ ۵ ۱۳/۹۱ 

حو ایشر بعد ۰ ۱۸۷ 

سدء # 30 بخازری زبر هان‌اندین محمود 


ان احمد )۲۹۷۰۳۲5۰ 


4۰ 


میاءآلدین یوسف‌بن نور الدین عبدالر حمن 
جامی ۲۷۲۳۸۰ 
ط 
طاوس یمانی( ابوعبدالر حمن) ۱۳۲۰۱۳۱۰ 
طاهر پن عبد اننه ء ٩۸‏ 
طا هر ذو الیمینین (ابوالطیب‌طا هر بن حسین ) 
۹ ۱ 
طر اغای محمد ؛ رك: الغ بیک‌بن‌شاهر خ 
طغانیمور » ۲۸۰۲۷ 
طغانشاه پن ارسلان ؛ ۲4۷ 
طفقاح خان » رك + تمغاج خال 
طوسی ( شاعر ) ۲ ۲۲۸ 
طولون » ۱:۹:۱۰۸ 
طلحة بن طاهر ء ٩‏ 
طلحک :۰ ۹۵/۱۸۰ ۲۹:۲ 
۱ 
ظهیر فاریابی (ظهیر الدین طاهر بن سحمد) 
۰:۹ ۳۱۱۰ 
‌ 
عارف جام » رثث < جامی 
عایر بن صعصعه : ۳٩۹۳‏ 
عامر بن طفیل بن سالک » ۳۹۳ 
عایرین مالک پن جعفر ( اپوبر اه ؛ 
ملاعمي الامشد ) » ۳۳ 
عايشه ۰ 4۲۳۰۲۳۰۲۱ 
عباس ( قاتل الغ بیگگ ) » ۱۲۳ 


ت 
۱ لاه 1 ۱ ار 
و با و تا وا از و و و ها و وا وا و و وا و وچ وچ 


عباس اقبال آشتیانی » یک » دو ء یازده 


سیزده » شأنز ده » 
۰ ۳۰۲ ۲ 
۳۷/۱۲۱۲۹۰۵۸ 
عباس بن حسن ( ابواحمد ) ؛ ۱۰۵ 
عباس دوس ۰ ۳۹۹ 
عباس بن عبدالمظلب » ۲۱۳۰۱۰ 
عباس بن مرداس ز ابوالهيثم ) ۰ ۱۹۸ 
عبدالر حمن بن آبی الرجاء ۳۸۸ 
عبدالر حمن بن جبله » ٩۱۷‏ 
عبد‌الر حمن بن ملجم ء جدول 
عبدالر حمن بن یحبی بن خاقان » ۱۵٩‏ 
عبذالر حیم صدر( ميرك ...) »4 ۱۷۷۰۱۲ 
عبدالحسيین بیات » سیزده 
عبد اه پارسي » ۱۰۷ 
عبداله بن جایر : ۳٩۱‏ 
عبد‌آنته بن حارث بن جزء الز بیدی » ۷ 
عبد‌الثه بن زببر » ۳۱۰۸۳۰۱۰۱ 
عبد ابته پبن عباس ۲:۱۰ ۱۳۱۰۱۳۰ 
عبدالته بن طاهر » ٩۶‏ 
عبدانتّه بن محمد عزیز » ۱۰۷ 
عید انته بن مسعود (ابوعبدالر حمن ) ۳۸۰ 
عبدالته بن هلال‌الثقفی » ۱۳۳ 
عبداللطیف بن الغ‌بیکگ بن شاهر خ » ۱۲۳ 
۱۳ 
عبدالقادر اییتی » ۲۸۰ 


عبد المطلب » ۲۲۲۷ ۶ 

عبدالملک ( وریر خراسان » ۱۰۰ 

عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز» ۲۹۵ 

عبدالملك بن بروان » ۰۸۷۰ ٩۷:۸۰:۸۳‏ 

۱۳۷/۰۰ 

عید الواسع جبلی 6 ۲۷/۷ 

عبدالوهاب طوسی ( قاضی ...) » ۲۵4 

عبید زا کانی ۱ نظام‌الدین) ۰ ۱۷۶۱۲۹ 
۹ ۱ ۷۷۷ ۰ ۲۷۰ 
4 سا ۲ و۳۲ ۲۳۲۹ 
رو زو وی 

عبیدانته احر ار (خواجه ناصر الدین ...۰ ) 
سه» چهار» هفت ؛ ثه » یازده 
سیر ذه 

عبیدانته خان اوزیک » هشت 

عبیداننه بن زیاد ؛ ۸۵۸4 

عبیدانله‌بن سلیمال بن و هب ۱۱۵۱۰۸۰ 

عبیدالله بن عمر » ۸6 

عبیدانته بن یحبی بن خاقان (! بوالحسن ) 

۱9/۹ 
عشمان بن عفان » ۱۳۳۲۸ 
عسجدی ( اپونظر عبدالعز یزین منصور ) 
۳۱۳۲۹۹۰۵ 
عصمت بخاری (خواجه. ..) » ۲۵۲ 
عضدالدین ایجی ( عبدالر حمن‌بن احمد ) 
۱۷۷ 


عطا ملک جویئی » ۱۰ 


عطاء الته الحسینی (امیر جمال‌آلدین) »۱۰ 
عطار( شیخ فر یدالدین ایوحامد محمد بن 
ابویکر ) ۰ ۲۷۰۲۷۳۰۸ 
عقیل بن ابیطالب ( ابویزید ) ۱۳۲/۲۷۰ 
۳۳۷ 
عذاء بن عمرو ۰ ٩۱۸‏ 
علاء اندوله(میرز۱...) رلث؛ ر کن‌الدین 
اپن میررا بایسنقر 

علامة قزوینی؛ رك : محمدبن‌عبذالوهاب 

علی اصغر حکمت ؛ میز ده 

علی‌بن ابیطالمب» ع ( اپوتر اب»اپوالهسن» 
مرنضی ) دوارده ۰ ۸ 
۲۵/۱۱ حدول ۳۳۰ 
تا ۷۳۰۷۰۵۲۱۳۹۰۳۵ 
۷ ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ 
۱ ۰ نا 
۱/۱۱۷/۹۱۱ ۹۱۹ ۲۱۳/۹۳۱۹۱۹ 
2 ۱ 

علی‌بن جولوغ ؛ رلك ؛ فرخی 

علی بن جهم سامی ( ابوالحسن ) : ٩4۸‏ 

علی‌بن الحسین » ع (ابومحمد؛زین العابدین » 
سجاد ) ؛ جدول »4۱ 
۲ ۱۳۵/۹ 

علی سرخ ؛ ۲۳۹ 

علی‌بن سهل اصفهانی ؛ ۱۷۰ 


۲ 4 ؛ 


علی‌بن شهاب‌تر شیزی( خواجه ...)۲۷۱۰ 


علی عبدالرسولی » ۲۲۲ 
علی بن عمرین علی قزوینی (نجم‌الدین » 
معروف بکانبی و دبیر اث)»۲۵۸ 
علی‌ین عیسی (بهاءادین اربلی )۲ ۱۰ 
علی‌بن عیسی‌بن باهان » ,9۸:۵ 
علیبن ببللکت نصیر الدین ۱۱۹ 
علی‌بن محمدع »(ابوالحسن ؛ نقی )»جدول 
۷۷ ۱ ۳ 
علی‌بن محمدبن سلیمان‌النوفلی » باه 
علی‌بن موسی‌الرضاء ع (آبوالحسن) » چهار 
حدول ۷۵۹۵۱۹۰۱۳۰۵۳۰ 
علیان (علی)»۱۷؟ 
عماد زاده » ۳۲۹۸ 
عماریاسر » ۱۱ ؛ ۲ 
عمر پن التخطاب » ۸4۰۲۱۰۷ 


عمر پن عبدالمز یز » ۳۸۷۲۲۹۵۱۱۳۹۰:۹۱۰۸۱ 


عمر خیام (حکیم , ,.) 4 ۲۹۰ 

عمر شیح ین نیمور » ۲۵۲ 

عمروین امیةُ ضمری »۳۹۳ 

عمروین عاص ( ابوعبداقه) » ۱8۷ 

عمروین عبیدین پاپ (ابوعثمان) » ۱۸۷ 

عمروبن لیث صنار » ۱۳۹۲۱۲۷ 

عمید (والی طوس) ؛ ۲۲۵ 

عنصری (ابوالقاسم حسن‌بن احمد)» ۲۱ 
۱ ۱2 


سس سس سای 
لا ره | 
نب الطو لقب 
۱ ی ی 


عوفی (سد یدالدین محمد)» ۱۳۱۶۷۹۰۳۷ 


۱۳۹۳ 
عوف‌بن بالگ اشجعی » ۲۳ 
عیسی روح له ۰ ۲۸۷۰۲۸۲۰۸۱۹۰۹۳۸۸ 

۲۱ ل 

غ 
حزالی (ابوحامد , ,..):۹ ۱40۷ ۰ 
غضاثری‌رازی (ابوزید محمه ین علی» ۲۷۹ 
غفاری » راك : قاضی احمل 
یات خر ؛ :۲۳ 
غیاث‌الدین بسحمد رشیدی ؛ ۱۷ 
ف‌ 
ننح بن خاقان » ۳۸4/۵۷ 
فتحعلیشاه » شانز ده 
فاطمه ( پنت اسد ): جدول 
فاطمه (بنت‌حسن بن‌علی ع ) » جدول 
قاطمه زهرآء ع ۰ جدول 
فخر اندولة دیلمی (آبوالحسن‌علی بن‌حسن 
ابن بویه) ؛ ۱۰ 

فخر الدین علی‌صفی» یک تا پانزده»۲۰۱ :۲ 
فخر الملکث ۰ ۲۷۹ 
فخری اصفهانی » ۲۹۱۸ 
فر ات‌بن حیان * ٩‏ 
فر ته ( مستشرق فر انسوی ) » ۲۲۷ 
فر خی‌سیستانی( ای والحسن علی‌بن جولوغ )» 

۰(ِآ«(۱(۳۱(/9-۰«*۰ +۱( 


فهرست نامهای کسان و خاندانها و طایند ها 


اب 


فر دوسی (حسن بن اسحق بن‌شرفشاه) ۱۲۴۰ 
۳۳۹ 
فرزدقی(ابوفراس هماأم بن خالب) :۱۷۳ 
۰۱۷ ۰«۰«+«۳ 
فر عون » ۰۱۰۸ ۱۰4 ۰۱۲۱ ۲۹۳۰۱۳۰ 
۱۹ 

فروزانفر (استاد بدیم الزمان) ۲۲۸۰۸۷۰ 

فرهاد ( کوهکن) » ۲۱۰ 

فرید کانب ( فخر الملکک نظام الدین 
ابوالمعالی فرید حامی) 5 ۲ 

فر ید وجدی ۰ ۱۰۱۳۰۷۳۸۷ 

فر یدون (پیشدادی) ۱۰۲۰ 

فصیح خوافی » ۲۲۳ 

فضل‌بن رییع (ابوعیاس) ۳۹۷۰۱۵۰۰ 

نضل بن سهل ( دوالر پاستین ) ۱۱۰۰ 

۶۱۹ 

فضل‌بن یحبی‌ین خالد برمکی ؛ ٩۸‏ 

فشانی شیر ازی ۰ ۳ 

فیروز آبادی ز ابوطاهر شیخ مجدالدین 

محمدین یعئوب ) ۲۲ 


3 
قاضی ابویوسف (یعقوب‌بن ابر اهیم )۱۸۷ 
۶ ۶ ۱۲ ۰ ۱۹ ؟ 
قاضی احمد غفاري » نه » ۱۹/۵ 
تاضی آورش ؛ ۰۳۷۳ ۳۷ 
قاضی شریح » ر کد: شر بح بن الحارث 


قاضی عضدء رك: عضد الدین ایجی 

قاضی فتح اه » ۱۷۲ 

قاضی بحمد ایامی هر وی»۱۸۲ 

فاضی نورالله شوشتري » پنج » ششی»۷ 

قالب الصخره ۰ ۳۵۹ ۳۰۰۰ 

تباد (ساسانی) »۱۹ 

قبیلة بجیله »۷ 

قبیلة خراج ۲۳ 

قبیله دوس ؛ ۳۰۵ 

قبیل ریبعه )٩/‏ 

قبیلة قر یش » 4۱ ۶ ۱۳۲ 

قبیل مزنیه » ۱۸۵ 

قبلان بیگ؛ ۲۸۲ 

قرا یوسف تر کمان ۰ ۲۲۹ 

قزلارسلان(م ظفر الدین عنمان‌بن ایلد گز)؛ 
۲۹ 

قزویتی ؛ رك : محمدبن عبدالو هعاب 

قطب| لدین علایه ۱ محمودبن مسعود 

شیر ازی )۱۷۹/۱۷۵۰ 

قطب‌الدین. بجمد رواسی ؛ ۲۳۳ 

قطیعی مصری ؛ ۲۰۲۰۲۰۱ 

قوم نمود » ۱۳۲ 

قوم صالح » ۳۵۵ 

قوم یهود ۰۱8٩۰‏ ۱۷۹ 

کأشفی‌سبزواری»رك: حسین‌بن علی کاشف , 

کثیر ین عبدالته ؛ ۸۱ 


4 ) 4 


۴۸ 
کلباسی (حاجی محمد ابر اهیم ) » ۳۰۰ 
کمال خجندی : ۲۲۹ 
کمال‌الدین بن ابی طلحه ؛ ٩‏ ؛ 
کمال الدین اسمعیل اصفهانی ( خلاقی 
المعانی)» ۰۳۷۳۰۲۲۱۰۲۲ ۲۷ 
۵ ۳۲۳۹۵ 
کمال‌الواعظین »رك ؛حسین بن‌علی کاشفی 
۱ ۳ 
گلجین معانی ( احمد ,, .)»هفده 
گوهرشاد » ۲۲6 


ل‌ 
لعف انتّه نیشابوری » ۲۸۱۰۲۷ 
لطفی شاعر ؛ ۲۲۸۰۲۲۳ 
اقمان حکيیم م ۱4۳ 
لواحد » ۳۲۰ 
لودی ( شیر علیخان) » ۲۰۷ 
م 
اون (اپوالعباس ؛عبد ازته) » جدول» 71 
۵ ۱۱۳۹۹۰۹۸۷۲۹۰۹۳ 
۰ 72۴۳۱-۱۲۳۸۰ 
۱ ۳۸۳۰ ۰۳۸۵ ۳۸۱/۱۳۸۵ 
۰:۱۹ 
ماکان کا کوی » ۰۱۰۰ ۱:۱ 
مانی » ۲۸۷ 
متو کل عباسی (ابوالفضل ؛ حعفر ) ۵۷/۰ 
۰/۱۱۹/۹۸۸ ۱۳( ۱۵ 


و ۱ ار 
لطاتفب لا 
۰ ‌ 4 ۲ و و و وا و و و و و وا و دج و هو و و و و ۱ ۱ و و و وا و ود وا ان و لا ۲ و وا ون او وا و و و و زو و و مه ۱ زود و و و و و تاودا و و زچچ و و دون تا دا تا و و و چا و ی 


۵ ۳ ۳۱۲ 
6 ۷ ۳۷۷۰۳۱۷ ۳۸ 
۳۹۸ 
مجد همگر» ۲۹۸/۲۵۹ ۳۲۹۲۲۸۸۲۷۲۵۹۸ 
محبت ( حاج احمد, , ,  )‏ هفد.ه 


محسن تأثیر ( شاعر) » ۱۳6 


" محفق شوشتری , رگ : قاضی نورالته 


محمد بن اسمعیل البخار ی( حافظابی عبد الله ) 
3 
محمد | کپر( خواجه کلان) ؛ چهار» پنج 
پاز ده 
محمد ابین ( آبوسوسی ) ۰ ۳۸۰۹۸۰۹۷ 
ات 
محمد بن بدر جاجرمي » ۲۹۸۰۲۹:۲۲ 
محمد پارسا ( خواحه ,..) » ۲۳۱/۹۳ 
مجمد بن پیرشمس ۰ ۳۹۱ 
محمد تنکابنی ( میرزا,, .) » ۳۰۰ 
محمد حو کی بهادر » ۲۷۱ 
محمد بن جهم بریکی : ٩۹٩‏ 
بحمد حاحيی ؛ ۱۷۲ 
محمد ین الحسن» ع ز ابوالقاسم »مهدی) 
حدول ؛ ۱ تا ٩۵‏ 
مبحمد حسین اقبال » هفده 
محمد پن حنفیه (ابوالقاسم) »؛ ۸۰( * :8 
بحمد خدابنده ( آولجایتو) » ۲۵۱ 


بجمد خدآیداد )۱ امیر ۲۰ ۳ ۰۲۷ ۲۵ 


فهرست امهای‌کسان و خاندانها و طایفه ها 


ات وا تا دا و دا 8 اد ۱ ۱ دا ۱ ۱ ۵ ۱ زو ساسا تا وا ام اس ماس ماو و و وا لا سا 
اد دی و و وان چاو و و وود ید و هر و ور رود وا سا دم ۱ و و و وا سا نب اب و و او وج ۳ ۳ 


محمد خوارزمشاه ( سلطال ...) ۰ ۲۶۳ 
۱ ۳۷۱ 

مسحمد بن ربیم الاقر ع , 4٩‏ 

محمد بن ز کر یای رازی»۲۰۱ 

بیجمد سبر : ۲۹۷ 

محمد سعید آشرف :۰ ۲۹۵ 

محمد بن سیر ین بصری (آبونکر ۰ ابن 

سیر ین ۲۱۷۰6 
۳۱۸ 

میجمد شعبیم ( پر وقسور , ..) ؛ سیزده 

مجمد شیر ین مغر بی ۰ ۲۳۰۲۲۲۹ 

مسخمد صالنم بارندر انی ۳۹۱ 

محمد بن عپذ آلنه صم ‏ پنج ؛ هفت : دو از ده 
۳۱ ۱۰۰۸ 
۱ ۳ ۱۸۰ 
۹ ۰ "۳ 
۵ ۲۰۳۸۰۲۷ 
3 
4 5 
۵ ۷۱ ۵ ۷ 
۲ : ۱۳۹ ۰ ۱۱ 
۱۵٩ ۰ ۱۶۳ ۰ ۲‏ 


۱۱/۸ ۰ ۱۱۷۷ ۰ ۳ 
۱۹۸ ۰ ۷ ۹ 
۱۷ ۰ ۲۷۲ ۹ 
۳۱۱ ۰ ۲۹۹ ۰. ۶6 


ت 


دا اه 


۰۹ ۳۲۳ ۰ ۳۸۷ 
3 
محمد عبدالته چغتانی (د کتر ۲۹۱۲۰۰۰ 
مجمد ین عبدالملک بروان ۸۳۰ 
بت ینغ کاب( عاید قوقایشی ) 
پازده ۰ ۳۷ ۰ ۵ ۲ 
۲:۹ 
سجمد عل: ( فیح انذین ) ۱۷۲۰ 
محمد ین علی ( ابوجعفر ۰ امام بافر ع ) 
حول ۰ ۷۰۳ 
محمد بن‌علی ( ابوجعفر اتفیع )۰ جدول 
۵۱٩ ۵ ۵‏ 
بمحمد علی تبر یزی خیابانی (مدرس) .ده 
محمد فراعی ( حاحی ...) ۱۸۰۰ 


مجمد کرت ( شمس‌الدین ) : ۳۷۱ 


7 بن مجمد الشر بب : دو از ده 


محمد بن بقلفر ( ار سارزالدین) ۲6۸۰ 
و شاف 

محمد معین ( د کتر ,..) ۲۶۷۰۲۳ 

محمد ولی میرژا » شانز ده 

محمد هادی بازندرانی ۰ ۳۹۱ 

بحمد یوسف بناء ( ایوعبداننه ) ۰ ۱۷۰ 


۲ ۶ ۱:۲ ۷۱۰۳۱۰۰۱۰ 
۲ ٩ ۵*۰ ۳۷۰۷۲۰ ۵ 


۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ و و و و ۵ و سا مس ما سس تا سا از و و و و و و و و و ۱ وا وا و و و و و و و و و وا و وا و و ها و و و ۱ 


محمودشهاب (خواجه کمال‌الدین)۲۹۷۰ 

محمود ورأقی » ۳۹۹ 

محیط طباطبائی ( سید محمد ) ۰ ۲۸۲ 

محبی‌الدین طوسی ؛ ۳۰ 

محبیآلدین عر بی(محمدبن علی) ٩۵۰5۲۰‏ 

مخبر السلطنة هدایت ( حاج , , .)؛ پانزده 

مختار تقفی ( ابوعبیده ) » ۸5 

مختار روزنی ( ادیپ .,, ) ۰ ۲۵۷ 

مخربه بن نوفل رهری ( ابوصفوان ) 

۳۸۰ ۷ 

سرة قفی » ۱۲۱ 

مرة بن حنظلهُ نمیری » ۳۸۹ 

مر تعش (ابوسحمد عبداننه بن‌محمد)۱۹۹۰ 

مزید سمر فندی ۰ ۲۴۲ 

مسروق بن ابر هه ۰ ۸۳ 

مسعود بن ابر اهیم غزنوی (سلطان . ..) 
۷۹ 

مسعود سعد سلمان ؛ ۲۶۸ 

مسعود بن محمود غزدوی ۰ ۲۱ 

مسلم بن الحجاح القشیری ( ابی‌آلحسین ) 
۳۲( ۳( ۹۷ ۰ ۳۱۳ 

مشید شیر ازی ( ابا شید ) ۰ ۳۰۸۰۱۰۱ 

۳۰۵ 

سصعب بن زبیر ۰ ٩۷۰۸6۰۸۳‏ 

مصلح الدین اری ۰ ۳۷۱ 

مضاربن جملج » ۳۲۷ 


لطائف الطو اف 


اد ها ود و بو دا بو ۱ اس و و زر وا وا و و و و وا و و ها و در و اد و ی و ی ما 8 ام دا دا و و و و و و و و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ 


مطهر عودی ؛ ۱۸۲ 
مظفر هر وی » ۲۲۰۲۲۲ 
معاوية بن اپی‌سفیان » ۸۷۳/۱۰۲۱ ۱۳۲ 
۳ ۷ ۱ ۰ ۱۱۳۳ 
۵ ۳۸۸۰۳ 
بعتزعیاسی » جدول 
المعتصم بالته ( ابواسحق ؛ سحمد ) ٩۹4۰‏ 
۳/۵۱۱( ۹ ۳۸ ۳۹۹ 
المعتضد بانته (ایوالعباس احمدبن الموفق) 
۰۵ / ۱۰۸ ۰ ۱۲۰۹ : ۱۳۲۹ 
۳۹۳ 
المعتمد علی الته ( اپوالعساس احمد بن 
المتو کل)»جدول؛ ۱۰۷ 
معدیکرب » رك ۰ سیف بن ذی یزن 
معروف کرخی ۰ ۳۱۲/۲۳۲ 
بعزآلدین قهستانی ؛ ۳۰۷ 
سعزی (امیر الشعر اء »ءمحمدبن عبدالملکل) 
۱ ۶ ۵۱۰۲ ۵۲۰/۳ ۵۱۷۰۲ ۰۲ ۲۵۸ 
۳۹۰۹/۳۱۹۵ 
معصوبعلیشاه ( حاج میرزا معصوم) » سه 
معن بن ژانده » ۳۱۷ 
معیدی ( شمر ه بن ضمره ) » ۱۵۵ 
معین الدین طنطرانی ( ایونصر احمدین 
عبدالرزاق )۰ ۲۸۶ 
المقتدر باه ( ابوالفضل جعفر بن المعتضد ) 
۵ ۱۲۱۹ 


فهرست نامهای‌کسان و خاندانها وطایفه ها 


| 


بقدادین الاسود ؛ ۲۷ 
المکتفی بالته ز اپوسحمدعلی‌بن المعتضد ) » 
۱۰۵ 
ملاعب‌الاسنة » رك : عامرین مالک 
ملک حسین کرت ( معزالدین ) » ۱۷۵ ؛ 
وف ۵ ۵ 
ملکشاه سلجوقی » ۱۳۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ » 
۷۲ ۷ ۰ ۵۷ ۲ 
متتجب آلدین بدیم ( مویدالدوله ) » ۲6۵ 
منتشا سلطان ؛ نه 
متتصر ( ابوحعقر بحمد ) ۰ ۲۱۶ 
بخصور دوالیفی ( اپوحعفر عبدانله ) » 
حدول1۳۰ »۲14 ۸۱۰۵ 
۵ ۰*۲ 
۳۱۳۹۱۰۱۳۱ 
منصورین علی‌الاسفز آری ۰ ۳۷ 
منصور قر ابقای طوسی ( خواحه ... ) » 
۳ ۲۵۶ 
بنوچهر ؛ ۲۵۱ 
مود بوپدان : ۱۹ 
سوسی بن جعفر؛ع ( ابوالحسن ) جدول » 
۹۹« 
سوسی ثلیم لته » 5۱۹۱۰۲۸۲۰۱۷۰۱۰ 
موفق‌بن احمد (ابوالمویدخوارزمی) ۱۰۰ 


میدالدوله دیلمی ( ابومتصبور بویه‌بن 


اد دا وا و دا ده دا دا دا هد و و و و و و و و و و و و و و و وب اس نو و و نو مس موم مد باس سا موب با اب نا نو نا ادا ود با ند ند اد دا ناد 


المهتدی بالته (ابواسحق محمدبن الواثق ) 
۱۷ 
بهدی (ابوعبدانته محمدین منصور)»۰ ۱4 
مهدب وزیر ۰ ۱۵۷۶۱۵٩‏ 
بهستی گنجوی » ۲۶۷۰۲4٩‏ 
سیر احمد متشی » [ قاضی. ..) نه 
بیرانشاه‌بن تیمور » ۲۳۰۰۲۲۹ 
سیر حسین دوست ؛ سیزده 
سیر ز اعلاء‌اندوله » ر کن الدین‌بن بایسنقر 
میرزا منوچهر » ۲۷۲ 
میر علیکه » رك > امیر علیکه 
میکانپل ؛ ٩۵‏ 
بیر بیحمدیاقر بوسوی خوانساری» شش 
میروینس در : ۲۰۱۳:۲۲۱۲ 
ك‌ 
تایه : ۱۷ 
ناصر بخاری : ۲۷۱۰۲۷۰ 
ناصر خسر و » ۲۰۲ 
ناصر هروی (خواجه , ..) » سیزده 
نافم‌ین بدیل ۰ ۳۶۱۳ 
نافع‌بن جبیر » 8۱ 
نجاتبی ؛ ۵۳ 
نجم انی ( اسیر ,۰..) ۰ ۲۹۷ 
نجم الدین رازی (ابوبکر عبذ الته‌بن محجد»؛ 
دایه ) ۱۷۰ 


1۸ 


نجم‌آلدین عمرنسفی ( آبوحقص) ۱۷2۰ 


نجم الدین کبری(ابوالجناب احمدبن عمر) 
۱۷.۰ 

نرجس » جدول 

سابهُ بکر ی( ابوعبدالته زبیر بن بکر )۳۲۷۶ 


نصر بن احمد سامانی( آمیرسعید, ابو الحسن) . 


۷ ۶ 
نصرت شاه بخاری (آمیر ..,.) »۲۵۲ 
نصیر الدین محمد طوسی, (خو اجه , . .) ؛ 
۱۷۰۰۰ 
نغلام الدین اولیا- شیخ , ..) ۶ ۲۷۹ 
نظام الدین هروی (قاضی ...) ۰ ۱۸۲ 


نظام الملکك(ابوعلی حسن بن اسدق‌طوسی)؛ 


۷ ۰۲ ۲۸ 
نظامی عر وضی سمرفندی ۰ ۱۰۰۱۰۹۹ 
نظامی کنجوی » دوازده » ۳۱۵۰۵6 

نعمال صدر ؛ ۱۲ 

نعیمان بن عمرو انصاری ؛ ۲۵ تا ۲۹٩‏ 

نعمان بن منذر( آبووهلال‌عسکری) » ۱۵۵ 

نعمةالله جزاثری (سید, ..) » ۲۳۷ 

نمرود» ۱۳ 

نوایی (شاعر) » ۱6۹۰۱۸ 

نوح (نبی‌اله) » ۱4۵ 

نوح‌ین منصور سامانی (ابوالقاسم) ۹٩‏ » 
۰ ۱/۹ 

نورالد ین منی(محمدزیدری)۱۰۰ ۲۱۱۰۲ 


لطائف الطو اف 


نوراقه خوارزمی (فیاء‌الدین) » ۱۷۰ 


الواثق بانته (ابوجعفر هارون‌بن المعتصم) 
۱۷۹ 


و 
وثوق (عزت‌النه ,...) ؛ هفده 
وجیه‌الدین نسفی : ۳۷۱ 
وحسشّی بافقی ۰ ۳۲۷ 
وردان ؛ ۳۹ 
ولیدین عبدالملک » جدول» ۷۰۰۲ 


| وهرر ۸۳۰ 
د 
هاحر ؛ ۲ 
هادی عباسی (ابوسحمد » موسی) » ٩۳‏ 
۰( ۷( ۳ ۱ 


هارون زنبی) ۰ ۱۷۰۱۰ 

هار ون‌الر شید( ابوجعفر )»جدو :۵۱۰6۹ 
۷ ۸ 
۱/۱/۹۹( ۱ ۱۳۰۰۱۷۰۹۱۹۳۸ 
۹۱۹۰۹۱۳۹۰۱۰۰ ۱۸/۱۹۹۹۱۱۹۹ 
۰۳۸ ۳۸۵ 
۷ ۶ 

هابان » ۱۳۲۱ 

هدایت (رضاقلیخان) » شش ۶ ۲۹۸ 

هرنمین آعين » ٩۳‏ 

۱٩ » هرقل‎ 

هرمز آن » ۸ 


و ون و و ٩‏ اس 


فهر ست نامهای کسان و خاندانها و طایفه ها 
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هشام‌بن عبدالملک ء جدول ۱۳۱۶ 
هلا گوخان ۰ ۲۷۰۲۷۳ 
همائی ( استاد جلال‌الدین .۰.۰..) ۰ ۲۸۹ 
همام ثبر یزی » ۲۳۰ 
ی 
بارشاطر (د کثر ,..) ؛ ۲۷ 
یافمی (ابام ...) » ۷۳ 
یحیی کاشی ۳۰۳۰ 
یحجی‌بن ! کثم » ۳۸۷ 
یحی‌بن خافان ۰ ۱۰۷ 
بحبی‌بن خالد برمکی ( ابوالفضل) » 6۱ 


با | 


۱۱۳ ۶: ۱ ۸ 
۱۶ ۹ 

یحبی‌بن سعیدالعاص (ابوایوب) ۱۳۳ 
یحبی‌بن مبارك یزیدی ز ابومحمد) » ۷۳ 
یزد گرد ساساتی ؛ جدول * ۸466۲ 

یز یدبن معاویه ۰ ۳۸۸۰۲۳۲۱۸۷۰۲ 
پعقوب پیعمیر » ۲۲ 

بعقوب‌بن لیث صفار ( ابو یوسف)» 6 ۱۳۳۶۷ 
یعلی‌بن مره » ۱۵ 

ین فون‌لون انجلیسی » اش 

یوسف (صدیق ) ۰ ۲۳۹۶۲۱۷۰۱۸۳۰۷ 


6۵ 


فهرست جایبا 


آً 

آذر بایجان » ۲۵۰۲۲۲۸۰۵۱ 

آرامگاه شیخ اجل ( سعدی ) ۲۵۹۰ 
ا لف 

استانبول » ۲۲۷/۱۲۹۸۱۰ 

استخر ۰ ۳۱۷ 

اسفر این ۰ ۲۷۱ 

اسفر نگ » ۲۷۹ 

اسفر یس ۰ ۴۲۷۵ 

اصفهان » شش ۰ ۲۷۳۰۲۵۹۰۲۳۰۱۵ 
۲۸۸ 

افر یقیة بغرب ؛ ۵۱ 

اکبر آباد » بنج 

النجان » ۲۷ 

اور گنچ ۰ ۳۷ 

اوز گند » ۱۲۰ 

اهواز : ۱۱۳۰۱۰۰۰۷ 

ایر ال » ۲۲۷۱۷۷۰۸۳۸۱۰ 
كِ 

بثر معطله ۳٩۹۲‏ 

بثرمعونه ۰ ۳۹۳ 

ببخارا » ۵۲۰۲۲۳۰۱۲۰۰۹۹ ۲۵۳۰۲ ۲۹۰ 

۳۱۷۱۹۹۷ 


"۵6۲۸۰۲۲۵۲۲۲۱۸۰۱۷  ردب‎ 

پروجرد » ۲۵۲ 

بصره ۰ ۲۲ ۲۹۰۱۷۳۰۱۳۹۷۱۸۹۰۳ 
۵ ۳۷/۷۱۳۳ 
رن 3 

یفداد ؛ ۱۰ » جدول ۰ ۱۳۳/۹۸۰۹۷۰۲۹ 
۰ ۲ ۸۹۹۵۹۰۹۱۰۳ ۲۲۷ 
۲۲۸ ۰۲۵۷۰۲۵۰۰۲۳۲ ۲۷۰ 
۸ ۳ ۰ ۰۲۹۲ ۳۰۳ 
۴۳ ۳۳۰۹۱۳۴/۹ ۳۳۰ ۳۵۵ 
۳۸ ۵ ۲۰۰۶۱۹۰ ۶ 

بقیع ۰ ۰۲۳۲۲۱ جدول 

بلخ » ۲۸۱۰۲۳۰۲۳۱۰۱۲۲۸۰۱۲۰۹/۱۳6 

بلیخان ؛ هنت ؛ هشت 

بمشی / ۵۳ 

بیدر » ۲۳۸۰۲۳۷ 

پیستون » ۲۱۰ 

پ‌ِ 

پاریس ء دو ارده 

پا تستان » ۱۱ 

پل روان » ۲۷۲ 


پنجاب » سیز ده 


اد ده و و و وا و ور رو و و وم وا و ال داد 8 تا دا توارط ات ]| ام دا اد او و و ما اد اد دا و و و و و تاد 


نیت ۰ ۲۸۲ 


نبر یز ۲۲۹۰۲۲۲۸۱۷۵ ۵4:۲۰:۲۳ ۷ 


۳۹۰ 
تبوك » ۲۳ 
تتار » ۲۳ 
تخت فولاد ؛ یش 
نخت مزار ۲۳۲۰۲۳۱ 
نر لستان » سه » ۲۷:۱۳ 
تهر ال ۰ ۲۸۲۰۲۷۸۰۷۸ 

۹ 

حرجال ؛ ۵۳ . 
جوین » ۲۳۳ 
جوي نو » ۲۳۸۰۲۳ 
حیحون » 4 ۲۰۱ 


ت 


حبشه » ۱۶۱۷/۱۱ 


حتجاز » 4۰۲۳۹۱۲۳۲۱۳۲ +۳ 


حچر الاسود » ۰۱۰۲۳۷ 
حروراء » ۱۲۱ 

حضرموت ۰ ۳۹ 

حضیره فقضاة امامی » ۱۸۲ 
حلب ؛ ۳۵۰۳۰/4۹۸ 
حلوان » ٩۰4۷‏ 

حنین ؛ ۱۵ 


0 


ختا » ۳۳۳ 

خعلان ۰ ۳۱۱ 

خر اسال » سه » هفت » هشت ؛ پانزده 
۱ 
۷۲۰/۳ ۷ ۰۷۲۸۰۲۲۷۰ ۲۳۳ 
۳۶ ۳۲۳۲۰ ۰ ۰۲۵۳ ۲۲۲۰ ۲۹ 
۸ ۰ ۲۲۹ ؛ :۲۷:۵ ۰ ۲۸۵ 

خوار » ۱۰ 

خوارزم » ۱۵۵ ۲۲۲۳۰۱۷۰ ۲6۵ 

۳۷ 

خواب ؛ ۲۲۲ 

خوانسار » شش 

خورستان » ۲۱۷۲۰۲۳۸۰۲۳۳۸۲۳۱ 

یر ۲۳۰۵۱۵ 

خیوقی ؛ ۲۷۶ 

۵ 

دارالشنای غزنین » ۱۸ 

دجله ۰ ۲۱۷/۱۸۲۷/۰۸۲۲۸۸۲۲۷ ۳۲۰ 

درياي ارمنیه » ۵۱ 

د کن » ۲۳۷۰۲۲۹ 

دیاوند ؛ ۳۷۲ 


دمسشق 4 ۳۰ 


رابهرمز ؛ عم 
رنگ محل ؛ ۲۱ 


تا از و ام م۱ ۲ ۲ و ۳( و ۳ و ۱ و و و و و و و و و زر و ود سا وي تام ام با دا ببس اب دا دا دق ۱ دا و ود ده دا 


روم »۰ ۱۹۰۱۷۰۰۸۳ ۶ 

ری » ٩۷‏ ۲۸۲۰۱۱۹۲۱۰۰۹۸۰ . 
رز 

زمزم » ۲۳۷۰۱۵ 

زنگبار » ۳۲۲ 
س‌ 

ساغر » ۲۳۸۰۲۳۷ 

سابره » حدول 

ساوه » ۲۵۰ 

سبزار ؛ ۱۲ 

سبزوا » شش ؛ 0۵ ۲۳۵۷۰۲۰۲ 

سسستان » ۰۱۳۳ ۱۷ 

سر خاب »  ۲۷۹۰:۲44۰۲۲۲‏ 

سر خس ۱۱۲۰ 

سدرة المنتهی ء ۱۳ 

سر د رود ؛ ۲۲۹ 

سرمن رآی » جدول 

سمر قند » مد » هفت » نه » ۲۲۳۹۹۰۵۱ 

۱۳-۷ (۰ 

سمنان » ۷۰۲۳۰ ۲ 

مگ بست » ۲۱ 

مسنوجرد » ۱۷۷ 

سوزمین » هفت 

سیستان » 4 ۳۷۰۳۷۳۰۱۳۹۰۱۲ 
ش‌ 

شادیاخ : ۸ 


۱ 


شام ۰ ۵۰۸۲۳ ۱۳۳۰۱۳۲۱۹۸۶۷۳۸۰۱ »رع ۱ 
۳۸۷ 
شبانکاره 4 ۱۱/۷ 
شروان » ۲۲۲ 
شوستر ۸ 
شیرار/ ۲۸۰۲۲۳۸۱۷۷۸۱۷۵ ۲۵۲۰۲۳۰۱۰۲ 
۱۳۰/۷۳۹۳۷۱ 


‌ 
صحر ای سف ؛ ۲٩‏ 
صفین » ۷۳۳۹۰۱۱ 
حل 
طائثف ؛ ۱۵/۱۰ 
طبرستال » ۶۱۸۰۲۲۱۰۱۸۶ 
طوس ؛ جدول » ۰۲۹۵۰۲۲۸ ۳۰ 
ظ‌ 
ظهر ان » ۱۸ 
5 
عتیات » ۲۳۲ 
عدن ؛ ۵8۱ 
عر اق عجم ۰ ۲۱۰۲۲۹۰۶۲۵۹ 
عراق عرب ؛ ۱۹۹۶۱۳۲۸۹۸۰۸۰۲۵۱ 
۳۳۸ 
عر فات ؛ ۵ 2 ۸:۱ ۷ 
عحاظ ؛ ۱۷ 
عید گاه » ۲۳۱ 


۱ ۵ با سا فا و اب بط ام ما ود و تسا ما بط ام ام ما قاط با سا و و و و و و و و و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۱ اد ۱ ۱ ۵ ۵ 5 8 ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ده 


غرح الشار » هفت 

غر جستان » هفت : هشت ؛ نه » ۲۱۷۷۰۱ 

غزنه » رك ؛ غرنین 

غزئین ء هفت ۰ هشت ۰ ۲۹۹۱۸۰۰۷۹ 

۱۸ ۱ 
غور » هفت » هشت : ۲۳۰۱۴۲۸۰۰۷۹ 
۳۳۲ 

ف‌ 

فارس ( پارس ) » ۵۹۰۲۲۳۰۱۳۱ ۲۹۱۰۲ 
۳۹۷ 

فدند م, او 

فر ات ( رود ) ۰ ۳۱۹ 

ثر دوس ۶ ۲۲۵ 

فر اه » ۱۳ 

فرقب » ۱۰۵ 

فر هنگستان ؛ ۲۷۵ 

فیر و کوه » ۲۵۵ 


گِ 
فارود ؛ ۸ ۲ 
قبة الاسلام » ۲۳۱ 
فراباغ » ۲۵۸ 
قریشی » ( ناحیتی است از ماوراءالنهر ) 
۳۲۹۷ 
ثزوین ۰ ۰۷/۰۲۲۷۸۱۱۹ 
قصدار » ۲۱ 


۵ ۱ ۵ ۱ وا از و اد از از ۵ ۱ ۱ ۲ ۲ ۴۱۱ ۲ ۱ دا او دا اه و ها ها را ۱ و و دی زد او و و و ون و و و و و و داد دور و دورو 


قم ؛ نه ۰ ۷۸۲ 
قند هار » 6۲ ۲ 
لهستان 4 ۱۷+ ۳ 


کابل » ۲۳۰ 
کازرون » ۲۲ 
کربلا » حدول 
کربان ؛ ۲۰۱ 
کرمانشاهان ؛ ٩۸‏ 
کشمیر » ۳۰۳ 
کعبه » حدول :۰ ۳۷۰۱۱۲۳۷۸۱۷ 
کوفه»۳/۳۱۹۸۱۸۳۸۱۳۳ ۱۵۳۷۱۱۸۱۳ 
کهمیر ۶ ۲۸ 
ی 
گازر گاه » پنچ ۰ ۱۹۰۰۱۸۹۱۸۲۰۱۷۹ 
گذاره » >۱۷ 


لاهه ؛ 4 ۲ 
لاهور » ۲۱ 
لیدن » ۳۰۳۷۰۲۳۰۱۵۰۱۱ 
م‌ 

مازندرآن » 4۱۸ 
ماوراه النهر ».سه » ۹۱۹۰/۱۳۰۱۳۱ ۲5 

۷۵ ۲ 
مداین ۰ ۳۱۱۲۱۱۱۹۰۱۰۱ 
مدرسة اخلاصیه » چم 


مدرسة نظامیه ؛ ۲۸6 

بدینه ۲۸۰۲۱۲۳۲۱۸۱۸۰۱۷۰ +جدول 
۳۹ ۰ ۳۳۰۱ 

مر الظهر آن ء رك ۰ ظهر آن 

مرو » ۲۸۱۰۲۷۰۸۲۹۰۲۵۰۲۳ 

سر ورود » هفت ؛ هبست 

بسجد جامع هر ات » شش ۲۳۳۰۲۳۱۰ 

بسجد سلطانی » دو 

مسجد گوهرشاد ۰ ۲۲ 

بشهد » چهار » شش » نه » ۲۵۶۲۱ 

سصر ؛ ده » ۵ ۲۰۱۱۰۱۹۱۰۱۸۰۱۰۵۱ 
۲ ۷ ۶ 

مقبرة الشعر اء ۰ ۲۹۰۲۲۲ 

مکران » ۲۶۱ 

مکه ۸۰۸۳۸۱۸۰۱۵۰ ۱/۳۲۹/۱۹۸۰۱ ۰ 

موصل ؛ 4۱:۸ 


نایین : ۲۸۰ 
نج » ۳۰۳۶۲۳ 


نشابور »۰۹۸ ۲۱۰۱۹۰۱۳۹۰۱۰۰ ۲۲ 
۳ ۵ ۳۰ 
نهاوند » ۲۵۷۰۲۰۲۰۱۷۰ 
نهروان » ۱۱۱ 
نبل ( رود ) » ۱۱۹/۱۰۸۰۳۳ 
۳ 
هرات » چهار» شش » هفت» هشت » نه 
ده ۰۱۰ ۰۱۳۸۳۳۸۱۰ ۱۲/۱۰۰۱ 
۷۵ ۲ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 
۲ ۲ ۲۳۲ ۲۳۳ ۰ ۲۳ 
۲۳۸۰۳۵ ۲۹۲۰۲۸۳۲۲۰۸۲۰ 
۷۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۳۰۱ ؟ ۳۵ 
۲۰۱ ۶۱۱ 
هزاژاشیار تلعه ) ۰ ۲64 
همدآن : ۲۵۲/۹۱۷ 
هند » دوازده : ۲۸۰۰۲۸۳۸۳۸۱۸۹۹ 
ی 
پزد » ۲۸۰۰۲۰۱ 
یمن » ۹0۱۳۱۰۸۳۸۲۲ ۳۹۹۰۳۵۹۲۱ 


قهر ار یی 1 ۳ ِ 


آثار البلاد * ۲۹۷ ۱ انجمن آرای‌ناصری(فر هنکل)۱۲۰۱۲۳<۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 


آداپ الر وحانیه , ۲۸۳ 


۳۲۳۱۰۲۱ 
اداپ سلطنت و وزارت ؛ دوازده ۸ ۳4 
آتشکده 6 ۲۷/۰۱۸۷ پانیم 


آنندر اج ۷ ۲۱۷۰۱۷۰۱۵۰۲۱۱۰۲4 
4( 
۳ ۱ النقشتد یه ؛ نه 


انوار سهیلی ۰ ۳۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
" الانوار الثدسية فی مناقب الساد: 


ابن خلکان 6 ۳۸۸۰۳۸۷ انیس العارفین » دوازده 

احسن التوار یخ زوسلوعه نه ۰ ۲۸۵ " اویماق بغل ۶ ۱۸۰۰۱۳۰۱۲۰۱۲۳ 
احتاق الحق . بنج 5 ۹۱/۹۹ +۲۱ 
اخواي و انار عهنای 6 ۲۷۱۳ ۱ ب‌ 

اخلاقی محسنی ۳۳۰ پحر اتجو اهر :۰ ۰۵ 


ازسعدی تاجامی ۳۲۹۱۲۲۷۰۱۲۲۳۰۱۷۵ سپ البخلاء > ۳۶۱ ۱ 
ها ۵2 اه ففتر فی‌صنایج هار ۲۷۷۰ 


۳۳۹ پر هان‌قاص ۹۰۱۱۷ ۱6۰۱ ۱۵۱۰۱۰ 

اساسی البلاخد ۰ ۲۵۹ ۱ و 

اسر ار قاسمی : دو ازده ۳۰۳ ۳ ۳ ۱ 2 
الاسنیعاب فی‌معر فةالاصحاب»:۵ ۱۱ ۲۵:۲ ۳ 1۱ 

۷۰۳ 6 المطیخ ۰ ۵۳ 0 


عت ه 


الاصابة فی نمییز الصحابة * ۳:۲۷:۱۵ بوستان * ۲۵۹۰۱۰۲ 


۱ ۲ , ۳ 
ی سر 1 
۱ 1 


اعجاز خسر وی ۰ ۲۷۹ بهارستان 26 ۲۸۹۰۷۸ بت تن 


اف ی ی ِ 1 4 ِ ۳ 
اه کته تن که از مت تم دهد یو و تب است که دز تعسحیح و تاد و تر اججم اعلام 
بدانها نپاز مند بوده ورجوع کردهام ۰ گلچین معانی . 1 


و و و وا وا و وچ و و و و ام اس و اه و و وا ار وی ود ای اه و و و و وا و و و ند و ما و مد ام سا ام سر مر کر ماع اج و نا ها ۳ 


بهار عجم * ۹ ۲۳۲۹۰۲۲۷۰۲۰۱۱۲۱۰ 
و 
بیان الادیان » دوازده 
بیست بقال قزوینی * ۲6 
با 
پادشاه نامه » سیزده 
ند نامه بوزرجمهر ( طلفر نامه ) » دوازده 
ایجا 
تاریخ آل ملفر ( عبدالته بن لطف اه حافظ 
اپرو ) * ۲۹۸ 
تاریخ آل مظفر ( محمود کتبی ) * ۲5۱ 
تاریخ ادبیات ایران ( براون ) » رك : 
ازسعدی تا جاسی 
تاریخ ادییات در ایر ال ( د کتر صفا ) 
ج ۱ ۲۷۹۶۲۲۵۰۲۰۱ 
تاریخ انبیاء * ۳۱۸ 
تاریخ بخارا » دوازده 
تاریخ بغداد * ۱۸۷۰۱۵۰۰۱۳۳ 
تاريخ تصوف * ۱۷۰ 
تاریخ شیخ اویس » ۲۵۹ 
تاریخ طبرستان * ۲۲۱ 
تاریخ عصر حافظط * ۲۲۳ 
ناریخ گزیده * ۲۹۹۲۲۵۲۰۷۹ 
تاریخ لاری(مر آةالادوارومرقاة الا خبار) 
۳۷۱۰۲۳۵ 
تاریخ مغول * ۱۷۵۲۱۷6۱۷۰۲۳۷۰۱۰ 


ی ۱ 


۲۱۰ ۲۵۹ ۰۲ ۵۸ ۰ ۷۷ 
(۳/۱ ۱/۹۹ 

تاریخ نامه هر ات * ۱۷۰ 

تجفة الحرمین وسعادة الدارین ء سه 


تحفة سامی * ده » دوازده 


نحفة الملوك * ۳۸۷۰۳۸ 
تجارب السلف * ۰ ۱۰۸۰۸۰۸۳۰۷۷ 
۳۸۰۱۶۰۰۱ 
ت ذ کره آتشکده , رگ ۰ آتشکده 
تذ کره ابن حمدون ۰ 01:65 
ند کرة الاولیاء * ۳۳۵/۳ 
ند کره حسینی * دواز ده 
تد کر ةالشعر اء دولتشاه * دوارده ۱۵۵۰ 
۸( ۶ ۲ 
۱۳ ۱۰۲۷/۳ ۳۰۲۵ ۷۲ 
۱۱۹۰۹۲۵ ۱ ۲۱۳۹۲ 
۱۷۹۷۷۱۰۷۰۰۲۹ 
۳۹۰۸۹۱۱/۰ 
یذ کرء شاه طهماسب : ۲۷۵ 
نوزك بایری » سیزده 
تنقیح المقال * ۳۰۳۰۱۹۸۰۱۳۳۵۹:۵۷ 
۳۳:۳« 
تیسیرفی علم التفسیر » ۱۷ 


ث‌ 


ثمار القلوب فی‌المضاف والمشسوب ۰ ۱۱۳ 


و لوق فا سا سس سس مق و سا وم مخ و و و و و و و و و چاو سلاو و و ها و مايه زج دم او و وم و و وا و و و و و و مداد وق پا وب ما و و هجو و و ود فد زور و و ۱و و داوم ی اه ود بو وی و وم ای زو و فا و اد دهد پا و و و دا ماع و و 


جامی ( بر ای دپیرستانها ) * سیز ده 

حمهر 5 الامثال » و۱ 

جنات الخلود * ۳۱ 

جنگل مولی ؛ سه 

جواهر الاسرار » ۲۷۱ 

جواهر التفبیر » ۳۳ 

جوامم الحکایات ولوامع آلروایات ( چاپ 
خاور) ۷ ۰۳۰۱۳۱۰۷۹۰۳۷ ۲۱۳۰۲ 

۵ ۳ ۳۷ 
جهان آرا * نه ۰ ۲۲۲۰۱۲۰۱۲۳۰۱۰۸ 
۹ ۳۳ 
جهانگشای جو ینی۴ ۲۹۱/۲۰۲۵۰۱۰ 

جهانگیر ی ( فر هنگ ) ۴< ۲۱۰ 
3 
چراغ هدایت * ۱۳۵ 
چهار مقاله * ۲۳/۲۱۱۶۱۸۱۰۱۰۰۰۹۹ 
۱:٩۷‏ 


ح 
حبیب ألسیر (چاپ خیام ) #۷ شش ۲۹۰۱۰۰ 


۷۳۹/۹ ۳۹ > ۱ 
۱۱۹۸۹ ۳ ۳ 
۱7۱ ۵ ۰ ۲ 
۱ 
۷۱۲ ۰۲ ۲ 


۹(« ۳( ۱( ۳۳۳ ۷ ۲۳۳ 
۶ ۲ ۵ ۲۵۰ 
۷۰۲۸۹۰۲۸۸۲۱۲۲ ۲ 
۳۰ ۲۳۷ ۳۸ ۱ ۷۳ 
۱۷۹۳۸۸ 
حدانق السحرفی دقائق الشعر ۲ ۷:۳ 
حرزالامان سن فتن الزمان #۴یاز ده ,دوازده 
الحکمة و منافعها : ۱ع۳ 
حلية الاولیاء ۷۷ 


ح 
خزرانة عأمره ۲ ۲۸۲۰۲۷ 
خا حبةه انتوار یخ اه 
ت‌ 
داترة المعارف ( بستانی ) ۷ ۱۱۵/۱۱۳ 
داثر ة المعارف ( فرید وجدی )36 ۷۳6۷ 
۱:۳ 
دانشوران * ۱۸۷۸۱۹۹۰۱۲۰ 
درة ادا خبار ولمعة الانوار ؛ سیز ده 
درة نجفیه * ۲۸۷ 
دستورالوزراء ۳۸۰۲۹۷۰۱۰۷ 
الدوله العياسية ‏ ۳ه 
دیوال اطعمه ۲ ء ۰ 
دیوان الیسه * ببس 
دیوان آنوری ‏ ۳۲ 
دیوان حافظ : ۲۳۷ 
دیواب حسن سجزی  ۲۲٩‏ 


اه 


۸ لظراتت الطو اتف 


دیوان خاقانی * ۲۲۲ ریاض العارفین *# شش ۰ ۲۷۲ 


دیوان خواحو # ۲۷۸ ریاضی العلماء ۴ پازده 
دیوان سلمان »* ۲۵۱/۲۵۰ ریاضی القدس ؛ 5۲۳۱۷۰۵۰ 
دیوان ظهیر فاریابی * ۲6۹ ريحانة الادب ۴ سه » شش ؛ ده ۰ ۱۳۱ 
دیوان عبید زا کانی < ۳۳۰ ۵ ۷ ۲۳۲۰۱۸۳ 
دیوان کمال‌اندین اسمعیل * ۲۷۰۲۷۳ ۸۲۹۹ ۰۳۱ ۰۳۲۷ ۱۳۷/۲ 
دیوان تمال خجندی ؛ ۲۳۷ ۳ ۶ 
دیوان معزی > ۲۵۸۰۲۲ ِ 

رِ زبدة المقال فی فضا ئل الاصحاب و الال 31 
راحة الانسان» دوازده انز هر الانعش فی‌نوادر الاعمش , ۳ 
راحة الصدور * ۲۵۷/۱۳۱ زهرالر بیم * ۲۳۲ 
ربیع الابرار / ۳۱۹۰۸6۲۳۷۰۲۹ ز ينة المجالس * ۱۳۰۸۳ 


رجال نجاشی * ۵۳ 


رساله حا تمه 1 دوار ده 


س‌ 
۱ سخن وسخنوران * ۲۸۳۰۲۲۸۰۲۲۲ 
رشحات عین‌الحیات »۶ سه ؛ ده بدوآو ده ء ۱ سعدی نامه * ۲۵۹ 

سیز ده ۲۳۸۰ ۱ 
رشیدی (فر هنگث) * ۳۸: ۱۸5۱۱۰۰۷ ۱ 


سفر اس خوارزم * ۲۷ 
سپر ة حلال الدین منکیر نی > ۳ 
۹ سیرالسلف ۷۳۰ 


۵ ۱ 5 ۱ ِِ 
روز روشن (تذ کره) * ۱8۰۳۷۰۰۲۵۲ ۱ شا هد صادق ۶* ۳۲۹۲۲۷۸۰۲۸ 
روضات الجنات # شش » یارده شاهنامه 2۶ ۰۱۷۹ ۲۹۱۵۰۲۱۵۰۱۲۹۰۱۲۳ 
روضدة الاحیاب فی سیر ة النبی و الال ۱ ۳۹3۹ 
والاصحاب ۲  ۲۳:۲۱۶۱۹:۱۰‏ , شداذرار * ۱۷۷ 
روضة الشهداء * دو ؛ ۳۳ شر قنامه نتلامی :2 و اس 
روضةه الصفاء # شش ۰ ۲۷۵۰۱۰۲۰۹ ۱ شعرفارسی درعهد شاهر خ ۳۲۹۷ 


۳ ۱ شمسیه ۰ ۵۸ ۲ 


فهر ستِ کتابها 
بر ۳ كت 
۱ ۵ ها ۵ د ‏ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ و زا و و و و و زا با و ال و و و و ها و و ها اد زک نا 8 ۲ و و ۵ ۵ وا و و و و و و و سا و و و نم بو داد چام ۵ اد با سم و و وا با نا مد و ود 


[۳۳ 


ص‌‌ 
صبح گلشن* ( تذ کره ) پنج 
صحیح مسلم » ۲۳۱,۲۲ 
صحیح بخاری » ۲۲ 
صد کلمه حضرت امیر ؛ رسب 


صفوة آلصفوة ( مختصر حلية الاولیاء ) ؛ 


۲ ۳ ۶ 
.۳ 
طبقات سللاطین اساام دی ۲ 


طبقات الکبیر ابن سعد۱<۴ ۳۶۲۱۰۱۹۰۱۵۰۱ 
۳ ۱۳۲ ۷ ۱ ۱۸۳ 


۱۹۸۰۰۸۷ 
طر انق الحقاتق ۴ مه 
طیف‌الا نبا ء ۱ 
۱ 
ظفر نامه » رك : پندنامه پوزرحمهر 
عة الکتبة 6 ۲۵ 


عرفات (تد کره)* ۵۵۱۲۵۱۱۲۲۸۰۱۸۲ ۲ 


۰۸ ۲۷۰۰۹ 
ما رن 2 2 
۱۸۹۳۹۷۹ 
غ‌ 
غیاث اللغات ۰۸۴ ۱۰۰۱۳۰۱۲۹۰۹۵ 
۱ 


1 ۵ 


۲ ۰ ۵ ۵۱۷۰۲ ۲۰۸۰۲ 
۵ ۳۲ ۳۵۳۸۳۲۳۱ 
۳۰(« « ۹ ۹( ۱۷۳۹/۹ ۲۳۰۹/۸/۳۷ 
۱ ۱ ۶ 4۱۹۰۶ 
فِ 

فارستاسه ان بلخی » سییر ده 

فتوحات بکیه » ۵/۲ 

فرح بعداآلشده مد ۳ب 

فر هنک تازی بپارسی « ع ۳۵ 

فصل الخطاب لوصل الاحباب / ٩۳‏ ع» 

3 
فضانل بلخ ء دوازده 
فواند النژاد , سس 


مر 


فابوسنامه ۷ ۲۱۳۱۸6 

فاموس اللغة 6: وو ۱ 

قتصص ال نیاء ۲ م وس 

فصص العلماء :۳۵۱۰۳۰۰ 
ظِ 

کاسل التواریخ 46 0۷۹۳۸۲۳۸۱۰۸۹۰۷ 

کتاب التنزیل » چم 

کتاب العطر , ۳و 

کشاف ( نفسیر )۰ ۱۷۱۲۹ 

کش الاسر ار دوادزه 

کشف الظنون ۴ ۳۰۲۵۸۷۲۲ 
۳۷۹ 


۳0 


کشف الغمةفی‌معر فةالائمة ۳۹۰۳۷۰۱۰ 
۸ 5 
"2":«(٩‏ 
او کارت 
کلیله ودسنه » ۳۵۰ 
کنز الحکمة * ۳۱۱ 
کنر اللقعة > ۸ 
ت‌ 
گرشاسب نامه * ۱۲۳ 
گل ونوروز * ۲۷۸ 
گلزار معانی » یک 
گلستان » ۲۵٩‏ 
گلستان مسرت * ۲۸۷۰۲۸۳ 
گنجینه کنجوی * ۳۰۰ 
ل‌ 
لباب!لالباب :۰۳۷ 6۹۰۲ ۲۳۷۰۲۵۹۰۲ 
لسان العرب # و ۱۰ 
لطا ثف الخیال ۴: شش 
لطائف عبید » رد : منتخپب لطانف عبید 
لطا ئف‌ناسه( تر جمهُ مجالس النفا مس) هفت 
لغت فرس #۶ ۳۹۳۲۰۲۱۰ 
لغت نامه * ۱۹۹۰۹۸۰۹۳:۵۳ ۱۰۷۱۰ 
۸+ ۵۰۱۱۳۰۱ ۰۰۱۱۹۰۱۱ ۱۲ 
۷۱ ۶ ۷۰۲ ؟ ۵۱۷/۰۲ ۲ 
۹۹ ۳۱۰۳۰۸۹۹۰۲ 
۷ ۳۹۵۰۳۶ 


دم 


بآخد قصص وتمثیلات مثنوی #* ۸۷ 

مثنوی مولانا * ۳۵۵۰۸۷ 

مجالس العشاق * ۱۸۲ 

مجالس المومنین #۴ پنج » شس » ۱۰۰۷ 

۷۳ ۰۳ ٩ ۲۱ 
۱۳ 

مجالس التفاشی * هفت » نه : دوازده » 
۱۳۳۱۷ 
۱۹۹۷/۹۷/۷۳۰ 

مجمع الاسثال * ۳۵۹/۱۱۳/۱۵۵۰۱۸ 

بجمع الفصجاء * شش » ۱۷۷۰۲۹۹ 

مجمل ؛ ۱۱٩‏ 

مجمل التواریخ والقتصص ۳۱۷ , 

بجبل فصیحی » ۲۲۳ 

مجموع الرسانل ؛ ۳۶۱ 

محمود وایاز (رساله) * ۲۱ 

بحمود وایاز ( منظوم ) » هشت ؛ دوارده . 

۱:۲ 

بحیط المحیط *# ۳۹۱ 

مخزن الانشّاء ۶ ۳۳ 

مر آة الخیال ( تذ کره ) * ۲۱۷ 

مرارات هر ات * چهار» پئج ۱۸۰۶۱۷۲۹۰ 
۹ ۱ ۱۷ ۷ ۱۳۱۷۹ 
۳۹ ۱۳۸۳۹ 

بصطلحات الشعر اء * ۳۲۲ 


ی 


فهرست کتابها 


مطلم السعدین 2 سمییز ۵۵ ۶ ۱۷۲ 
معالم العتر ة النبوية و معارف اهل پیت 
القاطمية » وه 
المعتبرفی شرح المختصر ؛ ۶۳ 
معجم‌الانساب والاسر ات الحا کمة * ۲) 
۵ ۵ ۷ ۰۸۱ ۸۳ 
۳ ۰ ۱۱۹۰۱۰۷۰۱۰۵ 
۷ ۱۲ 
۲ ۲۱۰ 
۱7-۸۹ 
معجم البندان ۰۴ هفت ؛ ٩۸‏ 
معروف اللغات (فر هنک اظطفری) * ۲۳ 
مفصل » ۲۹ 
المعامات الار بم ۳ 
مناقب علی بن ابی‌طالب » ع ۱۰۰ 
المنجد # ۰۸ ۳۸۵۰۱۳ 
منتطب لطائف عبید زا کانی۹ ۱۷۰۱۲ 
۰۹ ۰۲۰ ۰۲ ۰ ۲۱۷ 
۳۹( ۱۱۱ ۱۷۱۹/۱ ۲۳*۵۹۱ 
۳۳۸ ۱۷۱۱۷۹ آ۲۷۹۱۷۱آ۱آ۱ 
۰ ۶ ۱۳۰۶۱ + 
3 
منتطب اللغات ۴< ۵۳۸۰۲۷4 ۷۵۱۷۰۵ 
۸ ۸۸ ۰ ۱۰۳۶۱۰۰ 
۱ ۶ ء ۰۰۱ ۱ 
۱۹/۱۹/۰۲ ۱ ۰۹ ۱۰۳ 


سب مس سرا و سس 


0 


۰۹۹ ۲» ۲۰۳ 
م ۰۳۲۹۶۳۲۸۰۲۱ ۳۰۳ 
۳ ۰ »۰۳ ۳۶ 
۳۷۵ ۰ ۵۰ ۱ ۶ 
مستظم اصری « هشت » نه ۰ ۲:۸۰۲۱ 
۹۹ ۲۷۰۰۲۵۷ 
۷ > 
بنتهی‌الارب *# ۹۵۰۱۳۰۹۲۰۲۹۰۱۸ ۸۱ 
۹ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۵۲ 
۸۳( ۲ ۳۳۳۰ 
۵ ۳۱۱ ۳۲۳ ۶۰ ۳ 
۳۵۵ ۰۲۱۳۷۳ 
موافف : ۱۷۷ 
,مب العلیه ۷ نه » ده » بازده ء چهارده. 
۳۳ 
مونس الاحر ارفی‌دقائق الاشعا ر*۹ ۲۵۹۰۲ 
۳۹۰۳۹۸ 
۸ب ۳ 
بهرو وفا ( منظومه رشیدی سمر قندی ) ؛ 
۲:۹ 
میخانه ( نذ کره  )‏ ۲۲۳ 
ن‌ 
ناسخ التواریخ ۸ ۲۷۰۲۹۰۲۳۱۸۰۱۰۰۸۷ 
۳۳/۱/۳ 
ذثر الدررفی احادیت خیر البشر » ۳ 
نصاب الصبیان » ۱۲ 


۱ لطائفالطوائف 


نصمحة المله ك * سیزده : ۱/۷٩‏ و 

تفة المصدور * ۷+۰ وفاية الرواية فی‌سسائل الهداية » ۲۰۹۲ 
۱ .۲ ۳ 

هدية العارفین ( اسماء المولفین و آثار 

پاش المصنفین ِ( ۴ ۱۰و ۱ 


نفحات الانس * ۳۱۱۰۲۳۱۸۱۷۰۱۰۱۲۹ 


نگارستان (تاریخ) ممیز ده »۱0۱۷۵ ۲ ۳ و۵ ۳ 
نوادر (صولی) » ۵۳ ۸۹ ۱۲۶ 
نوادر (ئعلیی ) ۰ ۱۹۸۰۱۹۵۰۱۹۳۰۸۹ ۰( 
۷ 

ارس وم ۱۷۳/۱ ۹۷ ۳۱۳ 
نی ال ۱۳۳ 
لهچ ار دب # ۵ ۲ هفت اقلیم ( تذ کره ) ۴ ۲۵۲۰۱۷۱ 
نهچ البلاغه » ۱۲۰ هلال ( مجله ) ۷ ۲۱ 

نکثهبی حول 


در نمخة «ر » که بعداز شروع بجاپ بدست ما رسید ای اختلافات 
دنل مشود : 

س ۱۰۷ س ۳ بجای یا فضل اولی‌الناس ( با فضل اسق‌الناس ) 

۰ ۱۱۵ ۰« ۸ بجای والعد و لایماقب ( والعد و لایماتب ) 

و و« « هو « عقاپ ( عتاب ) 

« ۳۹۹ « ه مقصود ازعبارت : ( برای من تکبیری گریی )معلوم نش و بنظر میر سد 
که (تذ کیری گویی) صسیح باشدو لی در جمیم نسخ ما (تسکبیری)نوشته‌شده؛ 

وب و ۱۷ نقش بر آب زدن » اینجا بمعتی حیله و تزویر بکاربردن آنده و محل 
ثر دید تاماس :2 


